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  ::مقدمه مقدمه 

،تركيب يافته و به شكلي ،تركيب يافته و به شكلي هاييهايي  هستي، بر اساس قدر و اندازههستي، بر اساس قدر و اندازهعالم خلقت و جهان عالم خلقت و جهان   
ه يكديگر پيوند داده ه يكديگر پيوند داده نظم و هماهنگي، سراسر اين عالم را بنظم و هماهنگي، سراسر اين عالم را ب  ..قانونمند و منظم درآمده استقانونمند و منظم درآمده است

تمامي موجودات تمامي موجودات   ..توان هيچ چيز را خارج از نظام و حساب تلقي كردتوان هيچ چيز را خارج از نظام و حساب تلقي كرد  اي كه نمياي كه نمي  است؛ به گونهاست؛ به گونه
در اين دنياي منظم و در اين دنياي منظم و   ..انداند  بر اساس نظم و حد و مرز خاصي در دايره هستي قرار گرفتهبر اساس نظم و حد و مرز خاصي در دايره هستي قرار گرفته

هاي هاي   انسان حتي در حوزه فعاليتانسان حتي در حوزه فعاليت  ..قانونمند، انسان موجودي رهاشده و خارج از نظم نيستقانونمند، انسان موجودي رهاشده و خارج از نظم نيست
 نيز تابع حدود و نظام هايي است  نيز تابع حدود و نظام هايي است آشاميدنآشاميدنشخصي و انفرادي همچون خوردن، خوابيدن و شخصي و انفرادي همچون خوردن، خوابيدن و 

بنابراين و به طريق اولي در بنابراين و به طريق اولي در   ..كه تجاوز از آن، فساد و تباهي را برايش در پي خواهد داشتكه تجاوز از آن، فساد و تباهي را برايش در پي خواهد داشت
اين حدود و اين حدود و   ..هاي اجتماعي بايد او را تابع حدود و نظام هايي دانستهاي اجتماعي بايد او را تابع حدود و نظام هايي دانست  حوزه جامعه و فعاليتحوزه جامعه و فعاليت

كام و ضوابطي هستند كه انسان در پرتو انديشه و خرد، و يا در نتيجه هدايت كام و ضوابطي هستند كه انسان در پرتو انديشه و خرد، و يا در نتيجه هدايت ا، احا، احههنظامنظام
آوران الهي به آنها دست پيدا كرده و در طول تاريخ به پيروي از آنها زندگي آوران الهي به آنها دست پيدا كرده و در طول تاريخ به پيروي از آنها زندگي   رسولان و پيامرسولان و پيام

  ..اجتماعي خود را سامان بخشيده استاجتماعي خود را سامان بخشيده است
م هاو م هاو در عين حال، در مواردي نيز روحيه عناد و سركشي از خود نشان داده و حريدر عين حال، در مواردي نيز روحيه عناد و سركشي از خود نشان داده و حري  

اند را ناديده انگاشته و به اند را ناديده انگاشته و به   هايي كه در سايه اين حدود و نظام ها به وجود آمدههايي كه در سايه اين حدود و نظام ها به وجود آمده  حرمتحرمت
ها ، نوعي ها ، نوعي   تعدي و تجاوز انسان به اين حريم هاو حرمتتعدي و تجاوز انسان به اين حريم هاو حرمت  ..تجاوزگري و ستم روي آورده استتجاوزگري و ستم روي آورده است
  ..شودشود  تعبير ميتعبير مي»»معصيتمعصيت««وو»»اثماثم««،،»»گناهگناه««،،»»جنايتجنايت««،،»»جرمجرم««فساد و تباهي است كه از آن به فساد و تباهي است كه از آن به 

 است كه در نتيجه تجاوز انسان به  است كه در نتيجه تجاوز انسان به  وفسادي وفساديجرم و گناه اختلالجرم و گناه اختلالنظر اجتماعي،نظر اجتماعي،  قطهقطهبنابراين از نبنابراين از ن
آيد و باعث درهم شكستن نظم و نظام اجتماعي آيد و باعث درهم شكستن نظم و نظام اجتماعي   ها به وجود ميها به وجود مي  ها و حريمها و حريم  حرمتحرمت

، وضعيتي است كه در چهارچوب ضوابط و احكام ، وضعيتي است كه در چهارچوب ضوابط و احكام ))نظم عمومينظم عمومي((نظم و نظام اجتماعي نظم و نظام اجتماعي ..شودشود  ميمي
تواند تواند   درهم شكستن اين نظم ميدرهم شكستن اين نظم مي  ..دهددهد  يگر را شكل مييگر را شكل ميها با يكدها با يكد  موجود، پيوند و رابطه انسانموجود، پيوند و رابطه انسان

جويي، قصاص و جويي، قصاص و   هايي را در پي داشته باشد كه در سطح ابتدايي آن به شكل انتقامهايي را در پي داشته باشد كه در سطح ابتدايي آن به شكل انتقام  واكنشواكنش
پاسخهاوواكنشهاي پاسخهاوواكنشهاي ««كند و در دنياي امروز به عنوانكند و در دنياي امروز به عنوان  مقابله شخصي بروز پيدا ميمقابله شخصي بروز پيدا مي

انداز خود انداز خود    حقوق، چشم حقوق، چشماي از دانشاي از دانش  حقوق جزا به عنوان بخش ويژهحقوق جزا به عنوان بخش ويژه..شودشود  پديدار ميپديدار مي»»اجتماعياجتماعي
در در   ..دارددارد  توان در مقابل آن نشان داد، معطوف ميتوان در مقابل آن نشان داد، معطوف مي  كه ميكه مي»»اكنشياكنشيوو««انسان و انسان و   »»تجاوزگريتجاوزگري««را بهرا به

بر بر   ..گيرندگيرند   يادشده از منظرهاي مختلفي مورد بحث قرار مي يادشده از منظرهاي مختلفي مورد بحث قرار ميييااههاين بخش ازحقوق موضوعاين بخش ازحقوق موضوع
اين اساس حقوق جزا به نوبه خود به حقوق جزاي عمومي، حقوق جزاي اختصاصي، حقوق اين اساس حقوق جزا به نوبه خود به حقوق جزاي عمومي، حقوق جزاي اختصاصي، حقوق 

  ..شودشود  الملل و آئين دادرسي كيفري منشعب ميالملل و آئين دادرسي كيفري منشعب مي  اي بيناي بينجزجز
به منظور ارايه منبع درسي قابل استفاده براي دانشجويان دوره به منظور ارايه منبع درسي قابل استفاده براي دانشجويان دوره  نوشتار نوشتارايناين  

ن ن آآمباحث مباحث  است و است وههيديدردردگگتهيه تهيه   كارشناسي رشته حقوق دردرس حقوق جزاي عموميكارشناسي رشته حقوق دردرس حقوق جزاي عمومي
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بخش بخش ((،جرم واركان عمومي تشكيل دهنده آن،جرم واركان عمومي تشكيل دهنده آن))بخش اول بخش اول ((وپايه هاي آنوپايه هاي آنوق جزاوق جزاحقحق
  ).).چهارمچهارمبخش بخش ((وواكنش درمقابل جرم ومجرموواكنش درمقابل جرم ومجرم))بخش سومبخش سوم((مجرم ومسئوليت كيفري مجرم ومسئوليت كيفري ،،))دومدوم
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 بخش اول                                   
  شناسايي حقوق جزاوپايه هاي آنشناسايي حقوق جزاوپايه هاي آن

  
مجموعه مباحث قابل طرح در هر علم ياپيرامون هر موضوع علمي به دو دسته قابل مجموعه مباحث قابل طرح در هر علم ياپيرامون هر موضوع علمي به دو دسته قابل 

احث جنبه مقدماتي و ابتدايي دارند و دسته ديگر، مباحث احث جنبه مقدماتي و ابتدايي دارند و دسته ديگر، مباحث اي از اين مباي از اين مب  دستهدسته  ::تقسيم استتقسيم است
مباحث اصلي، مسايل و مطالبي هستند كه پيرامون يك يا چند مباحث اصلي، مسايل و مطالبي هستند كه پيرامون يك يا چند   ..دهنددهند  اصلي را تشكيل مياصلي را تشكيل مي
به طور به طور   ..آيندآيند  شوند و هدف غايي و نهايي يك مطالعه علمي به حساب ميشوند و هدف غايي و نهايي يك مطالعه علمي به حساب مي  موضوع مطرح ميموضوع مطرح مي

 شناخت اجمالي از يك علم يا  شناخت اجمالي از يك علم يا ارايهارايهدرجهت معرفي و درجهت معرفي و   معمول، مباحث مقدماتي و ابتداييمعمول، مباحث مقدماتي و ابتدايي
در اين بخش مسايل و در اين بخش مسايل و   ..مطرح مي شوندمطرح مي شوندشناسي مربوط به آن شناسي مربوط به آن   علمي و روشعلمي و روشموضوع موضوع 

موضوعاتي همچون تعريف، تقسيم، تحول تاريخي، جايگاه، اهداف، روش و مسايلي از اين موضوعاتي همچون تعريف، تقسيم، تحول تاريخي، جايگاه، اهداف، روش و مسايلي از اين 
  ..گيرندگيرند  شوند، مورد مطالعه و بررسي قرار ميشوند، مورد مطالعه و بررسي قرار مي  قبيل كه مربوط به آن علم يا موضوع علمي ميقبيل كه مربوط به آن علم يا موضوع علمي مي

  ))فصل اولفصل اول((شناسايي  حقوق جزاشناسايي  حقوق جزا  ::در دو فصل قابل طرح استدر دو فصل قابل طرح استاين اساس مباحث اين بخش اين اساس مباحث اين بخش بربر
  ..  ))فصل دومفصل دوم((واصول وقواعد بنيادي حقوق جزاواصول وقواعد بنيادي حقوق جزا

  

  شناسايي حقوق جزاشناسايي حقوق جزا  ––فصل اول فصل اول 
    

حدومرزحقوق جزا چيست؟حقوق جزادربين سايرشاخه هاي حقوق ودانش بشري حدومرزحقوق جزا چيست؟حقوق جزادربين سايرشاخه هاي حقوق ودانش بشري 
درطول تاريخ چه سرگذشتي درطول تاريخ چه سرگذشتي ازچه جايگاه ومرتبه اي برخورداراست؟اين بخش ازجقوق ازچه جايگاه ومرتبه اي برخورداراست؟اين بخش ازجقوق 



  
77 

داشته وچه سرنوشتي رادر پيش رودارد؟درجهت پاسخگويي به اين سوالات وبه منظور داشته وچه سرنوشتي رادر پيش رودارد؟درجهت پاسخگويي به اين سوالات وبه منظور 
شناسايي اجمالي و اوليه حقوق جزا مطالب اين فصل را به ترتيب ذيل مورد مطالعه قرار شناسايي اجمالي و اوليه حقوق جزا مطالب اين فصل را به ترتيب ذيل مورد مطالعه قرار 

، اهميت، اهداف و موقعيت حقوق ، اهميت، اهداف و موقعيت حقوق ))گفتار اولگفتار اول((تعريف، تقسيم و موضوع حقوق جزا تعريف، تقسيم و موضوع حقوق جزا   ::دهيمدهيم  ميمي
  ).).گفتار سومگفتار سوم((، سرگذشت، مكاتب و منابع حقوق جزا ، سرگذشت، مكاتب و منابع حقوق جزا ))ممگفتار دوگفتار دو((ا ا جزجز

  

  تعريف، تقسيم و موضوع حقوق جزاتعريف، تقسيم و موضوع حقوق جزا  ––گفتار اول گفتار اول 
  22هاي حقوق عمومي است كه حقوق كيفري و حقوق جناييهاي حقوق عمومي است كه حقوق كيفري و حقوق جنايي   يكي از شاخه يكي از شاخه11حقوق جزاحقوق جزا  

بعضي بعضي   ..اين سه واژه از حيث معنا و مفهوم تفاوتي با يكديگر ندارنداين سه واژه از حيث معنا و مفهوم تفاوتي با يكديگر ندارند  ..شودشود  نيز خوانده مينيز خوانده مي
  1212//11محسني،محسني،((وجيه نام گذاري هاي مزبوروبرتري هريك ازاين واژه هااصرارمي ورزندوجيه نام گذاري هاي مزبوروبرتري هريك ازاين واژه هااصرارمي ورزندبرتبرت

آنچه توجه به آن ضرورت آنچه توجه به آن ضرورت ..ولي چنين بحثهايي، هيچ ثمره ي علمي وعملي دربرنداردولي چنين بحثهايي، هيچ ثمره ي علمي وعملي دربرندارد))13761376::
ه به ه به موردنظراست كموردنظراست كدارداين است كه در كاربرد هريك از اين واژه ها، آن بخش از حقوق دارداين است كه در كاربرد هريك از اين واژه ها، آن بخش از حقوق 

البته حقوق جزا وحقوق البته حقوق جزا وحقوق ..33پردازدپردازد  جرم، مجرم و مجازات ميجرم، مجرم و مجازات ميردرداحكام وقواعدمقرردرمواحكام وقواعدمقرردرموبررسي بررسي 
كيفري بيشتربر حقوق جزاي ماهوي اطلاق مي شودوحقوق جنايي رادر معنايي اعم ازحقوق كيفري بيشتربر حقوق جزاي ماهوي اطلاق مي شودوحقوق جنايي رادر معنايي اعم ازحقوق 

  ).).13611361،،علي آباديعلي آبادي((برندبرندمي مي جزاي ماهوي وشكلي به كارجزاي ماهوي وشكلي به كار
. . 1333:11333:1ي ،ي ،سميعسميع((د د انان  هاي مختلفي حقوق جزا را تعريف كردههاي مختلفي حقوق جزا را تعريف كرده  دانان به گونهدانان به گونه  حقوقحقوق

و تفاو ت گفته و تفاو ت گفته ))1382:181382:18ا،ا،نوربهنوربه،،13761376 : :1111//11محسني،محسني،..1361:11361:1//11،،آباديآبادي  عليعلي..  1340:151340:15 ، ،يياهراهربب
بنابر آنچه در بالا اشاره شد حقوق جزا بنابر آنچه در بالا اشاره شد حقوق جزا ..مفهوم حقوق جزارامتقاوت نمي سازدمفهوم حقوق جزارامتقاوت نمي سازد  وو  معنامعنا  ي آنها،ي آنها،

جرم،مجرم و جرم،مجرم و قواعد ومقررات ناظربرقواعد ومقررات ناظربرحقوق است كه  حقوق است كه  دانش دانش درمعناي عام  بخشي از درمعناي عام  بخشي از 
قواعد قواعد اين اين ..رد آنهارامورد مطالعه و بررسي قرار مي دهدرد آنهارامورد مطالعه و بررسي قرار مي دهدهاي قابل اعمال در موهاي قابل اعمال در مو  واكنشواكنش

سته دوم سته دوم  ماهوي ود ماهوي وددسته اول قواعددسته اول قواعد::به نوبه خودبه دودسته قابل تقسيم هستندبه نوبه خودبه دودسته قابل تقسيم هستند  ومقرراتومقررات
ماهيت و چيستي موضوعات ماهيت و چيستي موضوعات آن قواعدي است كه ناظربه آن قواعدي است كه ناظربه ماهوي،ماهوي،قواعدقواعدمنظور ازمنظور از  ..شكليشكليقواعدقواعد

ورد با هريك ازاين ورد با هريك ازاين چگونگي برخچگونگي برخآن قواعدي است كه آن قواعدي است كه شكلي، شكلي، قواعدقواعدمزبور است و درمزبور است و در
آئين دادرسي آئين دادرسي قواعدشكلي اصولادرقانون قواعدشكلي اصولادرقانون ..دد كن كن   مي ميفرآينددادرسي رابيانفرآينددادرسي رابيانموضوعات  در موضوعات  در 

قانون قانون دردرقواعدماهوي قواعدماهوي ست وست وآنهاآنهادار بررسي دار بررسي   عهدهعهدهآمده است وآيين دادرسي كيفري آمده است وآيين دادرسي كيفري كيفري كيفري 
                                                                                                                        

1-Penal Law 
2 -Criminal Law 

البته توجه به اين نكته ضرورت داردكه ماحقوق راگاهي بدون اضافه وباهمين تركيب مورداستعمال -1
بالحاظ معناي اول .وجه قرارمي دهيمقرارمي دهيم وگاهي آن رابااضافه به دانش وياعلم موردت

منظورازحقوق جزا،آن دسته ازقواعدومقررات ناظربرجرم،مجرم وواكنش درمقابل آنهاست كه دريك نظام 
ولي بالحاظ معناي دوم،حقوق جزادرمعناي عام .حقوقي به عنوان معيارهاي رفتاري قابل شناسايي هستند

 .ررات راموردمطالعه وبررسي قرارمي دهدبخشي ازدانش حقوق است كه اين دسته ازقواعدومق
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مطالعه و مطالعه و به به حقوق جزا در معناي خاص، حقوق جزا در معناي خاص، جزاوپاره اي ازقوانين ديگرپيش بيني شده است وجزاوپاره اي ازقوانين ديگرپيش بيني شده است و
  ..ددردازردازمي پمي پ دسته ازقواعد دسته ازقواعدايناينبررسي بررسي 

بندي اولي به حقوق جزاي ماهوي و شكلي قابل تقسيم بندي اولي به حقوق جزاي ماهوي و شكلي قابل تقسيم   بنابراين حقوق جزا در تقسيمبنابراين حقوق جزا در تقسيم  
حقوق جزاي ماهوي نيز به نوبه خود به حقوق جزاي عمومي و اختصاصي تقسيم حقوق جزاي ماهوي نيز به نوبه خود به حقوق جزاي عمومي و اختصاصي تقسيم   ..استاست
گانه مزبور به صورت كلي و عمومي گانه مزبور به صورت كلي و عمومي   در حقوق جزاي عمومي، هريك از موضوعات سهدر حقوق جزاي عمومي، هريك از موضوعات سه  ..شودشود  ميمي
گيرند؛ در حالي كه در حقوق گيرند؛ در حالي كه در حقوق   مورد مطالعه قرار ميمورد مطالعه قرار مي  ––توجه به جرم يا جرايم خاصي توجه به جرم يا جرايم خاصي بدون بدون   ––

جزاي اختصاصي، هريك از جرايم به صورت خاص و بر اساس ضوابط و معيارهاي كلي مورد جزاي اختصاصي، هريك از جرايم به صورت خاص و بر اساس ضوابط و معيارهاي كلي مورد 
علاوه بر اين همانطور كه اشاره شد در آئين دادرسي كيفري علاوه بر اين همانطور كه اشاره شد در آئين دادرسي كيفري   ..شوندشوند  مطالعه قرار داده ميمطالعه قرار داده مي

  ..گيرندگيرند  گانه يادشده مورد بررسي قرار ميگانه يادشده مورد بررسي قرار مي  ت سهت سهمقررات شكلي ناظر به موضوعامقررات شكلي ناظر به موضوعا
الملل به نوبه خود بخشي از حقوق جزاي الملل به نوبه خود بخشي از حقوق جزاي   شايان ذكر است كه حقوق جزاي بينشايان ذكر است كه حقوق جزاي بين  

عمومي است كه درآن چگونگي اعمال مقررات جزايي درمكان،درمواردي كه رفتارمجرمانه عمومي است كه درآن چگونگي اعمال مقررات جزايي درمكان،درمواردي كه رفتارمجرمانه 
ه همين ه همين دوبدوب  بايك عنصروياعامل خارجي وبين المللي همراه است، موردبحث قرار مي گيربايك عنصروياعامل خارجي وبين المللي همراه است، موردبحث قرار مي گير

الملل الملل   اين واژه گاهي به جاي حقوق بيناين واژه گاهي به جاي حقوق بين..اعتبارنيزحقوق جزاي بين الملل خوانده مي شوداعتبارنيزحقوق جزاي بين الملل خوانده مي شود
الملل الملل   جزايي به كاربرده مي شودكه اشتباه است؛زيرااين دوبايكديگرتفاوت دارند، حقوق بينجزايي به كاربرده مي شودكه اشتباه است؛زيرااين دوبايكديگرتفاوت دارند، حقوق بين

الملل است كه درآن موضوعات ومسايل جزايي ازنقطه نظربين الملل است كه درآن موضوعات ومسايل جزايي ازنقطه نظربين   جزايي بخشي از حقوق بينجزايي بخشي از حقوق بين
  ..مي گيرندمي گيرندقرارقرارمطالعه و بررسي مطالعه و بررسي المللي موردالمللي مورد

ه سه موضوع ه سه موضوع شود كه در حقوق جزا هموارشود كه در حقوق جزا هموار  با در نظر گرفتن مطالب فوق معلوم ميبا در نظر گرفتن مطالب فوق معلوم مي  
كه شامل مجازات واقدامات كه شامل مجازات واقدامات جرم، مجرم و واكنش در مقابل آنهاجرم، مجرم و واكنش در مقابل آنها  ::ددگيرگير  مورد بحث قرار ميمورد بحث قرار مي

چه آنكه همه مسايل و سئوالات در اين بخش از حقوق پيرامون چه آنكه همه مسايل و سئوالات در اين بخش از حقوق پيرامون   ..تاميني وتربيتي مي شودتاميني وتربيتي مي شود
 قانون  قانون ««::امقررداشته استامقررداشته است..مم..قق11بالحاظ همين معنامادهبالحاظ همين معناماده..موضوعات يادشده قابل طرح هستندموضوعات يادشده قابل طرح هستند

 كه  كه جرايم و مجازات واقدامات تاميني و تربيتيجرايم و مجازات واقدامات تاميني و تربيتيمجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع 
  ..»» اعمال مي شود اعمال مي شودمجرممجرمدرباره درباره 

  

  اهميت، اهداف و موقعيت حقوق جزااهميت، اهداف و موقعيت حقوق جزا  ––گفتار دوم گفتار دوم 
هاي هاي   د اولويت و تقدم حقوق جزا نسبت به ساير بخشد اولويت و تقدم حقوق جزا نسبت به ساير بخشدر اين گفتار ابتدا در موردر اين گفتار ابتدا در مور  

آوريم؛ پس از آن كاركرد و نقش آن را مورد توجه قرار آوريم؛ پس از آن كاركرد و نقش آن را مورد توجه قرار   حقوقي بحث كوتاهي را به ميان ميحقوقي بحث كوتاهي را به ميان مي
هاي بشري را مورد مطالعه قرار هاي بشري را مورد مطالعه قرار   دهيم و در ادامه جايگاه و منزلت حقوق جزا در بين دانشدهيم و در ادامه جايگاه و منزلت حقوق جزا در بين دانش  ميمي

  ..خواهيم دادخواهيم داد
  

  اهميت حقوق جزااهميت حقوق جزا  ––مبحث اول مبحث اول 



  
99 

يكي ازجهت يكي ازجهت :: وبرتري حقوق جزاراازسه جهت مي توان موردتوجه قرارداد وبرتري حقوق جزاراازسه جهت مي توان موردتوجه قرارداداهميتاهميت  
  ..اهداف وآثاراجتماعي،ديگري ازجهت موضوع وسوم ازجهت تاريخياهداف وآثاراجتماعي،ديگري ازجهت موضوع وسوم ازجهت تاريخي

هاي هاي   كليه رشتهكليه رشته   توجه به اين نكته ضرورت داردكه توجه به اين نكته ضرورت داردكهازجهت اهداف وآثاراجتماعيازجهت اهداف وآثاراجتماعي
  ..ده مي شوندده مي شونده كاربره كاربربب11»»نترل اجتماعينترل اجتماعيكك««جمله حقوق جزا، به عنوان ابزاري برايجمله حقوق جزا، به عنوان ابزاري براي  حقوقي، ازحقوقي، از

اما حقوق جزا با ساير اما حقوق جزا با ساير   ..هاي افراد در جامعه استهاي افراد در جامعه است  هدف همه ي آنها تنظيم رفتار و فعاليتهدف همه ي آنها تنظيم رفتار و فعاليت
هاي حقوقي يك تفاوت اساسي دارد، به اين جهت كه، عليه كساني كه دستورات آن را هاي حقوقي يك تفاوت اساسي دارد، به اين جهت كه، عليه كساني كه دستورات آن را   رشتهرشته

كند تا كند تا   حقوق جزا تلاش ميحقوق جزا تلاش مي  ..كندكند  استفاده مياستفاده مي22»»مجازاتهاي سركوبگرمجازاتهاي سركوبگر««كنند ازكنند از  نقض مينقض مي
ساسي كه نمايانگر شيوه زندگي مادرجامعه هستند، را منعكس كند و سپس ساسي كه نمايانگر شيوه زندگي مادرجامعه هستند، را منعكس كند و سپس هاي اهاي ا  ارزشارزش

ها و حصول اطمينان ها و حصول اطمينان   اي براي  تحكيم اين ارزشاي براي  تحكيم اين ارزش  مجازات به عنوان وسيلهمجازات به عنوان وسيله  33»»حربه ي بزرگحربه ي بزرگ««ازاز
در اين مسير حقوق جزا نه تنها درصدد حمايت از فرد، در اين مسير حقوق جزا نه تنها درصدد حمايت از فرد،   ..از رعايت شدن آنها استفاده كنداز رعايت شدن آنها استفاده كند
  ).).1371:2231371:223،،كلارسونكلارسون((باشدباشد   تركيب جامعه نيز مي تركيب جامعه نيز ميبلكه به دنبال حمايت از ساختار وبلكه به دنبال حمايت از ساختار و

بيشتر بيشتر   هاي حقوقيهاي حقوقي  بنابراين اولويت، اهميت و تقدم حقوق جزا نسبت به ساير رشتهبنابراين اولويت، اهميت و تقدم حقوق جزا نسبت به ساير رشته  
در بعد اجتماعي، در بعد اجتماعي،   ..اي است كه اين بخش بر عهده دارداي است كه اين بخش بر عهده دارد  به خاطر كاركرد و نقش اجتماعي ويژهبه خاطر كاركرد و نقش اجتماعي ويژه

  ::تتــــــهاي زير اسهاي زير اس  حقوق جزا داراي ويژگيحقوق جزا داراي ويژگي
ها در وضع قواعد و ها در وضع قواعد و   امروزه دولتامروزه دولت  ::يانگر سلطه و اقتدار دولت استيانگر سلطه و اقتدار دولت استحقوق جزا نماحقوق جزا نما  ––الف الف   

مقررات جزايي، رسيدگي به جرايم و اعمال مجازات بر مجرمين، به طور مطلق و انحصاري مقررات جزايي، رسيدگي به جرايم و اعمال مجازات بر مجرمين، به طور مطلق و انحصاري 
دانند و به هيچ فرد يا دولت ديگري اجازه مداخله در چنين اموري را دانند و به هيچ فرد يا دولت ديگري اجازه مداخله در چنين اموري را   خود را صالح ميخود را صالح مي

يا ساير دولتها در اين امور را منافي و مغاير با يا ساير دولتها در اين امور را منافي و مغاير با زيرا هر دولتي، مداخله افراد و زيرا هر دولتي، مداخله افراد و   ..دهنددهند  نمينمي
  ..كندكند  حاكميت خود تلقي ميحاكميت خود تلقي مي

مهمترين مهمترين   ::هدف غايي و عالي حقوق جزا، حفظ نظم و امنيت اجتماعي استهدف غايي و عالي حقوق جزا، حفظ نظم و امنيت اجتماعي است  ––ب ب   
توانند در پرتو آن به فعاليت و حيات خويش ادامه دهند، نظم و توانند در پرتو آن به فعاليت و حيات خويش ادامه دهند، نظم و   عنصري كه افراد جامعه ميعنصري كه افراد جامعه مي

وقي به منظور ايجاد نظم و امنيت در جامعه است؛ وقي به منظور ايجاد نظم و امنيت در جامعه است؛ اگرچه وضع تمامي قواعد حقاگرچه وضع تمامي قواعد حق  ..امنيت استامنيت است
  ..پردازدپردازد  ولي حقوق جزا به نحو بارزتري به اين مهم ميولي حقوق جزا به نحو بارزتري به اين مهم مي

دين، حاكميت و اقتدار دين، حاكميت و اقتدار   ::هاي انساني استهاي انساني است  حقوق جزا در مقام حمايت از ارزشحقوق جزا در مقام حمايت از ارزش  ––ج ج   
ملي، آسايش و رفاه عمومي، ناموس و عفت انساني، حيثيت و اعتبار، جان و جسم و مال و ملي، آسايش و رفاه عمومي، ناموس و عفت انساني، حيثيت و اعتبار، جان و جسم و مال و 

ها و مصالحي هستند كه قوام زندگي فردي و اجتماعي ها و مصالحي هستند كه قوام زندگي فردي و اجتماعي   ارزشارزش،،ي اشخاص، هر كدامي اشخاص، هر كداممنافع مادمنافع ماد
ها و مصالح را مورد ها و مصالح را مورد   حقوق جزا به طور ويژه هريك از اين ارزشحقوق جزا به طور ويژه هريك از اين ارزش  ..ما به آنها وابسته استما به آنها وابسته است

                                                                                                                        
1 -Social Control 
2 -Stigmatic Punishment 
3 -Big Stich 
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  ..دهددهد  حمايت و حراست قرار ميحمايت و حراست قرار مي
حقوق جزا با حيات حقوق جزا با حيات   ::حقوق جزا نشانگر سطح فرهنگي و اجتماعي جامعه استحقوق جزا نشانگر سطح فرهنگي و اجتماعي جامعه است  ––د د   

بنابراين بنابراين   ..عمومي ارتباط وسيع دارد و تأثير و تأثر فراوان نسبت به يكديگر دارندعمومي ارتباط وسيع دارد و تأثير و تأثر فراوان نسبت به يكديگر دارنداجتماعي و اجتماعي و 
حاصل تلقي كرد؛ بلكه از آن بايد به عنوان حاصل تلقي كرد؛ بلكه از آن بايد به عنوان   حقوق جزا را نبايد يك سري مقررات خشك و بيحقوق جزا را نبايد يك سري مقررات خشك و بي

هاي مختلف، هاي مختلف،   يك عنصر اجتماعي پويا و متحرك ياد كرد كه با تحول اجتماع در زمينهيك عنصر اجتماعي پويا و متحرك ياد كرد كه با تحول اجتماع در زمينه
  ..شودشود  متحول و دگرگون ميمتحول و دگرگون مي

در اين راستا حقوق جزا به نحو آشكاري نشانگر سطح فرهنگي، اعتقادات، روش در اين راستا حقوق جزا به نحو آشكاري نشانگر سطح فرهنگي، اعتقادات، روش   
از اين رو حقوق جزا از اين رو حقوق جزا   ..زندگي، فكر و انديشه، آداب و سنن و ترقي و تعالي اجتماعي استزندگي، فكر و انديشه، آداب و سنن و ترقي و تعالي اجتماعي است

الزغبي الزغبي ((انداند  ر جوامع مختلف دانستهر جوامع مختلف دانستهدد»»تمدن بشريتمدن بشري««كننده كننده   و منعكسو منعكس»»هاها  آئينه ملتآئينه ملت««رارا
،،1995:81995:8.(.(  
  ::چراكهچراكه..ك ويژگي كاملاانساني برخورداراستك ويژگي كاملاانساني برخورداراست،حقوق جزاازي،حقوق جزاازيازجهت موضوعازجهت موضوع  

  يعنييعني  ..گيرندگيرند  مورد تهديد قرار ميمورد تهديد قرار مي  در حقوق جزا همه متعلقات افراد مجرمدر حقوق جزا همه متعلقات افراد مجرم  اولاًاولاً  
افراد مجرم اعم از مال، حيثيت و عرض، آزادي و افراد مجرم اعم از مال، حيثيت و عرض، آزادي و ومنافع ومنافع همه حقوق همه حقوق ضمانت اجراهاي كيفري،ضمانت اجراهاي كيفري،

مال مقررات مال مقررات به عبارت ديگردرنتيجه ي اعبه عبارت ديگردرنتيجه ي اع..راشامل مي شودراشامل مي شودشرف، و حتي جسم و جان آنهاشرف، و حتي جسم و جان آنها
به ويژه حقوق معنوي اشخاص به گونه اي خاص به ويژه حقوق معنوي اشخاص به گونه اي خاص   جزايي ومجازات،هريك ازاين حقوق ومصالحجزايي ومجازات،هريك ازاين حقوق ومصالح

گيرند؛ در حالي كه آثار ناشي از اعمال ساير مقررات حقوقي بيشتر گيرند؛ در حالي كه آثار ناشي از اعمال ساير مقررات حقوقي بيشتر   در معرض خطر قرار ميدر معرض خطر قرار مي
    ..شودشود  اشخاص محدود مياشخاص محدود ميويا موقعيت اداري وشغلي ويا موقعيت اداري وشغلي به امور مالي و مادي به امور مالي و مادي 

  ..گيردگيرد  هايي كه  دارد  مدنظر قرار ميهايي كه  دارد  مدنظر قرار مي  جرم با تمامي ويژگيجرم با تمامي ويژگيدر حقوق جزا، مدر حقوق جزا، م  ––ثانياً ثانياً 
يعني علاوه بر رفتار او، به شخصيت، موقعيت، سوابق و ساير شرايطي كه به نحوي در يعني علاوه بر رفتار او، به شخصيت، موقعيت، سوابق و ساير شرايطي كه به نحوي در 

شود؛ در حالي كه در ساير شود؛ در حالي كه در ساير   اند، توجه مياند، توجه مي  وضعيت و ارتكاب جرم از ناحيه او مؤثر بودهوضعيت و ارتكاب جرم از ناحيه او مؤثر بوده
  ..ها ضرورت نداردها ضرورت ندارد  حقوق، توجه به اين ويژگيحقوق، توجه به اين ويژگي  هايهاي  بخشبخش

  دومقرراتيدومقرراتيمتون ومنابع تاريخي حكايت دارد اولين قواعمتون ومنابع تاريخي حكايت دارد اولين قواعهمانطوركه همانطوركه ،،از جهت تاريخياز جهت تاريخي  
بنابراين بنابراين   ..مورد شناسايي قرار داده، قواعد جزايي بوده استمورد شناسايي قرار داده، قواعد جزايي بوده استدرحيات اجتماعي خوددرحيات اجتماعي خودكه انسان كه انسان 

جرم به عنوان يك پديده جرم به عنوان يك پديده   ..هاي حقوق ظهور پيدا كرده استهاي حقوق ظهور پيدا كرده است  حقوق جزا مقدم بر ساير بخشحقوق جزا مقدم بر ساير بخش
هاي بسيار دور قبل از هر رفتار ديگر همچون هاي بسيار دور قبل از هر رفتار ديگر همچون   يي است كه از گذشتهيي است كه از گذشتهانساني از جمله رفتارهاانساني از جمله رفتارها

  ..خريد و فروش، تجارت، صنعت، آموزش و غيره توسط بشر مورد شناسايي قرار گرفته استخريد و فروش، تجارت، صنعت، آموزش و غيره توسط بشر مورد شناسايي قرار گرفته است
جرم و مجازات كه موضوع اصلي حقوق جزا هستند در طول تاريخ حيات بشر وجود جرم و مجازات كه موضوع اصلي حقوق جزا هستند در طول تاريخ حيات بشر وجود 

  ).).1995:351995:35الزغبي،الزغبي،((انداند  اص دادهاص دادهاند و فكر و انديشه انديشمندان را به خود اختصاند و فكر و انديشه انديشمندان را به خود اختص  داشتهداشته
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ين مصالح و ين مصالح و ــتأمتأم  --11توان خلاصه كردتوان خلاصه كرد  نقش و رسالت حقوق را در دو چيز مينقش و رسالت حقوق را در دو چيز مي  
كارگيري حقوق به عنوان كارگيري حقوق به عنوان   در بهدر به  ..حفظ كيان و ساختار اجتماعيحفظ كيان و ساختار اجتماعي--  22هاي فردي، هاي فردي،   آزاديآزادي

 تعادل و توازن بين اين دو  تعادل و توازن بين اين دو مهمترين، بلكه تنها وسيله كنترل اجتماعي همواره بايد به ايجادمهمترين، بلكه تنها وسيله كنترل اجتماعي همواره بايد به ايجاد
قوق جزا نيز از اين وصف و خصوصيت جدا نيست؛ يعني كاركرد و نقش قوق جزا نيز از اين وصف و خصوصيت جدا نيست؛ يعني كاركرد و نقش حح..امر توجه كردامر توجه كرد

بر اين اساس در راستاي اهداف كلي بر اين اساس در راستاي اهداف كلي   ..اصلي حقوق جزا، تعالي فرد و پيشرفت اجتماع استاصلي حقوق جزا، تعالي فرد و پيشرفت اجتماع است
كند كه به تفكيك به بررسي آنها كند كه به تفكيك به بررسي آنها   حقوق، اين بخش از حقوق، اهداف چندي را دنبال ميحقوق، اين بخش از حقوق، اهداف چندي را دنبال مي

  ..پردازيمپردازيم  ميمي
اول اينكه منظور ما از اول اينكه منظور ما از   ::البته قبل از انجام اين مطالعه توجه به دو نكته ضرورت داردالبته قبل از انجام اين مطالعه توجه به دو نكته ضرورت دارد  

توان توان   اهداف حقوق جزا در اينجا، اهداف عيني و عملي حقوق جزاست كه به ديگر سخن، مياهداف حقوق جزا در اينجا، اهداف عيني و عملي حقوق جزاست كه به ديگر سخن، مي
دومين نكته اين است كه بررسي اهداف حقوق جزا و دومين نكته اين است كه بررسي اهداف حقوق جزا و   ..ياد كردياد كرد»»اهداف مجازاتاهداف مجازات««از آن بهاز آن به

در فلسفه ي در فلسفه ي   ..هاي فلسفه حقوق جزا و مجازات استهاي فلسفه حقوق جزا و مجازات است  ختن به يكي از جنبهختن به يكي از جنبهمجازات پردامجازات پردا
گانه اين بخش از حقوق، از نظر بنيادي و بنياني نگريسته گانه اين بخش از حقوق، از نظر بنيادي و بنياني نگريسته   حقوق جزا به موضوعات سهحقوق جزا به موضوعات سه

به عبارت به عبارت   ..يعني چرايي جرم، مسئوليت كيفري و مجازات موردمطالعه قرارمي گيرديعني چرايي جرم، مسئوليت كيفري و مجازات موردمطالعه قرارمي گيرد  ..شودشود  ميمي
گويي به اين مسايل هستيم كه اولاچرا رفتاري گويي به اين مسايل هستيم كه اولاچرا رفتاري ديگر، در فلسفه ي حقوق جزادر مقام پاسخديگر، در فلسفه ي حقوق جزادر مقام پاسخ

آوريم؟مبناي جرم انگاري رفتارهاي انساني چيست؟ثانيا چرا انسان را آوريم؟مبناي جرم انگاري رفتارهاي انساني چيست؟ثانيا چرا انسان را   را جرم به حساب ميرا جرم به حساب مي
گيرد؟ رابعا چرا بايد گيرد؟ رابعا چرا بايد   دانيم؟ثالثاحق مجازات از كجا سرچشمه ميدانيم؟ثالثاحق مجازات از كجا سرچشمه مي  از لحاظ كيفري مسئول مياز لحاظ كيفري مسئول مي

  افراد مجرم را مورد مجازات قرار داد؟افراد مجرم را مورد مجازات قرار داد؟
يعني يعني   ..گويي اجمالي به سئوال اخيرالذكر هستيمگويي اجمالي به سئوال اخيرالذكر هستيم   مقام پاسخ مقام پاسخدر بحث حاضر دردر بحث حاضر در  

اجراي عملي اجراي عملي ((رساند؟ مجازاترساند؟ مجازات  خواهيم بدانيم مجازات كردن خاطيان ما را به چه چيز ميخواهيم بدانيم مجازات كردن خاطيان ما را به چه چيز مي  ميمي
  چه نقش، وظيفه، كاركرد و رسالتي را در جامعه بر عهده دارد؟چه نقش، وظيفه، كاركرد و رسالتي را در جامعه بر عهده دارد؟))حقوق جزاحقوق جزا

را براي حقوق جزا و را براي حقوق جزا و ددوكاركروكاركررسالت رسالت ،،انشمندان و علماء جزايي، دو نقشانشمندان و علماء جزايي، دو نقشبه طور كلي دبه طور كلي د  
رسالت فايده رسالت فايده --دودو،،))سزادهيسزادهي((قيقياخلااخلا  رسالترسالت  --يكيك  ::مجازات قايل هستندمجازات قايل هستند

به عبارت ديگردربكارگيري حقوق جزاواعمال مجازات دوهدف عمده به عبارت ديگردربكارگيري حقوق جزاواعمال مجازات دوهدف عمده ).).سوددهيسوددهي((بخشيبخشي
ازيك سو،مجرم رابه سزاي عمل مجرمانه اش مي رسانيم تابه اين ترتيب ازيك سو،مجرم رابه سزاي عمل مجرمانه اش مي رسانيم تابه اين ترتيب ::دنبال مي شوددنبال مي شود

داكرده باشدودرپرتوآن نظم وامنيت مختل شده اجتماعي داكرده باشدودرپرتوآن نظم وامنيت مختل شده اجتماعي دين وتعهداخلاقي اش رابه جامعه ادين وتعهداخلاقي اش رابه جامعه ا
ازسوي ديگر،به يك سري منافع وفوايدعيني همچون پيشگيري ازسوي ديگر،به يك سري منافع وفوايدعيني همچون پيشگيري ..نيزاعاده گرددنيزاعاده گردد

هريك از اين اهداف ورسالتها را جداگانه مورد هريك از اين اهداف ورسالتها را جداگانه مورد ..ازجرم،اصلاح مجرم وغيره دست پيداكنيمازجرم،اصلاح مجرم وغيره دست پيداكنيم
  ..دهيمدهيم  بررسي قرار ميبررسي قرار مي
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  11))سزادهيسزادهي((رسالت اخلاقي رسالت اخلاقي     ––بند اولبند اول
نقض هنجارها و قواعد اجتماعي با بحث ورود خسارت به جامعه همراه نقض هنجارها و قواعد اجتماعي با بحث ورود خسارت به جامعه همراه اصولاً اصولاً   

فرض اين است كه جامعه در قبال خسارتي كه متحمل شده است با تحميل رنج و فرض اين است كه جامعه در قبال خسارتي كه متحمل شده است با تحميل رنج و   ..شودشود  ميمي
خسارت ديگري به مقصر، به ترميم خسارت وارده بر جامعه و برقراري نوعي تعادل اجتماعي خسارت ديگري به مقصر، به ترميم خسارت وارده بر جامعه و برقراري نوعي تعادل اجتماعي 

دادن دادن   اي، افراد را به نشاناي، افراد را به نشان  ي شخصي و يا قبيلهي شخصي و يا قبيلهجوئجوئ  در گذشته فكر انتقامدر گذشته فكر انتقام..كندكند  دست پيدا ميدست پيدا مي
امروزه نيز به اعتقاد برخي اين امروزه نيز به اعتقاد برخي اين   ..نموده استنموده است  واكنش در مقابل كنش زيانبار ديگران وادار ميواكنش در مقابل كنش زيانبار ديگران وادار مي

  ..باشدباشد  مطرح ميمطرح مي  »»جوئي اجتماعيجوئي اجتماعي  انتقامانتقام««عنوان عنوان ه ه فكر تغيير چهره داده و بفكر تغيير چهره داده و ب
اره خود را در اره خود را در ريزان سياست جزائي، هموريزان سياست جزائي، همو  به طور كلي مجريان عدالت كيفري و برنامهبه طور كلي مجريان عدالت كيفري و برنامه

از اين از اين   ..بينندبينند  مقابل انتظارات عمومي و عدم توازني كه جرم در جامعه بوجود آورده است، ميمقابل انتظارات عمومي و عدم توازني كه جرم در جامعه بوجود آورده است، مي
رو تنبيه مجرم و سزادهي را يكي از ابزارهاي كارآمد در جهت پاسخگوئي به انتظارات رو تنبيه مجرم و سزادهي را يكي از ابزارهاي كارآمد در جهت پاسخگوئي به انتظارات 

بنابراين در اعمال مجازات يكي از اهداف بنابراين در اعمال مجازات يكي از اهداف ..داننددانند  عمومي و برقراري تعادل اجتماعي ميعمومي و برقراري تعادل اجتماعي مي
شود، سزادهي و تنبيه و سركوب بزهكار است تا از اين طريق شود، سزادهي و تنبيه و سركوب بزهكار است تا از اين طريق   اي كه همواره دنبال مياي كه همواره دنبال مي  عمدهعمده

به يك نياز مهم اجتماعي كه برقراري نظم و امنيت است، دست پيدا به يك نياز مهم اجتماعي كه برقراري نظم و امنيت است، دست پيدا 
  ).).1988:531988:53،،العوجيالعوجي..1372:201372:20ك،ك،بولبول((كنيمكنيم

تواند در جامعه داشته تواند در جامعه داشته   در عين حال نبايد از نقش و رسالت ديگري كه مجازات ميدر عين حال نبايد از نقش و رسالت ديگري كه مجازات مي  
  ..مجازات استمجازات است  »»فايده بخشيفايده بخشي««ورزيد و آن رسالت ورزيد و آن رسالت باشد، غفلت باشد، غفلت 

  
  22))سوددهيسوددهي((رسالت فايده بخشيرسالت فايده بخشي  ––بند دوم بند دوم 

آوردهاي ديگري آوردهاي ديگري   باشد؛ يعني بايد دستباشد؛ يعني بايد دستنيزنيزاستفاده از حقوق جزا بايد نافع و سودمند استفاده از حقوق جزا بايد نافع و سودمند   
--11::تواندتواند  در اين راستا مجازات ميدر اين راستا مجازات مي  ..غير از تنبيه و سركوب بزهكاران به همراه داشته باشدغير از تنبيه و سركوب بزهكاران به همراه داشته باشد

  --33انگيزي، انگيزي،   آموزي و ارعابآموزي و ارعاب  عبرتعبرت  --22اي انساني و اجتماعي، اي انساني و اجتماعي، حفظ ارزشهحفظ ارزشهتعيين وتعيين ودردر
دفع شرمجرمين خطرناك،ايفاي نقش نمايد و رسالتهاي دفع شرمجرمين خطرناك،ايفاي نقش نمايد و رسالتهاي   --44نوسازگاري و اصلاح بزهكار و نوسازگاري و اصلاح بزهكار و 

  ..دار باشددار باشد  ديگري غيرازرسالت سزادهي را عهدهديگري غيرازرسالت سزادهي را عهده
حقوق جزا مرزبندي بين بايدها و حقوق جزا مرزبندي بين بايدها و ::تعيين و حفظ ارزشهاي انساني و اجتماعيتعيين و حفظ ارزشهاي انساني و اجتماعي  --11

در اين مرزبندي در اين مرزبندي   ..سو، و گسترة آزاد فعاليت اجتماعي از سوي ديگر، استسو، و گسترة آزاد فعاليت اجتماعي از سوي ديگر، استنبايدها از يكنبايدها از يك
دارد كه براي بقاي اجتماع و حفظ حيات جمعي دارد كه براي بقاي اجتماع و حفظ حيات جمعي   حقوق جزا، ارزشها و الگوهايي را استوار ميحقوق جزا، ارزشها و الگوهايي را استوار مي

اين تقبيح اين تقبيح   ..اين رسالت مجازات، همان تقبيح رفتارهاي ضد ارزشي استاين رسالت مجازات، همان تقبيح رفتارهاي ضد ارزشي است  ..ضرورت دارندضرورت دارند
از اين از اين   ..ريهاي آگاهانه و ناخودآگاه از ارتكاب جرم استريهاي آگاهانه و ناخودآگاه از ارتكاب جرم استبخشي از روند لازم براي ايجاد خوددابخشي از روند لازم براي ايجاد خوددا

                                                                                                                        
1 -Retribution 
2 -Profitability 
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ه ه بب  ..تواند در تحكيم قواعد اخلاق عمومي مؤثر باشدتواند در تحكيم قواعد اخلاق عمومي مؤثر باشد  طريق حقوق جزا و اعمال مجازات ميطريق حقوق جزا و اعمال مجازات مي
شود، شود،   عنوان مثال در هر زمان كه شخصي براي ارتكاب جرمي، مثل سرقت، مجازات ميعنوان مثال در هر زمان كه شخصي براي ارتكاب جرمي، مثل سرقت، مجازات مي

اين روند، چيزي جز اين روند، چيزي جز   ..شودشود  بودن سرقت تقويت ميبودن سرقت تقويت مي  اعتقاد زيربنائي ما مبني بر نادرستاعتقاد زيربنائي ما مبني بر نادرست
استوارسازي ارزشهاي انساني و اجتماعي نيست كه در پرتو اجرا و رعايت قواعد حقوق جزا استوارسازي ارزشهاي انساني و اجتماعي نيست كه در پرتو اجرا و رعايت قواعد حقوق جزا 

  ).).1371:2401371:240،،كلارسونكلارسون((گيردگيرد  شكل ميشكل مي
طور انتخاب و اجرا شود كه طور انتخاب و اجرا شود كه   هر مجازات بايد آنهر مجازات بايد آن::عبرت آموزي و ارعاب انگيزيعبرت آموزي و ارعاب انگيزي  --22

مجازات مجازات   ..يشگيرانه نيز داشته باشديشگيرانه نيز داشته باشدبراي ديگران عبرتي باشد و علاوه بر اين يك كاركرد پبراي ديگران عبرتي باشد و علاوه بر اين يك كاركرد پ
پيشگيري خاص پيشگيري خاص ««بايد كمك كند تا جرمي كه به وقوع پيوسته، ديگربار چه توسط خود مجرمبايد كمك كند تا جرمي كه به وقوع پيوسته، ديگربار چه توسط خود مجرم

كرار كرار تت»»پيشگيري عام يا عموميپيشگيري عام يا عمومي««و چه توسط ساير شهروندان و چه توسط ساير شهروندان   »»يا خصوصييا خصوصي
بخش براي بخش براي   تواند يك درس و الگوي نجاتتواند يك درس و الگوي نجات  در اين راستا كيفر ميدر اين راستا كيفر مي).).1372:221372:22،،بولكبولك((نشودنشود

ارعاب ارعاب ..آموزي كيفر و مجازات استآموزي كيفر و مجازات است  انگيزي و عبرتانگيزي و عبرت  گران باشد و اين همان ارعابگران باشد و اين همان ارعابمرتكب و ديمرتكب و دي
انگيزي دربازداشتن ديگران ازارتكاب جرم موثراست وعبرت آموزي درپيشگيري ازارتكاب انگيزي دربازداشتن ديگران ازارتكاب جرم موثراست وعبرت آموزي درپيشگيري ازارتكاب 

  ..اين دواثرراچداگانه مطالعه مي كنيماين دواثرراچداگانه مطالعه مي كنيم..مجددجرم توسط مرتكب تاثيرداردمجددجرم توسط مرتكب تاثيردارد
فر بايد طوري انتخاب و اعمال فر بايد طوري انتخاب و اعمال كيكي::11))ارعاب انگيزيارعاب انگيزي((پيشگيري عام يا عموميپيشگيري عام يا عمومي  ––الف الف 

تنبيه بزهكار بايد كساني كه وسوسة تنبيه بزهكار بايد كساني كه وسوسة   ..ه ديگران گردده ديگران گرددبب»»بديبدي««شود كه موجب عدم سرايت شود كه موجب عدم سرايت 
تعيين و اعمال تعيين و اعمال   ..پرورانند، به تأمل مفيد و سودمند وادار نمايدپرورانند، به تأمل مفيد و سودمند وادار نمايد  تقليد از او را در سر ميتقليد از او را در سر مي

  بار و سنگين اصولاً به منظور دستيابي به چنين هدفي صورتبار و سنگين اصولاً به منظور دستيابي به چنين هدفي صورت  مجازاتهاي خشونتمجازاتهاي خشونت
واقعيت اين است كه تهديد به مجازات، در واقعيت اين است كه تهديد به مجازات، در ).).1988:541988:54،،العوجيالعوجي..1372:231372:23،،بولكبولك((پذيردپذيرد  ميمي

در مورد ارعاب عام يا در مورد ارعاب عام يا ..كندكند  يك سطح آگاهانه، مردم را به خودداري از ارتكاب جرم مجبور مييك سطح آگاهانه، مردم را به خودداري از ارتكاب جرم مجبور مي
عمومي، مجازات به كل جامعه نظر دارد، به اين اميد كه اين نمونه، و تهديد به اعمال عمومي، مجازات به كل جامعه نظر دارد، به اين اميد كه اين نمونه، و تهديد به اعمال 

 كلاً بر اين فرض  كلاً بر اين فرض ترس عامترس عامتئوري تئوري .. جرم بوسيله بقيه افراد جلوگيري نمايد جرم بوسيله بقيه افراد جلوگيري نمايدمجازات، از ارتكابمجازات، از ارتكاب
  ميميدوري دوري متكي است كه مردم به لحاظ تهديد به اعمال مجازات از ارتكاب جرم متكي است كه مردم به لحاظ تهديد به اعمال مجازات از ارتكاب جرم 

  ).).1371:2421371:242،،لارسونلارسونكك((ندندكنكن
اگرچه امكان ارزيابي و برآورد اگرچه امكان ارزيابي و برآورد ::22))عبرت آموزيعبرت آموزي((پيشگيري خاص يا خصوصيپيشگيري خاص يا خصوصي  ––ب ب 

ت آموزي فردي يا خاص، يك واقعيت ملموس و قابل ت آموزي فردي يا خاص، يك واقعيت ملموس و قابل ارعاب جمعي وجود ندارد ولي عبرارعاب جمعي وجود ندارد ولي عبر
در ارعاب شخصي، اميد اين است كه مجرم، با مجازات شدن، اين تجربه را در ارعاب شخصي، اميد اين است كه مجرم، با مجازات شدن، اين تجربه را ..ارزيابي استارزيابي است

هرچند آزمونهاي بعمل آمده در هرچند آزمونهاي بعمل آمده در   ..آنچنان ناخوشايند ديده باشد كه مجدداً مرتكب جرم نشودآنچنان ناخوشايند ديده باشد كه مجدداً مرتكب جرم نشود
هدافي كه كماكان در اعمال هدافي كه كماكان در اعمال دهد ولي يكي از ادهد ولي يكي از ا  موارد بسياري خلاف اين باور را نشان ميموارد بسياري خلاف اين باور را نشان مي

                                                                                                                        
1 -General Deterrence 
2 -Specific Deterrence 



  
1414 

رود، سد كردن راه تكرار جرم است رود، سد كردن راه تكرار جرم است   شود و رسالتي كه از آن انتظار ميشود و رسالتي كه از آن انتظار مي  مجازات دنبال ميمجازات دنبال مي
  ).).1371:2411371:241ن،ن،كلارسوكلارسو((

در اين نگرش، بزهكار بعنوان يك بيمار فرض در اين نگرش، بزهكار بعنوان يك بيمار فرض ::11نوسازگاري و اصلاح بزهكارنوسازگاري و اصلاح بزهكار  --33
آي انتخاب و آي انتخاب و   ه گونهه گونهبنابراين بايد مجازات ببنابراين بايد مجازات ب  ..شود و مجازات بعنوان يك داروي درمانگرشود و مجازات بعنوان يك داروي درمانگر  ميمي

اجرا شود كه بتواند رسالت ديگري را نيز به انجام رساند و آن رسالت درمان و اصلاح بزهكار اجرا شود كه بتواند رسالت ديگري را نيز به انجام رساند و آن رسالت درمان و اصلاح بزهكار 
اگر اگر   ..ورزد كه اصلاح مجرمين به نفع همه خواهد بودورزد كه اصلاح مجرمين به نفع همه خواهد بود  كمتر كسي با اين نظر مخالفت ميكمتر كسي با اين نظر مخالفت مي..استاست

تبديل تبديل آي كه كمتر تمايل به ارتكاب جرم دارند آي كه كمتر تمايل به ارتكاب جرم دارند   شدهشده  اكثر مجرمين به انسانهاي اصلاحاكثر مجرمين به انسانهاي اصلاح
كه كاستن از ارتكاب كه كاستن از ارتكاب   ––شدند، گام بلندي به سوي هدفهاي ديگر و هدف كلي حقوق جزا شدند، گام بلندي به سوي هدفهاي ديگر و هدف كلي حقوق جزا   ميمي

هاي بشردوستانه تأثير زيادي را بر توجه قانونگذاران و هاي بشردوستانه تأثير زيادي را بر توجه قانونگذاران و   ايدهايده..شدشد  برداشته ميبرداشته مي  ––جرم است جرم است 
اي اي   در عين حال، در پارهدر عين حال، در پاره  ..مجريان عدالت كيفري به اين جنبه از رسالت مجازات داشته استمجريان عدالت كيفري به اين جنبه از رسالت مجازات داشته است

نتيجه آزمونها ما را به دنبال كردن هدف ديگري كه طرد و حذف بزهكار يا افراد نتيجه آزمونها ما را به دنبال كردن هدف ديگري كه طرد و حذف بزهكار يا افراد از موارد، از موارد، 
  ).).1988:571988:57،،العوجيالعوجي..1371:2501371:250،،كلارسونكلارسون((ددسازساز  خطرناك است رهنمون ميخطرناك است رهنمون مي

طرد و حذف بزهكار و يا افراد طرد و حذف بزهكار و يا افراد ::))دفع شرمجرمين خطرناكدفع شرمجرمين خطرناك((22سالت حذف و طرد سالت حذف و طرد  ر ر--44
توانيم جامعه توانيم جامعه   مراه دارد كه ما ميمراه دارد كه ما ميانگيزي عمومي، اين مزيت را به هانگيزي عمومي، اين مزيت را به ه  خطرناك، علاوه بر ارعابخطرناك، علاوه بر ارعاب

تحميل مجازات اعدام و حبس ابد، عمدتاً به تحميل مجازات اعدام و حبس ابد، عمدتاً به ..را از شريك عنصر مخل و نĤرام آسوده نماييمرا از شريك عنصر مخل و نĤرام آسوده نماييم
فرض اين است كه با محدود كردن امكانات فرض اين است كه با محدود كردن امكانات   ..شودشود  منظور رسيدن به چنين هدفي دنبال ميمنظور رسيدن به چنين هدفي دنبال مي

مجرم براي ارتكاب جرم بيشتر، ميزان ارتكاب جرائم كاهش مجرم براي ارتكاب جرم بيشتر، ميزان ارتكاب جرائم كاهش 
  ).).1988:581988:58،،العوجيالعوجي..131372:2772:27،،بولكبولك((يابديابد  ميمي

  
  هاي حقوق و علومهاي حقوق و علوم  رابطه حقوق جزا با ساير بخشرابطه حقوق جزا با ساير بخش  ––مبحث سوم مبحث سوم 

هاي مختلف، به هاي مختلف، به   ها و شاخهها و شاخه  واضح و بديهي است كه تجزيه دانش بشري به بخشواضح و بديهي است كه تجزيه دانش بشري به بخش  
هاي علوم هاي علوم   بلكه هريك از بخشبلكه هريك از بخش  ..گسستگي و عدم ارتباط آنها با يكديگر نيستگسستگي و عدم ارتباط آنها با يكديگر نيست  معناي از هممعناي از هم

هاي خاصي با هاي خاصي با   شوند، ارتباط و وابستگيشوند، ارتباط و وابستگي  محسوب ميمحسوب ميضمن آنكه مستقل و جداي از ديگري ضمن آنكه مستقل و جداي از ديگري 
از اين رو از اين رو   ..يكديگر دارند كه در مباحث مقدماتي هر علم توجه اجمالي به آن ضرورت دارديكديگر دارند كه در مباحث مقدماتي هر علم توجه اجمالي به آن ضرورت دارد

هاي حقوق، رابطه حقوق جزا با ساير علوم را هاي حقوق، رابطه حقوق جزا با ساير علوم را   ضمن اشاره به رابطه حقوق جزا و ساير بخشضمن اشاره به رابطه حقوق جزا و ساير بخش
ابطه حقوق جزاباسايربخشهاي ابطه حقوق جزاباسايربخشهاي به عبارت ديگردرمقام بررسي ربه عبارت ديگردرمقام بررسي ر..دهيمدهيم  مورد مطالعه قرار ميمورد مطالعه قرار مي

حقوق وديگرعلوم،درصددبررسي وجوه افتراق واشتراك آنهاودادوستدي كه بين حقوق وديگرعلوم،درصددبررسي وجوه افتراق واشتراك آنهاودادوستدي كه بين 
  ..آنهاوجوددارد،هستيمآنهاوجوددارد،هستيم

                                                                                                                        
1 -Rehabilitation 
2 -Incapacitatin /Elimination 
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  هاي حقوقهاي حقوق  رابطه حقوق جزا با ساير بخشرابطه حقوق جزا با ساير بخش  ––بند اول بند اول 

مقررات مقررات   ..هاي حقوق امري بديهي و آشكار استهاي حقوق امري بديهي و آشكار است  رابطه حقوق جزا با ساير بخشرابطه حقوق جزا با ساير بخش  
از اين رو از اين رو   ..شوندشوند  هاي حقوق محسوب ميهاي حقوق محسوب مي  ف ساير بخشف ساير بخشجزايي ضمانت اجراي قواعد مختلجزايي ضمانت اجراي قواعد مختل

تثبيت و اجراي قواعد مختلف حقوقي وابستگي زيادي به حقوق جزا و ضمانت اجراهاي آن تثبيت و اجراي قواعد مختلف حقوقي وابستگي زيادي به حقوق جزا و ضمانت اجراهاي آن 
به عنوان مثال مالكيت و حقوق ناشي از آن، روابط مالي و معاملاتي، امور و روابط به عنوان مثال مالكيت و حقوق ناشي از آن، روابط مالي و معاملاتي، امور و روابط   ..دارددارد

وق مدني، تجارت، اداري وق مدني، تجارت، اداري تجاري، اقتصادي، اداري، سياسي و غيره كه از موضوعات حقتجاري، اقتصادي، اداري، سياسي و غيره كه از موضوعات حق
  ..گيرندگيرند  هاي مختلفي در حقوق جزا مورد حمايت قرار ميهاي مختلفي در حقوق جزا مورد حمايت قرار مي  شوند به گونهشوند به گونه  ساسي محسوب ميساسي محسوب ميااوو

به ديگر سخن حقوق جزا ضمانت اجراي مستقيم يا غيرمستقيم مجموعه قواعد و مقررات به ديگر سخن حقوق جزا ضمانت اجراي مستقيم يا غيرمستقيم مجموعه قواعد و مقررات 
هاي حقوق هاي حقوق   از اين رو در هدف و روش با همه بخشاز اين رو در هدف و روش با همه بخش  ..هاي مختلف حقوق استهاي مختلف حقوق است  موجود در بخشموجود در بخش

عوض عوض ((كندكند  و هماهنگي دارد ولي از جهت موضوع با انها اختلاف پيدا ميو هماهنگي دارد ولي از جهت موضوع با انها اختلاف پيدا ميوحدت وحدت 
  ).).1999:211999:21،،محمدمحمد

شايان ذكر است كه به لحاظ همين ارتباط و پيوند، نسبت به استقلال و مجزا بودن شايان ذكر است كه به لحاظ همين ارتباط و پيوند، نسبت به استقلال و مجزا بودن   
گروهي بر استقلال حقوق گروهي بر استقلال حقوق   ..انداند  هاي حقوق، ترديدهايي را مطرح كردههاي حقوق، ترديدهايي را مطرح كرده  حقوق جزا از ساير بخشحقوق جزا از ساير بخش
ها تأكيد ورزيده و گروه ديگر بر وابستگي و عدم استقلال آن نظر ها تأكيد ورزيده و گروه ديگر بر وابستگي و عدم استقلال آن نظر   جزا در مقابل ساير بخشجزا در مقابل ساير بخش

  ).).1999:101999:10،،عوض محمدعوض محمد..1988:791988:79،،العوجيالعوجي((انداند  دادهداده
  
  

  رابطه حقوق جزا با علوم مختلفرابطه حقوق جزا با علوم مختلف  ––بند دوم بند دوم 
داد و ستد بين حقوق جزا و علوم مختلف همچون اخلاق، روانشناسي، داد و ستد بين حقوق جزا و علوم مختلف همچون اخلاق، روانشناسي،   

ست كه در دنياي امروز پيدايش ست كه در دنياي امروز پيدايش شناسي، اقتصاد، آمار، پزشكي و غيره تا به حدي اشناسي، اقتصاد، آمار، پزشكي و غيره تا به حدي ا  جامعهجامعه
به عنوان مثال در رابطه حقوق جزا با به عنوان مثال در رابطه حقوق جزا با   ..هاي جديدي را باعث شده استهاي جديدي را باعث شده است  ها و رشتهها و رشته  شاخهشاخه
شناسي جنايي، در رابطه با روانشناسي، روانشناسي جنايي، در رابطه با شناسي جنايي، در رابطه با روانشناسي، روانشناسي جنايي، در رابطه با   شناسي، جامعهشناسي، جامعه  جامعهجامعه

هاي هاي   ونهونههريك  از علوم يادشده به گهريك  از علوم يادشده به گ  ..پزشكي، پزشك قانوني وغيره بوجود آمده  استپزشكي، پزشك قانوني وغيره بوجود آمده  است
    ..باشندباشند  رسان حقوق جزا در رسيدن به هدف ميرسان حقوق جزا در رسيدن به هدف مي  مختلفي ياريمختلفي ياري

توان در جهت تحكيم ارزشهاي اجتماعي و تقويت حس خيرخواهي و توان در جهت تحكيم ارزشهاي اجتماعي و تقويت حس خيرخواهي و   از اخلاق مياز اخلاق مي
توسعه اخلاق در جامعه كارآمدي حقوق جزا را در ايفاي نقش توسعه اخلاق در جامعه كارآمدي حقوق جزا را در ايفاي نقش   ..مند شدمند شد  دوستي بهرهدوستي بهره  نوعنوع

جزا بايستي به عنوان يك جزا بايستي به عنوان يك   قوققوقبايد توجه داشت كه حبايد توجه داشت كه ح  ..سازدسازد  تر ميتر مي  استثنايي خود پررنگاستثنايي خود پررنگ
كار گرفته شود تا بتواند در جهت رسيدن كار گرفته شود تا بتواند در جهت رسيدن   روش و ابزار كاملاً استثنايي در كنترل اجتماعي بهروش و ابزار كاملاً استثنايي در كنترل اجتماعي به

بندي افراد جامعه به بندي افراد جامعه به   گرفتن اخلاق و عدم پايگرفتن اخلاق و عدم پاي  در صورت ناديدهدر صورت ناديده  ..به اين هدف مؤثر باشدبه اين هدف مؤثر باشد
هار بزهكاري هار بزهكاري تواند در بهبود وضعيت اجتماعي و متواند در بهبود وضعيت اجتماعي و م  اخلاقيات، حقوق جزا به تنهايي نمياخلاقيات، حقوق جزا به تنهايي نمي
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تواند همپاي حقوق جزا در استوارسازي تواند همپاي حقوق جزا در استوارسازي   اخلاق گذشته از انكه مياخلاق گذشته از انكه مي  بنابراينبنابراين  ..كارآمد باشدكارآمد باشد
در پيشگيري از جرم و اصلاح و درمان بزهكاران در پيشگيري از جرم و اصلاح و درمان بزهكاران   ..ارزشهاي انساني و اجتماعي مؤثر باشدارزشهاي انساني و اجتماعي مؤثر باشد

البته رابطه ونسبت بين البته رابطه ونسبت بين ).).1988:611988:61،،العوجيالعوجي((تواند بر عهده داشته باشدتواند بر عهده داشته باشد  نقش مهمي را مينقش مهمي را مي
به اين ترتيب كه به اين ترتيب كه ..استاستوجه وجه اواخلاق،ازنظرمنطقي رابطه ي عموم وخصوص من اواخلاق،ازنظرمنطقي رابطه ي عموم وخصوص من حقوق جزحقوق جز

  . . هردودربعضي ازقواعدومعيارهااشتراك دارندوازدوجهت بايكديگرتفاوت وافتراق دارندهردودربعضي ازقواعدومعيارهااشتراك دارندوازدوجهت بايكديگرتفاوت وافتراق دارند
دانشي است كه به بررسي توزيع ثروت، توليد، عرضه، تقاضا، مصرف و اموري دانشي است كه به بررسي توزيع ثروت، توليد، عرضه، تقاضا، مصرف و اموري ،،اقتصاداقتصاد  

آوردها و آوردها و   دستدست  ..جهت با اقتصاد پيوند و رابطه داردجهت با اقتصاد پيوند و رابطه داردحقوق جزا از چند حقوق جزا از چند   ..پردازدپردازد  از اين قبيل مياز اين قبيل مي
تواند تا اندازه زيادي حقوق جزا را در رسيدن به تواند تا اندازه زيادي حقوق جزا را در رسيدن به   نتايج حاصل از مطالعات اقتصادي مينتايج حاصل از مطالعات اقتصادي مي

تواند در تثبيت وضعيت اقتصادي مطلوب تواند در تثبيت وضعيت اقتصادي مطلوب   از طرف ديگر حقوق جزا مياز طرف ديگر حقوق جزا مي  ..اهدافش ياري رسانداهدافش ياري رساند
  ..صادي كارآ و مؤثر باشدصادي كارآ و مؤثر باشدهاي مفيد حاصل از تحقيقات اقتهاي مفيد حاصل از تحقيقات اقت  و هموارساختن اجراي ايدهو هموارساختن اجراي ايده

علاوه بر اين حقوق جزا از دستاوردهاي بسياري از علوم در قالب علومي چون علاوه بر اين حقوق جزا از دستاوردهاي بسياري از علوم در قالب علومي چون   
  ..آوردآورد  يابي، پزشكي قانوني و كيفرشناسي استفاده شاياني را به عمل مييابي، پزشكي قانوني و كيفرشناسي استفاده شاياني را به عمل مي  شناسي، جرمشناسي، جرم  جرمجرم

هريك از علوم هريك از علوم   ..شودشود  قوق جزا ياد ميقوق جزا ياد ميحح»»علوم معينعلوم معين««امروزه از علوم يادشده به عنوان امروزه از علوم يادشده به عنوان 
اي خاص به ويژه در جهت تدوين و وضع مقررات جزايي و اجراي صحيح اين اي خاص به ويژه در جهت تدوين و وضع مقررات جزايي و اجراي صحيح اين   به گونهبه گونهيادشده يادشده 

  ).).1984:101984:10ي،ي،نجيب حسننجيب حسن((كنندكنند  مقررات، در كنار حقوق جزا ايفاء نقش ميمقررات، در كنار حقوق جزا ايفاء نقش مي

  
  سرگذشت، مكاتب و منابع حقوق جزاسرگذشت، مكاتب و منابع حقوق جزا  ––گفتار سوم گفتار سوم 

هاي اجتماعي، تحولات زيادي را هاي اجتماعي، تحولات زيادي را   بدون ترديد حقوق جزا همانند ساير نهادها و پديدهبدون ترديد حقوق جزا همانند ساير نهادها و پديده  
بردن به اين تحولات و بردن به اين تحولات و   براي پيبراي پي  ..پشت سر گذاشته تا به شكل امروزي درآمده استپشت سر گذاشته تا به شكل امروزي درآمده است

ها و تجربيات گذشتگان بايد در گذشته سير نمود و تحول تاريخي را از ها و تجربيات گذشتگان بايد در گذشته سير نمود و تحول تاريخي را از   مندي از انديشهمندي از انديشه  بهرهبهره
تاريخ، ما را با تجربيات گذشتگان آشنا و راه و رسم بهتر زيستن در آينده را تاريخ، ما را با تجربيات گذشتگان آشنا و راه و رسم بهتر زيستن در آينده را   ..نظر گذراندنظر گذراند

توانيم از زندگاني گذشتگان پند بگيريم و توانيم از زندگاني گذشتگان پند بگيريم و   با نگريستن در تاريخ ميبا نگريستن در تاريخ مي  ..سازدسازد  براي ما هموار ميبراي ما هموار مي
  ..طريق پيشرفت و تعالي آيندگان را ترسيم نمائيمطريق پيشرفت و تعالي آيندگان را ترسيم نمائيم

نما از فرهنگ و تمدن، عادات و سنتها، خواستها و نيازها، نما از فرهنگ و تمدن، عادات و سنتها، خواستها و نيازها،   اي تماماي تمام  حقوق آئينهحقوق آئينه  
است كه هر قوم و است كه هر قوم و هايي هايي   ها و ضابطهها و ضابطه  اي از رابطهاي از رابطه  ها و به طور خلاصه مجموعهها و به طور خلاصه مجموعه  ها و جاذبهها و جاذبه  كششكشش

از اين رو در مطالعه از اين رو در مطالعه   ..هاي بعد به يادگار گذاشته استهاي بعد به يادگار گذاشته است  هاي دور براي نسلهاي دور براي نسل  ملتي از گذشتهملتي از گذشته
تاريخ حقوق به ويژه حقوق جزا با يك بخش مهم و يكي از عناصر سازنده فرهنگ و تمدن تاريخ حقوق به ويژه حقوق جزا با يك بخش مهم و يكي از عناصر سازنده فرهنگ و تمدن 

  ..شويمشويم  بشري آشنا ميبشري آشنا مي
 در بعد  در بعد اهميت است و هماهميت است و هم جزا هم در بعد داخلي و ملي حائز جزا هم در بعد داخلي و ملي حائزمطالعه تاريخ حقوقمطالعه تاريخ حقوق  

علاوه بر اين از نظر تاريخي براي هر علاوه بر اين از نظر تاريخي براي هر   ..جهاني و بين المللي از ضرورت برخوردار استجهاني و بين المللي از ضرورت برخوردار است
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مرحله اوليه و مرحله اوليه و   --11  ::توان تصور كردتوان تصور كرد    اي و هريك از مظاهر تمدن بشري سه مرحله را مياي و هريك از مظاهر تمدن بشري سه مرحله را مي  پديدهپديده
مرحله نهايي و شكوفايي ؛ حقوق جزا نيز همين مرحله نهايي و شكوفايي ؛ حقوق جزا نيز همين   --33مرحله مياني و توسعه، مرحله مياني و توسعه،   --22گيري، گيري،   شكلشكل

بنابراين مباحث اين گفتار را در سه مبحث دنبال بنابراين مباحث اين گفتار را در سه مبحث دنبال ..را پشت سرگذاشته استرا پشت سرگذاشته استسه مرحله سه مرحله 
، ظهور و پيدايش مكاتب ، ظهور و پيدايش مكاتب ))مبحث اولمبحث اول((گيري و توسعه حقوق جزا در جهانگيري و توسعه حقوق جزا در جهان  شكلشكل  ::كنيمكنيم  ميمي

  ).).مبحث سوممبحث سوم((، تحول تاريخ و منابع حقوق جزا در ايران، تحول تاريخ و منابع حقوق جزا در ايران))مبحث دوممبحث دوم((جزايي نوينجزايي نوين
  

  گيري و توسعه حقوق جزا در جهانگيري و توسعه حقوق جزا در جهان  شكلشكل  ––مبحث اول مبحث اول 
سرگذشت حقوق جزا، سرگذشت جرم و مجازات است و هر دو قدمتي به قدمت سرگذشت حقوق جزا، سرگذشت جرم و مجازات است و هر دو قدمتي به قدمت   

ها و ها و   ها، نگرشها، نگرش  بررسي تحولات حقوق جزا، در واقع، مطالعه انديشهبررسي تحولات حقوق جزا، در واقع، مطالعه انديشه  ..حيات انسان دارندحيات انسان دارند
از چه از چه   ..هاي گذشته استهاي گذشته است  عملكردها نسبت به جرم، مجرم و مجازات در طول اعصار و دورهعملكردها نسبت به جرم، مجرم و مجازات در طول اعصار و دوره

قابله با آن را چگونه ترتيب داده؟ مجرم را قابله با آن را چگونه ترتيب داده؟ مجرم را زماني بشر پديده جرم را شناسايي كرده؟ مزماني بشر پديده جرم را شناسايي كرده؟ م
چگونه موجودي فرض كرده؟ و به چه شكل با او برخورد كرده است؟ براي يافتن پاسخي، چگونه موجودي فرض كرده؟ و به چه شكل با او برخورد كرده است؟ براي يافتن پاسخي، 
هرچند ناتمام، براي سئوالات مزبور سرگذشت حقوق جزا تا قبل از مرحله تكامل و هرچند ناتمام، براي سئوالات مزبور سرگذشت حقوق جزا تا قبل از مرحله تكامل و 

بند بند ((گيري گيري   مرحله اوليه و شكلمرحله اوليه و شكل  ::دهيمدهيم  شكوفايي را در دو قسمت مورد مطالعه قرار ميشكوفايي را در دو قسمت مورد مطالعه قرار مي
  ).).بند دومبند دوم((مرحله مياني و توسعه مرحله مياني و توسعه ،،))اولاول

  
  

  گيري حقوق جزاگيري حقوق جزا  مرحله اوليه و شكلمرحله اوليه و شكل  ––بند اول بند اول 
ترين شكل حقوق جزا مدارك تاريخي متقن و مورد اطميناني در ترين شكل حقوق جزا مدارك تاريخي متقن و مورد اطميناني در   در خصوص ابتداييدر خصوص ابتدايي  

ه چگونگي ه چگونگي بب))سوره طهسوره طه123123تاتا116116همچون آياتهمچون آيات((در قرآن كريم آيات متعدددر قرآن كريم آيات متعدد  ..دست نيستدست نيست
در اين كتاب مقدس، اولين صورت ارتكاب جرم در اين كتاب مقدس، اولين صورت ارتكاب جرم   ..شاراتي دارندشاراتي دارندخلقت انسان و سرگذشت او اخلقت انسان و سرگذشت او ا

عصيان و سرپيچي از فرمان خدا مبني عصيان و سرپيچي از فرمان خدا مبني   ))جد و جده اعلاي انسانهاجد و جده اعلاي انسانها((و گناه از سوي آدم و حوا و گناه از سوي آدم و حوا 
بر خوردن از شجره ممنوعه عنوان شده است و اولين شكل مجازات، هبوط و تبعيد آن دو از بر خوردن از شجره ممنوعه عنوان شده است و اولين شكل مجازات، هبوط و تبعيد آن دو از 

ي متعال معرفي شده ي متعال معرفي شده عالم بهشت به زمين و كره خاكي از جانب خداعالم بهشت به زمين و كره خاكي از جانب خدا
  ..))بي تابي تا::217217//1616،،الطباطبائيالطباطبائي((تتاساس

دومين صورت ارتكاب جرم، قتل هابيل به دست قابيل است و به دنبال آن محبوس دومين صورت ارتكاب جرم، قتل هابيل به دست قابيل است و به دنبال آن محبوس 
سوره المائده آمده سوره المائده آمده 3131تاتا2727گشتن قابيل به دست شيث فرزند ديگر آدم كه در آياتگشتن قابيل به دست شيث فرزند ديگر آدم كه در آيات

ص و بعضي از ص و بعضي از هاي نوح، يوسف، قصهاي نوح، يوسف، قص  علاوه بر اين در سورهعلاوه بر اين در سوره).).بي تابي تا::297297//44 ، ،الطباطبائيالطباطبائي((تتاساس
در در   ..هاي ديگر قرآن، به سرگذشت و سرنوشت بعضي از اقوام و ملل اشاراتي شده استهاي ديگر قرآن، به سرگذشت و سرنوشت بعضي از اقوام و ملل اشاراتي شده است  سورهسوره

عين حال از آنجا كه هيچگونه اثر مكتوب و اسناد و مدارك معتبر در خصوص سرگذشت عين حال از آنجا كه هيچگونه اثر مكتوب و اسناد و مدارك معتبر در خصوص سرگذشت 
هاي بسيار دور وجود ندارد، اظهارنظر صريح و قطعي در مورد شئونات و هاي بسيار دور وجود ندارد، اظهارنظر صريح و قطعي در مورد شئونات و   انسان در گذشتهانسان در گذشته
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آنچه آنچه   ..يات بشري كه از ابتدا به چه شكل بوده است، چندان ميسر نيستيات بشري كه از ابتدا به چه شكل بوده است، چندان ميسر نيستامور مختلف حامور مختلف ح
اي به ذوق و سليقه خود، اي به ذوق و سليقه خود،   اند تنها فرضياتي است كه هر انديشمند و نويسندهاند تنها فرضياتي است كه هر انديشمند و نويسنده  تاكنون گفتهتاكنون گفته

  ..اظهار نموده و از دريچه ذهن خود به تحليل احوال گذشتگان پرداخته استاظهار نموده و از دريچه ذهن خود به تحليل احوال گذشتگان پرداخته است
نيروي متمركز و واحدي در جوامع نيروي متمركز و واحدي در جوامع هاي دور، هاي دور،   به اعتقاد اكثر نويسندگان، در گذشتهبه اعتقاد اكثر نويسندگان، در گذشته  

العمل در مقابل فعل زيانبار و مجرمانه بصورت العمل در مقابل فعل زيانبار و مجرمانه بصورت   ابتدايي وجود نداشته است؛ لذا عكسابتدايي وجود نداشته است؛ لذا عكس
واكنش در واكنش در   ..كرده استكرده است  بروز و ظهور پيدا ميبروز و ظهور پيدا مي  »»جويي شخصي و فردي و يا خانوادگيجويي شخصي و فردي و يا خانوادگي  قامقامتتانان««

ندان و ندان و عليه با همكاري خويشاوعليه با همكاري خويشاو  مقابل رفتار مجرم، مقابله به مثلي بوده است كه مجنيمقابل رفتار مجرم، مقابله به مثلي بوده است كه مجني
صورت يك جنگ و نزاع صورت يك جنگ و نزاع ه ه در غالب موارد اين واكنش، بدر غالب موارد اين واكنش، ب  ..داده استداده است  نزديكان خود نشان مينزديكان خود نشان مي

علاوه بر اين، كساني كه علاوه بر اين، كساني كه ..كرده استكرده است  عليه ادامه پيدا ميعليه ادامه پيدا مي  هاي مجرم و مجنيهاي مجرم و مجني  در بين خانوادهدر بين خانواده
اند، به منظور صيانت خانواده و افراد اند، به منظور صيانت خانواده و افراد   دار بودهدار بوده  سمت سرپرستي و ولايت بر خانواده را عهدهسمت سرپرستي و ولايت بر خانواده را عهده

اي از رفتارها مورد اي از رفتارها مورد   اند كه افراد خانواده را به خاطر پارهاند كه افراد خانواده را به خاطر پاره  دادهداده  شش آن به خود حق ميشش آن به خود حق ميتحت پوتحت پو
رفته رفته   اين تأديب گاهي تا سرحد مرگ و يا طرد مجرم و گنهكار پيش مياين تأديب گاهي تا سرحد مرگ و يا طرد مجرم و گنهكار پيش مي  ..تأديب قرار دهندتأديب قرار دهند

توان توان   دادن در مقابل رفتارهاي زيانبار را ميدادن در مقابل رفتارهاي زيانبار را مي  اين شيوه تأديب و آن نوع واكنش نشاناين شيوه تأديب و آن نوع واكنش نشان  ..استاست
بديهي است كه در اين بديهي است كه در اين   ..گيري حقوق جزا فرض كردگيري حقوق جزا فرض كرد  رت و مرحله شكلرت و مرحله شكلترين صوترين صو  ابتداييابتدايي

دوران افراد بشر بر اساس تمايل فطري و غريزي به مقابله با جرم و بزه دوران افراد بشر بر اساس تمايل فطري و غريزي به مقابله با جرم و بزه 
  ).).1988:951988:95،،العوجيالعوجي((انداند  پرداختهپرداخته  ميمي

توان به شرح زير خلاصه توان به شرح زير خلاصه   خصوصيات و ويژگيهاي حقوق جزا در اين دوران را ميخصوصيات و ويژگيهاي حقوق جزا در اين دوران را مي  
غيرشخصي بودن جرايم و غيرشخصي بودن جرايم و   --22ا،ا،يين جرايم و مجازاتهيين جرايم و مجازاتهفقدان منبع خاصي جهت تعفقدان منبع خاصي جهت تع  --11  ::كردكرد

ها به ها به   منجرشدن واكنشمنجرشدن واكنش  --55،،هاها  شديد بودن واكنششديد بودن واكنش--44،،فقدان نظام دادرسيفقدان نظام دادرسي--33،،  هاها  واكنشواكنش
  ..بودن مسئوليت كيفريبودن مسئوليت كيفري  جمعيجمعي  --66ي،ي،جنگ و خونريزجنگ و خونريز

  
  مرحله مياني و توسعه حقوق جزامرحله مياني و توسعه حقوق جزا  ––بند دوم بند دوم 

رورتها و مصالح مشترك، رورتها و مصالح مشترك، ها به خاطر ضها به خاطر ض  شود كه خانوادهشود كه خانواده  اين مرحله از زماني آغاز مياين مرحله از زماني آغاز مي  
در در   ..انداند  اند و به زندگي اجتماعي رو آوردهاند و به زندگي اجتماعي رو آورده  گرد هم آمده و تشكيل عشيره و قبيله را دادهگرد هم آمده و تشكيل عشيره و قبيله را داده

ادامه با گردآمدن قبايل و طوايف مختلف در كنار يكديگر، به تشكيل دولت و پاگرفتن ادامه با گردآمدن قبايل و طوايف مختلف در كنار يكديگر، به تشكيل دولت و پاگرفتن 
در اين مرحله هرچند واكنش در مقابل جرم تغيير در اين مرحله هرچند واكنش در مقابل جرم تغيير   ..حكومتهاي متمركز منجر شده استحكومتهاي متمركز منجر شده است

هره داده و از صورت انتقام فردي به صورت انتقام اجتماعي درآمده است؛ ولي در مجموع هره داده و از صورت انتقام فردي به صورت انتقام اجتماعي درآمده است؛ ولي در مجموع چچ
  ..جامعه انساني شاهد تحولات چشمگيري در زمينه موضوعات جزايي بوده استجامعه انساني شاهد تحولات چشمگيري در زمينه موضوعات جزايي بوده است

با مداخله دولتها در امور جزايي، واكنش عليه جرم و مجرم تا اندازه زيادي تحت يك با مداخله دولتها در امور جزايي، واكنش عليه جرم و مجرم تا اندازه زيادي تحت يك   
كند، كند،   ن رفتاري كه مصالح مشترك و عمومي را تهديد مين رفتاري كه مصالح مشترك و عمومي را تهديد ميعنواعنواه ه نظام واحد درآمده و به جرم بنظام واحد درآمده و به جرم ب

  ..شودشود  شود و مجازات بعنوان يك واكنش اجتماعي تلقي ميشود و مجازات بعنوان يك واكنش اجتماعي تلقي مي  نگريسته مينگريسته مي
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آغاز و شروع اين مرحله چندان معلوم و مشخص نيست؛ ولي در نتيجه مطالعات، آغاز و شروع اين مرحله چندان معلوم و مشخص نيست؛ ولي در نتيجه مطالعات،   
علق به علق به شناسان از روي الواح و ابزارآلات مكشوفه متشناسان از روي الواح و ابزارآلات مكشوفه مت  تحقيقات و اكتشافات مورخين و باستانتحقيقات و اكتشافات مورخين و باستان

دورانهاي گذشته تا حدي ابهام و تاريكي از چهره گذشته بشريت در حدود شش تا هفت دورانهاي گذشته تا حدي ابهام و تاريكي از چهره گذشته بشريت در حدود شش تا هفت 
دهد كه در اين دوران، دهد كه در اين دوران،   اين مطالعات نشان مياين مطالعات نشان مي  ..هزار سال قبل از ميلاد برداشته شده استهزار سال قبل از ميلاد برداشته شده است

ها از زندگي اجتماعي برخوردار بوده و تحت حاكميت يك حكومت و دولت مركزي ها از زندگي اجتماعي برخوردار بوده و تحت حاكميت يك حكومت و دولت مركزي   انسانانسان
  11..انداند  قرار داشتهقرار داشته

كنند كه در حدودسه تا شش كنند كه در حدودسه تا شش   ترين دولت ياد ميترين دولت ياد مي  ها بعنوان قديميها بعنوان قديمي  ورخين از سومريورخين از سومريمم  
  ..انداند  النهرين بودهالنهرين بوده  گذار تمدن سومري و بابل در نواحي جنوب بينگذار تمدن سومري و بابل در نواحي جنوب بين  هزار سال قبل از ميلاد، پايههزار سال قبل از ميلاد، پايه

دهد كه قوانين و مقرراتي شبيه به قوانين حمورابي دهد كه قوانين و مقرراتي شبيه به قوانين حمورابي   آمده از آنها نشان ميآمده از آنها نشان مي  آثار بدستآثار بدست
آمده آمده   قوقي بدستقوقي بدستولي به اذعان همه مورخين كاملترين اثر حولي به اذعان همه مورخين كاملترين اثر ح).).1348:891348:89،،پاشاصالحپاشاصالح((ددانان  داشتهداشته

گذشته، مجمع القوانين حمورابي است كه سابقه آن به حدود دو هزار سال گذشته، مجمع القوانين حمورابي است كه سابقه آن به حدود دو هزار سال   مربوط به دورانمربوط به دوران
اين مجموعه حقوقي بيشتر مشتمل بر احكام مدني و خصوصي است و اين مجموعه حقوقي بيشتر مشتمل بر احكام مدني و خصوصي است و   ..رسدرسد  قبل از ميلاد ميقبل از ميلاد مي

اختصاص اختصاص بخشهاي محدودي از آن به مقررات جزايي بخشهاي محدودي از آن به مقررات جزايي 
  ).).1376:871376:87،،آشوريآشوري..1988:1051988:105،،العوجيالعوجي..1348:911348:91،،پاشاصالحپاشاصالح((دارددارد

توان به شرح زير خلاصه توان به شرح زير خلاصه   نكات برجسته مربوط به حقوق جزا در دوره مياني را مينكات برجسته مربوط به حقوق جزا در دوره مياني را مي  
يكي احكام يكي احكام   ::مقررات جزايي اعم از ماهوي و شكلي از دو منبع عمدهمقررات جزايي اعم از ماهوي و شكلي از دو منبع عمده  --11::ردردــــــــــــــكك

ذيرش قصاص بعنوان ذيرش قصاص بعنوان  پ پ--22،،شودشود  مذهبي و ديگري فرامين سلاطين و حكمرانان، ناشي ميمذهبي و ديگري فرامين سلاطين و حكمرانان، ناشي مي
رواج ديه رواج ديه --44،،عديل قاعده قصاص با پذيرش ديه اختياريعديل قاعده قصاص با پذيرش ديه اختياريتت--33،،يكي از اصول مهم حقوق جزايكي از اصول مهم حقوق جزا

نامعين بودن نامعين بودن   --66،،شدت مجازاتها و عدم تساوي در اعمال آنهاشدت مجازاتها و عدم تساوي در اعمال آنها  --55،،اجباري در موارد محدوداجباري در موارد محدود
  ..در نوسان بودن مقررات كيفريدر نوسان بودن مقررات كيفري--77،،حدود مسئوليت كيفريحدود مسئوليت كيفري

  
  كاتب نوين جزاييكاتب نوين جزاييظهور و پيدايش مظهور و پيدايش م  ––مبحث دوم مبحث دوم 

حقوق جزا همانند همه مظاهر تمدن بشري فراز و نشيب فراواني را پشت سر حقوق جزا همانند همه مظاهر تمدن بشري فراز و نشيب فراواني را پشت سر   
به ويژه در بعد اجرايي و عملي به ويژه در بعد اجرايي و عملي   ––وضع نابسامان حقوق جزا در دوران گذشته وضع نابسامان حقوق جزا در دوران گذشته   ..گذاشته استگذاشته است

  ..جوئي در باب مسائل و موضوعات كيفري را بيش از پيش فراهم آوردجوئي در باب مسائل و موضوعات كيفري را بيش از پيش فراهم آورد  زمينه چارهزمينه چاره  ––

                                                                                                                        
ومرحله ي مياني »دادگستري خصوصي«جزارابه به اين اعتبار،مرحله ي شكل گيري حقوق -1

مادراين مرحله مي توانيم تمدن هاوانديشه هاي ).1351:45صانعي،(تعبيركرده اند»دادگستري عمومي«رابه
مختلفي رامدنظرقراردهيم؛تمدن بين النهرين،تمدن روم،تمدن يونان،انديشه ي فلاسفه يونان،انديشه 

ملكردواقدام درباب امورجزايي ازنحوه ي نگرش وچگونگي عكليسايي وغيره؛هريك ازاينهافصل مبسوطي 
 .كيل مي دهدراتش
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  ..تري پيرامون موضوعات يادشده پرداختندتري پيرامون موضوعات يادشده پرداختند  هاي عميقهاي عميق  به بررسيبه بررسيانديشمندان و فلاسفه انديشمندان و فلاسفه 
ها به ظهور و پيدايش مكاتب نوين كيفري منجر شد كه در ادامه به بررسي آنها ها به ظهور و پيدايش مكاتب نوين كيفري منجر شد كه در ادامه به بررسي آنها   جوييجويي  چارهچاره
بند بند ((، مكتب تحققي، مكتب تحققي))بند دومبند دوم((كتب كلاسيك كتب كلاسيك ،م،م))بنداولبنداول((مكتب عدالت مطلقمكتب عدالت مطلق..پردازيمپردازيم  ميمي
  ).).بند پنجمبند پنجم((ديدديدهاي جهاي ج  ، گرايش، گرايش))بند چهارمبند چهارم((يي، جنبش دفاع اجتماع، جنبش دفاع اجتماع))ممسوسو

    
  مكتب عدالت مطلقمكتب عدالت مطلق  --بند اولبند اول

ژوزف ژوزف     مطلق برگرفته ازانديشه هاي امانوئل كانت ،فيلسوف معروف آلماني ومطلق برگرفته ازانديشه هاي امانوئل كانت ،فيلسوف معروف آلماني وعدالت عدالت     
پيروان اين مكتب مبناي مجازات راعدالت مطلق پيروان اين مكتب مبناي مجازات راعدالت مطلق ..فرانسوي استفرانسوي استوروحاني وروحاني ،فيلسوف ،فيلسوف دومستردومستر

ازاين ازاين ..عدالت استعدالت استمي دانندوبراين باورندكه اعمال مجازات وحقوق جزادرجامعه لازمه ي مي دانندوبراين باورندكه اعمال مجازات وحقوق جزادرجامعه لازمه ي 
روهركس مرتكب جرمي شد بايدمجازات شودحتي اگرنفعي براي جامعه دربرنداشته روهركس مرتكب جرمي شد بايدمجازات شودحتي اگرنفعي براي جامعه دربرنداشته 

معروف است؛به معروف است؛به »»جزيره متروكجزيره متروك««مثال معروفي ازكانت دراين موردنقل شده است كه بهمثال معروفي ازكانت دراين موردنقل شده است كه به..باشدباشد
اين مضمون كه اگرمردمان جزيره اي تصميم بگيرندجزيره ي محل سكونت خود راترك اين مضمون كه اگرمردمان جزيره اي تصميم بگيرندجزيره ي محل سكونت خود راترك 

ا سكونت نداشته باشد،بايدقبل ازترك آن جزيره آخرين قاتلي ا سكونت نداشته باشد،بايدقبل ازترك آن جزيره آخرين قاتلي كنند وديگرهيچ كس درآنجكنند وديگرهيچ كس درآنج
اين كاربايدانجام اين كاربايدانجام ..كه درزندان نگهداري مي شودرااعدام وسپس انجاراترك كنندكه درزندان نگهداري مي شودرااعدام وسپس انجاراترك كنند

اين مكتب خالي ازايرادوانتقادنبوده وهمين امرباعث اين مكتب خالي ازايرادوانتقادنبوده وهمين امرباعث ..شودتاعدالت به اجرادرآمده باشدشودتاعدالت به اجرادرآمده باشد
دكه به مكتب دكه به مكتب ظهورانديشه هاي ديگري درزمينه ي مسايل وموضوعات جزايي شظهورانديشه هاي ديگري درزمينه ي مسايل وموضوعات جزايي ش

      ).).1377:331377:33ي،ي،احمدي ابهراحمدي ابهر((كلاسيك اشتهارپيداكرده اندكلاسيك اشتهارپيداكرده اند))مكتبهايمكتبهاي((

  
  لاسيكلاسيككك))هايهاي((  مكتبمكتب  ––بند دوم بند دوم 

تحول فكري كه در اثر انتشار عقايد و نظريات دانشمنداني چون منتسكيو، روسو، تحول فكري كه در اثر انتشار عقايد و نظريات دانشمنداني چون منتسكيو، روسو،   
را فراهم را فراهم   »»كلاسيككلاسيك))هايهاي((مكتبمكتب««بكاريا و بنتام در عالم حقوق جزا ايجاد گرديده زمينه تولد بكاريا و بنتام در عالم حقوق جزا ايجاد گرديده زمينه تولد 

با انتشار رساله جرايم و با انتشار رساله جرايم و ((و بكاريا و بكاريا ))17481748القوانين درالقوانين در  با انتشار روحبا انتشار روح((از عصر منتسكيو از عصر منتسكيو   ..وردوردآآ
روز و تحت روز و تحت شود كه با نشر كتاب انقلابي لمبشود كه با نشر كتاب انقلابي لمب  اي آغاز مياي آغاز مي  ، دوره، دوره))17641764ررمجازاتها دمجازاتها د

در طول اين دوره صد و بيست و چهار ساله، در طول اين دوره صد و بيست و چهار ساله، ..يابديابد  پايان ميپايان مي))18761876ررانسان بزهكار دانسان بزهكار د((عنوانعنوان
نان نان آآاند، زيرا افكاراند، زيرا افكار  شوند كه غالباً نقش مهمي را ايفا كردهشوند كه غالباً نقش مهمي را ايفا كرده  نشين هم مينشين هم مينويسندگان زيادي جانويسندگان زيادي جا

كليه اين كليه اين   ..انداند  كم و بيش تا زمان حاضر ادامه يافته و قوانين ما را نيز تحت تأثير قرار دادهكم و بيش تا زمان حاضر ادامه يافته و قوانين ما را نيز تحت تأثير قرار داده
توان كلاسيك قلمداد كرد، بدين معني كه دو اصلي را كه پيشينيان آنان توان كلاسيك قلمداد كرد، بدين معني كه دو اصلي را كه پيشينيان آنان   دانشمندان را ميدانشمندان را مي

همه افراد، به جز ديوانگان و همه افراد، به جز ديوانگان و   ::به موجب اصل نخستبه موجب اصل نخست..ئوال نبردندئوال نبردندپذيرفته بودند، زير سپذيرفته بودند، زير س
استفاده ناپسند از استفاده ناپسند از   ::به موجب دومين اصلبه موجب دومين اصل  ..اطفال، در انجام دادن بدي يا خوبي آزاد هستنداطفال، در انجام دادن بدي يا خوبي آزاد هستند

آزادي، تنبيه به دنبال دارد، تنبيهي كه فرد شايسته آن است و به منظور مبارزه كارآمد آزادي، تنبيه به دنبال دارد، تنبيهي كه فرد شايسته آن است و به منظور مبارزه كارآمد 
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  ).).1373:551373:55،،پرادلپرادل((شودشود  عليه بزه اعمال ميعليه بزه اعمال مي
خصوصيات و ديدگاههاي اين مكتب مبتني بر همان اصولي است كه دانشمندان خصوصيات و ديدگاههاي اين مكتب مبتني بر همان اصولي است كه دانشمندان   

اي گذرا به اي گذرا به   مناسبت نيست كه اشارهمناسبت نيست كه اشاره  بردن به آنها بيبردن به آنها بي  اند و براي پياند و براي پي  يادشده ترسيم كردهيادشده ترسيم كرده
  ..هاي بعضي از آنها كنيمهاي بعضي از آنها كنيم  انديشهانديشه

در اين كتاب با يك نگرش فلسفي به در اين كتاب با يك نگرش فلسفي به   ..القوانين اشتهار داردالقوانين اشتهار دارد  منتسكيو با كتاب روحمنتسكيو با كتاب روح    
حلهايي در جهت ايجاد نظم و عدالت اجتماعي ترسيم شده است كه در نوع خود حلهايي در جهت ايجاد نظم و عدالت اجتماعي ترسيم شده است كه در نوع خود   حقوق، راهحقوق، راه

وي با تأكيد بر اصل قانوني بودن جرم و مجازات بر اين باور است وي با تأكيد بر اصل قانوني بودن جرم و مجازات بر اين باور است   ..بديع و قابل توجه هستندبديع و قابل توجه هستند
بدين بدين   ).).1373:341373:34پرادل،پرادل،((»»كنندكنند  قضات تنها دهاني هستند كه سخنان قانون را اعلام ميقضات تنها دهاني هستند كه سخنان قانون را اعلام مي««كه كه 

سازد و ساير سازد و ساير   ا براي پذيرش اين اصل مهم در دامن حقوق جزا هموار ميا براي پذيرش اين اصل مهم در دامن حقوق جزا هموار ميترتيب وي راه رترتيب وي راه ر
دانشمندان با تأثيرپذيري از ديدگاههاي او راجع به ماهيت حكومتها و قوانين به خلق دانشمندان با تأثيرپذيري از ديدگاههاي او راجع به ماهيت حكومتها و قوانين به خلق 

  ..پردازندپردازند  هاي نو در زمينه موضوعات جزايي ميهاي نو در زمينه موضوعات جزايي مي  انديشهانديشه
م مبناي حق م مبناي حق كند و در ترسيكند و در ترسي  رايه طريق ميرايه طريق مياا»»قرارداد اجتماعيقرارداد اجتماعي««روسو با انتشار كتاب روسو با انتشار كتاب     

وي مبناي مجازات و كيفر را ناشي از قرارداد اجتماعي وي مبناي مجازات و كيفر را ناشي از قرارداد اجتماعي   ..مجازات به جد كوشيده استمجازات به جد كوشيده است
داند كه همه افراد در انعقاد آن بطور مساوي شركت دارند و به موجب آن يكايك افراد داند كه همه افراد در انعقاد آن بطور مساوي شركت دارند و به موجب آن يكايك افراد   ميمي

دهند كه در صورت ارتكاب دهند كه در صورت ارتكاب   ميمي  ))و يا به هيأت اجتماعيو يا به هيأت اجتماعي((اين حق و اجازه را به هيأت حاكمهاين حق و اجازه را به هيأت حاكمه
هريك از هريك از   ))اجتماعياجتماعي((بر طبق قراردادبر طبق قرارداد««  ::گويدگويد  وي ميوي مي  .. مجازات و كيفر قرار گيرند مجازات و كيفر قرار گيرندجرم، موردجرم، مورد

كنند كه محل كنند كه محل   افراد ملت آن مقدار از قدرت و دارايي و آزادي خود را به جامعه واگذار ميافراد ملت آن مقدار از قدرت و دارايي و آزادي خود را به جامعه واگذار مي
ليكن بايد اقرار كرد كه فقط هيأت حاكمه، حق دارد ميزان اين احتياج ليكن بايد اقرار كرد كه فقط هيأت حاكمه، حق دارد ميزان اين احتياج   ..احتياج عموم باشداحتياج عموم باشد

  ).).13133:133:13و،و،وسوسرر((»»را معين كندرا معين كند
با انتشار رساله جرايم و مجازاتها انقلابي را در با انتشار رساله جرايم و مجازاتها انقلابي را در   ))در ميلان ايتاليادر ميلان ايتاليا17381738متولدمتولد((بكاريا بكاريا   

بودن جرم و بودن جرم و   وي نظريه منتسكيو در باب اصل قانونيوي نظريه منتسكيو در باب اصل قانوني  ..عرصه حقوق جزا به وجود آوردعرصه حقوق جزا به وجود آورد
مجازات را شرح و بسط داد و مصراً بر حاكميت آن بر كل حقوق كيفري تأكيد مجازات را شرح و بسط داد و مصراً بر حاكميت آن بر كل حقوق كيفري تأكيد 

  ).).1373:361373:36پرادل،پرادل،..13681368،،بكاريابكاريا((ورزيدورزيد
ها و ها و   بنتام يك اقتصاددان است و روش مطالعاتي خود مبني بر استفاده از دادهبنتام يك اقتصاددان است و روش مطالعاتي خود مبني بر استفاده از داده  

هاي مختلف با تأكيد بر روابط بين حقوق، اخلاق، روانشناسي، اقتصاد و هاي مختلف با تأكيد بر روابط بين حقوق، اخلاق، روانشناسي، اقتصاد و   هاي رشتههاي رشته  آموختهآموخته
وي بر اساس يك بينش اقتصادي و حسابگرانه، نظريه سودمندي وي بر اساس يك بينش اقتصادي و حسابگرانه، نظريه سودمندي   ..سياست را برگزيدسياست را برگزيد

ازات را مطرح و با آنكه حقوقدان نبود، نظر حقوقدانان را به خود ازات را مطرح و با آنكه حقوقدان نبود، نظر حقوقدانان را به خود كيفر و مجكيفر و مج))گراييگرايي  فايدهفايده((
  ).).1373:881373:88،،پرادلپرادل((جلب كردجلب كرد

اصول پيشنهادي كلاسيكها كه به تدريج مورد پذيرش قانونگذاران قرار گرفت را اصول پيشنهادي كلاسيكها كه به تدريج مورد پذيرش قانونگذاران قرار گرفت را   
برقراري برقراري   --22ت،ت،اصل قانوني بودن جرم و مجازااصل قانوني بودن جرم و مجازا  --11::توان به شرح ذيل خلاصه كردتوان به شرح ذيل خلاصه كرد  ميمي
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اصل تساوي در اعمال اصل تساوي در اعمال   --44ر،ر،طعيت و حتميت در اجراي كيفطعيت و حتميت در اجراي كيفملايمت، قملايمت، ق  --33ت،ت،مجازاتهاي ثابمجازاتهاي ثاب
هاي كيفري هاي كيفري   برقراري سيستم اتهامي در رسيدگيبرقراري سيستم اتهامي در رسيدگي  --66،،شخصي كردن مجازاتهاشخصي كردن مجازاتها  --55،،مجازاتهامجازاتها

بودن دادرسي، حق داشتن وكيل، رعايت حقوق متهم و بودن دادرسي، حق داشتن وكيل، رعايت حقوق متهم و   هاي آن علنيهاي آن علني  كه از جمله ويژگيكه از جمله ويژگي
  ..ذيرش هيأت منصفهذيرش هيأت منصفهپپ--77،،حد و حصر قضات بودحد و حصر قضات بود  جلوگيري از قدرت بيجلوگيري از قدرت بي

  
  11مكتب تحققيمكتب تحققي  ––بند سوم بند سوم 

دستاوردهاي مكتب كلاسيك در اروپا، هرچند تازگي داشت، لكن خالي از ايراد و دستاوردهاي مكتب كلاسيك در اروپا، هرچند تازگي داشت، لكن خالي از ايراد و   
مهمترين جريان مهمترين جريان   ..هاي مخالف با اين مكتب گرديدهاي مخالف با اين مكتب گرديد  گيريگيري  اشكال نبود و همين امر باعث موضعاشكال نبود و همين امر باعث موضع

توان جريان فكري مكتب تحققي دانست كه در رابطه با سه موضوع اصلي توان جريان فكري مكتب تحققي دانست كه در رابطه با سه موضوع اصلي   مخالف را ميمخالف را مي
گذاران اين گذاران اين   پايهپايه  ..با مكتب كلاسيك به مخالفت برخاستبا مكتب كلاسيك به مخالفت برخاست  ))جرم، مجرم و مجازاتجرم، مجرم و مجازات((ا ا جزجز  حقوقحقوق

دانشمند و فيلسوف فرانسوي دانشمند و فيلسوف فرانسوي ((كنت كنت   اگوستاگوست))اثباتياثباتي((مكتب با تأثيرپذيري از فلسفه تحققي مكتب با تأثيرپذيري از فلسفه تحققي 
يك سياست جنائي خاصي را در رابطه با مسائل جزائي ترسيم يك سياست جنائي خاصي را در رابطه با مسائل جزائي ترسيم ))ميلاديميلادي  17981798سال سال متولدمتولد
  ..ي مكتب كلاسيك تفاوت داردي مكتب كلاسيك تفاوت دارداند كه به كلي با سياست كيفراند كه به كلي با سياست كيفر  كردهكرده

  18761876سزار لمبروزو، پزشك ايتاليائي كه درسال سزار لمبروزو، پزشك ايتاليائي كه درسال   --11::مؤسسين اين مكتب عبارتند ازمؤسسين اين مكتب عبارتند از  
وي با توجه به اينكه استاد پزشكي قانوني در شهر وي با توجه به اينكه استاد پزشكي قانوني در شهر   ..را تأليف كردرا تأليف كرد  »»انسان تبهكارانسان تبهكار««كتاب كتاب 

العه العه تورن ايتاليا بود و ارتباط مستقيمي كه با افراد بزهكار داشت، سعي نمود تا با مطتورن ايتاليا بود و ارتباط مستقيمي كه با افراد بزهكار داشت، سعي نمود تا با مط
خصوصيات جسماني و فيزيكي بزهكاران به علل و عوامل بزهكاري پي ببرد و چون تمام خصوصيات جسماني و فيزيكي بزهكاران به علل و عوامل بزهكاري پي ببرد و چون تمام 
عمر خود را با همين مطالعات يك بعدي سپري ساخت، معتقد بر اين شد كه عوارض بدني و عمر خود را با همين مطالعات يك بعدي سپري ساخت، معتقد بر اين شد كه عوارض بدني و 

دهند و در دهند و در   ترين عواملي هستند كه افراد را به سوي ارتكاب جرم سوق ميترين عواملي هستند كه افراد را به سوي ارتكاب جرم سوق مي  جسماني اصليجسماني اصلي
اي از انسانها را با توجه به آثار و علائم ظاهري اي از انسانها را با توجه به آثار و علائم ظاهري   ا پيش رفت كه پارها پيش رفت كه پارهاين اعتقاد خود تا آنجاين اعتقاد خود تا آنج

  ..خواندخواند  »»مجرم مادرزاديمجرم مادرزادي««يا يا   »»جاني بالفطرهجاني بالفطره««جسماني و نوع و شكل قيافه و ساختمان بدنجسماني و نوع و شكل قيافه و ساختمان بدن
  ).).1373:941373:94،،پرادلپرادل((انداند  ناميدهناميده  »»شناسي جنائيشناسي جنائي  انسانانسان««بر همين اساس نيز وي را مؤسس بر همين اساس نيز وي را مؤسس 

گاه رم و وكيل دادگستري كه اولين اثر گاه رم و وكيل دادگستري كه اولين اثر انويكوفري، استاد حقوق جزا در دانشانويكوفري، استاد حقوق جزا در دانش  --22  
به به   18811881به سال به سال »»هاي جديد عدالت جزائيهاي جديد عدالت جزائي  افقافق««خود را در رابطه با مسائل جزائي با عنوان خود را در رابطه با مسائل جزائي با عنوان 

وي با توجه به وي با توجه به   ..نام گذاردنام گذارد»»شناسي جنائيشناسي جنائي  جامعهجامعه««هاي بعد آن را هاي بعد آن را   چاپ رساند و در چاپچاپ رساند و در چاپ
ين باور بود كه شرايط و ين باور بود كه شرايط و مطالعاتي كه درباره عوامل اجتماعي و فرهنگي انجام داده بود، بر امطالعاتي كه درباره عوامل اجتماعي و فرهنگي انجام داده بود، بر ا

از اين رو شناسائي و از اين رو شناسائي و   ..آورندآورند  عوامل اجتماعي هستند كه زمينه ارتكاب بزه را فراهم ميعوامل اجتماعي هستند كه زمينه ارتكاب بزه را فراهم مي
تواند به طور مؤثري در تواند به طور مؤثري در   بررسي عوامل و شرايط مزبور و ميزان تأثير آنها در بروز جرائم ميبررسي عوامل و شرايط مزبور و ميزان تأثير آنها در بروز جرائم مي

  ).).1373:891373:89،،پرادلپرادل((مقابله با بزهكاري به كار گرفته شودمقابله با بزهكاري به كار گرفته شود

                                                                                                                        
1 -Positivism 
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اي بود كه اصول عقايد مكتب تحققي را به اي بود كه اصول عقايد مكتب تحققي را به   ، از قضات برجسته، از قضات برجستهرافائل گاروفالورافائل گاروفالو  --33  
  ..ردآوري نمودردآوري نمودگگ»»شناسيشناسي  جرمجرم««در تاليفي به نام در تاليفي به نام   18851885سال سال 

  ::اصول عقايد و اهم نظريات مكتب مزبوردر رابطه با مسائل جزائي از اين قرارنداصول عقايد و اهم نظريات مكتب مزبوردر رابطه با مسائل جزائي از اين قرارند
جبري بودن بزه و بزهكاري،بر خلاف مكتب كلاسيك كه انسان را موجودي آزاد و جبري بودن بزه و بزهكاري،بر خلاف مكتب كلاسيك كه انسان را موجودي آزاد و   --11
و جاري بودن آن و جاري بودن آن   »»ترتب معلول بر علتترتب معلول بر علت««دانست، مكتب تحققي با توجه به قاعده دانست، مكتب تحققي با توجه به قاعده   ر مير ميمختامختا

ها و امور اجتماعي، منكر آزادي اراده و اختيار در انسان است و بر اين اساس بزه و ها و امور اجتماعي، منكر آزادي اراده و اختيار در انسان است و بر اين اساس بزه و   در پديدهدر پديده
  ).).1988:1721988:172،،العوجيالعوجي((داندداند  و غيرقابل اجتناب ميو غيرقابل اجتناب مي  »»جبريجبري««بزهكاري را امري بزهكاري را امري 

ر ارتكاب بزه ،پايه گذاران اين مكتب براين باورندكه هر ر ارتكاب بزه ،پايه گذاران اين مكتب براين باورندكه هر تاثيرگذاري عوامل مختلف بتاثيرگذاري عوامل مختلف ب  --22  
  ،،))فرديفردي((، روانشناسي، روانشناسي))محيطيمحيطي((شناسي شناسي   عوامل مختلف زيستعوامل مختلف زيست  »»جبريجبري««بزه نتيجه بزه نتيجه 

بوده و تحت تأثير كليه اين عوامل انسان بزهكار به ارتكاب جرم بوده و تحت تأثير كليه اين عوامل انسان بزهكار به ارتكاب جرم ))اجتماعياجتماعي((شناسي شناسي   جامعهجامعه
  ..روي مي آوردروي مي آورد

قي برمبناي حالت قي برمبناي حالت جايگزيني مسووليت اجتماعي بجاي مسووليت اخلاجايگزيني مسووليت اجتماعي بجاي مسووليت اخلا  --33
كنند و مفهوم مسئووليت كنند و مفهوم مسئووليت   خطرناك،طرفداران مكتب تحققي مسئوليت اخلاقي را نفي ميخطرناك،طرفداران مكتب تحققي مسئوليت اخلاقي را نفي مي

كه علماء كلاسيك آن را مبناي كه علماء كلاسيك آن را مبناي   »»تقصيرتقصير««نمايند، از مفهومنمايند، از مفهوم  اجتماعي را جايگزين آن مياجتماعي را جايگزين آن مي
حالت حالت ««پوشي كرده و به جاي آن پوشي كرده و به جاي آن   دانند، چشمدانند، چشم  مجازات و مداخله دولت در امور كيفري ميمجازات و مداخله دولت در امور كيفري مي

اينان براين باورندكه با وجود چنين اينان براين باورندكه با وجود چنين   ..انداند  را عنوان كردهرا عنوان كرده  »»خطرناكي مجرمخطرناكي مجرم««يا يا   »»خطرناكخطرناك
حالتي در افراد بزهكار، مداخله دولت در برخورد با مجرم، حتي قبل از ارتكاب جرم، قابل حالتي در افراد بزهكار، مداخله دولت در برخورد با مجرم، حتي قبل از ارتكاب جرم، قابل 

  ).).1988:1731988:173العوجي،العوجي،((توجيه استتوجيه است
اي است كه اي است كه   بندي معروف منتسب به اين مكتب به گونهبندي معروف منتسب به اين مكتب به گونه  بندي مجرمين،تقسيمبندي مجرمين،تقسيم  تقسيمتقسيم  --44
مجرمين مجرمين   --مجرمين فطري،بمجرمين فطري،ب  --الفالف::نماييد نماييد   د مجرم را به پنج دسته و گروه تقسيم ميد مجرم را به پنج دسته و گروه تقسيم ميافراافرا

جرمين شهواني جرمين شهواني  م م--دد  ،،) ) مجرمين بعادتمجرمين بعادت((مجرمين اعتيادي مجرمين اعتيادي   --جج،  ،  ))مختل المشاعرمختل المشاعر((ديوانه ديوانه 
شايان ذكر است كه از نظراين مكتب ،سه دسته اول براي شايان ذكر است كه از نظراين مكتب ،سه دسته اول براي ..جرمين اتفاقيجرمين اتفاقيمم--ذذ  ،،) ) حساسحساس((

المقدور آنها را از جامعه طرد نمودودو طبقه المقدور آنها را از جامعه طرد نمودودو طبقه   يستي حتييستي حتيجامعه بسيار خطرناك هستند، لذا باجامعه بسيار خطرناك هستند، لذا با
در برخورد در برخورد ..ديگر خطر كمتري براي جامعه دارند و قابليت اصلاح بيشتري در آنها وجود داردديگر خطر كمتري براي جامعه دارند و قابليت اصلاح بيشتري در آنها وجود دارد

كند كه در جرائم غير مهم بايد به جبران خسارت كند كه در جرائم غير مهم بايد به جبران خسارت   با اين دو گروه مكتب تحققي پيشنهاد ميبا اين دو گروه مكتب تحققي پيشنهاد مي
كند و عندالاقتضاء زندان در كارگاههاي كند و عندالاقتضاء زندان در كارگاههاي   يياكتفا نمود و در جرائم مهم تبعيد را تجويز ماكتفا نمود و در جرائم مهم تبعيد را تجويز م

  ..صنعتي و كشاورزيصنعتي و كشاورزي
مقابله با بزه و بزهكاري در دو مرحله قبل از وقوع بزه وبعد از وقوع بزه، طرفداران مقابله با بزه و بزهكاري در دو مرحله قبل از وقوع بزه وبعد از وقوع بزه، طرفداران   --55

اي از مجرمين خطرناك اي از مجرمين خطرناك   كنند كه جهت دفع خطر احتمالي پارهكنند كه جهت دفع خطر احتمالي پاره  مكتب تحققي پيشنهاد ميمكتب تحققي پيشنهاد مي
 و آزادي اين قبيل افراد را به خاطر  و آزادي اين قبيل افراد را به خاطر قبل از آنكه مرتكب جرمي شوند،بايد مداخله كردقبل از آنكه مرتكب جرمي شوند،بايد مداخله كرد
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درمرحله بعد از وقوع جرم،اينان با درمرحله بعد از وقوع جرم،اينان با ..تضمين آزادي و امنيت ساير افراد جامعه محدود ساختتضمين آزادي و امنيت ساير افراد جامعه محدود ساخت
از اين رو با توجه به اينكه هدف از اين رو با توجه به اينكه هدف   ..اعمال مجازات و عقوبت نسبت به افراد مجرم مخالفنداعمال مجازات و عقوبت نسبت به افراد مجرم مخالفند
 راه مناسب جهت رسيدن  راه مناسب جهت رسيدن باشد، تنهاباشد، تنها  اصلي در برخورد با مجرمين اصلاح و بازپروري آنها مياصلي در برخورد با مجرمين اصلاح و بازپروري آنها مي

  ..داننددانند  به اين هدف را بكاربردن اقدامات تأميني و تربيتي نسبت به افراد بزهكار ميبه اين هدف را بكاربردن اقدامات تأميني و تربيتي نسبت به افراد بزهكار مي
مكتب تحققي ضمن اعلام مخالفت صريح خود با مجازات، به كار بردن اقدامات تأميني و مكتب تحققي ضمن اعلام مخالفت صريح خود با مجازات، به كار بردن اقدامات تأميني و 

 كه  كه ورزدورزد  كند و بر اين مطلب نيز تأكيد ميكند و بر اين مطلب نيز تأكيد مي  توصيه ميتوصيه مي»»هاي كيفرهاي كيفر  جانشينجانشين««تربيتي را به عنوان تربيتي را به عنوان 
در اعمال چنين اقداماتي نبايد محدوديتي را قائل شد بلكه بايد با توجه به ميزان خطرناكي در اعمال چنين اقداماتي نبايد محدوديتي را قائل شد بلكه بايد با توجه به ميزان خطرناكي 

  ..فرد مجرم و سوابق و تاريخچه شخصيتي وي نوع و ميزان اقدامات مزبور را انتخاب نمودفرد مجرم و سوابق و تاريخچه شخصيتي وي نوع و ميزان اقدامات مزبور را انتخاب نمود
مكتب تحققي با همه ي نوآوريهاي كه داشته و تأثيرات فراواني كه بر مقررات جزائي مكتب تحققي با همه ي نوآوريهاي كه داشته و تأثيرات فراواني كه بر مقررات جزائي   

ورهاگذاشته است، خالي از انتقاد و ايراد نبوده وهمين امر موجب پيدايش ورهاگذاشته است، خالي از انتقاد و ايراد نبوده وهمين امر موجب پيدايش بسياري از كشبسياري از كش
احمدي احمدي ((كرده اندكرده اند»»مكاتب التقاطيمكاتب التقاطي««مكاتب ديگري شده كه از  آنها به عنوان مكاتب ديگري شده كه از  آنها به عنوان 

  ).).1377:451377:45،،ابهريابهري
  

  جنبش دفاع اجتماعيجنبش دفاع اجتماعي  ––بند چهارم بند چهارم 
ادامه حركتي كه مكتب تحققي آغازگر آن بود منجر به ظهور جنبشي گرديد كه به ادامه حركتي كه مكتب تحققي آغازگر آن بود منجر به ظهور جنبشي گرديد كه به   

اي است كه در اي است كه در   دفاع اجتماعي واژهدفاع اجتماعي واژه  ..مورد شناسائي قرار گرفتمورد شناسائي قرار گرفت»»جنبش دفاع اجتماعيجنبش دفاع اجتماعي««  نامنام
دفاع دفاع ««تلقي و برداشت ابتدائي از تلقي و برداشت ابتدائي از   ..طول زمان تغيير معناي زيادي را به خود ديده استطول زمان تغيير معناي زيادي را به خود ديده است

اثباتيون آن را اثباتيون آن را   ..العمل نشان دادن جامعه در مقابل بزهكاران استالعمل نشان دادن جامعه در مقابل بزهكاران است  واكنش و عكسواكنش و عكس  »»اجتماعياجتماعي
 بدون توجه به فردي كه توازن و نظم آن گروه را مختل كرده است  بدون توجه به فردي كه توازن و نظم آن گروه را مختل كرده است به معناي حمايت از گروهبه معناي حمايت از گروه

به هنگام به هنگام   19481948بنا به تفسير سازمان ملل متحد در سال بنا به تفسير سازمان ملل متحد در سال ).).1373:1061373:106ل،ل،پرادپراد((انداند  بكار بردهبكار برده
پيشگيري از جرم و درمان پيشگيري از جرم و درمان ««تأسيس بخش دفاع اجتماعي خود، آن را تأسيس بخش دفاع اجتماعي خود، آن را 

  ).).1370:1201370:120د،د،نژانژا  حسينيحسيني((ستستاا  واندهواندهخخ»»مجرممجرم
ريزي شد به طور كلي ريزي شد به طور كلي   انشمند بلژيكي بنام آدلف پرينس پيانشمند بلژيكي بنام آدلف پرينس پياين جنبش كه به همت داين جنبش كه به همت د  

راطي به سركردگي فيليپ راطي به سركردگي فيليپ دو گرايش نيمه متضاد را دربر داشته، يكي گرايش افدو گرايش نيمه متضاد را دربر داشته، يكي گرايش اف
دانشمند ايتاليائي، كه تا حد نفي و انكار حقوق جزا و آئين دادرسي كيفري و دانشمند ايتاليائي، كه تا حد نفي و انكار حقوق جزا و آئين دادرسي كيفري و گراماتيكاگراماتيكا

وي معتقد به وي معتقد به   ..يش رفتيش رفتجايگزيني مفهوم دفاع اجتماعي در معناي وسيع به جاي آنها پجايگزيني مفهوم دفاع اجتماعي در معناي وسيع به جاي آنها پ
جانشين نمودن نظامي غيركيفري به جاي حقوق كيفري براي مبارزه با بزهكاري بود، به اين جانشين نمودن نظامي غيركيفري به جاي حقوق كيفري براي مبارزه با بزهكاري بود، به اين 

جوئيها، به منظور حفظ يا ايجاد توازن و جوئيها، به منظور حفظ يا ايجاد توازن و   ترتيب كه با استقرار يك سلسله تدابير و چارهترتيب كه با استقرار يك سلسله تدابير و چاره
مجرم و مجرم و كند مفاهيم جرم، كند مفاهيم جرم،   بر اين اساس او پيشنهاد ميبر اين اساس او پيشنهاد مي  ..هماهنگي اجتماعي بايد اقدام كردهماهنگي اجتماعي بايد اقدام كرد

مجازات را بايد كنار گذارد و به جاي آنها به ترتيب رفتار ضد اجتماعي، خطرناكي و تدابير مجازات را بايد كنار گذارد و به جاي آنها به ترتيب رفتار ضد اجتماعي، خطرناكي و تدابير 
در اين گرايش حقوق كيفري جاي خود را به دفاع اجتماعي، در اين گرايش حقوق كيفري جاي خود را به دفاع اجتماعي،   ..استعلاجي و تأميني را بكار برداستعلاجي و تأميني را بكار برد
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  ).).1366:41366:4آنسل،آنسل،((دهددهد  مسئوليت اخلاقي به مسئوليت اجتماعي و كيفر به درمان مجرم ميمسئوليت اخلاقي به مسئوليت اجتماعي و كيفر به درمان مجرم مي
ريزي ريزي   هامل از آلمان پيهامل از آلمان پي  رو و متعادل كه بوسيله فن ليست و وانرو و متعادل كه بوسيله فن ليست و وان   گرايشي ميانه گرايشي ميانهديگريديگري  

  »»مكتب دفاع اجتماعي نوينمكتب دفاع اجتماعي نوين««شد و مارك آنسل قاضي فرانسوي آن را توسعه بخشيد و بهشد و مارك آنسل قاضي فرانسوي آن را توسعه بخشيد و به
اين گروه ضمن عدم توجه به مسئله جبرگرائي و آزادي اراده افراد مجرم، به اين گروه ضمن عدم توجه به مسئله جبرگرائي و آزادي اراده افراد مجرم، به   ..معروف گشتمعروف گشت

مجموعه اصول پيشنهادي مجموعه اصول پيشنهادي   ..شناسي تأكيد داشتندشناسي تأكيد داشتند   جرم جرمهايهاي  جمع بين حقوق كيفري و دادهجمع بين حقوق كيفري و داده
  ::اين مكتب عبارتند ازاين مكتب عبارتند از

هدف دفاع اجتماعي حمايت جامعه در مقابل اعمال مجرمانه است، نه تنبيه و هدف دفاع اجتماعي حمايت جامعه در مقابل اعمال مجرمانه است، نه تنبيه و     --11  
  ..سركوب خطاكارانسركوب خطاكاران

بايست علاوه بر استفاده از حقوق كيفري، از بايست علاوه بر استفاده از حقوق كيفري، از   براي دستيابي به هدف مزبور ميبراي دستيابي به هدف مزبور مي    --22  
  ..نيز در حد لازم بهره جستنيز در حد لازم بهره جست))غيركيفريغيركيفري((حيحيساير روشهاي درماني و اصلاساير روشهاي درماني و اصلا

سياست كيفري بايستي منتج به بازگرداندن مجدد مجرم به اجتماع و سياست كيفري بايستي منتج به بازگرداندن مجدد مجرم به اجتماع و   --33  
  ..نوسازگاري وي گرددنوسازگاري وي گردد

بايد در جهت انساني نمودن حقوق كيفري بيش از پيش تلاش نمود و اين امر جز بايد در جهت انساني نمودن حقوق كيفري بيش از پيش تلاش نمود و اين امر جز     --44  
  ..با احياء ارزشهاي واقعي و انساني ميسر نخواهد بودبا احياء ارزشهاي واقعي و انساني ميسر نخواهد بود

به موارد فوق جز با ادراك علمي واقعيت پديده بزهكاري و توجه به به موارد فوق جز با ادراك علمي واقعيت پديده بزهكاري و توجه به دستيابي دستيابي   --55  
  ..شخصيت بزهكاران ميسر نخواهد بودشخصيت بزهكاران ميسر نخواهد بود

اصول اصول   ..بدين ترتيب حقوق جنائي بايد رعايت و احترام به حقوق بشر را تأمين نمايدبدين ترتيب حقوق جنائي بايد رعايت و احترام به حقوق بشر را تأمين نمايد  
دفاع دفاع   ..آزادي و قانونمندي نيز بايد به عنوان اصولي غيرقابل نقض مورد ملاحظه قرار گيردآزادي و قانونمندي نيز بايد به عنوان اصولي غيرقابل نقض مورد ملاحظه قرار گيرد

پردازد و پردازد و    علمي است، يعني به مشاهده بزهكاران و علل بزهكاري مي علمي است، يعني به مشاهده بزهكاران و علل بزهكاري ميااعي ماهيتعي ماهيتاجتمااجتما
هاي علمي براي حل معضل بزهكاري را وجه همت خود قرار داده هاي علمي براي حل معضل بزهكاري را وجه همت خود قرار داده   جوييجويي  چارهچاره
    ).).1373:1141373:114،،پرادلپرادل((استاست

  
  

  ))نويننوين((گرايشهاي نئوكلاسيكگرايشهاي نئوكلاسيك  ––بند پنجم بند پنجم 
 و  و توان نوعي رجعت به حقوق كيفري كلاسيكتوان نوعي رجعت به حقوق كيفري كلاسيك  گرايشهاي نئوكلاسيك را ميگرايشهاي نئوكلاسيك را مي  

توجه توجه   ..تحققي و دفاع اجتماعي محسوب داشتتحققي و دفاع اجتماعي محسوب داشت  ببهاي مكاتهاي مكات  روگرداني از افراط و تفريطروگرداني از افراط و تفريط
دوباره به كيفر به عنوان يك ابزار مؤثر براي ارعاب، سرزنش و مكافات نتيجه شكست و دوباره به كيفر به عنوان يك ابزار مؤثر براي ارعاب، سرزنش و مكافات نتيجه شكست و 

اين بازگشت و احياي جريان اين بازگشت و احياي جريان   ..شناسان استشناسان است  عمل آمده توسط جرمعمل آمده توسط جرمه ه ناكامي تلاشهاي بناكامي تلاشهاي ب
توان امروزه، در اروپا و آمريكاي شمالي بار ديگر مشاهده توان امروزه، در اروپا و آمريكاي شمالي بار ديگر مشاهده   ييمجازات را ممجازات را م»»ارعابيارعابي  ––سزادهي سزادهي ««

با همه ايراداتي با همه ايراداتي   ..كارگيري علمي، منطقي و انساني حقوق كيفريكارگيري علمي، منطقي و انساني حقوق كيفريه ه كرد و تأكيدي است بر بكرد و تأكيدي است بر ب
اين مزايا اين مزايا   ..توان ناديده گرفتتوان ناديده گرفت  كه در مورد حقوق كيفري مطرح شده است، مزاياي آن را نميكه در مورد حقوق كيفري مطرح شده است، مزاياي آن را نمي
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طابقت تأثير مثبت مجازات با طابقت تأثير مثبت مجازات با  م م--22،،هاي ارزشيهاي ارزشيياز افكار عمومي به معيارياز افكار عمومي به معيار ن ن--11::عبارتند ازعبارتند از
به رسميت شناختن آزادي فردي و ايجاد زمينه تأمل در به رسميت شناختن آزادي فردي و ايجاد زمينه تأمل در   --33،،هاي جديد روانشناسيهاي جديد روانشناسي  آموختهآموخته

  ..بزهكار براي آيندهبزهكار براي آينده
اما سئوال اساسي اين است كه چگونه بايد مجازات كرد؟براي نيل به اهداف حقوق اما سئوال اساسي اين است كه چگونه بايد مجازات كرد؟براي نيل به اهداف حقوق 

انتخاب كيفر و اعمال آن مربوط انتخاب كيفر و اعمال آن مربوط كيفري، توجه به جنبه اصلاحي مجازات كه به مرحله كيفري، توجه به جنبه اصلاحي مجازات كه به مرحله 
  »»فردي كردن مجازاتفردي كردن مجازات««لذا بايد كيفرها را در چهارچوب اصللذا بايد كيفرها را در چهارچوب اصل  ..شود لازم و ضروري استشود لازم و ضروري است  ميمي

رغم ديدگاههاي اوليه كه اساساً از هم فاصله دارند، نظرات دفاع رغم ديدگاههاي اوليه كه اساساً از هم فاصله دارند، نظرات دفاع   به هر حال عليبه هر حال علي..اعمال كرداعمال كرد
اجتماعي و نئوكلاسيسم در خصوص ضرورت اصلاح و درمان مجرم مشترك و يكي اجتماعي و نئوكلاسيسم در خصوص ضرورت اصلاح و درمان مجرم مشترك و يكي 

  ).).1373:1161373:116،،پرادلپرادل((تتاساس
باهمه ي خردورزي هاوچاره انديشي هايي كه درزمينه بزه وبزهكاري ازگذشته هاي باهمه ي خردورزي هاوچاره انديشي هايي كه درزمينه بزه وبزهكاري ازگذشته هاي 
دورتابه امروزصورت پذيرفته،نگراني هاوچاره جويي هاهنوزادامه داردوصورتهاي نوين دورتابه امروزصورت پذيرفته،نگراني هاوچاره جويي هاهنوزادامه داردوصورتهاي نوين 

بيشتركشورها،به ويژه كشورهاي توسعه بيشتركشورها،به ويژه كشورهاي توسعه ..بزهكاري،راه حلهاي جديدي راطلب مي كندبزهكاري،راه حلهاي جديدي راطلب مي كند
خشونت ،تروريسم، قاچاق اسلحه، قاچاق خشونت ،تروريسم، قاچاق اسلحه، قاچاق ..نه بابحران جدي روبروهستندنه بابحران جدي روبروهستندنيافته،دراين زمينيافته،دراين زمي

اشكال نوين بزهكاري درسطح بين المللي،امنيت همه اشكال نوين بزهكاري درسطح بين المللي،امنيت همه سايرسايرمواد مخدر، قاچاق زنان و اطفال ومواد مخدر، قاچاق زنان و اطفال و
 فن  فن ونونالمللي وگسترش روبه افزالمللي وگسترش روبه افز   بين بينمبادلاتمبادلاتتوسعه روابط وتوسعه روابط و    ..ي جهانيان راتهديد مي كندي جهانيان راتهديد مي كند

زا و سهولت ارتكاب جرم در سراسر جهان شده زا و سهولت ارتكاب جرم در سراسر جهان شده   ي جرمي جرمهاها  آوري اطلاعات ، باعث انتقال ايدهآوري اطلاعات ، باعث انتقال ايده
ماندگي را ماندگي را   سويه نگري كشورهاي قوي و ثروتمند، تداوم فقر و عقبسويه نگري كشورهاي قوي و ثروتمند، تداوم فقر و عقب  طلبي و يكطلبي و يك  قدرتقدرت..استاست

همين امرباعث افزايش مهاجرتهاي بي رويه همين امرباعث افزايش مهاجرتهاي بي رويه ..در قسمت عمده جهان به دنبال داشته استدر قسمت عمده جهان به دنبال داشته است
هاي ملي و هاي ملي و   آمدي حركتآمدي حركتوخلاصه آنكه ناكاروخلاصه آنكه ناكار  ..ونابساماني دربيشتركشورهاي جهان شده استونابساماني دربيشتركشورهاي جهان شده است

  ..المللي، كاملاً برملا شده استالمللي، كاملاً برملا شده است  ويژه درسطح بينويژه درسطح بين  المللي در مهار بزهكاري،بهالمللي در مهار بزهكاري،به  هاي بينهاي بين  فعاليتفعاليت
هايي كه از جامعيت برخوردار نيستند،  هايي كه از جامعيت برخوردار نيستند،    پردازيپردازي  در چنين فضايي، بدون ترديد نظريهدر چنين فضايي، بدون ترديد نظريه  

يازمند يازمند بشر امروز بيش از هرچيز نبشر امروز بيش از هرچيز ن  ..در ارايه طريق براي حل معضل بزهكاري مؤثرنمي باشنددر ارايه طريق براي حل معضل بزهكاري مؤثرنمي باشند
هاي مناسبي هاي مناسبي   حلحل  نگرشي جامع به انسان و وضعيت رفتاري اوست تا از اين طريق بتواند به راهنگرشي جامع به انسان و وضعيت رفتاري اوست تا از اين طريق بتواند به راه

  ..جهت مقابله جدي با بزهكاري دست پيدا كندجهت مقابله جدي با بزهكاري دست پيدا كند
  

  تحول تاريخي و منابع حقوق جزا در ايرانتحول تاريخي و منابع حقوق جزا در ايران  ––مبحث سوم مبحث سوم 
كشور ما از چندين هزار سال پيش تاكنون، فراز و نشيب فراواني را پشت سر كشور ما از چندين هزار سال پيش تاكنون، فراز و نشيب فراواني را پشت سر   

  ..و به موازات آن نيز نظام حقوقي و حقوق جزاي ما تغيير و تحول پيداكرده استو به موازات آن نيز نظام حقوقي و حقوق جزاي ما تغيير و تحول پيداكرده استگذاشته گذاشته 
بررسي تحول تاريخي حقوق ايران و نيز حقوق جزاي آن به فرصتي طولاني نياز دارد و خارج بررسي تحول تاريخي حقوق ايران و نيز حقوق جزاي آن به فرصتي طولاني نياز دارد و خارج 

در اينجا به منظور ايجاد انگيزه براي رجوع به منابع تفصيلي كه در در اينجا به منظور ايجاد انگيزه براي رجوع به منابع تفصيلي كه در   ..از مقصود فعلي ماستاز مقصود فعلي ماست
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 تحول تاريخي حقوق جزا در ايران را از نظر  تحول تاريخي حقوق جزا در ايران را از نظر گذراگذرا به صورت  به صورت 11اين زمينه وجود دارد،اين زمينه وجود دارد،
و با توجه به اينكه نظام حقوقي ما در حال حاضر به صورت يك نظام و با توجه به اينكه نظام حقوقي ما در حال حاضر به صورت يك نظام   ))بند اولبند اول((گذرانيمگذرانيم  ميمي

دهيم دهيم   نوشته درآمده است، منابع حقوق جزا در ايران را به دنبال آن مورد مطالعه قرار مينوشته درآمده است، منابع حقوق جزا در ايران را به دنبال آن مورد مطالعه قرار مي
  ))بند دومبند دوم((
  
  

   جزا در ايران جزا در ايرانتحول تاريخي حقوقتحول تاريخي حقوق  ––بند اول بند اول 
مورخين و نگارندگان تاريخ حقوق ايران، تاريخ حقوق كشور ما را در دو مرحله مورد مورخين و نگارندگان تاريخ حقوق ايران، تاريخ حقوق كشور ما را در دو مرحله مورد   

  ..دوران بعد از اسلامدوران بعد از اسلام  --وودوران پيش از اسلام، ددوران پيش از اسلام، د  --يكيك  ::انداند  مطالعه قرار دادهمطالعه قرار داده
هاي هخامنشي، سلوكيان، اشكانيان و ساسانيان هاي هخامنشي، سلوكيان، اشكانيان و ساسانيان   در دوران پيش از اسلام، سلسلهدر دوران پيش از اسلام، سلسله  

راجع به وضع اجتماعي و حقوقي در اين دوران راجع به وضع اجتماعي و حقوقي در اين دوران   ..انداند  حكومت داشتهحكومت داشتهبيش از ده قرن بر ايران بيش از ده قرن بر ايران 
بعضي ايرانيان را اهل عدالت و دادگستري بعضي ايرانيان را اهل عدالت و دادگستري   ..هاي ضد و نقيض زيادي وجود داردهاي ضد و نقيض زيادي وجود دارد  گفتهگفته

  ..انداند  اند و بعضي ديگر، حكام و سلاطين اين دوران را مستبد و خودرأي لقب دادهاند و بعضي ديگر، حكام و سلاطين اين دوران را مستبد و خودرأي لقب داده  خواندهخوانده
ي حقوق جزا در اين دوران ي حقوق جزا در اين دوران هاها  آنچه در يك سخن كلي و كوتاه راجع به مشخصهآنچه در يك سخن كلي و كوتاه راجع به مشخصه  

توان گفت اين است كه تاريخ ايران در اين دوران، بخش مهمي از تاريخ جهان را تشكيل توان گفت اين است كه تاريخ ايران در اين دوران، بخش مهمي از تاريخ جهان را تشكيل   ميمي
هايي است كه حقوق هايي است كه حقوق   دهد و حقوق جزاي كشور ما در اين دوران داراي مختصات و ويژگيدهد و حقوق جزاي كشور ما در اين دوران داراي مختصات و ويژگي  ميمي

  ..جزا در دوره مياني داشته استجزا در دوره مياني داشته است
شده شده    از دو منبع و مأخذ ناشي مي از دو منبع و مأخذ ناشي ميقدر مسلم اين است كه حقوق ايران در اين دورانقدر مسلم اين است كه حقوق ايران در اين دوران  

بنابراين در كنار جرايم بنابراين در كنار جرايم   ..يكي آئين زردشت و ديگري دستورات و فرامين سلاطينيكي آئين زردشت و ديگري دستورات و فرامين سلاطين  ::استاست
عادي و عمومي مثل تعرض به جسم و اموال اشخاص دو دسته جرايم ديگر يعني جرايم عادي و عمومي مثل تعرض به جسم و اموال اشخاص دو دسته جرايم ديگر يعني جرايم 

بل بل مذهبي مثل ارتداد، اهانت به مقدسات و غيره و جرايم ضد پادشاه و خانواده شاهي قامذهبي مثل ارتداد، اهانت به مقدسات و غيره و جرايم ضد پادشاه و خانواده شاهي قا
  ..شناسايي استشناسايي است

شود، با توجه به تحولات شود، با توجه به تحولات   دوران بعد از اسلام، كه با انقراض ساسانيان آغاز ميدوران بعد از اسلام، كه با انقراض ساسانيان آغاز مي  
  ::اي كه در كشور ما صورت پذيرفته، تاريخ حقوق ايران به سه مرحله قابل تقسيم استاي كه در كشور ما صورت پذيرفته، تاريخ حقوق ايران به سه مرحله قابل تقسيم است  عمدهعمده

                                                                                                                        
 علي پاشا صالح ،سرگذشت -الف:( براي مطالعه درموردتاريخ حفوق ايران به منابع زير رجوع شود -1

يخ  محمدجعفرجعفري لنگرودي،تار-ب.1348،چ اول،تهران،دانشگاه تهران،)مباحثي ازتاريخ حقوق(قانون
 مرتضي راوندي،سيرقانون -ج).بي تا(،معرفت،)بي جا(،)تاسيسات حقوقي دردوره ي وسطي(حقوق

 محمدحسين ساكت،نهاددادرسي -د. 1368ودادگستري درايران،چ اول،تهران،چشمه،
 شيخ محمدبن علي ناظم الاسلام كرماني،تاريخ بيداري -ذ.1369دراسلام،تهران،آستان قدس رضوي،

 محمدتقي -ر. 1357،تهران،بنيادفرهنگ ايران،)م علي اكبرسعيدي سيرجانيبه اهتما(ايرانيان،
 ).1357،تهران،بهزاد،)قبل ازمشروطه(دامغاني،اولين قوانين ايران،
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  5757، و از انقلاب اسلامي ، و از انقلاب اسلامي 5757تا قبل از مشروطه، بعد از مشروطه تا انقلاب اسلامي سالتا قبل از مشروطه، بعد از مشروطه تا انقلاب اسلامي سال
  ..تاكنونتاكنون

اي از مؤلفين، تاريخ حقوق ايران بعد از ورود اسلام به ايران تا قبل از مشروطه اي از مؤلفين، تاريخ حقوق ايران بعد از ورود اسلام به ايران تا قبل از مشروطه   پارهپاره  
بعد از كشورگشائيهايي بعد از كشورگشائيهايي   ..انداند  را، به غلط دوران اسلامي يا دوران حقوق مذهبي و ديني خواندهرا، به غلط دوران اسلامي يا دوران حقوق مذهبي و ديني خوانده
ادامه پيدا كرد، قسمت ادامه پيدا كرد، قسمت   ))عع((كه از زمان خليفه اول آغاز شد و تا زمان خلافت حضرت علي كه از زمان خليفه اول آغاز شد و تا زمان خلافت حضرت علي 

يافتن امويان و يافتن امويان و   پس از آن با حاكميتپس از آن با حاكميت  ..ا تحت سلطه و سيطرة اعراب قرار گرفتا تحت سلطه و سيطرة اعراب قرار گرفتعمدة كشور معمدة كشور م
البته همزمان با حاكميت عباسيان، البته همزمان با حاكميت عباسيان،   ..عباسيان، اين وضع تا انقراض عباسيان ادامه پيدا كردعباسيان، اين وضع تا انقراض عباسيان ادامه پيدا كرد

زيار و آل بويه بر زيار و آل بويه بر   هاي محلي همچون طاهريان، صفاريان، سامانيان، آلهاي محلي همچون طاهريان، صفاريان، سامانيان، آل  بعضي از حكومتبعضي از حكومت
غزنويان، سلجوقيان و غزنويان، سلجوقيان و ((علاوه بر اين، تركان علاوه بر اين، تركان   ..راندندراندندهايي از ايران حكومت هايي از ايران حكومت   قسمتقسمت

هاي ديگري از ايران حاكميت هاي ديگري از ايران حاكميت   از اوايل قرن پنجم تا اوايل قرن هفتم بر بخشاز اوايل قرن پنجم تا اوايل قرن هفتم بر بخش  ))خوارزمشاهيانخوارزمشاهيان
  ..داشتندداشتند

قوم قوم   ..ادامه پيدا كردادامه پيدا كرد))قق..هـ هـ   656656((حكومت عباسيان تقريباً تا حمله مغولان به بغدادحكومت عباسيان تقريباً تا حمله مغولان به بغداد  
بعد از بعد از   ..م بر قسمت اعظم ايران سلطه پيدا كردندم بر قسمت اعظم ايران سلطه پيدا كردندمغول از اوايل قرن هفتم تا اواخر قرن هشتمغول از اوايل قرن هفتم تا اواخر قرن هشت

تركمانان نيز تركمانان نيز   ..آنها حدود يك قرن تيموريان به صورت پراكنده، حاكميت را به دست گرفتندآنها حدود يك قرن تيموريان به صورت پراكنده، حاكميت را به دست گرفتند
  ..هايي از ايران حكومت داشتندهايي از ايران حكومت داشتند  چندين سالي بر قسمتچندين سالي بر قسمت

ق تا اواسط قرن دوازدهم، صفويان در ايران به حكومت ق تا اواسط قرن دوازدهم، صفويان در ايران به حكومت ..از اوايل قرن دهم هـ از اوايل قرن دهم هـ   
افشاريه، زنديه، قاجاريه و پهلوي اريكه افشاريه، زنديه، قاجاريه و پهلوي اريكه   ::ز آن در يكي دو قرن اخير به ترتيبز آن در يكي دو قرن اخير به ترتيبپس اپس ا  ..رسيدندرسيدند

  ..قدرت را به دست گرفتندقدرت را به دست گرفتند
در اين دوران، به جز ايام كوتاه خلافت خلفاي راشدين، همواره حكام و دولتمردان در اين دوران، به جز ايام كوتاه خلافت خلفاي راشدين، همواره حكام و دولتمردان   

اند ولي در عمل برخلاف اند ولي در عمل برخلاف   بندي به شريعت و اجراي مقررات شرعي را داشتهبندي به شريعت و اجراي مقررات شرعي را داشته  ادعاي پايادعاي پاي
امويان و عباسيان دو نمونه بارز استبداد و خونريزي بودند كه امويان و عباسيان دو نمونه بارز استبداد و خونريزي بودند كه   ..انداند  د ظاهر شدهد ظاهر شدهادعاهاي خوادعاهاي خو

  ..به نام دين، از هر عمل ضد ديانت و شريعت در دوران حكومت خود فروگذار نكردندبه نام دين، از هر عمل ضد ديانت و شريعت در دوران حكومت خود فروگذار نكردند
تبعيت و پيروي تبعيت و پيروي   »»ياساي چنگيزي ياساي چنگيزي   ««مغولان از اثر حقوقي باقيمانده از چنگيز به نام مغولان از اثر حقوقي باقيمانده از چنگيز به نام   

  ..اسلامي پرداختنداسلامي پرداختندكردند و به مقابله با شريعت كردند و به مقابله با شريعت   ميمي
 بار  بار   ها كه بهها كه به  صفويان، زير پوشش دين و تشيع، چه كارها كه نكردند و چه خونريزيصفويان، زير پوشش دين و تشيع، چه كارها كه نكردند و چه خونريزي  

  ..در ادامه نيز وضع از اين بهتر نگرديد تا به مشروطه انجاميددر ادامه نيز وضع از اين بهتر نگرديد تا به مشروطه انجاميد  ..نياوردندنياوردند
توان به شرح زير توان به شرح زير   هاي حقوق جزاي ايران در اين دوران را ميهاي حقوق جزاي ايران در اين دوران را مي  در مجموع ويژگيدر مجموع ويژگي  

نشاندگان نشاندگان   و مجازات بيشتر به نظر و صلاحديد سلاطين و دستو مجازات بيشتر به نظر و صلاحديد سلاطين و دستتعيين جرم تعيين جرم --11::ردردــــخلاصه كخلاصه ك
با افراد مجرم و حتي غيرمجرم همواره با خشونت و رفتارهاي ناشايست با افراد مجرم و حتي غيرمجرم همواره با خشونت و رفتارهاي ناشايست --22،،آنها بوده استآنها بوده است

حكام و سلاطين در تعيين اعمال مقررات جزايي از اختيارات حكام و سلاطين در تعيين اعمال مقررات جزايي از اختيارات --33،،شده استشده است  برخورد ميبرخورد مي
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انيون و بانيان شريعت، گهگاه و در انيون و بانيان شريعت، گهگاه و در روحروح--44،،ددــــــــــــانان  حد و حصري برخوردار بودهحد و حصري برخوردار بوده  وسيع و بيوسيع و بي
  ««در يك نگاه مي توان اين دوران رادر يك نگاه مي توان اين دوران را--55،،انداند  كردهكرده  حد محدود، در امور جزايي مداخله ميحد محدود، در امور جزايي مداخله مي

  ..قلمداد كردقلمداد كرد  »»عدالتي و نابساماني جزاييعدالتي و نابساماني جزايي  بيبي
  ..پس از پذيرش مشروطه، نظام حقوقي ما به يك نظام حقوقي نوشته تغيير چهره دادپس از پذيرش مشروطه، نظام حقوقي ما به يك نظام حقوقي نوشته تغيير چهره داد  

هاي مختلف قوانيني وضع گرديد و در هاي مختلف قوانيني وضع گرديد و در   رتيب در زمينهرتيب در زمينهگذاري به تگذاري به ت  با تشكيل مجلس قانونبا تشكيل مجلس قانون
كه بعداً به كه بعداً به ((شمسي قانون اصول محاكمات جزايي شمسي قانون اصول محاكمات جزايي   12901290زمينه مسايل جزايي، ابتدا در سال زمينه مسايل جزايي، ابتدا در سال 

قانون كيفر قانون كيفر   13041304و پس از آن در سال و پس از آن در سال   ))قانون آئين دادرسي كيفري تغيير نام پيدا كردقانون آئين دادرسي كيفري تغيير نام پيدا كرد
از آن سال به بعد از آن سال به بعد   ..صويب رسيدصويب رسيدبه تبه ت  ))كه بعداً قانون مجازات عمومي خوانده شدكه بعداً قانون مجازات عمومي خوانده شد((همگاني همگاني 

قوانين متعدد و متنوع جزايي مورد تصويب قوه مقننه وقت قرار گرفت و دو قانون يادشده قوانين متعدد و متنوع جزايي مورد تصويب قوه مقننه وقت قرار گرفت و دو قانون يادشده 
دستخوش دستخوش   13571357شدند تا اوايل سال شدند تا اوايل سال   كه قوانين مادر و اصلي در زمينه جزائيات محسوب ميكه قوانين مادر و اصلي در زمينه جزائيات محسوب مي

مجازات مجازات مهمترين تغيير، اصلاح شصت ماده اول قانون مهمترين تغيير، اصلاح شصت ماده اول قانون ..اصلاحات و تغييرات قرار گرفتنداصلاحات و تغييرات قرار گرفتند
  ..بود كه اختصاص به كليات و عمومات مقررات جزايي داشتبود كه اختصاص به كليات و عمومات مقررات جزايي داشت  13521352عمومي در سال عمومي در سال 

تاكنون در جهت اجراي حكم مقرردر اصل چهارم تاكنون در جهت اجراي حكم مقرردر اصل چهارم   5757بعداز انقلاب اسلامي سال بعداز انقلاب اسلامي سال   
گذار قوانين مختلفي در زمينه جزائيات وضع و مقرر كرده است كه گذار قوانين مختلفي در زمينه جزائيات وضع و مقرر كرده است كه   قانون اساسي، قانونقانون اساسي، قانون

قانون قانون --22، ، 13611361قانون راجع به مجازات اسلامي مصوبقانون راجع به مجازات اسلامي مصوب  --11  ::مهمترين آنها از اين قرار استمهمترين آنها از اين قرار است
قانون تعزيرات قانون تعزيرات   --44قانون ديات مصوب همان سال، قانون ديات مصوب همان سال، --33حدود و قصاص مصوب همان سال،حدود و قصاص مصوب همان سال،

كتاب كتاب   --66و و 13701370مصوب مصوب   ))كتابهاي اول تا چهارمكتابهاي اول تا چهارم((قانون مجازات اسلاميقانون مجازات اسلامي  --55، ، 13621362مصوب مصوب 
  ..13571357پنجم قانون مجازات اسلامي مصوبپنجم قانون مجازات اسلامي مصوب

اند اند   نيز قوانين و مقررات مختلفي به تصويب رسيدهنيز قوانين و مقررات مختلفي به تصويب رسيدهدر زمينه آئين دادرسي كيفري در زمينه آئين دادرسي كيفري   
و قانون و قانون 13721372توان قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب توان قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب   كه سرآمد آنها را ميكه سرآمد آنها را مي

  ..دانستدانست  13791379آئين دادرسي كيفري مصوب آئين دادرسي كيفري مصوب 
شايان ذكر است كه در طي دوران بعد از مشروطه تاكنون، مشكل بزرگي كه حقوق شايان ذكر است كه در طي دوران بعد از مشروطه تاكنون، مشكل بزرگي كه حقوق   

جويي در مورد آن، جويي در مورد آن،   است؛ دوگانگي مبنا و احكام آن است كه چارهاست؛ دوگانگي مبنا و احكام آن است كه چارهجزاي ما با آن مواجه بوده جزاي ما با آن مواجه بوده 
ازيك سو،بخشي ازقوانين ومقررات جزايي ما ازيك سو،بخشي ازقوانين ومقررات جزايي ما ..آيدآيد  امري ضروري و واجب به حساب ميامري ضروري و واجب به حساب مي

برگرفته ازمتون ومنابع فقهي است وبامعيارهاي خاصي قابل ارزيابي هستندوازسوي برگرفته ازمتون ومنابع فقهي است وبامعيارهاي خاصي قابل ارزيابي هستندوازسوي 
امروزي به تصويب رسيده امروزي به تصويب رسيده ديگر،بخش عمده ي ازمقررات جزايي به حسب مصالح ومقتضيات ديگر،بخش عمده ي ازمقررات جزايي به حسب مصالح ومقتضيات 

  ..اندكه سابقه اي درمنابع فقهي ندارنداندكه سابقه اي درمنابع فقهي ندارند
  

  منابع حقوق جزا در ايرانمنابع حقوق جزا در ايران  ––بند دوم بند دوم 
  مباحث حقوق بامنابع حقوق و ارزش و اعتبارآنها آشنايي پيداكرده ايممباحث حقوق بامنابع حقوق و ارزش و اعتبارآنها آشنايي پيداكرده ايم  درمقدماتدرمقدمات  
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دراينجا به اختصارمي گوييم منظور از منابع حقوق جزا، متون دراينجا به اختصارمي گوييم منظور از منابع حقوق جزا، متون   ).).1382:1191382:119،،كاتوزيانكاتوزيان((
د كه ضوابط رفتاري در آنها تعيين گرديده و شهروندان براي تشخيص د كه ضوابط رفتاري در آنها تعيين گرديده و شهروندان براي تشخيص ومراجعي هستنومراجعي هستن

توانند به آنها رجوع كنند و محاكم در مقام دادرسي و صدور توانند به آنها رجوع كنند و محاكم در مقام دادرسي و صدور   رفتارهاي مجاز و ممنوع ميرفتارهاي مجاز و ممنوع مي
منابع حقوق جزا را بر اساس معيارهاي پذيرفته شده در منابع حقوق جزا را بر اساس معيارهاي پذيرفته شده در   ..جويندجويند  حكم به آنها استناد ميحكم به آنها استناد مي

و منابع غير و منابع غير ))مستقيممستقيم((توان به منابع رسمي توان به منابع رسمي   بندي كلي ميبندي كلي مي  قانون اساسي، در يك تقسيمقانون اساسي، در يك تقسيم
  ..تقسيم كردتقسيم كرد))غيرمستقيمغيرمستقيم((رسمي رسمي 

منابع رسمي عبارتند از قانون اعم از قانون اساسي و عادي، راي وحدت رويه قضايي، منابع رسمي عبارتند از قانون اعم از قانون اساسي و عادي، راي وحدت رويه قضايي،   
  ،،))در مفهوم عامدر مفهوم عام((رويه قضاييرويه قضايي::منابع غيررسمي عبارتند ازمنابع غيررسمي عبارتند ازوومنابع معتبر فقهي و فتاواي معتبرمنابع معتبر فقهي و فتاواي معتبر

منبع اصلي و اولي در حقوق جزا، با توجه به اصل منبع اصلي و اولي در حقوق جزا، با توجه به اصل   ..نظريه علماي حقوق و عرف و عادتنظريه علماي حقوق و عرف و عادت
در عين حال ساير منابع يادشده نيز، صرفنظر از در عين حال ساير منابع يادشده نيز، صرفنظر از   ..قانوني بودن جرم و مجازات، قانون استقانوني بودن جرم و مجازات، قانون است

شويم، در جهت شويم، در جهت   اختلافاتي كه در مورد آنها وجود دارد و در فصل بعدي آنها را يادآور مياختلافاتي كه در مورد آنها وجود دارد و در فصل بعدي آنها را يادآور مي
  ..مي شوندمي شوندتشخيص مفاهيم و مصاديق جزو منابع حقوق جزا محسوب تشخيص مفاهيم و مصاديق جزو منابع حقوق جزا محسوب 

    

  اصول و قواعد بنياديِ حقوق جزا اصول و قواعد بنياديِ حقوق جزا   ––فصل دوم فصل دوم 
منظور از اصول و قواعد بنيادي در حقوق جزا، آن دسته از ضوابط و معيارهاي اساسي و منظور از اصول و قواعد بنيادي در حقوق جزا، آن دسته از ضوابط و معيارهاي اساسي و 
راهبردي اند كه تصويب، تطبيق، تفسير و اجراي مقررات جزايي را امكان پذير مي راهبردي اند كه تصويب، تطبيق، تفسير و اجراي مقررات جزايي را امكان پذير مي 

نوني بودن جرم ومجازات واصل نوني بودن جرم ومجازات واصل اين اصول وقواعد،متعددندوبعضي ازآنهاهماننداصل قااين اصول وقواعد،متعددندوبعضي ازآنهاهماننداصل قا..سازندسازند
برائت همه ي حقوق كيفري رادربرمي گيرندوبعضي ديگرهمچون اصل شخصي بودن واصل برائت همه ي حقوق كيفري رادربرمي گيرندوبعضي ديگرهمچون اصل شخصي بودن واصل 

دراينجااصولي كه جنبه عام وكلي دراينجااصولي كه جنبه عام وكلي ..تساوي مجازاتهابخشي ازآن راشامل مي شوندتساوي مجازاتهابخشي ازآن راشامل مي شوند
دارندراموردبررسي قرارمي دهيم وسايراصول رابايددرمباحث مربوطه موردمطالعه دارندراموردبررسي قرارمي دهيم وسايراصول رابايددرمباحث مربوطه موردمطالعه 

تاتوجه به اين نكته ضرورت دارد كه مقررات جزايي منحصرا در پرتو تاتوجه به اين نكته ضرورت دارد كه مقررات جزايي منحصرا در پرتو دراين راسدراين راس..قراردادقرارداد
اصل قانوني اصل قانوني ««قانون به عرصه هستي راه پيدا مي كنند؛ از اينرو، اصل اولي را در حقوق جزاقانون به عرصه هستي راه پيدا مي كنند؛ از اينرو، اصل اولي را در حقوق جزا

براي رفع موانعي كه در مرحله اجراي مقررات براي رفع موانعي كه در مرحله اجراي مقررات ..تشكيل مي دهدتشكيل مي دهد  »»بودن جرم و مجازاتبودن جرم و مجازات
  ««تعارض قوانين به وجود مي آيد، بايدبه تعارض قوانين به وجود مي آيد، بايدبه جزايي، به سبب سكوت، ابهام، اجمال، نقص و جزايي، به سبب سكوت، ابهام، اجمال، نقص و 

در اجراي مقررات جزايي، همانند ساير مقررات، نقش دو در اجراي مقررات جزايي، همانند ساير مقررات، نقش دو ..روي آوردروي آورد  »»تفسير مقررات جزاييتفسير مقررات جزايي
به اين جهت حدود اعتبار و حاكميت مكاني و به اين جهت حدود اعتبار و حاكميت مكاني و   ..عنصر زمان و مكان را نمي توان ناديده گرفتعنصر زمان و مكان را نمي توان ناديده گرفت

بنابراين مطالب اين بنابراين مطالب اين   ..هيمهيمزماني مقررات جزايي را در مرتبه بعد بايد مورد بررسي قرار دزماني مقررات جزايي را در مرتبه بعد بايد مورد بررسي قرار د
، تفسير ، تفسير ))گفتار اولگفتار اول((اصل قانوني بودن جرم و مجازاتاصل قانوني بودن جرم و مجازات::گفتاررادرچهارگفتاردنبال مي كنيمگفتاررادرچهارگفتاردنبال مي كنيم

گفتار گفتار ((،قواعدمربوط به اجراي مقررات جزايي درزمان،قواعدمربوط به اجراي مقررات جزايي درزمان))گفتار دومگفتار دوم((مقررات جزاييمقررات جزايي
  ).).گفتارچهارمگفتارچهارم((وقواعدمربوط به اجراي مقررات جزايي درمكانوقواعدمربوط به اجراي مقررات جزايي درمكان))سومسوم
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  11  ودن جرم و مجازاتودن جرم و مجازاتاصل قانوني باصل قانوني ب  ––گفتار اول گفتار اول 
هيچ جرمي و هيچ مجازاتي بدون قانون وجود هيچ جرمي و هيچ مجازاتي بدون قانون وجود ««اين اصل مبين اين گفتة معروف است كهاين اصل مبين اين گفتة معروف است كه

اين گفته كه مفاد اصل مزبور را به صورت موجز و مختصر بيان مي دارد، حاكي از اين گفته كه مفاد اصل مزبور را به صورت موجز و مختصر بيان مي دارد، حاكي از   ..22»»نداردندارد
هيچ فعل يا ترك فعلي جرم نيست مگر اينكه قانون آن را قبلا جرم شمرده هيچ فعل يا ترك فعلي جرم نيست مگر اينكه قانون آن را قبلا جرم شمرده --11::آن است كهآن است كه

  ..ددباشباش
هيچ واكنش كيفري و تاميني به رفتارهاي انسان قابل اعمال نيست مگر آنكه هيچ واكنش كيفري و تاميني به رفتارهاي انسان قابل اعمال نيست مگر آنكه   --22

  ..صريحا در قانون پيش بيني شده باشدصريحا در قانون پيش بيني شده باشد
هيچ دادگاهي صالح به رسيدگي به جرم و تعقيب مجرم نيست مگر كه به موجب هيچ دادگاهي صالح به رسيدگي به جرم و تعقيب مجرم نيست مگر كه به موجب   --33

  ..قانون تشكيل شده باشدقانون تشكيل شده باشد
 تمامي تشريفات  تمامي تشريفات هيچ حكم جزايي قابل اجرا نيست مگر اينكه در جهت صدور آنهيچ حكم جزايي قابل اجرا نيست مگر اينكه در جهت صدور آن  --44

  ..قانوني رعايت شده باشدقانوني رعايت شده باشد
ازاين روبعضي ازحقوق دانان اين اصل رامنحصربه جرم ومجازات ندانسته وبراين باورند ازاين روبعضي ازحقوق دانان اين اصل رامنحصربه جرم ومجازات ندانسته وبراين باورند 

از نظر از نظر ).).1375:2791375:279،،محسنيمحسني((كه اين اصل حاكم بركل حقوق جزاي ماهوي وشكلي استكه اين اصل حاكم بركل حقوق جزاي ماهوي وشكلي است
در اروپا در اروپا تاريخي، اين اصل را ره آورد مكتب كلاسيك حقوق جزا و مربوط به قرن هيجدهم تاريخي، اين اصل را ره آورد مكتب كلاسيك حقوق جزا و مربوط به قرن هيجدهم 

مي دانند كه به دنبال آن به حقوق جزاي ساير كشورها راه پيدا كرده مي دانند كه به دنبال آن به حقوق جزاي ساير كشورها راه پيدا كرده 
  ).).1375:2881375:288،،محسنيمحسني((استاست

، آن را ره آورد ، آن را ره آورد »»قبح عقاب بلابيانقبح عقاب بلابيان««بعضي از مؤلفين با يكي دانستن اين اصل و قاعدةبعضي از مؤلفين با يكي دانستن اين اصل و قاعدة
گروهي ديگر با توجه به عقلايي بودن اين اصل، بر اين باورند كه گروهي ديگر با توجه به عقلايي بودن اين اصل، بر اين باورند كه ..شريعت اسلامي دانسته اندشريعت اسلامي دانسته اند

ين اصل و قاعده ريشه در فطرت انسان دارد و از زماني كه انسان زندگي اجتماعي را آغاز ين اصل و قاعده ريشه در فطرت انسان دارد و از زماني كه انسان زندگي اجتماعي را آغاز اا
كرده است، به گونه هاي مختلف به ضرورت آن براي تنظيم روابط اجتماعي پي برده و از كرده است، به گونه هاي مختلف به ضرورت آن براي تنظيم روابط اجتماعي پي برده و از 

و حتي و حتي   ..گذشته هاي دور به ويژه در آثار فلاسفه يونان بر اين قاعده تاكيد شده استگذشته هاي دور به ويژه در آثار فلاسفه يونان بر اين قاعده تاكيد شده است
منتهي واقعيت اين است كه منتهي واقعيت اين است كه   ..نده از گذشته نيز حاكي از آن استنده از گذشته نيز حاكي از آن استمجموعه قوانين باقيمامجموعه قوانين باقيما

نابساماني هاي قرون وسطي كه آثار آن تا اواخر قرن هفدهم اروپا را فرا گرفته بود باعث نابساماني هاي قرون وسطي كه آثار آن تا اواخر قرن هفدهم اروپا را فرا گرفته بود باعث 
شده كه گروهي از انديشمندان به ويژه منتسكيو و بكاريا در جهت مقابله با اين نابساماني شده كه گروهي از انديشمندان به ويژه منتسكيو و بكاريا در جهت مقابله با اين نابساماني 

و بالاخره تلاشهاي آنان و ساير دانشمندان و بالاخره تلاشهاي آنان و ساير دانشمندان   ..تاكيد ورزندتاكيد ورزندها، بر به كار بستن اين قاعدة عقلي ها، بر به كار بستن اين قاعدة عقلي 
كلاسيك در جهت تحقّق عملي اين خواست و تمايل فطري بشر، مؤثر واقع شده و به اين كلاسيك در جهت تحقّق عملي اين خواست و تمايل فطري بشر، مؤثر واقع شده و به اين 

  ..انداند  اعتبار، اصل مزبور را مهمترين دست آورد مكتب ياد شده خواندهاعتبار، اصل مزبور را مهمترين دست آورد مكتب ياد شده خوانده

                                                                                                                        
1 -The Principle of Legality 
2 - “nullum crimen nulla poena sine lege” 
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ش بيني ش بيني به دنبال تاسيس سازمان ملل، درااسنادمختلف بين المللي، اصل مزبورپيبه دنبال تاسيس سازمان ملل، درااسنادمختلف بين المللي، اصل مزبورپي
جهاني جهاني   علاميهعلاميهاا5151وو1010وو99دددرموادرموا..وبراهميت پيش بين آن درحقوق كشورها تاكيدشده استوبراهميت پيش بين آن درحقوق كشورها تاكيدشده است

اين اصل اين اصل 19661966 حقوق مدني وسياسي حقوق مدني وسياسي بين المللي بين الملليميثاقميثاق1515وو1414وو99وموادومواد19451945حقوق بشرحقوق بشر
  ..صراحتاپيش بيني شده استصراحتاپيش بيني شده است

ابتدااين اصل در اصول ابتدااين اصل در اصول   11در حقوق معاصر ايران، گذشته از مباني شرعي اصل ياد شدهدر حقوق معاصر ايران، گذشته از مباني شرعي اصل ياد شده
 قانون اساسي مشروطه به طور صريح و ضمني مورد شناسايي قرار گرفت وقانون  قانون اساسي مشروطه به طور صريح و ضمني مورد شناسايي قرار گرفت وقانون چندي ازچندي از

  ..ق ق 1111وو22علاوه بر اين در موارد علاوه بر اين در موارد 22..اساسي فعلي نيزآن را صراحتا موردشناسايي قرارداده استاساسي فعلي نيزآن را صراحتا موردشناسايي قرارداده است
ا اين اصل به صورت خاصي مورد حكم قرار گرفته است كه در ادامه مورد بررسي قرار ا اين اصل به صورت خاصي مورد حكم قرار گرفته است كه در ادامه مورد بررسي قرار   ..م م 

  ..خواهند گرفتخواهند گرفت
 انتقادات و ايرادات  انتقادات و ايرادات ،،))مبحث اولمبحث اول(( اين اصل، بررسي اهميت و مباني آن اين اصل، بررسي اهميت و مباني آندر جهت تبييندر جهت تبيين

و جايگاه آن در حقوق جزاي فعلي و جايگاه آن در حقوق جزاي فعلي   ))مبحث سوممبحث سوم(( آثار و تبعات آن آثار و تبعات آن،،))مبحث دوممبحث دوم((وارد بر آنوارد بر آن
    ..ضرورت داردضرورت دارد  ))مبحث چهارممبحث چهارم((ايرانايران

  
  ::اهميت و مباني اصل قانون بودن جرم و مجازاتاهميت و مباني اصل قانون بودن جرم و مجازات  ––مبحث اول مبحث اول 

بلابيان يا ازلوازم آن است و برگرفته از فطرت و عقل بلابيان يا ازلوازم آن است و برگرفته از فطرت و عقل  اين اصل همان قاعده قبح عقاب  اين اصل همان قاعده قبح عقاب 
بنابراين با حاكميت اين اصل، حقوق جزا، صورتي انساني و پويا پيدا مي بنابراين با حاكميت اين اصل، حقوق جزا، صورتي انساني و پويا پيدا مي   ..سليم انساني استسليم انساني است

اين اصل، از يك سو، تضمين كنندة حريت و آزادي افراد در جامعه است، و از ديگر اين اصل، از يك سو، تضمين كنندة حريت و آزادي افراد در جامعه است، و از ديگر   ..كندكند
معياري بر خاسته از خواست و تمايل معياري بر خاسته از خواست و تمايل   ..سو، محدود كنندة اقتدار و خودكامگي حاكمان استسو، محدود كنندة اقتدار و خودكامگي حاكمان است

فطري و طبيعي بشر كه در جهت حاكم ساختن فرشته عدالت و تقوي در جامعه، هدايتگر فطري و طبيعي بشر كه در جهت حاكم ساختن فرشته عدالت و تقوي در جامعه، هدايتگر 
بنابراين اهميت و اولويت اين اصل، امري بنابراين اهميت و اولويت اين اصل، امري   ..باشدباشد  قانون گذار، قاضي، حقوق دان و ديگران ميقانون گذار، قاضي، حقوق دان و ديگران مي

حقوقي مورد حقوقي مورد بديهي و آشكار است و بنا به دلايل و جهات چندي در نظام هاي مختلف بديهي و آشكار است و بنا به دلايل و جهات چندي در نظام هاي مختلف 
    ::اين جهات عبارتند ازاين جهات عبارتند از  ..پذيرش قرار گرفته استپذيرش قرار گرفته است

                                                                                                                        
دن جرم ومجازات رااستوارمي دلايل عقلي ونقلي است كه اعتباروحاكميت اصل قانوني بو منظور-1

دراين راستا علاوه برعقل،سيره ي عقلاوشهرت به آيات ورواياتي استناد شده است كه به طورصريح .سازند
آيه »ماكنا معذبين حتي نبعث رسولا«ازجمله آيه ي.يا ضمني مؤيدقاعده ي قبح عقاب بلابيان هستند

  ). 1378:89افتخارجهرمي،.1379:18ق داماد،محق.1381:100دارابكلايي،(سوزه ي اسراء وحديث رفع15ي
هجري قمري صادرگرديدوقانون اساسي مشروطه درذيقعده 1324جمادي الثاني14 فرمان مشروطيت در-1

اصل قانوني بودن جرم ومجازات به طورصريح .به تصويب رسيد1325 شعبان 29همان سال ومتمم آن در
همان قانون موردحكم 23و22و17و16و14و13و10و9قانون مزبوروبه طورضمني دراصول74و73و12دراصول

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،اين اصل پيش بيني 169و36ودرمرحل ي بعددراصول.قرارگرفته بود
  دقانون مزبوربه طورضمني آن راموردتوجه قرارداده ان166و159و37و33و32و25و22گرديدواصول
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براي باز داشتن افراد از ارتكاب جرم، قبلا بايد آنها را هشدار براي باز داشتن افراد از ارتكاب جرم، قبلا بايد آنها را هشدار   ::مبناي روان شناختيمبناي روان شناختي  --11
اين امر ممكن نخواهد بود جز در پرتو اين امر ممكن نخواهد بود جز در پرتو   ..داد و با اعلام قبلي، آنها را از ارتكاب جرم باز داشتداد و با اعلام قبلي، آنها را از ارتكاب جرم باز داشت

تا افراد ندانند كدام عمل ممنوع و كدام عمل تا افراد ندانند كدام عمل ممنوع و كدام عمل   ..و مجازاتو مجازاتاجراي عملي اصل قانوني بودن جرم اجراي عملي اصل قانوني بودن جرم 
اين وضع به ويژه در اين وضع به ويژه در   ..مباح است، نمي توان ترك ممنوعات و انجام مباحات را از آنها خواستمباح است، نمي توان ترك ممنوعات و انجام مباحات را از آنها خواست

بطور كلي از نظر روان شناختي افراد جامعه را مي توان به دو بطور كلي از نظر روان شناختي افراد جامعه را مي توان به دو   ..جرايم قراردادي،ضرورت داردجرايم قراردادي،ضرورت دارد
رات كه هيچ چيز جز قانون جلوگير آنها نيست و رات كه هيچ چيز جز قانون جلوگير آنها نيست و يكي افراد جسور و با جيكي افراد جسور و با ج  ::دسته تقسيم كرددسته تقسيم كرد

بنابراين براي بنابراين براي   ..ديگري افراد محتاط و كم جرات كه اگر قانون نباشد از حركت باز مي ايستندديگري افراد محتاط و كم جرات كه اگر قانون نباشد از حركت باز مي ايستند
ايجاد مانع در مقابل آنهايي كه با بي پروايي رفتار مي كنند و نيز براي به حركت در آوردن ايجاد مانع در مقابل آنهايي كه با بي پروايي رفتار مي كنند و نيز براي به حركت در آوردن 

رفتارها ضرورت رفتارها ضرورت افراد محتاط، وضع قانون در جهت تعيين حدو مرز افراد محتاط، وضع قانون در جهت تعيين حدو مرز 
  ).).1375:681375:68كلانتري،كلانتري،..1378:841378:84افتخارجهرمي،افتخارجهرمي،((دارددارد

در بعد سياسي و اجتماعي، اصل ياد شده از چند جهت در بعد سياسي و اجتماعي، اصل ياد شده از چند جهت   ::مبناي سياسي و اجتماعيمبناي سياسي و اجتماعي  --22
حقوق و قانون تنها براي حفظ حقوق و قانون تنها براي حفظ   ::حفظ حقوق و آزادي هاي فرديحفظ حقوق و آزادي هاي فردي  --الفالف  ::قابل توجيه استقابل توجيه است

كديگر خلق نشده بلكه يكي از كديگر خلق نشده بلكه يكي از حقوق افراد جامعه و انجام تكاليف و تعهدات در مقابل يحقوق افراد جامعه و انجام تكاليف و تعهدات در مقابل ي
قانون گذار، قانون گذار، ((اهداف مهم آن حمايت از حقوق و آزادي هاي افراد در مقابل نمايندگان جامعه اهداف مهم آن حمايت از حقوق و آزادي هاي افراد در مقابل نمايندگان جامعه 

خصيصه مهم قانون، اين است كه بهترين حافظ حق فردي خصيصه مهم قانون، اين است كه بهترين حافظ حق فردي ..استاست))قاضي و مجريان قانونقاضي و مجريان قانون
ه عمل ه عمل است، زيرا قانون ازتمايلات غير عادلانه قضات و مجريان دستگاه قضايي جلوگيري باست، زيرا قانون ازتمايلات غير عادلانه قضات و مجريان دستگاه قضايي جلوگيري ب

اگر اعمال ممنوع و مجازات آنها در قانون مشخص نباشد، قضات و ساير مامورين اگر اعمال ممنوع و مجازات آنها در قانون مشخص نباشد، قضات و ساير مامورين   ..مي آوردمي آورد
ولي با ولي با   ..به دلخواه مي توانند هر عملي را جرم و هر مجازاتي را نسبت به آن اعمال كنندبه دلخواه مي توانند هر عملي را جرم و هر مجازاتي را نسبت به آن اعمال كنند
هاي هاي   سريسري  حاكميت اصل قانوني بودن جرم و مجازات، از هر گونه سوء استفاده و خيرهحاكميت اصل قانوني بودن جرم و مجازات، از هر گونه سوء استفاده و خيره

  ).).1375:671375:67،،كلانتريكلانتري((آيدآيد   عمومي ممانعت به عمل مي عمومي ممانعت به عمل مياحتمالي مقاماتاحتمالي مقامات
هدف اصلي حقوق جزا، تامين نظم و امنيت در هدف اصلي حقوق جزا، تامين نظم و امنيت در   ::حفظ حقوق جامعه و منافع عموميحفظ حقوق جامعه و منافع عمومي  --بب

بهترين معيار براي تشخيص نظم و امنيت در جامعه قانون بهترين معيار براي تشخيص نظم و امنيت در جامعه قانون   ..سطوح مختلف اجتماعي استسطوح مختلف اجتماعي است
ر مي سازد و با ر مي سازد و با قانون با تعيين جرم و مجازات، ارزشهاي مهم اجتماعي را استواقانون با تعيين جرم و مجازات، ارزشهاي مهم اجتماعي را استوا  ..استاست
توان رعايت ارزشهاي اجتماعي را انتظار توان رعايت ارزشهاي اجتماعي را انتظار   بندي افراد ميبندي افراد مي  پايپاي

  ).).1375:691375:69،،كلانتريكلانتري..1378:841378:84افتخارجهرمي،افتخارجهرمي،((داشتداشت
عدالت جزو مهمترين عدالت جزو مهمترين   ::رعايت عدالت و جلوگيري از تشتت و تعارض آرا در محاكمرعايت عدالت و جلوگيري از تشتت و تعارض آرا در محاكم  --جج

ر بين ر بين برقراري عدالت جزايي و مساوات دبرقراري عدالت جزايي و مساوات د  ..اهداف و آرمان هاي بشري و دانش حقوق استاهداف و آرمان هاي بشري و دانش حقوق است
نظر از نظر از   قانون گذارصرفقانون گذارصرف..افراد جامعه در پرتو حاكميت اصل قانوني بودن جرم امكان پذيراستافراد جامعه در پرتو حاكميت اصل قانوني بودن جرم امكان پذيراست

نژاد، رنگ، قوميت و ساير ويژگيهاي افراد، به تعريف جرم و تعيين مجازات مي پردازد و نژاد، رنگ، قوميت و ساير ويژگيهاي افراد، به تعريف جرم و تعيين مجازات مي پردازد و 
بدين ترتيب مساوات و برابري افراد از هر حيث بدين ترتيب مساوات و برابري افراد از هر حيث   ..قاضي نيز بر اين اساس حكم صادر مي كندقاضي نيز بر اين اساس حكم صادر مي كند
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اگر تعريف جرم و تعيين مجازات، بر عهده قضات قرار داده شود، بسا كه اگر تعريف جرم و تعيين مجازات، بر عهده قضات قرار داده شود، بسا كه   ..واهد شدواهد شدتامين ختامين خ
هاي شخصيتي قرار دارند، از هاي شخصيتي قرار دارند، از   در مورد دومجرم كه در شرايط مساوي از حيث رفتار و ويژگيدر مورد دومجرم كه در شرايط مساوي از حيث رفتار و ويژگي

سوي يك قاضي مجازاتهاي مختلف و متفاوتي تعيين و اعمال شود؛ بلكه يكي از مجرمين سوي يك قاضي مجازاتهاي مختلف و متفاوتي تعيين و اعمال شود؛ بلكه يكي از مجرمين 
اين وضع علاوه بر اينكه موجب بي عدالتي در اين وضع علاوه بر اينكه موجب بي عدالتي در   .. پيدا كند پيدا كندرهايي يابد و ديگري محكوميترهايي يابد و ديگري محكوميت

  ..حق افراد جامعه مي شود، تشتت آرا و تعارض در احكام صادره از محاكم را نيز در پي داردحق افراد جامعه مي شود، تشتت آرا و تعارض در احكام صادره از محاكم را نيز در پي دارد
براي جلوگيري از بي عدالتي و برقراري رويه واحد در محاكم، بايد اصل قانوني بودن جرم و براي جلوگيري از بي عدالتي و برقراري رويه واحد در محاكم، بايد اصل قانوني بودن جرم و 

  ).).1375:711375:71،،كلانتريكلانتري(( داد دادمجازات را در حقوق جزا ملاك و مبنا قرارمجازات را در حقوق جزا ملاك و مبنا قرار
بر اساس نظريه تفكيك قوا، كه در قانون اساسي مورد بر اساس نظريه تفكيك قوا، كه در قانون اساسي مورد   ::مبناي سازماني و نهاديمبناي سازماني و نهادي  --33

، قواي سه گانه مقننه، قضائيه و مجريه عهده دار امور اجتماعي و ، قواي سه گانه مقننه، قضائيه و مجريه عهده دار امور اجتماعي و 11پذيرش قرار گرفته استپذيرش قرار گرفته است
    ..فعاليتهاي عمومي هستندفعاليتهاي عمومي هستند

ناديده ناديده   ..فعاليتهاي عمومي هستندفعاليتهاي عمومي هستندهركدام از قواي ياد شده عهده دار انجام بخشي از امور و هركدام از قواي ياد شده عهده دار انجام بخشي از امور و 
گرفتن اصل قانوني بودن جرم و مجازات باعث تداخل فعاليتهاي قواي ياد شده و تعطيل امور گرفتن اصل قانوني بودن جرم و مجازات باعث تداخل فعاليتهاي قواي ياد شده و تعطيل امور 

بنابراين به منظور عملي ساختن نظريه مزبور لازم است كه هر يك از بنابراين به منظور عملي ساختن نظريه مزبور لازم است كه هر يك از   ..اجتماعي خواهد شداجتماعي خواهد شد
قواي ياد شده در پرتو اصل مزبور، وظايف و اختيارات خود را اعمال قواي ياد شده در پرتو اصل مزبور، وظايف و اختيارات خود را اعمال 

  ).).1375:721375:72،،كلانتريكلانتري..1378:841378:84افتخارجهرمي،افتخارجهرمي،((ندندكنكن
، جامعه نبايد شهروندان خود را خارج ، جامعه نبايد شهروندان خود را خارج »»قرار داد اجتماعيقرار داد اجتماعي««علاوه براين،بر اساس نظريه علاوه براين،بر اساس نظريه 

فقط قانون فقط قانون   ..از موازين قانوني، محدود، سرزنش و يا تنبيه كند، و آزادي آنها را سلب نمايداز موازين قانوني، محدود، سرزنش و يا تنبيه كند، و آزادي آنها را سلب نمايد
ت جامعه و مقامات عمومي را از ت جامعه و مقامات عمومي را از است كه در حد نياز و ضرورتهاي اجتماعي، محدودة اختيارااست كه در حد نياز و ضرورتهاي اجتماعي، محدودة اختيارا

  ..كندكند  يكسو، و حقوق و آزادي هاي افراد را از سوي ديگر، تعيين مييكسو، و حقوق و آزادي هاي افراد را از سوي ديگر، تعيين مي
  

  
  ::انتقادات و ايراداتانتقادات و ايرادات  --مبحث دوممبحث دوم

با وجود اهميتي كه اصل قانون بودن جرم و مجازات در عالم حقوق دارد، از انتقاد و با وجود اهميتي كه اصل قانون بودن جرم و مجازات در عالم حقوق دارد، از انتقاد و 
براين براين  اينها اينها).).1375:771375:77،،نترينتريكلاكلا((ايراد مصون نمانده و گروهي آن را غير مفيد تلقي كرده اندايراد مصون نمانده و گروهي آن را غير مفيد تلقي كرده اند

  :: اصل مزبور از جهات زير قابل ايراد است اصل مزبور از جهات زير قابل ايراد استباورندكهباورندكه
حالت حالت ««بر اساس نظريهبر اساس نظريه  ::عدم امكان برخورد با افراد خطرناك قبل از ارتكاب جرمعدم امكان برخورد با افراد خطرناك قبل از ارتكاب جرم  --11

، كه مكتب تحققي آن را پيشنهاد كرده است، واكنش نشان دادن در مقابل افراد با ، كه مكتب تحققي آن را پيشنهاد كرده است، واكنش نشان دادن در مقابل افراد با »»خطرناكخطرناك

                                                                                                                        
قوه ي :درجمهوري اسلامي ايران عبارتندازقواي حاكم «:به موجب اصل پنجاه وهفتم قانون اساسي-1

مقننه،قوه ي مجريه وقوه ي قضاييه كه زيرنظرولايت مطلقه امروامامت امت برطبق اصول آينده اين قانون 
  .»اين قوا مستقل ازيكديگرند.اعمال مي گردند
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اصل اصل   ..رت پذيرد نه در مقابل رفتاري كه از آنها سر مي زندرت پذيرد نه در مقابل رفتاري كه از آنها سر مي زندتوجه به خطرناكي آنها بايدصوتوجه به خطرناكي آنها بايدصو
قانوني بودن، چنين امكاني را از بين مي برد و اعمال واكنش را منحصر به مرحلة بعد از قانوني بودن، چنين امكاني را از بين مي برد و اعمال واكنش را منحصر به مرحلة بعد از 

در حالي كه در موارد بسياري در جهت جلوگيري از ارتكاب جرم، در حالي كه در موارد بسياري در جهت جلوگيري از ارتكاب جرم،   ..ارتكاب جرم مي سازدارتكاب جرم مي سازد
  ..له صورت پذيردله صورت پذيردكند با حالت خطرناك اشخاص مقابكند با حالت خطرناك اشخاص مقاب  ضرورت اقتضا ميضرورت اقتضا مي

اصل قانون بودن قاضي را در اصل قانون بودن قاضي را در   ::محدود ساختن قاضي در اعمال مجازات متناسبمحدود ساختن قاضي در اعمال مجازات متناسب  --22
در جهت فردي كردن مجازاتها، بايستي در جهت فردي كردن مجازاتها، بايستي   ..تعيين و اعمال مجازات متناسب محدود مي سازدتعيين و اعمال مجازات متناسب محدود مي سازد

قاضي از چنان اختياري برخوردار باشد كه بتواند به حسب شرايط و وضعيت هر بزهكار، قاضي از چنان اختياري برخوردار باشد كه بتواند به حسب شرايط و وضعيت هر بزهكار، 
اين امر ممكن نخواهد شد مگر با روگرداني از اصل اين امر ممكن نخواهد شد مگر با روگرداني از اصل   ..تعيين و اعمال نمايدتعيين و اعمال نمايدمجازات متناسب را مجازات متناسب را 

  ..قانوني بودن جرم و مجازاتقانوني بودن جرم و مجازات
سازد سازد   اصل قانوني بودن، آينده نگري را محدود مياصل قانوني بودن، آينده نگري را محدود مي  ::گريز مجرمين شرور و حرفه ايگريز مجرمين شرور و حرفه اي  --33

آيد كه به راحتي آيد كه به راحتي   اي و شرور اين امكان به وجود مياي و شرور اين امكان به وجود مي  و بر همين اساس براي مجرمين حرفهو بر همين اساس براي مجرمين حرفه
  ..رتكاب جرم بزنند و در سايه فقدان حكم قانوني از مجازات رهايي يابندرتكاب جرم بزنند و در سايه فقدان حكم قانوني از مجازات رهايي يابنددست به ادست به ا

قانون قانون ((اند كه با حاكميت اصل قانوني بودن، خودكامگي قانون اند كه با حاكميت اصل قانوني بودن، خودكامگي قانون   علاوه بر اين چنين گفتهعلاوه بر اين چنين گفته
  ..شودشود  ، جايگزين خودكامگي قضايي مي، جايگزين خودكامگي قضايي مي))گذاريگذاري

دي ممكن دي ممكن در رد انتقادات و ايرادات، قبل از هر چيز توجه به اينكه لازم است كه هر نهادر رد انتقادات و ايرادات، قبل از هر چيز توجه به اينكه لازم است كه هر نها
به فرض آنكه اصل ياد شده واجد به فرض آنكه اصل ياد شده واجد   ..است علاوه بر محاسني كه دارد، داراي معايبي نيز باشداست علاوه بر محاسني كه دارد، داراي معايبي نيز باشد

ايرادات و معايبي باشد بايد در مقايسه با محاسني كه دارد آن را مورد ارزيابي قرار داد؛ ايرادات و معايبي باشد بايد در مقايسه با محاسني كه دارد آن را مورد ارزيابي قرار داد؛ 
علاوه بر اين اولا چنانچه قانون علاوه بر اين اولا چنانچه قانون   ..بدون ترديد محاسن اصل ياد شده بر معايب آن غلبه داردبدون ترديد محاسن اصل ياد شده بر معايب آن غلبه دارد

گذاري بر اساس ضوابط و معيارهاي پذيرفته شده در قانون اساسي صورت پذيرد منجر به گذاري بر اساس ضوابط و معيارهاي پذيرفته شده در قانون اساسي صورت پذيرد منجر به 
به حسب تحولات اجتماعي بايستي قانون به حسب تحولات اجتماعي بايستي قانون   ثانياثانيا  ..نخواهد شدنخواهد شد  ))درقانون گذاريدرقانون گذاري((خودكامگيخودكامگي

گذار اقدام به تصويب مقررات مورد نياز كند تا امكان هر نوع سوء استفاده و رهايي مجرمين گذار اقدام به تصويب مقررات مورد نياز كند تا امكان هر نوع سوء استفاده و رهايي مجرمين 
با بهره گيري از نهادهايي همچون تخفيف مجازات، تعليق با بهره گيري از نهادهايي همچون تخفيف مجازات، تعليق   ثالثاثالثا  ..ين برودين برودشرور از مجازات از بشرور از مجازات از ب

اجراي مجازات، آزادي مشروط، تعليق تعقيب كيفري و امثال آنها مي توان بيش از پيش در اجراي مجازات، آزادي مشروط، تعليق تعقيب كيفري و امثال آنها مي توان بيش از پيش در 
براي مقابله با خطرناكي پاره اي از اشخاص براي مقابله با خطرناكي پاره اي از اشخاص   رابعارابعا  ..جهت فردي كردن مجازاتها گام برداشتجهت فردي كردن مجازاتها گام برداشت

ست و رها شده در جامعه و افراد مانند اينها مي توان از ست و رها شده در جامعه و افراد مانند اينها مي توان از همچون ديوانگان، اطفال بي سرپرهمچون ديوانگان، اطفال بي سرپر
  ..مكانيسم هاي تاميني كه جنبه كيفري و سركوبي ندارد، بهره بردمكانيسم هاي تاميني كه جنبه كيفري و سركوبي ندارد، بهره برد

  
  ::قانوني بودن جرم و مجازاتقانوني بودن جرم و مجازاتاصل اصل آثار و تبعات آثار و تبعات   ::مبحث سوممبحث سوم

   به عنوان به عنوانعطف بماسبق نشدن قوانين جزايي و تفسير مضيق قوانين جزاييعطف بماسبق نشدن قوانين جزايي و تفسير مضيق قوانين جزاييازقاعده ي ازقاعده ي   
ولي ماآنها ولي ماآنها ..))1375:1751375:175،،كلانتريكلانتري..1382:1561382:156،،نوربهانوربها((انداند  ههيادكرديادكردل مزبورل مزبورآثار و نتايج اصآثار و نتايج اص
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منظورمادراينجاازآثاروتبعات،وظايف وتكاليفي است منظورمادراينجاازآثاروتبعات،وظايف وتكاليفي است ..موردبررسي قرارخواهيم دادموردبررسي قرارخواهيم دادجداگانه جداگانه رارا
در نتيجه حاكميت اصل قانوني بودن جرم و در نتيجه حاكميت اصل قانوني بودن جرم و   ..كه درپرتوحاكميت اين اصل به وجودمي آيدكه درپرتوحاكميت اين اصل به وجودمي آيد

ذاري و قضايي كشور تكاليفي به شرح زير ايجاد مي ذاري و قضايي كشور تكاليفي به شرح زير ايجاد مي مجازات براي هريك از نهادهاي قانونگمجازات براي هريك از نهادهاي قانونگ
ازآنجاكه كارقانون گذاري دركشورما،درپاره اي ازموارد،به مداخله مجمع تشخيص ازآنجاكه كارقانون گذاري دركشورما،درپاره اي ازموارد،به مداخله مجمع تشخيص ..شودشود

مصلحت نظام درامرقانون گذاري منجرمي شود،بررسي ماهيت واعتبارمصوبات مصلحت نظام درامرقانون گذاري منجرمي شود،بررسي ماهيت واعتبارمصوبات 
  :: آوريم آوريمبنابراين مطالب لازم رادرسه بندميبنابراين مطالب لازم رادرسه بندمي..نهادمزبورنيزدرضمن بحث حاضرضرورت داردنهادمزبورنيزدرضمن بحث حاضرضرورت دارد

، ماهيت و اعتبار مصوبات مجمع تشخيص مصلحت ، ماهيت و اعتبار مصوبات مجمع تشخيص مصلحت ))بند اولبند اول((تكليف قانون گذارتكليف قانون گذار
  ).).بندسومبندسوم((و تكليف قاضيو تكليف قاضي))ممبنددوبنددو((نظامنظام

  
  ::تكليف قانون گذارتكليف قانون گذار  --بنداولبنداول

قانون اساسي اينگونه قانون اساسي اينگونه 9494وو9393وو9191وو7272وو7171وو44 در نظام حقوقي ما از مجموع اصول  در نظام حقوقي ما از مجموع اصول 
مينه ها از جمله امور جزايي، مينه ها از جمله امور جزايي، شود كه مرجع صالح براي قانونگذاري در كليه زشود كه مرجع صالح براي قانونگذاري در كليه ز  استنباط مياستنباط مي

مجلس شوراي اسلامي است؛ به اين ترتيب كه نمايندگان منتخب مردم بايد با در نظر گرفتن مجلس شوراي اسلامي است؛ به اين ترتيب كه نمايندگان منتخب مردم بايد با در نظر گرفتن 
نيازهاي جامعه و مصالح مردم و براي حسن ادارة جامعه و تنظيم روابط اجتماعي، در نيازهاي جامعه و مصالح مردم و براي حسن ادارة جامعه و تنظيم روابط اجتماعي، در 

اي اي اعضاعض  ..چهارچوب قانون اساسي و موازين شرع اسلام، قوانين مختلف را تصويب كنندچهارچوب قانون اساسي و موازين شرع اسلام، قوانين مختلف را تصويب كنند
شوراي نگهبان نيز به عنوان خبرگان و متخصصان در مسائل فقهي و قانون اساسي، مصوبات شوراي نگهبان نيز به عنوان خبرگان و متخصصان در مسائل فقهي و قانون اساسي، مصوبات 

  ..نمايندنمايند  مجلس را مورد بررسي و ارزيابي قرار داده و سرانجام تأييد مجلس را مورد بررسي و ارزيابي قرار داده و سرانجام تأييد 
خاص قوة مقننه است و خاص قوة مقننه است و ))و تكاليفو تكاليف((بنابراين وضع قواعد و مقررات جزايي از اختياراتبنابراين وضع قواعد و مقررات جزايي از اختيارات

يا نهاد ديگري ندارد و بايستي قوانين جزايي را با يا نهاد ديگري ندارد و بايستي قوانين جزايي را با حق تفويض و واگذاري آن را به مرجع و حق تفويض و واگذاري آن را به مرجع و 
البته به البته به   ..رعايت تشريفات مقرر در قانون اساسي و به صورت حكم كلي وضع و تصويب كندرعايت تشريفات مقرر در قانون اساسي و به صورت حكم كلي وضع و تصويب كند

قانون اساسي مجلس در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قانون اساسي مجلس در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از   8585موجب اصل موجب اصل 
كمسيونهاي كمسيونهاي   ..فويض نمايدفويض نمايدقوانين رابا رعايت اصل هفتاد و دوم به كمسيونهاي داخلي خود تقوانين رابا رعايت اصل هفتاد و دوم به كمسيونهاي داخلي خود ت

مزبور قوانين را بصورت آزمايشي به تصويب مي رسانند و تصويب نهايي آن ها با مجلس مزبور قوانين را بصورت آزمايشي به تصويب مي رسانند و تصويب نهايي آن ها با مجلس 
  ..خواهد بودخواهد بود

همانطور كه اشاره كرديم درپاره اي ازموارد مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام به همانطور كه اشاره كرديم درپاره اي ازموارد مجمع تشخيص مصلحت نظام اقدام به 
شده به شده به قانون گذاري مي كندوتاكنون نيز يكسري از قوانين و مقررات راخارج از روال ياد قانون گذاري مي كندوتاكنون نيز يكسري از قوانين و مقررات راخارج از روال ياد 

تصويب رسانده است كه راجع به ماهيت و اعتبار آنها در بين حقوق دانان ما اختلاف نظر تصويب رسانده است كه راجع به ماهيت و اعتبار آنها در بين حقوق دانان ما اختلاف نظر 
  ..از اينرو لازم است به صورت گذرا اين موضوع را مورد توجه قرار دهيماز اينرو لازم است به صورت گذرا اين موضوع را مورد توجه قرار دهيم  ..وجود داردوجود دارد

  
  ::ماهيت و اعتبار مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظامماهيت و اعتبار مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام--بنددومبنددوم
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 طريق مجلس شوراي اسلامي است و  طريق مجلس شوراي اسلامي است و قانون اساسي اعمال قوة مقننه ازقانون اساسي اعمال قوة مقننه از5858طبق اصل طبق اصل 
قانون مزبور به عنوان يك طريق فوق العاده در مسائل بسيار مهم اقتصادي، قانون مزبور به عنوان يك طريق فوق العاده در مسائل بسيار مهم اقتصادي،   5959اصل اصل 

سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اعمال قوة مقننه را به وسيلة همه پرسي و مراجعه مستقيم به سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اعمال قوة مقننه را به وسيلة همه پرسي و مراجعه مستقيم به 
با موازين با موازين تضمين صحت قوانين از نظر عدم مغايرت آنها تضمين صحت قوانين از نظر عدم مغايرت آنها   ..آراي مردم پيش بيني كرده است آراي مردم پيش بيني كرده است 

قانون اساسي قانون اساسي   9191اسلام و اصول قانون اساسي نيز با نهاد شوراي نگهبان است كه طبق اصلاسلام و اصول قانون اساسي نيز با نهاد شوراي نگهبان است كه طبق اصل
  ..از فقهاي منصوب رهبر و حقوقدانان منتخب مجلس تشكيل مي شوداز فقهاي منصوب رهبر و حقوقدانان منتخب مجلس تشكيل مي شود

بر اثر اختلاف نظرهايي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بوجود آمد و بر اثر اختلاف نظرهايي كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بوجود آمد و 
ونگذاري منجر مي شد، در كنار اين روند قانونگذاري، ونگذاري منجر مي شد، در كنار اين روند قانونگذاري، بعضا به تعطيل و يا اختلال در امر قانبعضا به تعطيل و يا اختلال در امر قان

با تمسك به دو اصل ضرورت و مصلحت، نهاد ديگري به مجموعة نهادهاي مملكتي اضافه با تمسك به دو اصل ضرورت و مصلحت، نهاد ديگري به مجموعة نهادهاي مملكتي اضافه 
  ..گرديد كه در موارد عديده اي نقشي همسان نقش مجلس شوراي اسلامي را ايفا نموده استگرديد كه در موارد عديده اي نقشي همسان نقش مجلس شوراي اسلامي را ايفا نموده است

گذاري به وضع و تصويب قانون مي گذاري به وضع و تصويب قانون مي به عبارت ديگر، اين نهاد نيز به موازات روال عادي قانونبه عبارت ديگر، اين نهاد نيز به موازات روال عادي قانون
بنابراين با توجه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اين سؤال پيش مي آيد كه اين بنابراين با توجه به اصل قانوني بودن جرم و مجازات، اين سؤال پيش مي آيد كه اين   ..پردازدپردازد

نهاد در روند تصويب قوانين چه نقشي را دارد و از چه جايگاه و موقعيت قانوني برخوردار نهاد در روند تصويب قوانين چه نقشي را دارد و از چه جايگاه و موقعيت قانوني برخوردار 
 هر دو از يك اعتبار و  هر دو از يك اعتبار و است؟ آيا بين مصوبات مجلس و مجمع ماهيتاً تفاوتي وجود دارد يااست؟ آيا بين مصوبات مجلس و مجمع ماهيتاً تفاوتي وجود دارد يا

ارزش حقوقي برخوردارند؟ سابقة تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام نشان مي دهد كه ارزش حقوقي برخوردارند؟ سابقة تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام نشان مي دهد كه 
فلسفة تشكيل آن در واقع اين بود كه در مقام اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان، از اين فلسفة تشكيل آن در واقع اين بود كه در مقام اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان، از اين 
جهت كه مجلس مصلحت نظام را در تصويب قانوني مي داند و شوراي نگهبان با توجه به جهت كه مجلس مصلحت نظام را در تصويب قانوني مي داند و شوراي نگهبان با توجه به 

 فقهي كه در دست دارد آن را مغاير با شرع و احيانا مغاير قانون اساسي اعلام مي كند،  فقهي كه در دست دارد آن را مغاير با شرع و احيانا مغاير قانون اساسي اعلام مي كند، مبانيمباني
قانون اساسي مشهود و قانون اساسي مشهود و   112112نظر بدهد و تشخيص او قاطع باشد اين معني به خوبي، در اصل نظر بدهد و تشخيص او قاطع باشد اين معني به خوبي، در اصل 

  11).).1372:661372:66،،مهرپورمهرپور((نمايان استنمايان است
ختلاف ختلاف بنابراين نقش مجمع در رابطه با قانونگذاري صرفا تشخيص مصلحت در مورد ابنابراين نقش مجمع در رابطه با قانونگذاري صرفا تشخيص مصلحت در مورد ا

حل نشدة مجلس و شوراي نگهبان در خصوص قانون مصوب مجلس است و خود نمي تواند حل نشدة مجلس و شوراي نگهبان در خصوص قانون مصوب مجلس است و خود نمي تواند 
اين معني از اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول اين معني از اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول   ..ابتدائا مبادرت به وضع قانون نمايدابتدائا مبادرت به وضع قانون نمايد

كه بررسي آن از كه بررسي آن از ))1372:671372:67،،مهرپورمهرپور((ددبخوبي فهميده مي شوبخوبي فهميده مي شو  123123وو112112وو7575وو7474وو5959وو5858وو5757
  ..حوصلة اين بحث خارج استحوصلة اين بحث خارج است

نظر اقوي در خصوص جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام به همان ترتيبي است كه نظر اقوي در خصوص جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام به همان ترتيبي است كه 

                                                                                                                        
دادن به مشورت : برخي وطايف ديگررانيزقانون اساسي برعهده ي مجمع قرارداده است كه عبارتند از-1

،انتخاب يكي )اصل يكصدودهم8و1بندهاي(رهبري درتعيين سياستهاي كلي نظام وحل معضلات نظام
اصل (ازفقهاي شوراي نگهبان به عضويت درشوراي رهبري وتصويب برخي ازتصميمات شوراي رهبري

  ).اصل يكصدوهفتادوهفتم3بند(وعضويت درشوراي بازنگري قانون اساسي)يكصدويازدهم
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اما عملا مجمع به موازات و در كنار روند عادي و معمولي قانونگذاري اما عملا مجمع به موازات و در كنار روند عادي و معمولي قانونگذاري   ..بيان آن گذشتبيان آن گذشت
تاكنون قوانين متعددي را در زمينة مسايل جزايي به تصويب رسانده است از جمله مي توان تاكنون قوانين متعددي را در زمينة مسايل جزايي به تصويب رسانده است از جمله مي توان 

قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس   --22، ، 13671367 مخدر مصوب  مخدر مصوب قانون مبارزه با موادقانون مبارزه با مواد  --11  ::بهبه
قانون قانون   --44، ، 13671367قانون تعزيرات حكومتي مصوبقانون تعزيرات حكومتي مصوب  --33، ، 13671367و ارتشا و كلاهبرداري مصوب و ارتشا و كلاهبرداري مصوب 

قانون تخلفات، جرايم و مجازاتهاي قانون تخلفات، جرايم و مجازاتهاي --55  ،،13681368تشديد مجازات جاعلين اسكناس مصوبتشديد مجازات جاعلين اسكناس مصوب
ومتي راجع به قاچاق كالا ومتي راجع به قاچاق كالا قانون نحوة اعمال تعزيرات حكقانون نحوة اعمال تعزيرات حك  --66  ،،13701370مربوط اسناد كلي مصوبمربوط اسناد كلي مصوب

 مصوبات درتقابل باقوانين  مصوبات درتقابل باقوانين  اين اينحال سوال اين است كهحال سوال اين است كه..وغيره اشاره كردوغيره اشاره كرد13741374و ارز مصوب و ارز مصوب 
  مصوب مجلس ازچه اعتباري برخوردارهستند؟مصوب مجلس ازچه اعتباري برخوردارهستند؟

آيا مصوبات مجمع قانون است و همه آيا مصوبات مجمع قانون است و همه ««ههشوراي نگهبان در پاسخ به اين سؤال كشوراي نگهبان در پاسخ به اين سؤال ك
ود، و در صورت تعارض بين مصوبات ود، و در صورت تعارض بين مصوبات ويژگيهاي قوانين عادي بايد در مورد آنها مراعات شويژگيهاي قوانين عادي بايد در مورد آنها مراعات ش

مطابق اصل مطابق اصل ««::  تتاينگونه پاسخ داده اساينگونه پاسخ داده اس  كداميك حاكم اند؟كداميك حاكم اند؟))اساسي و عادياساسي و عادي((مجمع و قوانين مجمع و قوانين 
چهارم قانون اساسي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي تواند خلاف موازين شرع چهارم قانون اساسي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي تواند خلاف موازين شرع 
  باشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسي مورد نظر مجلس شوراي اسلامي وباشد و در مقام تعارض نسبت به اصل قانون اساسي مورد نظر مجلس شوراي اسلامي و

و همچنين نسبت به ساير قوانين و مقررات ديگر و همچنين نسبت به ساير قوانين و مقررات ديگر ))112112موضوع صدر اصل موضوع صدر اصل ((شوراي نگهبان شوراي نگهبان 
بنا بر تفسير مزبور چنين استيباط بنا بر تفسير مزبور چنين استيباط   ..»»كشور مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم استكشور مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام حاكم است

مي شود كه لااقل قوانين عادي با مصوبات مجمع ماهيتا متفاوت هستند و در مقام تعارض، مي شود كه لااقل قوانين عادي با مصوبات مجمع ماهيتا متفاوت هستند و در مقام تعارض، 
  .. داشت داشتبايد مصوبات مجمع را مقدمبايد مصوبات مجمع را مقدم

  
    ::تكليف قاضيتكليف قاضي  --بندسومبندسوم

قاضي مكلف است در چهار چوب قوانين و مقررات حاكم در زمان وقوع جرم، نسبت به قاضي مكلف است در چهار چوب قوانين و مقررات حاكم در زمان وقوع جرم، نسبت به 
بنابراين قاضي بنابراين قاضي   ..اتهام انتسابي به متهم رسيدگي را به عمل آورد و حكم مقتضي صادر نمايداتهام انتسابي به متهم رسيدگي را به عمل آورد و حكم مقتضي صادر نمايد

 وانتظارات  وانتظارات نمي تواند براي رفتارهاي مباح و مجاز، ولو كه مغاير با عرف، فرهنگ و توقعاتنمي تواند براي رفتارهاي مباح و مجاز، ولو كه مغاير با عرف، فرهنگ و توقعات
اجتماعي باشد، مجازاتي را در نظر بگيرد و يا مجازاتي غير از آنچه در متن قانون پيش بيني اجتماعي باشد، مجازاتي را در نظر بگيرد و يا مجازاتي غير از آنچه در متن قانون پيش بيني 

به عبارت ديگر، قاضي نمي تواندكامل كنندة قانون به عبارت ديگر، قاضي نمي تواندكامل كنندة قانون   ..شده است را براي مرتكب تعيين نمايدشده است را براي مرتكب تعيين نمايد
 آن را به  آن را به گذاري ناقص و نارسا باشد و نبايد، به بهانه غيرعادلانه بودن مجازات مقرر در قانون،گذاري ناقص و نارسا باشد و نبايد، به بهانه غيرعادلانه بودن مجازات مقرر در قانون،

زيرا وظيفه اصلي قاضي جزايي، تطبيق و اجراي قانون به همان زيرا وظيفه اصلي قاضي جزايي، تطبيق و اجراي قانون به همان   ..مجازات ديگري تبديل كندمجازات ديگري تبديل كند
ترتيبي است كه وضع شده است، صرفنظر از ارزش ماهوي آن و قدرت پاسخگويي آن به ترتيبي است كه وضع شده است، صرفنظر از ارزش ماهوي آن و قدرت پاسخگويي آن به 

  ).).1988:301988:30،،زكي ابوعامرزكي ابوعامر((مصالح اساسي جامعهمصالح اساسي جامعه
ون است و قاضي براي ون است و قاضي براي شود كه منبع منحصر حقوق جزا، قانشود كه منبع منحصر حقوق جزا، قان  به اين اعتبار گفته ميبه اين اعتبار گفته مي

ساير منابع ساير منابع   ..تشخيص و تعيين جرم و مجازات حق رجوع به منابع ديگري غير از قانون نداردتشخيص و تعيين جرم و مجازات حق رجوع به منابع ديگري غير از قانون ندارد
  يكصدوشصت وهفتميكصدوشصت وهفتمدر عين حال حكم مقرر در اصل در عين حال حكم مقرر در اصل   ..در حقوق جزا جنبه ارشادي دارنددر حقوق جزا جنبه ارشادي دارند
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  ..قانون اساسي، ترديدهايي را ايجاد كرده است كه در مبحث بعد به بررسي آن مي پردازيمقانون اساسي، ترديدهايي را ايجاد كرده است كه در مبحث بعد به بررسي آن مي پردازيم
  
  جايگاه اصل ياد شده در حقوق جزاي ايران جايگاه اصل ياد شده در حقوق جزاي ايران   ––حث چهارم حث چهارم مبمب

  سي وششم ويكصدوشصت ونهمسي وششم ويكصدوشصت ونهمچنانكه اشاره شد قانون گذار بعد از انقلاب، در اصول چنانكه اشاره شد قانون گذار بعد از انقلاب، در اصول 
 بيست ودوم،بيست وپنجم،سي ودوم،سي  بيست ودوم،بيست وپنجم،سي ودوم،سي قانون اساسي، اصل مزبور را صراحتاً و در اصولقانون اساسي، اصل مزبور را صراحتاً و در اصول

ه طور ضمني اين ه طور ضمني اين  همان قانون ب همان قانون بوسوم،سي وهفتم،يكصدوپنجاه ونهم ويكصدوشصت وششموسوم،سي وهفتم،يكصدوپنجاه ونهم ويكصدوشصت وششم
حكم به حكم به ««::به موجب اصل سي و ششم قانون ياد شدهبه موجب اصل سي و ششم قانون ياد شده  ..ه استه استموردشناسايي قراردادموردشناسايي قرارداداصل را اصل را 

اين اصل، اين اصل،   ..»»مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشدمجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد
و به و به   ..گذشته از قانوني بودن دادگاه، قانوني بودن مجازات را مورد حكم قرار داده استگذشته از قانوني بودن دادگاه، قانوني بودن مجازات را مورد حكم قرار داده است

هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانوني كه بعد از آن ««::اصل يكصد و شصت و نهماصل يكصد و شصت و نهمموجب موجب 
؛ چنانكه ملاحظه مي شود اين اصل بر قانوني بودن ؛ چنانكه ملاحظه مي شود اين اصل بر قانوني بودن »»شودشود  وضع شده است، جرم محسوب نميوضع شده است، جرم محسوب نمي

  ..جرم دلالت داردجرم دلالت دارد
از سوي ديگر، با توجه به اينكه حقوق جزاي فعلي ما مبتني بر فقه اماميه و شريعت از سوي ديگر، با توجه به اينكه حقوق جزاي فعلي ما مبتني بر فقه اماميه و شريعت 

 وافر قانون گذار اين بوده است كه حتي الامكان پاي بندي خود را به  وافر قانون گذار اين بوده است كه حتي الامكان پاي بندي خود را به اسلامي است، سعياسلامي است، سعي
  ..موازين شرعي و رعايت و اجراي احكام و مقررات اسلامي به گونه هاي مختلف نشان دهدموازين شرعي و رعايت و اجراي احكام و مقررات اسلامي به گونه هاي مختلف نشان دهد

در اين راستا، علاوه بر قوانين و مقرراتي كه با اقتباس از فقه و متون اسلامي به تصويب در اين راستا، علاوه بر قوانين و مقرراتي كه با اقتباس از فقه و متون اسلامي به تصويب 
قانون اساسي قانون اساسي   يكصدوشصت وهفتميكصدوشصت وهفتمص احتمالي، طي اصل ص احتمالي، طي اصل رسانده است، به منظور جبران نواقرسانده است، به منظور جبران نواق

محاكم را در موارد سكوت، نقص، اجمال يا تعارض قوانين، مكلف نموده است كه با استناد به محاكم را در موارد سكوت، نقص، اجمال يا تعارض قوانين، مكلف نموده است كه با استناد به 
به موجب به موجب   ..منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر در باب قضاياي مطروحه تصميم گيري كنندمنابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر در باب قضاياي مطروحه تصميم گيري كنند

در قوانين مدونه بيابد و اگر در قوانين مدونه بيابد و اگر قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوي را قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوي را ««::اين اصلاين اصل
نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند 
به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم 

  ..»»امتناع ورزدامتناع ورزد
من قوانين و مقررات جزايي مورد من قوانين و مقررات جزايي مورد تا قبل از اينكه قانون گذار، حكم مزبور را در ضتا قبل از اينكه قانون گذار، حكم مزبور را در ض

، اين ، اين 11قانون آئين دادرسي مدني سابققانون آئين دادرسي مدني سابق  33؛با قياس به حكم مقرر در ماده ؛با قياس به حكم مقرر در ماده 11تصريح قرار دهدتصريح قرار دهد
                                                                                                                        

 ترديدهايي كه راجع به قابل اجرابودن حكم مقرردراصل يكصدوشصت وهفتم قانون اساسي باتوجه به-1
دردعاوي كيفري  به وجودآمده بود،قانو گذاردرمراحل مختلف قانون گذاري درباب آيين دادرسي كيفري 

نون   قا29،ماده ي1361 قانون اصلاح پاره اي ازموادقانون آيين دادرسي كيفري مصوب289ازجمله درماده ي
 قانون  تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب 8، ماده ي1368مصوب2و1تشكيل دادگاههاي كيفري 

،مفادحكممندرج دراصل 1378قانون آيين دادرسي كيفري جديدمصوب214وماده ي1373مصوب
  .مزبورراموردتاميدقرارداده است
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قانون ياد شده ناظر به قانون ياد شده ناظر به   يكصدوشصت وهفتميكصدوشصت وهفتمنمود كه حكم مقرر در اصل نمود كه حكم مقرر در اصل   نظر موجه مينظر موجه مي
دعاوي و پرونده هاي حقوقي و مدني است و توجهي به دعاوي كيفري دعاوي و پرونده هاي حقوقي و مدني است و توجهي به دعاوي كيفري 

ولي با توجه به تصريح قانون گذار در موارد ياد شده كه آخرالامر ولي با توجه به تصريح قانون گذار در موارد ياد شده كه آخرالامر   ).).1375:921375:92،،كلانتريكلانتري((نداردندارد
ك جديد انعكاس پيدا كرده است، اين نظر قوت خود را از دست مي ك جديد انعكاس پيدا كرده است، اين نظر قوت خود را از دست مي ..دد..قانون آقانون آ  214214در مادة در مادة 

  ..دهددهد
ازسوي ديگر،ممكن است اينگونه استدلال شود كه با توجه به حاكميت اصل چهارم ازسوي ديگر،ممكن است اينگونه استدلال شود كه با توجه به حاكميت اصل چهارم 

ناظر به كليه دعاوي و پرونده ها اعم از حقوقي و ناظر به كليه دعاوي و پرونده ها اعم از حقوقي و   تمتميكصدوشصت وهفيكصدوشصت وهفقانون اساسي، اصل قانون اساسي، اصل 
يك از اصول قانون اساسي و قوانين عادي تاب مقاومت در يك از اصول قانون اساسي و قوانين عادي تاب مقاومت در   چراكه هيچچراكه هيچ  ..غير حقوقي استغير حقوقي است

  اگر بين اين اصل و اصول ديگر قانون اساسي، از جمله اصلاگر بين اين اصل و اصول ديگر قانون اساسي، از جمله اصل  ..برابر اين اصل را ندارندبرابر اين اصل را ندارند
در در   ..كميت با اين اصل استكميت با اين اصل است، و يا قوانين عادي تعارض به وجود آيد، حا، و يا قوانين عادي تعارض به وجود آيد، حايكصدوشصت ونهميكصدوشصت ونهم

اين اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اين اصل بر اطلاق و عموم همه اصول قانون   ««::قسمت اخير اصل مزبور تصريح شده استقسمت اخير اصل مزبور تصريح شده است
اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاي شوراي اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهدة فقهاي شوراي 

  ..»»نگهبان استنگهبان است
قانون اساسي به طور مطلق و عام، اصل قانوني قانون اساسي به طور مطلق و عام، اصل قانوني   سي وششم ويكصدوشصت ونهمسي وششم ويكصدوشصت ونهماصول اصول 

تمسك به اطلاق و عموميت اصول ياد تمسك به اطلاق و عموميت اصول ياد   ..بودن جرم و مجازات را مورد پذيرش قرار داده اندبودن جرم و مجازات را مورد پذيرش قرار داده اند
اي از موارد كه رفتارهايي طبق موازين شرعي جرم است و در اي از موارد كه رفتارهايي طبق موازين شرعي جرم است و در   شود كه در پارهشود كه در پاره  شده باعث ميشده باعث مي

در در ..قوانين و مقررات موضوعه، حكمي راجع به آنها وجود ندارد، قابل تعقيب جزايي نباشندقوانين و مقررات موضوعه، حكمي راجع به آنها وجود ندارد، قابل تعقيب جزايي نباشند
 اطلاق و عموميت اصول ياد شده و اصل چهارم قانون مزبور، تعارض ايجاد  اطلاق و عموميت اصول ياد شده و اصل چهارم قانون مزبور، تعارض ايجاد چنين مواردي بينچنين مواردي بين

يعني اصول ياد شده بر اين معنا دلالت دارند كه ناديده گرفتن موازين شرعي يعني اصول ياد شده بر اين معنا دلالت دارند كه ناديده گرفتن موازين شرعي   ..مي شودمي شود
با توجه با توجه   ..امكان پذير است و اصل چهارم عدول از موازين شرعي را غيرممكن اعلام مي كندامكان پذير است و اصل چهارم عدول از موازين شرعي را غيرممكن اعلام مي كند

  ..ك به اطلاق و عموميت اصول مزبور بلاوجه استك به اطلاق و عموميت اصول مزبور بلاوجه استبه صراحت قسمت اخير اصل چهارم تمسبه صراحت قسمت اخير اصل چهارم تمس
بنابراين اصول مزبور در مقابل اصل چهارم، اطلاق و عموميت خود را از دست داده و به اين بنابراين اصول مزبور در مقابل اصل چهارم، اطلاق و عموميت خود را از دست داده و به اين 

سي سي در نتيجه تعارض اصول در نتيجه تعارض اصول   ..كندكند  قابليت اجرايي پيدا ميقابليت اجرايي پيدا مي    يكصدوشصت وهفتميكصدوشصت وهفتمترتيب اصل ترتيب اصل 
 و منابع معتبر  و منابع معتبر از بين مي روداز بين مي رود  وششم ويكصدوشصت ونهم بااصل يكصدوشصت وهفتموششم ويكصدوشصت ونهم بااصل يكصدوشصت وهفتم

  ..اسلامي و فتاوي معتبر نيز در مرتبة بعد از قانون، جزو منابع حقوق جزا قرار مي گيرنداسلامي و فتاوي معتبر نيز در مرتبة بعد از قانون، جزو منابع حقوق جزا قرار مي گيرند
قانون ياد قانون ياد 22ماده ماده   ..ا قابل توجيه استا قابل توجيه است..مم..قق  22با پذيرش اين نظر، حذف قسمت اخير ماده با پذيرش اين نظر، حذف قسمت اخير ماده 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
به دعاوي موافق قانون دادگاههاي دادگستري مكلفند«:قانون آيين دادرسي سابق3 به موجب ماده ي-2

رسيدگي كرده،حكم داده وحل وفصل نمايندودرصورتي كه قوانين موضوعه ي كشوري كامل ياصريح نبوده 
ويا متناقض باشديا اصلا قانوني درقضيه ي مطروحه وجودنداشته باشد،دادگاههاي دادگستري بايدموافق 

   .»دروح قوانين موضوعه وعرف وعادات مسلم،قضيه راقطع وفصل نماين
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قانون راجع به مجازات قانون راجع به مجازات   22و ماده و ماده   13521352قانون مجازات عمومي مصوب قانون مجازات عمومي مصوب 22شده نسبت به مادة شده نسبت به مادة 
قانون راجع به مجازات قانون راجع به مجازات   22مادهماده  ..، دستخوش دو تغيير عبارتي شده است، دستخوش دو تغيير عبارتي شده است13611361 مصوب مصوبيياسلاماسلام

انون مجازات عمومي تنظيم شده بود، انون مجازات عمومي تنظيم شده بود، قق22اسلامي، كه دقيقا با همان الفاظ و عبارات ماده اسلامي، كه دقيقا با همان الفاظ و عبارات ماده 
هر فعل يا ترك فعل كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات هر فعل يا ترك فعل كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات ««::::مقرر مي داشتمقرر مي داشت

حسوب است و هيچ امري را نمي توان جرم دانست مگر آنكه حسوب است و هيچ امري را نمي توان جرم دانست مگر آنكه تاميني و ترتيبي باشد، جرم متاميني و ترتيبي باشد، جرم م
در در   ..»»به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تاميني يا ترتيبي تعيين شده باشدبه موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تاميني يا ترتيبي تعيين شده باشد

و هيچ و هيچ ««و عبارت قسمت اخيرو عبارت قسمت اخير  »»مستلزم اقدامات تاميني و ترتيبي باشدمستلزم اقدامات تاميني و ترتيبي باشد««ا عبارت ا عبارت ..مم..قق22مادهماده
يا ترك فعلي كه در قانون براي آن يا ترك فعلي كه در قانون براي آن هر فعل هر فعل ««::به موجب ماده مزبوربه موجب ماده مزبور  ..حذف شده استحذف شده است  »»......امريامري

شود قسمت اخير شود قسمت اخير   چنانكه ملاحظه ميچنانكه ملاحظه مي  ..»»مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي شودمجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي شود
مواد پيشين كه هم جنبة تاكيدي و حصري داشت و هم مبين اصل قانوني بودن جرم و مواد پيشين كه هم جنبة تاكيدي و حصري داشت و هم مبين اصل قانوني بودن جرم و 

  ..))1375:1001375:100،،كلانتريكلانتري((مجازات بود، حذف شده است مجازات بود، حذف شده است 
ي شود كه ممكن است اعمالي جرم باشد ولي ي شود كه ممكن است اعمالي جرم باشد ولي با حذف جمله مزبور اين نتيجه حاصل مبا حذف جمله مزبور اين نتيجه حاصل م

ظاهرا حذف اين ظاهرا حذف اين   ..در قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني وتربيتي تعيين نشده باشددر قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني وتربيتي تعيين نشده باشد
  يكصدوشصت وهفتميكصدوشصت وهفتمعبارت از سوي قانون گذار عمدي و در جهت تثبيت حاكميت اصل عبارت از سوي قانون گذار عمدي و در جهت تثبيت حاكميت اصل 

  ..قانون اساسي بوده استقانون اساسي بوده است
ساسي را ناظر به مقررات جزايي ساسي را ناظر به مقررات جزايي قانون اقانون ا  يكصدوشصت وهقتميكصدوشصت وهقتماي حكم مقرر در اصل اي حكم مقرر در اصل   عدهعده

قانون مزبور را ناظر به قانون مزبور را ناظر به   سي وششم ويكصدوشصت ونهمسي وششم ويكصدوشصت ونهمشكلي دانسته و حكم مقرر در اصول شكلي دانسته و حكم مقرر در اصول 
چرا كه اصل قانوني، اصلي عقلايي بوده و تخطي از آن از چرا كه اصل قانوني، اصلي عقلايي بوده و تخطي از آن از   ..مقررات جزايي ماهوي مي دانندمقررات جزايي ماهوي مي دانند

  ).).1380:31380:366،،حبيب زاده حبيب زاده ..1376:1161376:116،،آخونديآخوندي((جهت تعيين جرم و مجازات روا نمي باشدجهت تعيين جرم و مجازات روا نمي باشد
به هر حال، به فرض آنكه از لحاظ نظري براي رفع تعارض بين اصول ياد شده، چاره به هر حال، به فرض آنكه از لحاظ نظري براي رفع تعارض بين اصول ياد شده، چاره 

قانون اساسي با يك قانون اساسي با يك   يكصدوشصت وهفتميكصدوشصت وهفتمجويي به عمل آوريم ولي در جهت اجراي اصل جويي به عمل آوريم ولي در جهت اجراي اصل 
  ..مشكل عمده مواجه هستيم و آن عدم تبيين منابع معتبر اسلامي و فتاوي معتبر استمشكل عمده مواجه هستيم و آن عدم تبيين منابع معتبر اسلامي و فتاوي معتبر است

از منابع معتبر اسلامي و فتاواي معتبر چيست؟چه از منابع معتبر اسلامي و فتاواي معتبر چيست؟چه سؤال قابل طرح اين است كه منظور سؤال قابل طرح اين است كه منظور 
كسي اين راتشخيص مي دهد؟اگرمنظورازمنابع معتبر،ادله ي فقهي است كه تشخيص آن به كسي اين راتشخيص مي دهد؟اگرمنظورازمنابع معتبر،ادله ي فقهي است كه تشخيص آن به 
مجتهدمربوط مي شود؛درحالي كه اكثريت بلكه تمامي قضات شاغل دردادگستري مجتهدمربوط مي شود؛درحالي كه اكثريت بلكه تمامي قضات شاغل دردادگستري 

همچنين فتاوابه اقسام مختلفي تقسيم مي شودازجمله فتواي همچنين فتاوابه اقسام مختلفي تقسيم مي شودازجمله فتواي ..غيرمجتهدهستندغيرمجتهدهستند
شهوروغيرمشهور،فتواي مجتهدزنده ومجتهدغيرزنده،فتواي اعلم وغيراعلم شهوروغيرمشهور،فتواي مجتهدزنده ومجتهدغيرزنده،فتواي اعلم وغيراعلم مم

وغيراينها؛براي مردم جامعه ازيك سو،وبراي قضات ازسوي ديگر،كداميك ازاين فتاوا وغيراينها؛براي مردم جامعه ازيك سو،وبراي قضات ازسوي ديگر،كداميك ازاين فتاوا 
غيرقابل اجرابودن اين اصل معلوم است وتسري دادن غيرقابل اجرابودن اين اصل معلوم است وتسري دادن ،،بدون هيچ استدلالي بدون هيچ استدلالي !!معتبراست؟معتبراست؟

به به ..يادي رامي توانددرپي داشته باشديادي رامي توانددرپي داشته باشد به مسايل وموضوعات كيفري،مشكلات ز به مسايل وموضوعات كيفري،مشكلات ز مزبور مزبوراصلاصل
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كه كه   ))1381:351381:35قياسي ،قياسي ،((استاست  هرحال،نظرات و ديدگاههاي ديگري نيزدراين زمينه مطرح شدههرحال،نظرات و ديدگاههاي ديگري نيزدراين زمينه مطرح شده
در عمل،راهگشا و مفيد نيست؛ بلكه ضرورت اقتضا مي كند كه به صورت مبنايي در اين در عمل،راهگشا و مفيد نيست؛ بلكه ضرورت اقتضا مي كند كه به صورت مبنايي در اين 

  ..جويي شودوقوانين مربوطه مورداصلاح وبازنگري قرارگيردجويي شودوقوانين مربوطه مورداصلاح وبازنگري قرارگيرد  مورد چارهمورد چاره
  

  تفسير مقررات جزايي تفسير مقررات جزايي     ––دوم دوم گفتار گفتار 
درگفتارقبل يادآور شديم كه يكي از تكاليف ناشي از اصل قانوني بودن جرم و مجازات، درگفتارقبل يادآور شديم كه يكي از تكاليف ناشي از اصل قانوني بودن جرم و مجازات، 
تكليف قاضي به متابعت از قانون در تشخيص جرم و تعيين مجازات است و خارج از اين تكليف قاضي به متابعت از قانون در تشخيص جرم و تعيين مجازات است و خارج از اين 

ست كه با ست كه با اما واقعيت غيرقابل انكار اين ااما واقعيت غيرقابل انكار اين ا  ..تواند دادرسي جزايي را انجام دهدتواند دادرسي جزايي را انجام دهد  چهارچوب نميچهارچوب نمي
وجود ادعاي جامعيت و صراحت قانون، وجود ابهام، اجمال، نقص، سكوت و تعارض در قوانين وجود ادعاي جامعيت و صراحت قانون، وجود ابهام، اجمال، نقص، سكوت و تعارض در قوانين 

كنندگان متن قانون، اثري بي كنندگان متن قانون، اثري بي   توان ادعا كرد كه تنظيمتوان ادعا كرد كه تنظيم  به هيچ وجه نميبه هيچ وجه نمي  ..اجتناب ناپذير استاجتناب ناپذير است
هايي كه در عمل براي هايي كه در عمل براي   اند و به تمامي پرسشاند و به تمامي پرسش  نياز از هر گونه تفسير و توضيح پديد آوردهنياز از هر گونه تفسير و توضيح پديد آورده

اتفاق نظر وجود دارد كه در اجراي قانون اتفاق نظر وجود دارد كه در اجراي قانون   ..درسان پيش مي آيدرا از قبل پاسخ گفته انددرسان پيش مي آيدرا از قبل پاسخ گفته انددادا
چاره اي جز روي آوردن به تفسير آن وجود ندارد حتي اگر قانون صريح و روشن در نظر چاره اي جز روي آوردن به تفسير آن وجود ندارد حتي اگر قانون صريح و روشن در نظر 

  گذاري تنها به وسيله تفسير امكان پذير استگذاري تنها به وسيله تفسير امكان پذير است  جبران كاستي هاي قانونجبران كاستي هاي قانون  ..جلوه كندجلوه كند
    ).).1376:101376:10اميدي،اميدي،((

رس و حقوق دان در برخورد با هر مادة قانوني نيازمند روشي جهت درك رس و حقوق دان در برخورد با هر مادة قانوني نيازمند روشي جهت درك اصولا داداصولا داد
باشد هر چند قانون هم داراي اجمال، ابهام و باشد هر چند قانون هم داراي اجمال، ابهام و   صحيح  مراد مقنن و مدلول حقيقي الفاظ ميصحيح  مراد مقنن و مدلول حقيقي الفاظ مي

تمسك به ظواهر الفاظ مانند عموم و اطلاق و يا حمل الفاظ تمسك به ظواهر الفاظ مانند عموم و اطلاق و يا حمل الفاظ   ::تعارضي نباشد؛ به عنوان مثالتعارضي نباشد؛ به عنوان مثال
تأييد مطلق، همگي در واقع تفسير الفاظ هستند ولي از آن تأييد مطلق، همگي در واقع تفسير الفاظ هستند ولي از آن بر معاني عرفي يا تخصيص عام و بر معاني عرفي يا تخصيص عام و 

از دشواري بيشتري از دشواري بيشتري   ))ابهام، اجمال، تعارض و سكوتابهام، اجمال، تعارض و سكوت((جا كه تفسير قانون در چهار مورد جا كه تفسير قانون در چهار مورد 
برخوردار بوده و بيشتر محل بحث و گفتگو قرار مي گيرد، اصطلاحا تفسير قانون، به يافتن برخوردار بوده و بيشتر محل بحث و گفتگو قرار مي گيرد، اصطلاحا تفسير قانون، به يافتن 

  ).).1379:201379:20قياسي،قياسي،((شودشودراه حل صحيح حقوقي در موارد ياد شده اطلاق مي راه حل صحيح حقوقي در موارد ياد شده اطلاق مي 
با توجه به همين ضرورت است كه اصل هفتادوسوم قانون اساسي شرح و تفسير قوانين با توجه به همين ضرورت است كه اصل هفتادوسوم قانون اساسي شرح و تفسير قوانين 
عادي را بدوا در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي دانسته و تفسيري كه دادرسان، در مقام عادي را بدوا در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي دانسته و تفسيري كه دادرسان، در مقام 

  ..تميز حق، از قوانين مي كنند را نيز در كنار آن به رسميت شناخته استتميز حق، از قوانين مي كنند را نيز در كنار آن به رسميت شناخته است
ن به عنوان مهمترين ابزار منطقي و ضروري اجراي قانون جلوه مي ن به عنوان مهمترين ابزار منطقي و ضروري اجراي قانون جلوه مي بنابراين تفسير قانوبنابراين تفسير قانو

ماهيت و اقسام ماهيت و اقسام   ..كند؛ اما نكته اساسي تعيين حد و مرز تفسير و اصول و قواعد آن استكند؛ اما نكته اساسي تعيين حد و مرز تفسير و اصول و قواعد آن است
، مطالبي هستند كه ، مطالبي هستند كه ))مبحث دوممبحث دوم(( وقواعد ونحوه ي تفسير مقررات جزايي وقواعد ونحوه ي تفسير مقررات جزايي))للمبحث اومبحث او((تفسيرتفسير

  ..گيرندگيرند  در اين گفتار مورد بحث قرار ميدر اين گفتار مورد بحث قرار مي
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  ::ماهيت و اقسام تفسيرماهيت و اقسام تفسير  –– اول  اول مبحثمبحث
  از امر پنهان پرده برداشتناز امر پنهان پرده برداشتن،،پديدار ساختنپديدار ساختن،،هويدا كردنهويدا كردن،، كه مفهوم لغوي آن كه مفهوم لغوي آن11تفسيرتفسير

در اصطلاح حقوقي فرايندي است كه در آن مفهوم واقعي در اصطلاح حقوقي فرايندي است كه در آن مفهوم واقعي   ))هخدا، هخدا، دد((تت اس اسوبيان معناي سخنوبيان معناي سخن
تجو تجو و مصداق حقيقي قانون با تكيه بر برخي رويكردها، پيش فرض ها، قواعد و ابزارها جسو مصداق حقيقي قانون با تكيه بر برخي رويكردها، پيش فرض ها، قواعد و ابزارها جس

تفسير در واقع تلاشي است ذهني براي كشف مراد مقنن، توضيح ابهامات، حل تفسير در واقع تلاشي است ذهني براي كشف مراد مقنن، توضيح ابهامات، حل   ..مي شودمي شود
تعارضات، جبران نقص ها و خلأها و شناسايي مصداقها و مرزهاي حاكميت تعارضات، جبران نقص ها و خلأها و شناسايي مصداقها و مرزهاي حاكميت 

به عبارت ديگر،تفسير قانون عبارت است از به كارگيري مجموعه به عبارت ديگر،تفسير قانون عبارت است از به كارگيري مجموعه ).).همانهمان::99،،اميدياميدي((قانونقانون
دهد تا در تمامي حالات حكم هر مسئله را دهد تا در تمامي حالات حكم هر مسئله را   هايي كه به دادرس اين امكان را ميهايي كه به دادرس اين امكان را مي  روشروش
به تعبير ديگر،تفسير عبارت از تعيين و تشخيص مراد قانونگذار از به تعبير ديگر،تفسير عبارت از تعيين و تشخيص مراد قانونگذار از   ).).همانهمان::2020قياسي،قياسي،((بيابدبيابد

الفاظ به كار برده شده در متن قانون به منظور تطبيق آن بر جريان زندگي الفاظ به كار برده شده در متن قانون به منظور تطبيق آن بر جريان زندگي 
و مقررات كلي بر و مقررات كلي بر بالاخره اينكه تفسير از نظر حقوقي، تطبيق احكام بالاخره اينكه تفسير از نظر حقوقي، تطبيق احكام   ).).همانهمان::1010اميدي،اميدي،((استاست

موضوعات و مصاديق جزيي است كه به حسب مرجعي كه اين تطبيق را انجام مي دهد موضوعات و مصاديق جزيي است كه به حسب مرجعي كه اين تطبيق را انجام مي دهد 
  ..اقسام مختلفي در عالم حقوق دارداقسام مختلفي در عالم حقوق دارد

غير غير ((و تفسير غير رسميو تفسير غير رسمي))الزاميالزامي((تفسير در تقسيم بندي اولي به تفسيري رسميتفسير در تقسيم بندي اولي به تفسيري رسمي
از آن براي از آن براي تفسير مراجعي است كه تبعيت تفسير مراجعي است كه تبعيت ))الزاميالزامي((تفسير رسمي تفسير رسمي   ..قابل تقسيم استقابل تقسيم است  ))الزاميالزامي

اين قسم تفسير به نوبه خود به تفسير قانوني و قضايي اين قسم تفسير به نوبه خود به تفسير قانوني و قضايي   ..اشخاص الزامي و اجباري استاشخاص الزامي و اجباري است
 تفسيري است كه قانون گذار راسا يا مراجع تعيين  تفسيري است كه قانون گذار راسا يا مراجع تعيين 22منظور از تفسير قانونيمنظور از تفسير قانوني  ..تقسيم مي شودتقسيم مي شود

بنابراين تفسير شوراي نگهبان از اصول بنابراين تفسير شوراي نگهبان از اصول   ..شده از سوي قانون گذار از قانون به عمل مي آورندشده از سوي قانون گذار از قانون به عمل مي آورند
نون اساسي بر اساس اصل نودوهشتم قانون ياد شده و تفسير مجلس شوراي اسلامي از نون اساسي بر اساس اصل نودوهشتم قانون ياد شده و تفسير مجلس شوراي اسلامي از قاقا

قوانين عادي بر اساس اصل هفتادوسوم قانون مزبور و نيز تفسير هيات عمومي ديوان عالي قوانين عادي بر اساس اصل هفتادوسوم قانون مزبور و نيز تفسير هيات عمومي ديوان عالي 
قانون آئين دادرسي كيفري قانون آئين دادرسي كيفري   270270كشور در مقام ايجاد وحدت رويه قضايي بر اساس مادةكشور در مقام ايجاد وحدت رويه قضايي بر اساس مادة

    .. هستند هستندجديد از مصاديق تفسير قانونيجديد از مصاديق تفسير قانوني
قانون قانون   هفتادوسومهفتادوسوم، تفسيري است كه بنا به اختيار حاصل از اصل ، تفسيري است كه بنا به اختيار حاصل از اصل 33اما تفسير قضايياما تفسير قضايي

اين تفسير در جهت فصل اين تفسير در جهت فصل   ..اساسي، دادرسان در مقام تميز حق از قوانين به عمل مي آورنداساسي، دادرسان در مقام تميز حق از قوانين به عمل مي آورند
خصومت و تطبيق و اجراي قانون در مورد موضوعي كه نزد دادرس مطرح شده است، به خصومت و تطبيق و اجراي قانون در مورد موضوعي كه نزد دادرس مطرح شده است، به 

 تفسير در مقابل تفسير قانوني اين است كه اولا محدود به همان  تفسير در مقابل تفسير قانوني اين است كه اولا محدود به همان ويژگي اينويژگي اين  ..عمل مي آيدعمل مي آيد
ثانيا تنها براي طرفين پرونده الزام آور است و براي ديگر قضات يا مراجع ثانيا تنها براي طرفين پرونده الزام آور است و براي ديگر قضات يا مراجع   ..مورد خاص استمورد خاص است
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  ..آوردآورد  و اشخاص و حتي براي خود قاضي الزامي را به بار نميو اشخاص و حتي براي خود قاضي الزامي را به بار نمي
 كه اشخاص و يا  كه اشخاص و يا علاوه بر دو قسم تفسير ياد شده، قسم ديگري از تفسير وجود داردعلاوه بر دو قسم تفسير ياد شده، قسم ديگري از تفسير وجود دارد

بعضي از نهادها بر حسب موقعيت خاص خود از قانون به عمل مي آورند و اين قسم از تفسير بعضي از نهادها بر حسب موقعيت خاص خود از قانون به عمل مي آورند و اين قسم از تفسير 
  ..مي گويندمي گويند  11»»فسير حقوقيفسير حقوقيتت««را به اعتبار اينكه بيشتر از ناحيه حقوق دانان صورت مي پذيردرا به اعتبار اينكه بيشتر از ناحيه حقوق دانان صورت مي پذيرد

هدف تفسير حقوقي جهت دادن قانون براي دستيابي به اغراض اجتماعي آن به عنوان هدف تفسير حقوقي جهت دادن قانون براي دستيابي به اغراض اجتماعي آن به عنوان 
اي كه از تفسير حقوقي حاصل اي كه از تفسير حقوقي حاصل   ثمره و نتيجهثمره و نتيجه  ..رين جزء در ساختار حقوقي كشور استرين جزء در ساختار حقوقي كشور استمهمتمهمت
شود اين است كه در مرتبة اول ياري رسان دادرس در مقام انجام وظايف قضايي است و شود اين است كه در مرتبة اول ياري رسان دادرس در مقام انجام وظايف قضايي است و   ميمي

گذار گذار   گر قانونگر قانون  تواند در جهت رفع خلاءها و نقايص موجود در قانون هدايتتواند در جهت رفع خلاءها و نقايص موجود در قانون هدايت  در مرتبه بعد ميدر مرتبه بعد مي
اين قسم ازتقسيرجنبه ي ارشادي داردوبراي مراجع قضايي اين قسم ازتقسيرجنبه ي ارشادي داردوبراي مراجع قضايي ).).1984:91984:944نجيب حسني،نجيب حسني،((باشدباشد

واشخاص الزامي رابه بارنمي آورد؛ازاين روآن راتفسيرغيررسمي ياغيرالزامي مي واشخاص الزامي رابه بارنمي آورد؛ازاين روآن راتفسيرغيررسمي ياغيرالزامي مي 
ضمنا تفسيري كه نهادهاي مشورتي چون ادارة حقوقي قوة قضائيه از قوانين به عمل ضمنا تفسيري كه نهادهاي مشورتي چون ادارة حقوقي قوة قضائيه از قوانين به عمل ..خوانندخوانند

وان يك تفسير حقوقي مي تواند در وان يك تفسير حقوقي مي تواند در زيرا به عنزيرا به عن  ..مي آورند ملحق به اين قسم از تفسير استمي آورند ملحق به اين قسم از تفسير است
  ..جامعه حقوقي و قضايي تأثيرگذار باشدجامعه حقوقي و قضايي تأثيرگذار باشد

  
  ::قواعدونحوه ي تفسيرقواعدونحوه ي تفسير    --مبحث دوممبحث دوم

مرحله اول مرحله اول   ..در تفسير هر متن يا مقررة قانوني، مفسر بايد دو مرحله را پشت سر گذارددر تفسير هر متن يا مقررة قانوني، مفسر بايد دو مرحله را پشت سر گذارد
ستن ستن تجزيه و تحليل الفاظ و عبارات به كار برده شده در متن قانون است و مرحله دوم نگريتجزيه و تحليل الفاظ و عبارات به كار برده شده در متن قانون است و مرحله دوم نگري

در مرحله اول با تكيه بر قواعد لفظي و لغت شناسي همچون در مرحله اول با تكيه بر قواعد لفظي و لغت شناسي همچون   ..به قانون فراتر از الفاظ استبه قانون فراتر از الفاظ است
بايد به مراد و منظور بايد به مراد و منظور   غيرهغيرهعام و خاص، مطلق و مقيد، ناسخ و منسوخ وعام و خاص، مطلق و مقيد، ناسخ و منسوخ و،،منطوق و مفهوممنطوق و مفهوم

توان به اين حد توان به اين حد    نمي نميي است كه براي تفسير منطقي قانوني است كه براي تفسير منطقي قانونواضح و بديهواضح و بديه  ..قانون گذار راه يافتقانون گذار راه يافت
  ..؛ بلكه بيشتر چاره جويي ها را بايد با نگرشي عميق تر به متن قانون به عمل آورد؛ بلكه بيشتر چاره جويي ها را بايد با نگرشي عميق تر به متن قانون به عمل آورداكتفا كرداكتفا كرد

  ..در اين جاست كه بايد به ريشه يابي قانون پرداخت و از منظري ديگر به آن نگريستدر اين جاست كه بايد به ريشه يابي قانون پرداخت و از منظري ديگر به آن نگريست
 از نگريستن به ظواهر الفاظ آغازمي شود و تا  از نگريستن به ظواهر الفاظ آغازمي شود و تا يي قانون قانونه يه يتفسير يك متن و مقررتفسير يك متن و مقرر

هر لفظي حامل يك پيام و معنا از سوي قانون گذار هر لفظي حامل يك پيام و معنا از سوي قانون گذار   ..ابدابدفرورفتن در عمق معاني ادامه مي يفرورفتن در عمق معاني ادامه مي ي
بنابراين بنابراين   ..است ولي بسا كه الفاظ قادر به انعكاس و انتقال همة مراد و مقصود او نباشنداست ولي بسا كه الفاظ قادر به انعكاس و انتقال همة مراد و مقصود او نباشند

ايه ريزي مي شود و با تفسير ايه ريزي مي شود و با تفسير پپ))تفسير لفظي و ادبيتفسير لفظي و ادبي((تفسير از حد بكار بستن قواعد لفظيتفسير از حد بكار بستن قواعد لفظي
در اين راستا به طور خاص در در اين راستا به طور خاص در ).).131379:6979:69قياسي،قياسي،((گرددگردد  تاريخي، اصولي و منطقي تكميل ميتاريخي، اصولي و منطقي تكميل مي

تفسير متون و مقررات جزايي قواعد ويژه اي بايد به كار بسته شود تا از هر گونه افراط و تفسير متون و مقررات جزايي قواعد ويژه اي بايد به كار بسته شود تا از هر گونه افراط و 
  ..تفريط در اجراي مقررات جزايي به دور و در امان باشيمتفريط در اجراي مقررات جزايي به دور و در امان باشيم

                                                                                                                        
1 -Doctrinal Interpretation 
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آنچه مسلم است تفسير قانون در همه عرصه هاي حقوق از لوازم منطقي اجراي قانون و آنچه مسلم است تفسير قانون در همه عرصه هاي حقوق از لوازم منطقي اجراي قانون و 
در امور حقوقي در موارد ابهام، در امور حقوقي در موارد ابهام،   ..واعد تفسير در همة موارد يكسان نيستواعد تفسير در همة موارد يكسان نيستعدالت ولي قعدالت ولي ق

اجمال، نقص، سكوت و تعارض قوانين دادگاه، ناگزير از توسل به روح قانون و مراجعه به اجمال، نقص، سكوت و تعارض قوانين دادگاه، ناگزير از توسل به روح قانون و مراجعه به 
در حالي كه روش تفسير قانون و حل و فصل دعاوي در در حالي كه روش تفسير قانون و حل و فصل دعاوي در   ..عرف و عادت مسلم استعرف و عادت مسلم است

حقوقدانان با توجه به ظرافت و اهميت حقوقدانان با توجه به ظرافت و اهميت ).).1376:11376:133،،اميدياميدي((دادگاههاي جزايي اين گونه نيستدادگاههاي جزايي اين گونه نيست
  --11::قوانين جزايي، تفسير اين دسته از مقررات را تابع قواعدي دانسته اند كه عبارتنداز قوانين جزايي، تفسير اين دسته از مقررات را تابع قواعدي دانسته اند كه عبارتنداز 

قاعده قاعده   --33،،قاعده ي منع توسل به قياسقاعده ي منع توسل به قياس--22،،قانون نامساعدقانون نامساعد))مضيقمضيق((قاعده ي تفسير محدودقاعده ي تفسير محدود
  --55،،به نفع متهمبه نفع متهمقاعده ي تفسير قانون مبهم قاعده ي تفسير قانون مبهم   --44،،قانون مساعدقانون مساعد  ))گستردهگسترده((ي تفسير موسعي تفسير موسع

  ..قاعده تفسير مبتني بر هدف و غايتقاعده تفسير مبتني بر هدف و غايت
قبل از هر چيز بايد توجه داشت كه حقوق جزا علاوه بر منبع و موضوع، از لحاظ ماهيت قبل از هر چيز بايد توجه داشت كه حقوق جزا علاوه بر منبع و موضوع، از لحاظ ماهيت 

قانون جزا در ماهيت، تظاهر واكنش قانون جزا در ماهيت، تظاهر واكنش   ..هاي حقوقي متفاوت استهاي حقوقي متفاوت است  و هدف نيز با ساير رشتهو هدف نيز با ساير رشته
 و حفظ نظم و توازن ميان  و حفظ نظم و توازن ميان هدف آن ايجادهدف آن ايجاد  ..عمومي در برابر رفتارهاي مخاطره آميز استعمومي در برابر رفتارهاي مخاطره آميز است

تفسير مقررات جزايي در نهايت بايد به جمع بين حقوق تفسير مقررات جزايي در نهايت بايد به جمع بين حقوق   ..منافع فردي و مصالح جمعي استمنافع فردي و مصالح جمعي است
گستر گستر   فردي و حقوق اجتماعي بيانجامد و فرشتة عدالت را بر سر فرد و جامعه توأما سايهفردي و حقوق اجتماعي بيانجامد و فرشتة عدالت را بر سر فرد و جامعه توأما سايه

وق و وق و دادرسان جزايي از يكسو بايد هشدارهاي قواعد حقوق جزا را در حمايت از حقدادرسان جزايي از يكسو بايد هشدارهاي قواعد حقوق جزا را در حمايت از حق  ..سازدسازد
آزادي هاي فردي در نظر آورند و با دستهاي لرزان به متن مقررات نزديك شوند و از سوي آزادي هاي فردي در نظر آورند و با دستهاي لرزان به متن مقررات نزديك شوند و از سوي 

را پاسخ مثبت گويند و با اراده اي استوارتر و دستاني را پاسخ مثبت گويند و با اراده اي استوارتر و دستاني »»دفاع اجتماعيدفاع اجتماعي««ديگر بايد ترغيبهايديگر بايد ترغيبهاي
اي يكي را فداي ديگري اي يكي را فداي ديگري   تر به تفسير و تطبيق قانون بپردازند و نبايد به هيچ بهانهتر به تفسير و تطبيق قانون بپردازند و نبايد به هيچ بهانه  گشادهگشاده
پرداختن به نقشي اين چنين، كار چندان آساني نيست و جز دادرسان دانشمند پرداختن به نقشي اين چنين، كار چندان آساني نيست و جز دادرسان دانشمند   ..سازندسازند

صاحب هنري كه دانش و هنر خويش را در هم مي آميزند كسي نمي تواند از عهدة ايفاي آن صاحب هنري كه دانش و هنر خويش را در هم مي آميزند كسي نمي تواند از عهدة ايفاي آن 
  ).).1376:141376:14اميدي،اميدي،((برآيدبرآيد

  
  11))مضيقمضيق((قاعده تفسير محدود قاعده تفسير محدود --بنداولبنداول

تفسير تفسير ««، ضرورت، ضرورترارا22مجازاتمجازاتيكي از آثار طبيعي اصل قانوني بودن جرم و يكي از آثار طبيعي اصل قانوني بودن جرم و حقوق دانان حقوق دانان 
مفهوم تفسير محدود يك سير تاريخي مفهوم تفسير محدود يك سير تاريخي   ..مي دانندمي دانندقوانين و مقررات جزايي قوانين و مقررات جزايي   »»محدود يا مضيقمحدود يا مضيق

آميز گذشته، به برداشتهاي منطقي و آميز گذشته، به برداشتهاي منطقي و   را پشت سرگذاشته و از گرايشهاي تند و تعصبرا پشت سرگذاشته و از گرايشهاي تند و تعصب
ه ه در واقع بايد گفت از منع تفسير تا منع اعمال قياس، رادر واقع بايد گفت از منع تفسير تا منع اعمال قياس، را  ..گراي امروزين رسيده استگراي امروزين رسيده است  واقعواقع
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مفهوم نخستين اين قاعده منع تفسير و التزام به منطوق صريح و مفهوم نخستين اين قاعده منع تفسير و التزام به منطوق صريح و   ..درازي را طي كرده استدرازي را طي كرده است
وجوي مفاهيمي چون روح و حكمت وضع قانون، هدف وجوي مفاهيمي چون روح و حكمت وضع قانون، هدف   مفاد متيقن قانون و پرهيز از جستمفاد متيقن قانون و پرهيز از جست

قانونگذار ومنع توسل به ابزارهايي نظير مفهوم موافق، عرف، قياس، تمثيل و امثال آنها بوده قانونگذار ومنع توسل به ابزارهايي نظير مفهوم موافق، عرف، قياس، تمثيل و امثال آنها بوده 
 اولية اين قاعده، منع تفسير قانون و اكتفا به مدلول منطوقي آن را نتيجة  اولية اين قاعده، منع تفسير قانون و اكتفا به مدلول منطوقي آن را نتيجة طرفدارانطرفداران  ..استاست

اند، اند،   تخلف ناپذير اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها و لازمة منطقي تفكيك قوا مي دانستهتخلف ناپذير اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها و لازمة منطقي تفكيك قوا مي دانسته
خواست قانونگذار را منحصرا در مدلول لغوي قانون جست و جو مي كرده اند و مجرد ترديد خواست قانونگذار را منحصرا در مدلول لغوي قانون جست و جو مي كرده اند و مجرد ترديد 

از ترس اينكه مبادا قاضي در جاي قانونگذار از ترس اينكه مبادا قاضي در جاي قانونگذار   ..انداند  كردهكرده  م تعبير ميم تعبير ميرا به سادگي به سود متهرا به سادگي به سود مته
براساس براساس ).).1376:161376:16،،اميدياميدي((ددبنشيند، در كار او مداخله كند و جرم و مجازات جديد بيافرينبنشيند، در كار او مداخله كند و جرم و مجازات جديد بيافرين

اين برداشت،تقسيرمضيق عبارت ازحمل الفاظ وعبارات قانون برحداقل معنايي است كه اين برداشت،تقسيرمضيق عبارت ازحمل الفاظ وعبارات قانون برحداقل معنايي است كه 
ولي توجه به اين نكته ضرورت داردكه ولي توجه به اين نكته ضرورت داردكه ..))1988:3791988:379الفاروقي،الفاروقي،((ازآنها برداشت مي شودازآنها برداشت مي شود

درتفسير هرمقرره ي قانوني،اعم ازجزايي وغيرجزايي،زماني نوبت به تفسيرمضيق مي درتفسير هرمقرره ي قانوني،اعم ازجزايي وغيرجزايي،زماني نوبت به تفسيرمضيق مي 
رسدكه قاضي ودادرس باتوسل به سايرروشهاوقواعدتفسيري به مرادومنظورقانون گذارراه رسدكه قاضي ودادرس باتوسل به سايرروشهاوقواعدتفسيري به مرادومنظورقانون گذارراه 

عبارات عبارات پيدا نكندودرحالت شك وترديدباقي بماند؛درچنين حالتي بايدبه مدلول الفاظ وپيدا نكندودرحالت شك وترديدباقي بماند؛درچنين حالتي بايدبه مدلول الفاظ و
ازاين رو،تفسير مضيق ازاين رو،تفسير مضيق ..قانون اكتفا كندوازتوسعه ي مفهومي ومصداقي قانون اجتناب ورزدقانون اكتفا كندوازتوسعه ي مفهومي ومصداقي قانون اجتناب ورزد

خوانده اندوگفته اندمحل اجراي اصول عمليه،حالت شك است ومادامي كه خوانده اندوگفته اندمحل اجراي اصول عمليه،حالت شك است ومادامي كه 11»»اصل عملياصل عملي««رارا
باتوسل به سايرروشهاامكان كشف مراد قانون گذاروجوددارد،نوبت به اجراي اين اصل نمي باتوسل به سايرروشهاامكان كشف مراد قانون گذاروجوددارد،نوبت به اجراي اين اصل نمي 

تفسيرمضيق عبارت ازآن است كه درهنگام شك ودرحالت عدم دست تفسيرمضيق عبارت ازآن است كه درهنگام شك ودرحالت عدم دست بدين ترتيب بدين ترتيب ..رسدرسد
يابي به مرادقانون گذارازطريق تمامي روشهاي مجاز،دادرس به مدلول الفاظ وعبارات قانون يابي به مرادقانون گذارازطريق تمامي روشهاي مجاز،دادرس به مدلول الفاظ وعبارات قانون 

  ).).1379:1181379:118،،قياسيقياسي((اكتفاكرده وازتوسعه ي مفهومي ومصداقي آنها خودداري كنداكتفاكرده وازتوسعه ي مفهومي ومصداقي آنها خودداري كند
 ياد شده وجود دارد،دريك  ياد شده وجود دارد،دريك به هر حال، صرفنظر از برداشتهاي مختلفي كه از قاعدةبه هر حال، صرفنظر از برداشتهاي مختلفي كه از قاعدة

تعبيردقيق، منظور از تفسير مضيق، تفسيري است كه منجر به ايجاد جرم و مجازات تعبيردقيق، منظور از تفسير مضيق، تفسيري است كه منجر به ايجاد جرم و مجازات 
به عنوان مثال، به موجب ماده به عنوان مثال، به موجب ماده   ..ديگري، غير از آنچه در قانون صراحتا آمده است، نگرددديگري، غير از آنچه در قانون صراحتا آمده است، نگردد

  فصل پنجم از كتاب پنجم قانونفصل پنجم از كتاب پنجم قانون((مجازات شروع به جعل و تزوير در اين فصل مجازات شروع به جعل و تزوير در اين فصل ««::ا ا   ..مم..قق  542542
عنوان فصل مزبور، جعل و عنوان فصل مزبور، جعل و   ..»»حداقل مجازات تعيين شده در همان مورد خواهد بودحداقل مجازات تعيين شده در همان مورد خواهد بود  ))مزبورمزبور

تزوير است و در ذيل آن، به غير از جعل و تزوير، عناوين ديگري همچون استفاده از سند تزوير است و در ذيل آن، به غير از جعل و تزوير، عناوين ديگري همچون استفاده از سند 
، ، ))540540وو539539ماده ماده ((، صدور گواهي خلاف واقع، صدور گواهي خلاف واقع))537537مادة مادة ((مجعول، تهيه عكس از مدارك مجعول، تهيه عكس از مدارك 
حال اين سؤال حال اين سؤال   ..مورد حكم قرار گرفته استمورد حكم قرار گرفته است  ))541541ماده ماده ((ري ري شركت در آزمون به جاي ديگشركت در آزمون به جاي ديگ

                                                                                                                        
 منظورازاصول عمليه،قواعدي هستندكه درمواردشك وترديدبراي آدميان،تعيين تكليف به عمل مي -3

مي »اصول عمليه«ي سازند؛به همين اعتبارآنهاراآورندوشك وترديدآنها رادرمقام انجام برطرف م
   ).1377:283محمدي،(گويند
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مطرح است كه آيا شروع به جرايم اخير قابل مجازات است يانه؟ مقتضاي تفسير مضيق اين مطرح است كه آيا شروع به جرايم اخير قابل مجازات است يانه؟ مقتضاي تفسير مضيق اين 
قانون ياد شده را به گونة قانون ياد شده را به گونة   542542اگر ماده اگر ماده   ..است كه شروع به اين جرايم را قابل مجازات ندانيماست كه شروع به اين جرايم را قابل مجازات ندانيم

و مجازاتهاي جديد خواهد شدوباتفسيرمضيق و مجازاتهاي جديد خواهد شدوباتفسيرمضيق ديگري تفسير كنيم، منجر به پيدايش جرايم ديگري تفسير كنيم، منجر به پيدايش جرايم 
  ..منافات داردمنافات دارد

  
  

  ::قاعده منع توسل به قياسقاعده منع توسل به قياس--بنددومبنددوم
بدين معني بدين معني   .. جزا، قياس مبتني بر مشابهت ميان رفتارهاي مخاطره آميز است جزا، قياس مبتني بر مشابهت ميان رفتارهاي مخاطره آميز استحقوقحقوقدردر

كه رفتارهاي ضد اجتماعي پيش بيني نشده در قانون با جرايم پيش بيني شده در آن كه رفتارهاي ضد اجتماعي پيش بيني نشده در قانون با جرايم پيش بيني شده در آن 
حراز مشابهت ميان آنها، اوصاف قانوني و آثار جزايي يكي به حراز مشابهت ميان آنها، اوصاف قانوني و آثار جزايي يكي به مقايسه مي شوند و پس از امقايسه مي شوند و پس از ا
به عنوان مثال قانون گذار مداخله در اموال مسروقه را طي به عنوان مثال قانون گذار مداخله در اموال مسروقه را طي   ..ديگري تعميم داده مي شودديگري تعميم داده مي شود

ا مجرمانه اعلام كرده است ولي مداخله در اموال تحصيل شده از طريق ا مجرمانه اعلام كرده است ولي مداخله در اموال تحصيل شده از طريق ..مم..قق  664664ماده ماده 
در اينجا در اينجا   ..اموال را مسكوت گذارده استاموال را مسكوت گذارده استكلاهبرداري، خيانت در امانت و ساير جرايم عليه كلاهبرداري، خيانت در امانت و ساير جرايم عليه 

اگر با تشبيه اين موارد با مداخله در اموال مسروقه، حكم مقررة قانون ياد شده را به ساير اگر با تشبيه اين موارد با مداخله در اموال مسروقه، حكم مقررة قانون ياد شده را به ساير 
  ..ايمايم  موارد تسري بدهيم، آشكار به قياس عمل كردهموارد تسري بدهيم، آشكار به قياس عمل كرده

اعمال قياس نوعي قانون گذاري است و به نام تفسير قانون، قاضي را به جاي قانون گذار اعمال قياس نوعي قانون گذاري است و به نام تفسير قانون، قاضي را به جاي قانون گذار 
توسل به قياس در حقيقت تكميل قانون است نه تفسير آن؛ به همين خاطر توسل به قياس در حقيقت تكميل قانون است نه تفسير آن؛ به همين خاطر   ..مي نشاندمي نشاند

  --آثار زيانبار قياس آثار زيانبار قياس   ..تعارض آن با اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها غيرقابل انكار استتعارض آن با اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها غيرقابل انكار است
از جمله از جمله   --عليرغم آنكه در مواردي مي تواند تبهكاران فرصت طلب را در جاي خود بنشاندعليرغم آنكه در مواردي مي تواند تبهكاران فرصت طلب را در جاي خود بنشاند

ان، ايجاد ناامني اجتماعي، استبداد قضات و از بين رفتن ان، ايجاد ناامني اجتماعي، استبداد قضات و از بين رفتن تهديد حقوق و آزادي ها شهروندتهديد حقوق و آزادي ها شهروند
ارزش ترتيبي و بازدارندگي قانون، سبب شده كه رويه قضايي از توسل به آن روي گردان ارزش ترتيبي و بازدارندگي قانون، سبب شده كه رويه قضايي از توسل به آن روي گردان 

    ).).1984:1001984:100نجيب حسني،نجيب حسني،  ..1376:321376:32،،اميدياميدي((باشدباشد
  

  ::قاعدة تفسير موسع قانون مساعدقاعدة تفسير موسع قانون مساعد  --بندسومبندسوم
 عدالت و حداكثر حمايت از حقوق  عدالت و حداكثر حمايت از حقوق قانون مساعد قانوني است كه به منظور حسن اجرايقانون مساعد قانوني است كه به منظور حسن اجراي

قانوني كه وضعيت متهمان را در برابر دادگاه بهبود مي بخشد و بر قانوني كه وضعيت متهمان را در برابر دادگاه بهبود مي بخشد و بر   ..افراد وضع شده استافراد وضع شده است
خلاف قانون نامساعد در حد امكان رفتار افراد را از حوزة حقوق جزا و وضعيتهاي وخيم آن خلاف قانون نامساعد در حد امكان رفتار افراد را از حوزة حقوق جزا و وضعيتهاي وخيم آن 

يح العمل تلقي مي يح العمل تلقي مي قوانين مربوط به آئين دادرسي كيفري كه قانون افراد صحقوانين مربوط به آئين دادرسي كيفري كه قانون افراد صح  ..خارج مي كندخارج مي كند
شوند، به طور عمده و قوانين ماهوي مربوط به موانع مسؤوليت كيفري، عوامل توجيه كننده، شوند، به طور عمده و قوانين ماهوي مربوط به موانع مسؤوليت كيفري، عوامل توجيه كننده، 
موارد اضطرار و ضرورت، معاذير معاف كننده، كيفيات مخففه و نظاير اينها قانون مساعد به موارد اضطرار و ضرورت، معاذير معاف كننده، كيفيات مخففه و نظاير اينها قانون مساعد به 

 را مورد  را مورد به عنوان مثال قانونگذار اعمال كيفيات مخففه در موارد تعدد جرمبه عنوان مثال قانونگذار اعمال كيفيات مخففه در موارد تعدد جرم  ..شمار مي آيندشمار مي آيند
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با قياس اين دو به با قياس اين دو به   ..حكم قرار داده ولي راجع به تكرار جرم سكوت اختيار كرده استحكم قرار داده ولي راجع به تكرار جرم سكوت اختيار كرده است
  ..يكديگر مي توان كيفيات مخففه را در باب تكرار جرم اعمال نموديكديگر مي توان كيفيات مخففه را در باب تكرار جرم اعمال نمود

پر كردن خلأهاي قوانين مساعد و جبران نقص و سكوتهاي آنها اگر جنبه افراطي و غير پر كردن خلأهاي قوانين مساعد و جبران نقص و سكوتهاي آنها اگر جنبه افراطي و غير 
قانون گذار تلقي نمي شود و در جهت اجراي صحيح قانون گذار تلقي نمي شود و در جهت اجراي صحيح منطقي به خود نگيرد، مداخله در كار منطقي به خود نگيرد، مداخله در كار 

  ).).1984:1011984:101نجيب حسني،نجيب حسني،  ..1376:331376:33اميدي،اميدي،((قوانين مفيد خواهد بودقوانين مفيد خواهد بود
  

    ::به نفع متهمبه نفع متهم  ))قانون مبهمقانون مبهم((قاعده تفسير شك قاعده تفسير شك --بندچهارمبندچهارم
  ))دادرسدادرس((اين قاعده بدين معني است كه هر جا ابهام، اجمال و تعارض قوانين به مفسراين قاعده بدين معني است كه هر جا ابهام، اجمال و تعارض قوانين به مفسر

ي دهد بي آنكه به يقين بتوان گفت كدام يك از آن برداشتها ي دهد بي آنكه به يقين بتوان گفت كدام يك از آن برداشتها مجال برداشتهاي متقابل را ممجال برداشتهاي متقابل را م
مورد نظر مقنن بوده، تفسير و برداشتي كه به حال متهم مساعدتر است به اجرا گذاشته مي مورد نظر مقنن بوده، تفسير و برداشتي كه به حال متهم مساعدتر است به اجرا گذاشته مي 

از وظيفه خود از وظيفه خود   ة قانونگذار است، تخلف قانونگذارة قانونگذار است، تخلف قانونگذاررعايت مراتب و روشني قانون وظيفرعايت مراتب و روشني قانون وظيف  ..شودشود
 اساسي درجهت اعمال اين قاعده اين است كه  اساسي درجهت اعمال اين قاعده اين است كه اماسوالاماسوال..نبايد عليه متهم به كار گرفته شودنبايد عليه متهم به كار گرفته شود

آيا قاعده مزبورتنها به امور موضوعي و دلايل اتهام مربوط مي شودويامسايل وموضوعات آيا قاعده مزبورتنها به امور موضوعي و دلايل اتهام مربوط مي شودويامسايل وموضوعات 
حكمي وقانوني رانيزشامل مي شود؟بدون ترديد بايد گفت تفسيرشك به نفع متهم يك حكمي وقانوني رانيزشامل مي شود؟بدون ترديد بايد گفت تفسيرشك به نفع متهم يك 

ينه هاي ديگر ينه هاي ديگر معناي نفي آن در زممعناي نفي آن در زمه ه قاعده عام است و كاربرد آن در بعضي زمينه ها بقاعده عام است و كاربرد آن در بعضي زمينه ها ب
ترديدهايي كه براي قاضي جزايي حاصل مي شود هميشه از نوع ترديد در امور ترديدهايي كه براي قاضي جزايي حاصل مي شود هميشه از نوع ترديد در امور ..نيستنيست

گاه مفهوم قانون و مرزهاي آن براي قاضي مبهم است و او به درستي نمي گاه مفهوم قانون و مرزهاي آن براي قاضي مبهم است و او به درستي نمي   ..موضوعي نيستموضوعي نيست
 يا اينكه از ميان دو يا چند توصيفي  يا اينكه از ميان دو يا چند توصيفي ؟؟داند كه قلمرو قانون رفتار متهم را دربرمي گيرد يا خيرداند كه قلمرو قانون رفتار متهم را دربرمي گيرد يا خير

تر كدام است؟ در چنين مواردي با اكتفا به تر كدام است؟ در چنين مواردي با اكتفا به   ز رفتار متهم به عمل آورده، توصيف درستز رفتار متهم به عمل آورده، توصيف درستكه اكه ا
قدر متيقن و با استناد به ضرورت تفسير قانون مبهم به نفع متهم، مفاد مساعدترين تفسير قدر متيقن و با استناد به ضرورت تفسير قانون مبهم به نفع متهم، مفاد مساعدترين تفسير 

نجيب نجيب ..1376:341376:34اميدي،اميدي،((و ملايمترين توصيف به موقع اجرا گذاشته مي شودو ملايمترين توصيف به موقع اجرا گذاشته مي شود
  ).).1984:1021984:102حسني،حسني،

  
  ::))تفسيرمنطقيتفسيرمنطقي((بتني بر هدف و غايت بتني بر هدف و غايت تفسير متفسير م--بندپنجمبندپنجم

در حقوق جزاي ماهوي هر دستور قانوني به منظور مقابله با يك رفتار ضد اجتماعي و در حقوق جزاي ماهوي هر دستور قانوني به منظور مقابله با يك رفتار ضد اجتماعي و 
به به   ))ارزش يا مصلحتارزش يا مصلحت((حكومت بر يك واقعة مخاطره آميز و در جهت حمايت از يك حقحكومت بر يك واقعة مخاطره آميز و در جهت حمايت از يك حق

 به  به وظيفة شارح و مفسر قانون تلاش براي درك اين منظور و هدايت قانونوظيفة شارح و مفسر قانون تلاش براي درك اين منظور و هدايت قانون  ..تصويب مي رسدتصويب مي رسد
گذار با گذار با   تلاش او بايد معطوف به اين نكته باشد كه قانونتلاش او بايد معطوف به اين نكته باشد كه قانون  ..سوي تأمين و تحقق آن استسوي تأمين و تحقق آن است

تماعي بوده؛ كدام واقعة تماعي بوده؛ كدام واقعة ججتصويب قانون مورد تفسير درصدد رويارويي با چه شرّورفتارضداتصويب قانون مورد تفسير درصدد رويارويي با چه شرّورفتارضدا
خواسته اداره كند و به دنبال جبران كدام نقص از نقايص نظام حقوقي بوده خواسته اداره كند و به دنبال جبران كدام نقص از نقايص نظام حقوقي بوده   جزايي را ميجزايي را مي

گذار و منطق الفاظ و گذار و منطق الفاظ و   عبير ديگر اين شيوة تفسير بيشتر بر هدف قانونعبير ديگر اين شيوة تفسير بيشتر بر هدف قانونو در يك تو در يك ت  ..استاست
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مراد از منطق يا فرمول قانون، مراد از منطق يا فرمول قانون،   ..عبارات او مبتني است تا منطوق قانون و متن مكتوب آنعبارات او مبتني است تا منطوق قانون و متن مكتوب آن
شيوة مورد بحث گاه با شيوة مورد بحث گاه با   ..قلمروي است كه فهم عرفي و منطق حقوقي ان رااقتضامي كندقلمروي است كه فهم عرفي و منطق حقوقي ان رااقتضامي كند

توان گفت مورد نظر توان گفت مورد نظر   يح آن بر آنچه منطقا مييح آن بر آنچه منطقا ميعدول از ظاهر قانون و خروج از منطوق صرعدول از ظاهر قانون و خروج از منطوق صر
كند و اين به خاطر آن است كند و اين به خاطر آن است   گنجد، حكومت ميگنجد، حكومت مي  قانونگذار بوده و در منطق و فرمول قانون ميقانونگذار بوده و در منطق و فرمول قانون مي

خواست قانونگذار به خواست قانونگذار به   ..گويدگويد  كه قانونگذار گاه كمتر و گاه بيشتر از آنچه خواسته، سخن ميكه قانونگذار گاه كمتر و گاه بيشتر از آنچه خواسته، سخن مي
ن روبايدبه كشف مرادومنظورقانون ن روبايدبه كشف مرادومنظورقانون گنجدوازايگنجدوازاي  دلايلي گاه در ظرف الفاظ وعبارات قانون نميدلايلي گاه در ظرف الفاظ وعبارات قانون نمي

        ).).1376:381376:38اميدي،اميدي،((گذارباتوجه به مبنا ومنطق قانون روي آوردگذارباتوجه به مبنا ومنطق قانون روي آورد
در جهت تفسير منطقي مقررات جزايي، بلكه هر مقرره قانوني ديگري، چنانكه قبلاً در جهت تفسير منطقي مقررات جزايي، بلكه هر مقرره قانوني ديگري، چنانكه قبلاً 

بردن به مبنا و بردن به مبنا و   شود و تا پيشود و تا پي  اشاره شد، كار مفسر از حد تحليل الفاظ و عبارات قانون آغاز مياشاره شد، كار مفسر از حد تحليل الفاظ و عبارات قانون آغاز مي
گذار هر ماده و مقرره قانوني را بر يك گذار هر ماده و مقرره قانوني را بر يك   بدون ترديد قانونبدون ترديد قانون  ..كندكند  ضع قانون ادامه پيدا ميضع قانون ادامه پيدا ميعلت وعلت و

اگر بتوان در موارد اجمال و ابهام، مبنا و علت وضع اگر بتوان در موارد اجمال و ابهام، مبنا و علت وضع   ..مبناي خاص وضع و مقرر كرده استمبناي خاص وضع و مقرر كرده است
هدف هدف   ..گذاري برآمدگذاري برآمد  هاي قانونهاي قانون  توان از عهده جبران كاستيتوان از عهده جبران كاستي  حكم را پيدا كرد، به راحتي ميحكم را پيدا كرد، به راحتي مي

بخشيدن به روابط افراد با يكديگر و بخشيدن به روابط افراد با يكديگر و   هاي حقوقي، سامانهاي حقوقي، سامان  اران در همه نظاماران در همه نظامگذگذ  غايي قانونغايي قانون
گذار با توجه به حقوق، ارزشها و مصالحي كه نزد گذار با توجه به حقوق، ارزشها و مصالحي كه نزد   در اين راستا قانوندر اين راستا قانون  ..نظام اجتماعي استنظام اجتماعي است

شود و بسته به اهميت آنها، مقررات و احكام جزايي شود و بسته به اهميت آنها، مقررات و احكام جزايي   جامعه و افراد آن محترم شناخته ميجامعه و افراد آن محترم شناخته مي
به عنوان مثال مقررات مربوط به قتل، ضرب و جرح و ايذاء و به عنوان مثال مقررات مربوط به قتل، ضرب و جرح و ايذاء و   ..بيني كرده استبيني كرده است  خاصي را پيشخاصي را پيش

حال اگر كسي حال اگر كسي   ..ايراد صدمه را در جهت حمايت از حق حيات و حق سلامتي مقرر كرده استايراد صدمه را در جهت حمايت از حق حيات و حق سلامتي مقرر كرده است
با پرتوافكني به جسم و جان ديگري باعث سلب حيات از او يا ورود صدمه به او شود و يا با با پرتوافكني به جسم و جان ديگري باعث سلب حيات از او يا ورود صدمه به او شود و يا با 

 رفتن عضو او شود، هرچند در متون قانوني به  رفتن عضو او شود، هرچند در متون قانوني به تزريق ميكرب و يا مواد آلوده، باعث از بينتزريق ميكرب و يا مواد آلوده، باعث از بين
انگاري كه حمايت از حق انگاري كه حمايت از حق   ارتكاب چنين اعمالي تصريح نشده است ولي با لحاظ مبناي جرمارتكاب چنين اعمالي تصريح نشده است ولي با لحاظ مبناي جرم

توان به چنين رفتارهايي تسري داد و بدون توان به چنين رفتارهايي تسري داد و بدون   حيات و حق سلامتي است، مقررات موجود را ميحيات و حق سلامتي است، مقررات موجود را مي
  ..))1984:961984:96سني،سني،نجيب حنجيب ح((دغدغه خاطر چنين اعمالي را مشمول مقررات جاري دانستدغدغه خاطر چنين اعمالي را مشمول مقررات جاري دانست

پيرايه پيرايه   انگاري، ساده و بيانگاري، ساده و بي  گذاري و جرمگذاري و جرم  بردن به مبناي قانونبردن به مبناي قانون  يابي يا پييابي يا پي  البته اين ريشهالبته اين ريشه
گذاري و ساير امور گذاري و ساير امور   نيست و نيازمند دقت نظر و بررسي و مطالعه جامع پيرامون سابقه قانوننيست و نيازمند دقت نظر و بررسي و مطالعه جامع پيرامون سابقه قانون

ير ير بنابراين پس از كشف مبنا و علت وضع حكم، اهميتي ندارد كه تفسبنابراين پس از كشف مبنا و علت وضع حكم، اهميتي ندارد كه تفس  ..وابسته به آن استوابسته به آن است
گذار تأمين و نيازهاي گذار تأمين و نيازهاي   چرا كه با اين روش هدف قانونچرا كه با اين روش هدف قانون  ..به صورت موسع يا مضيق باشدبه صورت موسع يا مضيق باشد

  ..شودشود  اجتماعي به صورت مناسب برطرف مياجتماعي به صورت مناسب برطرف مي
  

 قواعدمربوط به اجراي مقررات جزايي در زمان -گفتار دوم
قانون قانون   44در خصوص اعتبار زماني كليه قوانين و مقررات، قانون گذار به موجب مادهدر خصوص اعتبار زماني كليه قوانين و مقررات، قانون گذار به موجب ماده
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اثر قانون نسبت به اثر قانون نسبت به ««::مطابق با اين مقررة قانونيمطابق با اين مقررة قانوني  ..ليف به عمل آورده استليف به عمل آورده استمدني، تعيين تكمدني، تعيين تك
آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي آتيه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد، مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي 

يك جنبه سلبي يك جنبه سلبي ::اين مقرره ي قانوني دوجنبه دارداين مقرره ي قانوني دوجنبه دارد..»»نسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشدنسبت به اين موضوع اتخاذ شده باشد
ن، عدم تاثير قانون در گذشته است و جنبه ايجابي آن، ن، عدم تاثير قانون در گذشته است و جنبه ايجابي آن، جنبه ي سلبي آجنبه ي سلبي آ..ويك جنبه ايجابيويك جنبه ايجابي

چنانكه ملاحظه مي شود اين ماده اطلاق داشته و همه قوانين چنانكه ملاحظه مي شود اين ماده اطلاق داشته و همه قوانين   ..حكومت قانون برآينده استحكومت قانون برآينده است
اعدم تسري مقررات اعدم تسري مقررات ..مم..قق1111را شامل مي شود ولي به عنوان تاكيد در ماده را شامل مي شود ولي به عنوان تاكيد در ماده 

    ..رفته استرفته استبه گذسته به صورت خاص مورد توجه قانون گذار قرار گبه گذسته به صورت خاص مورد توجه قانون گذار قرار گ))حكومتيحكومتي((جزاييجزايي
عدم تاثير قانون در گذشته، به عنوان يك اصل و قاعده، در همه بخشهاي حقوق مورد عدم تاثير قانون در گذشته، به عنوان يك اصل و قاعده، در همه بخشهاي حقوق مورد 

تصريح قانون گذار، تصريح قانون گذار،   ::پذيرش قرار گرفته است و در مجموع سه استثنا براي آن ذكر كرده اندپذيرش قرار گرفته است و در مجموع سه استثنا براي آن ذكر كرده اند
علاوه بر اين بعضي از حقوقدانان، قوانين شكلي را نيز علاوه بر اين بعضي از حقوقدانان، قوانين شكلي را نيز   ..تفسير قانون و تعديل مقررات جزاييتفسير قانون و تعديل مقررات جزايي

قاعده مزبورواستثناهاي آن را در ادامه قاعده مزبورواستثناهاي آن را در ادامه ..انداند  عنوان استثناي چهارم براي اصل مزبور دانستهعنوان استثناي چهارم براي اصل مزبور دانستهبه به 
علاوه بر اين، چگونگي اعمال قاعده مزبور در مورد پاره اي از علاوه بر اين، چگونگي اعمال قاعده مزبور در مورد پاره اي از   ..مورد بررسي قرار مي دهيممورد بررسي قرار مي دهيم

مستلزم بررسي خاص مستلزم بررسي خاص   ––كه در تحقق آنها زمان نقش دارد كه در تحقق آنها زمان نقش دارد   ––رفتارهاي مجرمانه رفتارهاي مجرمانه 
اصل عدم تاثيرقانون اصل عدم تاثيرقانون :: گفتاررادرسه مبحث دنبال مي كنيم گفتاررادرسه مبحث دنبال مي كنيمبنابراين مطالب اينبنابراين مطالب اين..استاست

تعيين زمان وقوع جرم تعيين زمان وقوع جرم وو))مبحث دوممبحث دوم((،استثناهاي اصل عدم تاثير،استثناهاي اصل عدم تاثير))مبحث اولمبحث اول((درگذشتهدرگذشته
  ..))بحث سومبحث سوممم((واجراي قانونواجراي قانون

  
  1:اصل عدم تاثير قانون در گذشته -مبحث اول

 مقررات  مقررات ا، اين اصل در حقوق جزاي فعلي ما تنها در بخشي ازا، اين اصل در حقوق جزاي فعلي ما تنها در بخشي از..مم..قق1111به موجب ماده به موجب ماده 
به به   ..قابل شناسايي هستندقابل شناسايي هستند  »»مقررات و نظامات دولتيمقررات و نظامات دولتي««جزايي حاكميت دارد كه به عنوانجزايي حاكميت دارد كه به عنوان

عبارت ديگر، مقررة قانوني ياد شده، به طور ضمني، قوانين و مقررات جزايي را به دو قسمت عبارت ديگر، مقررة قانوني ياد شده، به طور ضمني، قوانين و مقررات جزايي را به دو قسمت 
قوانين و قوانين و   --22، ، ))برگرفته از شرعبرگرفته از شرع((قوانين و مقررات شرعيقوانين و مقررات شرعي--11::تتــــــــقابل تقسيم دانسته اسقابل تقسيم دانسته اس

اين اين   ..حاكميت نداردحاكميت ندارد ، ،در قسمت اول، اصل عدم تاثير قانون در گذشتهدر قسمت اول، اصل عدم تاثير قانون در گذشته  ..ييمقررات دولتمقررات دولت
به اين به اين   ..، مورد توجه هيات عمومي ديوان عالي كشور قرار گرفت، مورد توجه هيات عمومي ديوان عالي كشور قرار گرفت13651365در سال در سال   تفكيك ابتدا تفكيك ابتدا 

در استان در استان ))قبل از تصويب قانون حدود و قصاصقبل از تصويب قانون حدود و قصاص((13611361 از سال از سال پيش پيشترتيب كه، دو فقره قتلترتيب كه، دو فقره قتل
كشيده كشيده   تصويب قانون مزبورتصويب قانون مزبوري به آنها به بعد از ي به آنها به بعد از سيستان وبلوچستان رخ مي دهد و رسيدگسيستان وبلوچستان رخ مي دهد و رسيدگ

هاي هاي يكي از شعب دادگاههاي كيفري استان ياد شده در مورد يك فقره از قتليكي از شعب دادگاههاي كيفري استان ياد شده در مورد يك فقره از قتل  ..مي شودمي شود
  مي كندمي كندحكم صادر حكم صادر   ))13041304قانون مجازات عمومي قانون مجازات عمومي   2727وو170170موادمواد((قق بر اساس مقررات ساب بر اساس مقررات سابمزبورمزبور

ادگاههاي كيفري استان ادگاههاي كيفري استان  از د از دشعبه ي ديگرشعبه ي ديگرقرارمي گيردو قرارمي گيردو نيزنيزو مورد تاييدديوان عالي كشورو مورد تاييدديوان عالي كشور

                                                                                                                        
1 -The Principle of Non- Retroactivity 
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مزبور به استناد قانون حدود و قصاص، قاتل را به قصاص نفس محكوم مي كند و مورد تاييد مزبور به استناد قانون حدود و قصاص، قاتل را به قصاص نفس محكوم مي كند و مورد تاييد 
  ..شعبة ديگري از ديوان عالي كشور قرار مي گيردشعبة ديگري از ديوان عالي كشور قرار مي گيرد

مورخ مورخ   4545در نتيجه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، طي راي وحدت رويه شماره در نتيجه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، طي راي وحدت رويه شماره 
 هم  هم كهكه((قانون راجع به مجازات اسلاميقانون راجع به مجازات اسلامي  66ماده ماده ««::اينگونه اظهار نظر مي كنداينگونه اظهار نظر مي كند13651365//1010//2525

،منصرف از قوانين و احكام الهي از جمله راجع ،منصرف از قوانين و احكام الهي از جمله راجع ))ا جايگزين آن شده استا جايگزين آن شده است..مم..قق1111اكنون ماده اكنون ماده 
به دنبال آن، قانون گذار در سال به دنبال آن، قانون گذار در سال ..»»ددبه قصاص مي باشد كه از صدر اسلام تشريع شده انبه قصاص مي باشد كه از صدر اسلام تشريع شده ان

ررات و نظامات دولتي ررات و نظامات دولتي قانون فوق الذكر، اصل مزبور را منحصر به مققانون فوق الذكر، اصل مزبور را منحصر به مق  1111، با وضع ماده ، با وضع ماده 13701370
البته بايد توجه داشت كه عدم اعمال قاعدة مزبور، همانطور كه راي وحدت روية ياد البته بايد توجه داشت كه عدم اعمال قاعدة مزبور، همانطور كه راي وحدت روية ياد ..نمودنمود

ه قبل از تصويب مقررات ه قبل از تصويب مقررات كك است   است   اي ايشده دلالت دارد، صرفا ناظر به رفتارهاي مجرمانهشده دلالت دارد، صرفا ناظر به رفتارهاي مجرمانه
برگرفته از شرع رخ داده و داراي مجازات معين و مصرح در شرع هستند همانند جرايم برگرفته از شرع رخ داده و داراي مجازات معين و مصرح در شرع هستند همانند جرايم 

مبناي احكام مبناي احكام رربه بعد كه قوانين و مقررات ببه بعد كه قوانين و مقررات ب  13611361ولي از سالولي از سال  ..تلزم حد، قصاص و ديهتلزم حد، قصاص و ديهمسمس
به به   ..گذاري جزايي حاكميت داردگذاري جزايي حاكميت دارد  شرعي به تصويب رسيده اند، قاعدة مزبور بر مجموعة قانونشرعي به تصويب رسيده اند، قاعدة مزبور بر مجموعة قانون
قانون قانون   119119به موجب ماده به موجب ماده   13621362عنوان مثال قانون گذار مجازات خيانت در امانت را در سالعنوان مثال قانون گذار مجازات خيانت در امانت را در سال

  674674به موجب ماده به موجب ماده   13751375 شلاق پيش بيني كرده بود؛ بعدا در سال شلاق پيش بيني كرده بود؛ بعدا در سالضربهضربه  7474تعزيرات تا تعزيرات تا 
حال چنانچه كسي حال چنانچه كسي   ..ا مجازات جرم مزبور به شش ماه تا سه سال حبس تغيير پيدا كردا مجازات جرم مزبور به شش ماه تا سه سال حبس تغيير پيدا كرد..مم..قق

قانون قانون ((قانون تعزيراتقانون تعزيرات  119119مرتكب خيانت در امانت شده باشد، طبق ماده مرتكب خيانت در امانت شده باشد، طبق ماده   7575قبل از سال قبل از سال 
يعني در مورد خيانت در امانتي كه قبل يعني در مورد خيانت در امانتي كه قبل   ..قابل مجازات استقابل مجازات است  ))حاكم در زمان ازتكاب جرمحاكم در زمان ازتكاب جرم

صورت پذيرفته، هر چند كه در زمرة مقررات و نظامات دولتي محسوب نمي صورت پذيرفته، هر چند كه در زمرة مقررات و نظامات دولتي محسوب نمي   13751375سال سال 
  1111ماده ماده مخالف مخالف هوم هوم مفمف  ..ا حاكم نبوده وعطف به ماسبق نمي شودا حاكم نبوده وعطف به ماسبق نمي شود..مم..قق  674674شود، ماده شود، ماده 

ن ن  همچو همچومقررات برگرفته از شرعمقررات برگرفته از شرعهمه ي همه ي ((كه مقررات غيردولتي كه مقررات غيردولتي براين دلالت داردبراين دلالت دارداا..مم..قق
ماسبق مي شوند، در حالي كه اين نوع از مفهوم ماسبق مي شوند، در حالي كه اين نوع از مفهوم   بهبه  عطفعطف))خيانت درامانت،كلاهبرداري وغيرهخيانت درامانت،كلاهبرداري وغيره

همه ي همه ي گيري و استدلال كرد كه گيري و استدلال كرد كه   توان اينگونه نتيجهتوان اينگونه نتيجه  عني نميعني نمي؛ي؛يمخالف در اينجا اعتبار نداردمخالف در اينجا اعتبار ندارد
  ..مقررات برگرفته از شرع عطف به ماسبق مي شوندمقررات برگرفته از شرع عطف به ماسبق مي شوند

آن دسته از مقررات و احكام قانوني آن دسته از مقررات و احكام قانوني گذشته از اين منظور از مقررات و نظامات دولتي، گذشته از اين منظور از مقررات و نظامات دولتي، 
اند كه ممنوعيت و حرمت شرعي ندارند بلكه حكومت و دولت به اعتبار مقتضيات و ضرورت اند كه ممنوعيت و حرمت شرعي ندارند بلكه حكومت و دولت به اعتبار مقتضيات و ضرورت 

تشخيص اين دسته از مقررات تشخيص اين دسته از مقررات   ..هاي فعلي جامعه براي آنها ممنوعيت قايل شده استهاي فعلي جامعه براي آنها ممنوعيت قايل شده است
م برخوردار م برخوردار برگرفته از شرع غالب موارد، روشن و بديهي است و در مواردي كه احيانا از ابهابرگرفته از شرع غالب موارد، روشن و بديهي است و در مواردي كه احيانا از ابها

باشد، قاضي مي تواند با تمسك به اصل برائت، مقررات مورد نظر را در زمرة مقررات و باشد، قاضي مي تواند با تمسك به اصل برائت، مقررات مورد نظر را در زمرة مقررات و 
از جهت اعمال قاعدة از جهت اعمال قاعدة ((البته اين تفكيك لااقل، از اين حيثالبته اين تفكيك لااقل، از اين حيث  ..نظامات دولتي به حساب آوردنظامات دولتي به حساب آورد

در روند قانون گذاري در روند قانون گذاري   ..چندان موجه نيست و موجب ابهام و سردرگمي مي شودچندان موجه نيست و موجب ابهام و سردرگمي مي شود  ))مزبورمزبور
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    ..ده بر مجموعه مقررات جاري حاكم استده بر مجموعه مقررات جاري حاكم استفعلي، اين قاعفعلي، اين قاع
 استثنائات قاعده عدم رجعيت  -مبحث دوم

تصريح تصريح : : كندكند  چنانكه اشاره شد در سه يا چهار مورد قانون به گذشته تسري پيدا ميچنانكه اشاره شد در سه يا چهار مورد قانون به گذشته تسري پيدا مي
  ..))بندچهارمبندچهارم((قانون شكليقانون شكلي  ،،))بندسومبندسوم((تعديل قانونتعديل قانون  ،،))بنددومبنددوم((قانونقانون  تفسيرتفسير  ، ، ))بنداولبنداول((قانونقانون
    ::تصريح قانونتصريح قانون--بنداولبنداول

نسبت به ما قبل نسبت به ما قبل   اثر قانون نسبت به آتيه است و قانوناثر قانون نسبت به آتيه است و قانون««::قانون مدنيقانون مدني44ماده ماده به موجب به موجب 
خود اثر ندارد، مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده خود اثر ندارد، مگر اينكه در خود قانون مقررات خاصي نسبت به اين موضوع اتخاذ شده 

چنانكه ملاحظه مي شود قانون گذار به صورت مخصص يا استثناي متصل، حكم عام چنانكه ملاحظه مي شود قانون گذار به صورت مخصص يا استثناي متصل، حكم عام   ..»»باشدباشد
 با اصل قانوني بودن جرم  با اصل قانوني بودن جرم لحاظ تعارض اين حكم خاصلحاظ تعارض اين حكم خاصالبته به البته به .. زده است زده استصدر آن را تخصيصصدر آن را تخصيص

  ..و مجازات، در حقوق جزا اين رويه تاكنون معمول نبوده استو مجازات، در حقوق جزا اين رويه تاكنون معمول نبوده است
    ::))قانون تفسيريقانون تفسيري((تفسير قانونتفسير قانون  --بنددومبنددوم

ترين مرجع تفسير قانون، مرجعي است كه آن قانون را وضع كرده ترين مرجع تفسير قانون، مرجعي است كه آن قانون را وضع كرده   بهترين و مطمئنبهترين و مطمئن
اي از موارد اي از موارد   قانون اساسي، در پارهقانون اساسي، در پارهدوسوم دوسوم  هفتا هفتا اصل اصلحاصل ازحاصل ازرو و با لحاظ اختياررو و با لحاظ اختيار  از ايناز اين  ..استاست
در چنين موردي فرض بر اين است كه از ابتدا در چنين موردي فرض بر اين است كه از ابتدا   ..پردازدپردازد  گذار رأساً به تفسير قانون ميگذار رأساً به تفسير قانون مي  قانونقانون

  ..گذار به همان ترتيبي بوده است كه در قانون تفسيري متجلي گشته استگذار به همان ترتيبي بوده است كه در قانون تفسيري متجلي گشته است  اراده قانوناراده قانون
شخيص قانون تفسيري شخيص قانون تفسيري در مورد تدر مورد ت  ..كندكند  بنابراين چنين قانوني به گذشته تسري پيدا ميبنابراين چنين قانوني به گذشته تسري پيدا مي

 بهترين ملاك، ماهيت  بهترين ملاك، ماهيت درامورومسايل جزايي،درامورومسايل جزايي،).).1369:1271369:127كاتوزيان،كاتوزيان،((نظر وجود داردنظر وجود دارد  اختلافاختلاف
اگر قانون جديد، جرم جديدي را ايجاد كرده باشد ولو آنكه اگر قانون جديد، جرم جديدي را ايجاد كرده باشد ولو آنكه   ؛به اين ترتيب كه؛به اين ترتيب كهقانون استقانون است

اگر اگر ولي ولي   ..گذار آن را تفسيري اعلام كرده باشد، قاضي نبايد آن را تفسيري تلقي كندگذار آن را تفسيري اعلام كرده باشد، قاضي نبايد آن را تفسيري تلقي كند  قانونقانون
 دانست حتي  دانست حتي  به گذشته به گذشته ابهام قانون سابق را زدوده باشد بايد آن را قابل تسري ابهام قانون سابق را زدوده باشد بايد آن را قابل تسري جديد جديدقانونقانون

  ..بودن آن تصريح نشده باشدبودن آن تصريح نشده باشد  اگر به تفسيرياگر به تفسيري
    ::تعديل مقررات جزاييتعديل مقررات جزايي--بندسومبندسوم

در باب در باب ((ا عطف به ما سبق نشدن قوانين و مقررات جزاييا عطف به ما سبق نشدن قوانين و مقررات جزايي..مم..قق1111در صدر ماده در صدر ماده 
ولي در ادامه آن با قيد ولي در ادامه آن با قيد   ..پيش بيني شده استپيش بيني شده استبه صورت عام به صورت عام   ))مقررات و نظامات دولتيمقررات و نظامات دولتي

ليكن اگر بعد از وقوع جرم، قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده يا ليكن اگر بعد از وقوع جرم، قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده يا ««
ازجهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد، نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا ازجهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد، نسبت به جرايم سابق بر وضع آن قانون تا 

ي بر حكم عام مقرر ي بر حكم عام مقرر استثنا و مخصص متصل ديگراستثنا و مخصص متصل ديگر  ،،»»......صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بودصدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود
بنابراين اگر قانون لاحق به جهتي از جهات مساعدتر به بنابراين اگر قانون لاحق به جهتي از جهات مساعدتر به   ..درصدر ماده مزبور وارد شده استدرصدر ماده مزبور وارد شده است

حال متهم تشخيص داده شود، قاضي مكلف است اين قانون را نسبت به رفتار پيشين حال متهم تشخيص داده شود، قاضي مكلف است اين قانون را نسبت به رفتار پيشين 
قوانين و قوانين و   .. به گذشته تسري پيدا خواهد كرد به گذشته تسري پيدا خواهد كردييقانونقانون،چنين ،چنين در نتيجهدر نتيجه  ؛؛مرتكب اجرا كندمرتكب اجرا كند
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قانوني كه مجازات قانوني يا قانوني كه مجازات قانوني يا   --الفالف  ::رفاق آميزرا را مي توان به شرح زير احصا كردرفاق آميزرا را مي توان به شرح زير احصا كردمقررات امقررات ا
قانوني كه شرايط قانوني كه شرايط   --جج  ..قانوني كه كيفيات مشدده را از بين ببردقانوني كه كيفيات مشدده را از بين ببرد  --بب..قانون سابق را نسخ كندقانون سابق را نسخ كند

مساعد همچون عوامل موجه جرم، عوامل رافع مسؤليت كيفري، معافيتها و معاذير قانوني، مساعد همچون عوامل موجه جرم، عوامل رافع مسؤليت كيفري، معافيتها و معاذير قانوني، 
قانوني كه شرايط مؤثر در قانوني كه شرايط مؤثر در   --دد  ..هاتي از اين قبيل را افزايش و توسعه دهدهاتي از اين قبيل را افزايش و توسعه دهدكيفيات مخفّفه و جكيفيات مخففّه و ج

قانوني كه مجازات جرمي را به اقدامات قانوني كه مجازات جرمي را به اقدامات   --ذذ  ..تحقّق جرم يا تعقيب جزايي را افزايش دهدتحقّق جرم يا تعقيب جزايي را افزايش دهد
  --زز.. توسعه دهد توسعه دهد را راقانوني كه جهات سقوط دعواي عمومي يا مجازاتقانوني كه جهات سقوط دعواي عمومي يا مجازات  --رر  ..تاميني تبديل كندتاميني تبديل كند

تغيير حداقل و حداكثر از چهار وجه تغيير حداقل و حداكثر از چهار وجه   .. را تغيير دهد را تغيير دهدقانوني كه حداقل و حداكثر مجازاتقانوني كه حداقل و حداكثر مجازات
كاهش هر دو، افزايش هر دو، كاهش حداقل و افزايش حداكثر، افزايش حداقل كاهش هر دو، افزايش هر دو، كاهش حداقل و افزايش حداكثر، افزايش حداقل   ::خالي نيستخالي نيست

بدون ترديد صورت اول و سوم، ارفاق آميز و صورت دوم، غير مساعد بدون ترديد صورت اول و سوم، ارفاق آميز و صورت دوم، غير مساعد   ..و كاهش حداكثرو كاهش حداكثر
 حساب  حساب بهبهاست، در صورت چهارم، اگر حداقل غيرقابل تخفيف باشد، مساعداست، در صورت چهارم، اگر حداقل غيرقابل تخفيف باشد، مساعد

  ..))1374:1251374:125رحيمي نژاد،رحيمي نژاد،..1375:1981375:198كلانتري،كلانتري،((آيدآيد  ميمينن
در هر يك از موارد ياد شده، در مورد كسي كه سابقا مرتكب جرم شده است يا حكم در هر يك از موارد ياد شده، در مورد كسي كه سابقا مرتكب جرم شده است يا حكم 
صادر و تماما اجرا شده است و يا به مرحلة اجرا رسيده است و يا به مرحله اجرا نرسيده و در صادر و تماما اجرا شده است و يا به مرحلة اجرا رسيده است و يا به مرحله اجرا نرسيده و در 

اشد، چنانچه قانون لاحق، قانون سابق را اشد، چنانچه قانون لاحق، قانون سابق را اگر حكم تماما اجرا شده باگر حكم تماما اجرا شده ب  ..جريان رسيدگي استجريان رسيدگي است
، تنها آثار كيفري را از بين مي برد؛ و چنانچه قانون لاحق، قانون مساعد ، تنها آثار كيفري را از بين مي برد؛ و چنانچه قانون لاحق، قانون مساعد  است استنسخ كردهنسخ كرده

چنانچه به مرحله اجرا رسيده و در جريان اجرا چنانچه به مرحله اجرا رسيده و در جريان اجرا   ..باشد، تاثيري در حق محكوم عليه نداردباشد، تاثيري در حق محكوم عليه ندارد
 و در غير موارد نسخ به  و در غير موارد نسخ به رود؛رود؛  باشد، در صورت نسخ، اجرا متوقف و آثار كيفري از بين ميباشد، در صورت نسخ، اجرا متوقف و آثار كيفري از بين مي

قانون ياد شده محكوم عليه مي تواند از دادگاه صالح، تقاضاي ارفاق و قانون ياد شده محكوم عليه مي تواند از دادگاه صالح، تقاضاي ارفاق و   1111ماده ماده   22موجب بندموجب بند
در صورتي كه قبل از اجرا و در جريان رسيدگي باشد، در صورت نسخ، در صورتي كه قبل از اجرا و در جريان رسيدگي باشد، در صورت نسخ،   ..مساعدت نمايدمساعدت نمايد

سازد و در صورت سازد و در صورت   مرجع قضايي با صدور قرار موقوفي تعقيب، دادرسي را متوقف ميمرجع قضايي با صدور قرار موقوفي تعقيب، دادرسي را متوقف مي
  ..كندكند  ، طبق قانون جديد رسيدگي و حكم صادر مي، طبق قانون جديد رسيدگي و حكم صادر ميبودنبودنعدعدمسامسا

  :: قوانين شكلي قوانين شكلي--بندچهارمبندچهارم
بعضي ازحقوق دانان براين باورندكه درقلمرو قوانين شكلي فرض براين است كه قانون بعضي ازحقوق دانان براين باورندكه درقلمرو قوانين شكلي فرض براين است كه قانون 

ازاين رودراين ازاين رودراين ..لاحق بهترازقانون سابق راه تشخيص حقيقت واجراي عدالت رانشان مي دهدلاحق بهترازقانون سابق راه تشخيص حقيقت واجراي عدالت رانشان مي دهد
اهوي اصل براين است كه به گذشته تسري پيدا مي اهوي اصل براين است كه به گذشته تسري پيدا مي دسته ازقوانين برخلاف قوانين مدسته ازقوانين برخلاف قوانين م

براين اساس عطف به سبق نشدن رادرقوانين شكلي استثنا به براين اساس عطف به سبق نشدن رادرقوانين شكلي استثنا به ).).1376:601376:60آخوندي،آخوندي،((كنندكنند
حساب آورده وبراين باورندكه اگرقانون جديدباحق مكتسب اشخاص تعارض پيدا كندوباعث حساب آورده وبراين باورندكه اگرقانون جديدباحق مكتسب اشخاص تعارض پيدا كندوباعث 

 سابق باشد،به  سابق باشد،به ازبين بردن حق مكتسب آنان شودواگرقانون شكلي جديد شديدترازقانونازبين بردن حق مكتسب آنان شودواگرقانون شكلي جديد شديدترازقانون
ولي بايدتوجه ولي بايدتوجه  ).  ). 207207: : 13751375كلانتري ،  كلانتري ،   . .127127 : :13741374رحيمي نژاد، رحيمي نژاد، ((گذشته عطف نمي شودگذشته عطف نمي شود

يكي اينكه پاره اي يكي اينكه پاره اي ::داشت كه اصولا قوانين شكلي به دوجهت به گذشته تسري پيدا مي كنندداشت كه اصولا قوانين شكلي به دوجهت به گذشته تسري پيدا مي كنند
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ازقوانين شكلي همچون قوانين مربوط به تشكيلات وسازمان قضايي به خاطرماهيت خاصي ازقوانين شكلي همچون قوانين مربوط به تشكيلات وسازمان قضايي به خاطرماهيت خاصي 
 به گذشته تسري پيدا مي كنند،وديگراينكه دربسياري ازموارد قوانين شكلي،ارفاق  به گذشته تسري پيدا مي كنند،وديگراينكه دربسياري ازموارد قوانين شكلي،ارفاق كه دارندكه دارند

آميز وملا يمتر به حال متهم محسوب مي شوندوازاين حيث بايد به گذشته تسري پيدا آميز وملا يمتر به حال متهم محسوب مي شوندوازاين حيث بايد به گذشته تسري پيدا 
بنابراين بين قوانين شكلي وماهوي،ازجهت حاكميت قاعده ي عطف به ماسبق بنابراين بين قوانين شكلي وماهوي،ازجهت حاكميت قاعده ي عطف به ماسبق ..كنندكنند

 ي قوانين اعم ازماهوي وشكلي به طوريكسان  ي قوانين اعم ازماهوي وشكلي به طوريكسان نشدن،فرقي وجودندارد واين قاعده برهمهنشدن،فرقي وجودندارد واين قاعده برهمه
  . . حاكميت داردحاكميت دارد

  
  

  تعيين زمان وقوع جرم و اجراي قانونتعيين زمان وقوع جرم و اجراي قانون  ––مبحث سوم مبحث سوم 
م م اياي جر جر،،م مستمرم مستمرايايجرجر:: زمان تاثيرگذاراست؛ ازاين قبيل اند زمان تاثيرگذاراست؛ ازاين قبيل انددر تحقق بعضي از جرايمدر تحقق بعضي از جرايم  

   حادث حادث،، مختلف  مختلف هايهاي در زمان در زمانهاها آن آنييمي كه اجزامي كه اجزااياي و جر و جر11م مركبم مركباياي  جر  جر،،) ) به عادتبه عادت((اعتيادي اعتيادي 
حاصل شده حاصل شده در زمان ديگردر زمان ديگرآن آن  در يك زمان و نتيجه  در يك زمان و نتيجه  به جرم به جرمشروعشروعمثل اينكه مثل اينكه ((  ده باشدده باشدشش

به عبارت ديگر،درجرايم مستمر واعتيادي ،به حسب ماهيت جرم،زمان ازاجزاي به عبارت ديگر،درجرايم مستمر واعتيادي ،به حسب ماهيت جرم،زمان ازاجزاي ).).باشدباشد
موثردرتحقق جرم محسوب مي شودودردودسته ي ديگر،به حسب اتفاق ممكن است اجزاي موثردرتحقق جرم محسوب مي شودودردودسته ي ديگر،به حسب اتفاق ممكن است اجزاي 

 اگر قانون تغيير پيدا كند، كدام  اگر قانون تغيير پيدا كند، كدام يي چنين موارد چنين موارددردرجرم درزمانهاي مختلفي صورت پذيرد؛جرم درزمانهاي مختلفي صورت پذيرد؛
سابق يا لاحق؟ در اين قبيل موارد زمان تحقق جرم به صورت كامل سابق يا لاحق؟ در اين قبيل موارد زمان تحقق جرم به صورت كامل قانون قانون قانون حاكم است؟قانون حاكم است؟

به عنوان مثال جرم مستمر جرمي است كه بايد در طول زمان جريان پيدا به عنوان مثال جرم مستمر جرمي است كه بايد در طول زمان جريان پيدا ..باشدباشد  ملاك ميملاك مي
 در فاصله زماني آغاز جرم تا  در فاصله زماني آغاز جرم تا حال اگرحال اگر  ..شودشود  كند و به صورت آني و در زمان كوتاه محقق نميكند و به صورت آني و در زمان كوتاه محقق نمي

تحقق كامل آن، قانون جديدي وضع شود، قانون جديد حاكم است ولو آنكه نسبت به قانون تحقق كامل آن، قانون جديدي وضع شود، قانون جديد حاكم است ولو آنكه نسبت به قانون 
  ..قبل شديدتر باشدقبل شديدتر باشد

بنابراين درهريك ازموارد فوق،چنانچه قبل ازحاكميت قانون جديد،جرم به صورت كامل بنابراين درهريك ازموارد فوق،چنانچه قبل ازحاكميت قانون جديد،جرم به صورت كامل 
مانه درزمان حاكميت مانه درزمان حاكميت واقع شده باشد،قانون سابق حاكم است وچنانچه بخشي ازرفتارمجرواقع شده باشد،قانون سابق حاكم است وچنانچه بخشي ازرفتارمجر

قانون سابق وبخشي ازآن درزمان حاكميت قانون جديد صورت پذيرفته باشد،قانون قانون سابق وبخشي ازآن درزمان حاكميت قانون جديد صورت پذيرفته باشد،قانون 
  ).).1375:1911375:191كلانتري،كلانتري،..1374:1291374:129رحيمي نژاد،رحيمي نژاد،((جديدحاكم خواهدبودجديدحاكم خواهدبود

  
   مربوط به اجراي مقررات جزايي در مكان مربوط به اجراي مقررات جزايي در مكانقواعدقواعد--گفتار چهارم گفتار چهارم 

معيار قلمرو و معيار قلمرو و   --11::تتاجراي مقررات جزايي در مكان، با سه معيار قابل تشخيص اساجراي مقررات جزايي در مكان، با سه معيار قابل تشخيص اس
  ..معيار فعل يا رفتارمعيار فعل يا رفتار  --33معيار فاعل يا مرتكب،معيار فاعل يا مرتكب،  --22سرزمين، سرزمين، 

در قانون گذارهاي جزايي شده در قانون گذارهاي جزايي شده   »»اصل صلاحيت سرزمينياصل صلاحيت سرزميني««معيار اول سبب پذيرش معيار اول سبب پذيرش 
اصل اصل ««به اعتبار وصف و خصوصيت مرتكب مبني بر داشتن تابعيت يك كشور،به اعتبار وصف و خصوصيت مرتكب مبني بر داشتن تابعيت يك كشور،  ..استاست

                                                                                                                        
  . هريك ازواژه هاي مذكوررادربحث تقسيم بندي جرايم موردمطالعه وبررسي قرارخواهيم داد-  1
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 رفتارهاي مجرمانه ناظر به مصالح  رفتارهاي مجرمانه ناظر به مصالح پاره ايپاره اي  ..مورد پذيرش قرار گرفته استمورد پذيرش قرار گرفته است  »»صلاحيت شخصيصلاحيت شخصي
اصل اصل ««و و »»اصل صلاحيت واقعياصل صلاحيت واقعي««،،عاليه ملي و منافع جامعه بين المللي، برقراري دو اصل ديگرعاليه ملي و منافع جامعه بين المللي، برقراري دو اصل ديگر

  ..را در پي داشته استرا در پي داشته است  »»ييصلاحيت جهانصلاحيت جهان
بدون ترديد، داشتن صلاحيت تصويب قانون جزايي و اعمال و اجراي آن ، يكي از بدون ترديد، داشتن صلاحيت تصويب قانون جزايي و اعمال و اجراي آن ، يكي از 

حق مسلم هر دولت حق مسلم هر دولت   .. دولتي محسوب مي شود دولتي محسوب مي شودبارزترين نشانه هاي حاكميت و استقلال هربارزترين نشانه هاي حاكميت و استقلال هر
مستقلي است كه در محدودة قلمرو حاكميت خود، در باب مسايل جزايي، و غير جزايي، مستقلي است كه در محدودة قلمرو حاكميت خود، در باب مسايل جزايي، و غير جزايي، 

علاوه بر اين هر علاوه بر اين هر   ..تعبير مي شودتعبير مي شود  11»»صلاحيت قانون گذاريصلاحيت قانون گذاري««از اين حق به از اين حق به   ..قانون وضع كندقانون وضع كند
و آن بسر مي و آن بسر مي دولت مستقلي، حق دارد قوانين مصوب خود را در مورد كساني كه در قلمردولت مستقلي، حق دارد قوانين مصوب خود را در مورد كساني كه در قلمر

اعمال اين دو حق اعمال اين دو حق   ..تعبير مي شودتعبير مي شود  22»»صلاحيت قضاييصلاحيت قضايي««از اين حق، بهاز اين حق، به  ..برند، به اجرا درآوردبرند، به اجرا درآورد
از اينرو، اصل اولي ناظر به از اينرو، اصل اولي ناظر به   ..توسط دولتها، اصولا در قلمرو حاكميت آنها امكان پذير استتوسط دولتها، اصولا در قلمرو حاكميت آنها امكان پذير است

ولي به منظور مبارزه ولي به منظور مبارزه   ..اجراي مقررات جزايي در مكان، همان اصل صلاحيت سرزميني استاجراي مقررات جزايي در مكان، همان اصل صلاحيت سرزميني است
گير با پديده بزهكاري در سطح بين المللي، اعمال صلاحيت جزايي به خارج از مرزها نيز گير با پديده بزهكاري در سطح بين المللي، اعمال صلاحيت جزايي به خارج از مرزها نيز فرافرا

در اين راستا در كنار اصل ياد شده، اصول سه در اين راستا در كنار اصل ياد شده، اصول سه   ..در مواردي به رسميت شناخته شده استدر مواردي به رسميت شناخته شده است
اند كه در نتيجه اجراي آنها، امكان اعمال مقررات جزايي اند كه در نتيجه اجراي آنها، امكان اعمال مقررات جزايي    نيز شكل گرفته نيز شكل گرفتهييررگگ دي دي ي يگانهگانه

البته اين البته اين   ..بي خارج از قلمرو حاكميت يك دولت نيز فراهم مي شودبي خارج از قلمرو حاكميت يك دولت نيز فراهم مي شودنسبت به جرايم ارتكانسبت به جرايم ارتكا
يعني در يعني در   ..شوندشوند  اصول به نوبة خود، استثناي منفي بر اصل صلاحيت سرزميني محسوب مياصول به نوبة خود، استثناي منفي بر اصل صلاحيت سرزميني محسوب مي

نتيجه اجراي هر يك از اصول ياد شده از دولتي كه طبق اصل صلاحيت سرزميني، صالح به نتيجه اجراي هر يك از اصول ياد شده از دولتي كه طبق اصل صلاحيت سرزميني، صالح به 
  ..اجراي مقررات خويش است، نفي صلاحيت مي شوداجراي مقررات خويش است، نفي صلاحيت مي شود

علاوه بر اين منافع مشترك ملل ايجاب مي كند كه دولتها در زمينة مسايل جزايي، علاوه بر اين منافع مشترك ملل ايجاب مي كند كه دولتها در زمينة مسايل جزايي، 
همكاري بين المللي در مبارزه با همكاري بين المللي در مبارزه با   ..همكاري هاي ويژه اي را نيز با يكديگر داشته باشندهمكاري هاي ويژه اي را نيز با يكديگر داشته باشند

مهمترين نوع همكاري است كه به طور نسبي و مهمترين نوع همكاري است كه به طور نسبي و   »»استرداد مجرميناسترداد مجرمين««بزهكاري در قالببزهكاري در قالب
در اين گفتار، ابتدا اصول ياد شده و به دنبال آن استرداد در اين گفتار، ابتدا اصول ياد شده و به دنبال آن استرداد   ..محدود در بين كشورها رواج داردمحدود در بين كشورها رواج دارد

دهيم و در آخر، حل تعارض قوانين جزايي را يادآور دهيم و در آخر، حل تعارض قوانين جزايي را يادآور   مجرمين را مورد بررسي قرار ميمجرمين را مورد بررسي قرار مي
،اصل ،اصل ))مبحث اولمبحث اول((اصل صلاحيت سرزمينياصل صلاحيت سرزميني::بنابراين مباحث اين گفتارعبارتندازبنابراين مباحث اين گفتارعبارتنداز..شويمشويم  ميمي

اصل صلاحيت اصل صلاحيت ،،))مبحث سوممبحث سوم((،اصل صلاحيت واقعي،اصل صلاحيت واقعي))مبحث دوممبحث دوم((صلاحيت شخصيصلاحيت شخصي
واستردادمجرمين واستردادمجرمين ) ) مبحث پنجم مبحث پنجم ( ( ،حل تعارض قوانين جزايي درمكان ،حل تعارض قوانين جزايي درمكان ))مبحث چهارممبحث چهارم((جهانيجهاني

  ).).مبحث ششممبحث ششم((
  

                                                                                                                        
1 - Legislative  Authority 

2 - Judicial  Power 



  
5656 

  11اصل صلاحيت سرزميني اصل صلاحيت سرزميني   --مبحث اولمبحث اول
  55اين اصل به عنوان يك قاعده عام و كلي، ناظر به همه قوانين و مقررات، در مادة اين اصل به عنوان يك قاعده عام و كلي، ناظر به همه قوانين و مقررات، در مادة 

ا مورد حكم قرار گرفته ا مورد حكم قرار گرفته ..مم..قق33در مادهدر مادهقانون مدني و در ارتباط با مسايل  و موضوعات جزايي قانون مدني و در ارتباط با مسايل  و موضوعات جزايي 
قوانين جزايي دربارة كليه كسانيكه در قلمرو حاكميت قوانين جزايي دربارة كليه كسانيكه در قلمرو حاكميت ««::به موجب مادة اخيرالذكربه موجب مادة اخيرالذكر  ..استاست

زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند، اعمال مي گردد مگر زميني، دريايي و هوايي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شوند، اعمال مي گردد مگر 
اين است كه اين است كه مفاد اين اصل حاكي از مفاد اين اصل حاكي از   ..»»آنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشدآنكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد

اعم از زميني، هوايي و اعم از زميني، هوايي و ((ننقلمرو حاكميت دولت ايراقلمرو حاكميت دولت ايراه ي ه ي مقررات و قوانين جزايي در محدودمقررات و قوانين جزايي در محدود
ثمره و نتيجه مهم اين اصل، اين است كه اولا به تابعيت مجرم يا ثمره و نتيجه مهم اين اصل، اين است كه اولا به تابعيت مجرم يا   ..قابل اعمال استقابل اعمال است  ))درياييدريايي

  ..را نفي مي كندرا نفي مي كند  ))كاپيتولاسيونكاپيتولاسيون((مجني عليه توجه نمي شود، ثانيا قضاوت كنسوليمجني عليه توجه نمي شود، ثانيا قضاوت كنسولي
رش اين اصل را، قرارداد اجتماعي، ضرورت حمايت از نظم خاص يك دولت، رش اين اصل را، قرارداد اجتماعي، ضرورت حمايت از نظم خاص يك دولت، مبناي پذيمبناي پذي

اعمال حاكميت و اقتدار توسط دولت و دفع آثار سوء جرم و دستيابي به اهداف مجازاتها اعمال حاكميت و اقتدار توسط دولت و دفع آثار سوء جرم و دستيابي به اهداف مجازاتها 
  ..))2003:892003:89::عبدالمنعمعبدالمنعم..1999:291999:29عوض محمد،عوض محمد،((انداند  عنوان كردهعنوان كرده

منظور از منظور از   ..استاست22»»سرزمينسرزمين  //قلمرو حاكميت قلمرو حاكميت ««نكته مهم در اعمال اين اصل، تعيين نكته مهم در اعمال اين اصل، تعيين 
 و به طور قطع  و به طور قطع كليه فضاهايي است كه يك دولت در آن اعمال حاكميت مي كندكليه فضاهايي است كه يك دولت در آن اعمال حاكميت مي كندقلمرو، قلمرو، 

رو رو   از ايناز اين  ).).1379:1221379:122پوربافراني،پوربافراني،(( بين المللي است بين المللي استه يه يوسيع تر از مرزهاي شناخته شدوسيع تر از مرزهاي شناخته شد
قلمرو قلمرو   :: قسم تقسيم كرد قسم تقسيم كردسهسهقلمرو حاكميت هر دولت و كشوري را مي توان به قلمرو حاكميت هر دولت و كشوري را مي توان به 

  ..وقلمروفرضيوقلمروفرضي))كميكميحح((قلمرو اعتباريقلمرو اعتباري،،))ماديمادي((واقعيواقعي
شايان ذكراست كه اصل سرزميني داراي يك استثناست كه به موجب حقوق بين شايان ذكراست كه اصل سرزميني داراي يك استثناست كه به موجب حقوق بين 

هريك هريك ..مي باشد مي باشد »»مصونيت سياسيمصونيت سياسي««ااملل موردشناسايي قرارگرفته است كه همان ااملل موردشناسايي قرارگرفته است كه همان 
  ::ازقلمروهاي سه گانه ي يادشده واستثناي مزبور رادرچندبند موردبررسي قرارمي دهيمازقلمروهاي سه گانه ي يادشده واستثناي مزبور رادرچندبند موردبررسي قرارمي دهيم

  حكميحكمي /  / مرو اعتباريمرو اعتباريقلقل،،) ) بنداول بنداول ((ماديمادي//قلمرو واقعيقلمرو واقعي
  ).).بندچهارمبندچهارم((ومصونيت سياسيومصونيت سياسي))بندسومبندسوم((،قلمروفرضي،قلمروفرضي))بنددومبنددوم((

  ):):ماديمادي((قلمرو واقعيقلمرو واقعي  --بنداولبنداول
اي از خاك، آب و فضاست كه تحت حاكميت اي از خاك، آب و فضاست كه تحت حاكميت   محدودهمحدوده  ،،))ماديمادي(( قلمرو واقعي قلمرو واقعيمنظورازمنظوراز

مهمترين عامل در تعيين و تشخيص قلمرو واقعي، معيار جغرافيايي مهمترين عامل در تعيين و تشخيص قلمرو واقعي، معيار جغرافيايي   ..يك دولت قرار دارديك دولت قرار دارد
 قلمرو واقعي  قلمرو واقعي عيينعيين حال ملاحظات نظامي، سياسي، اقتصادي و غيره نيز در ت حال ملاحظات نظامي، سياسي، اقتصادي و غيره نيز در تاست، در عيناست، در عين
قلمرومادي به اعتبارمحدودشدن به سرحدومرزخاكي،آبي وفضابه قلمرومادي به اعتبارمحدودشدن به سرحدومرزخاكي،آبي وفضابه ..تاثير گذارندتاثير گذارند

  قلمروزميني،دريايي وهوايي تفكيك مي شودقلمروزميني،دريايي وهوايي تفكيك مي شود
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خاك هر كشور محدود به سرحدات جغرافيايي خاصي است كه خاك هر كشور محدود به سرحدات جغرافيايي خاصي است كه   ::قلمرو زمينيقلمرو زميني--11
اين قلمرو به وسيله مرز از قلمرو حاكميت ساير اين قلمرو به وسيله مرز از قلمرو حاكميت ساير   ..ر را تشكيل مي دهدر را تشكيل مي دهدقلمرو زميني آن كشوقلمرو زميني آن كشو

مرز حد فاصل بين يك كشور با كشورهاي ديگر است و ممكن مرز حد فاصل بين يك كشور با كشورهاي ديگر است و ممكن   ..كشورها قابل شناسايي استكشورها قابل شناسايي است
است به صورت طبيعي مثل كوه، دريا، درياچه و غيره و يا به صورت مصنوعي همچون تيرك، است به صورت طبيعي مثل كوه، دريا، درياچه و غيره و يا به صورت مصنوعي همچون تيرك، 

  ..))1379:1241379:124پوربافراني،پوربافراني،(( امثال اينها باشد امثال اينها باشدسيم خاردار، ديوار، مدارهاي جغرافيايي وسيم خاردار، ديوار، مدارهاي جغرافيايي و
كشورهايي كه بخشي از خاك آنها به آبهاي آزاد متصل مي شود، كشورهايي كه بخشي از خاك آنها به آبهاي آزاد متصل مي شود،   ::قلمرو درياييقلمرو دريايي--22

و و ((صرفنظر از اصل آزادي درياها صرفنظر از اصل آزادي درياها   ..علاوه بر قلمرو زميني، داراي قلمرو دريايي نيز هستندعلاوه بر قلمرو زميني، داراي قلمرو دريايي نيز هستند
 نظارت بر رفت و  نظارت بر رفت و ، دولت ساحلي براي حفظ امنيت خود و، دولت ساحلي براي حفظ امنيت خود و))عدم تعلق آنها به يك دولت خاصعدم تعلق آنها به يك دولت خاص

نيز اعمال مي كند و نيز اعمال مي كند و   ))و ساحلو ساحل((آمد كشتي هاي بيگانه، حاكميت خود را در آبهاي مجاورآمد كشتي هاي بيگانه، حاكميت خود را در آبهاي مجاور
متعلق به خود مي متعلق به خود مي   ))ساحليساحلي((محدوده اي را به عنوان درياي سرزمينيمحدوده اي را به عنوان درياي سرزميني

  ..))1379:1241379:124پوربافراني،پوربافراني،((داندداند
، به دلايل نظامي، امنيتي، اقتصادي و بهداشتي، تحت سلطه و ، به دلايل نظامي، امنيتي، اقتصادي و بهداشتي، تحت سلطه و 11درياي سرزمينيدرياي سرزميني

 و چنين دولتي مي تواند از منابع موجود در آن، در بستر و  و چنين دولتي مي تواند از منابع موجود در آن، در بستر و  قراردارد قراردارددولت ساحليدولت ساحليمالكيت مالكيت 
در حقوق بين الملل به طور استثناء حق عبور در حقوق بين الملل به طور استثناء حق عبور   ..زير بستر آن به طور انحصاري استفاده كندزير بستر آن به طور انحصاري استفاده كند

عبور، عبور، ..بي ضرر كشتي هاي تجاري و جنگي براي ساير دولتها به رسميت شناخته شده است بي ضرر كشتي هاي تجاري و جنگي براي ساير دولتها به رسميت شناخته شده است 
به به   ..ود كه مخل آرامش و نظم و امنيت دولت ساحلي نباشدود كه مخل آرامش و نظم و امنيت دولت ساحلي نباشدتا جايي بي ضرر تلقي مي شتا جايي بي ضرر تلقي مي ش

ماوراي قلمرو خشكي و ماوراي قلمرو خشكي و   --11::ژنو حق حاكميت يك كشور بهژنو حق حاكميت يك كشور به  19581958كنوانسيون كنوانسيون   11موجب مادهموجب ماده
سترش سترش گگ))درياي سرزمينيدرياي سرزميني((به منطقه اي از درياهاي متصل به سواحل آن به منطقه اي از درياهاي متصل به سواحل آن   --22آبهاي داخلي، آبهاي داخلي، 

عرض درياي عرض درياي   19821982ها مصوب ها مصوب كنوانسيون ملل متحد راجع به حقوق درياكنوانسيون ملل متحد راجع به حقوق دريا33طبق ماده طبق ماده ..مي يابدمي يابد
حدودا حدودا   ==مترمتر  18521852هر ميلهر ميل((ميل درياييميل دريايي  1212داكثر داكثر حح))خط جزر ساحلخط جزر ساحل((سرزميني از خط مبدا سرزميني از خط مبدا 

  ..))1376:4231376:423آقابخشي،آقابخشي،((مي باشدمي باشد  ))كيلومتركيلومتر  2222
قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي 11به موجب ماده به موجب ماده 

لمرو خشكي و آبهاي متصل و جزاير لمرو خشكي و آبهاي متصل و جزاير جمهوري اسلامي ايران، خارج از قجمهوري اسلامي ايران، خارج از ق««::13721372عمان مصوبعمان مصوب
خود در خليج فارس، تنگه هرمز و درياي عمان، به منطقه اي از آبهاي متصل به خط مبدا كه خود در خليج فارس، تنگه هرمز و درياي عمان، به منطقه اي از آبهاي متصل به خط مبدا كه 

اين حاكميت هم چنين شامل فضاهاي اين حاكميت هم چنين شامل فضاهاي   ..درياي سرزميني ناميده مي شود نيز حاكميت دارددرياي سرزميني ناميده مي شود نيز حاكميت دارد
  ..»»فوقاني، بستر و زير بستر درياي سرزميني مي باشدفوقاني، بستر و زير بستر درياي سرزميني مي باشد

ر از قلمرو هوايي، لايه و توده اي از هواست كه بر فراز قلمرو ر از قلمرو هوايي، لايه و توده اي از هواست كه بر فراز قلمرو منظومنظو  ::قلمرو هواييقلمرو هوايي--33
وري و وري و   اين لايه و تودة هوايي تا جايي كه امكان بهرهاين لايه و تودة هوايي تا جايي كه امكان بهره  ..زميني و آبي يك كشور قرار داردزميني و آبي يك كشور قرار دارد

يعني ماوراي جو و فضا، يعني ماوراي جو و فضا،   ..كندكند  استفاده و پيش روي براي يك دولت فراهم باشد، ادامه پيدا مياستفاده و پيش روي براي يك دولت فراهم باشد، ادامه پيدا مي
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فضا به چرخش درآيند، حداقل دو برابر حداكثر ارتفاعي فضا به چرخش درآيند، حداقل دو برابر حداكثر ارتفاعي توانند در توانند در   جايي كه ماهواره ها ميجايي كه ماهواره ها مي
حق اعمال حاكميت حق اعمال حاكميت   ..))همانهمان::126126پوربافراني،پوربافراني،((ددشوشو  كه هواپيماها امكان پرواز دارند را شامل ميكه هواپيماها امكان پرواز دارند را شامل مي

مند ساختن عبور و مرور هواپيماها، اعمال مند ساختن عبور و مرور هواپيماها، اعمال   در اين محدودة فضايي، به منظور ضابطهدر اين محدودة فضايي، به منظور ضابطه
بر اين اساس بر اين اساس   ..رت مي پذيردرت مي پذيردمحدوديت و يا ممنوعيت نسبت به فعاليتهاي فضايي صومحدوديت و يا ممنوعيت نسبت به فعاليتهاي فضايي صو

ي كشور ديگر را ندارند و هر دولتي ي كشور ديگر را ندارند و هر دولتي ييااووهواپيماهاي خارجي حق ورود به محدودة قلمروههواپيماهاي خارجي حق ورود به محدودة قلمروه
منتهي طبق عرف مسلم منتهي طبق عرف مسلم   ..اي جهت جلوگيري از ورود آنها اعمال كنداي جهت جلوگيري از ورود آنها اعمال كند  تواند تدابير ويژهتواند تدابير ويژه  ميمي

قلمرو قلمرو   ..ندندبين المللي نبايد به اين بهانه هواپيماهاو سرنشينان آنها در معرض خطر قرار گيربين المللي نبايد به اين بهانه هواپيماهاو سرنشينان آنها در معرض خطر قرار گير
كنوانسيون كنوانسيون   11هوايي به مافوق درياي ساحلي و آبهاي سرزميني توسعه پيدا مي كند؛ ماده هوايي به مافوق درياي ساحلي و آبهاي سرزميني توسعه پيدا مي كند؛ ماده 

قانون هواپيمايي قانون هواپيمايي   33به موجب ماده به موجب ماده   ..شيكاگو اين حق را به رسميت شناخته استشيكاگو اين حق را به رسميت شناخته است  19941994
دولت حق حاكميت مطلق و انحصاري در فضاي بالاي آبهاي ساحلي را دولت حق حاكميت مطلق و انحصاري در فضاي بالاي آبهاي ساحلي را ««::13281328كشور مصوبكشور مصوب
  ..»»دارا مي باشددارا مي باشد

  ):):حكميحكمي((قلمرو اعتباريقلمرو اعتباري  --ومومبنددبندد
وسايل و مكانهايي اند كه به لحاظ پيوستگي و ارتباطي كه با يك دولت دارند، در وسايل و مكانهايي اند كه به لحاظ پيوستگي و ارتباطي كه با يك دولت دارند، در   

كشتي ها و هواپيماهايي كه پرچم يك كشور را كشتي ها و هواپيماهايي كه پرچم يك كشور را   ..حكم قلمرو آن كشور محسوب مي شوندحكم قلمرو آن كشور محسوب مي شوند
خوانده مي خوانده مي   ))حكميحكمي((حمل مي كنند و سرزمينهاي اشغالي ، قلمرو اعتباريحمل مي كنند و سرزمينهاي اشغالي ، قلمرو اعتباري

بر اين اساس كشتي ها و هواپيماهايي كه بر اين اساس كشتي ها و هواپيماهايي كه   ..))2003:942003:94عبدالمنعم،عبدالمنعم،..1371379:1289:128پوربافراني،پوربافراني،((شوندشوند
با پرچم ايران حركت مي كنند، اعم از جنگي و غير جنگي، در هر كجاي دنيا كه استقرار با پرچم ايران حركت مي كنند، اعم از جنگي و غير جنگي، در هر كجاي دنيا كه استقرار 
پيدا كرده باشند ملحق به قلمرو ايران هستند و دولت ايران صلاحيت رسيدگي به جرايم پيدا كرده باشند ملحق به قلمرو ايران هستند و دولت ايران صلاحيت رسيدگي به جرايم 

مجرم و مجني عليه و ماهيت جرم ارتكابي، را مجرم و مجني عليه و ماهيت جرم ارتكابي، را ارتكابي درون آنها، صرفنظر از تابعيت ارتكابي درون آنها، صرفنظر از تابعيت 
دراين بندابتداوضعيت حقوقي كشتي ها وهواپيماهاراموردمطالعه قرارمي دهيم دراين بندابتداوضعيت حقوقي كشتي ها وهواپيماهاراموردمطالعه قرارمي دهيم ..دارددارد

  .  .  ودرادامه به وضعيت حقوقي سرزمينهاي اشغالي اشاره خواهيم كردودرادامه به وضعيت حقوقي سرزمينهاي اشغالي اشاره خواهيم كرد
  ::جنبهجنبهدودواعمال صلاحيت نسبت به كشتي ها و هواپيما داراي اعمال صلاحيت نسبت به كشتي ها و هواپيما داراي ::كشتي ها وهواپيماهاكشتي ها وهواپيماها--11
  ..جنبه ايجابي آن، اعمال صلاحيت است به نحوي كه در بالا اشاره شدجنبه ايجابي آن، اعمال صلاحيت است به نحوي كه در بالا اشاره شد.. ايجابي است ايجابي استسلبي وسلبي و

 تصريح نشده است؛ بلكه  تصريح نشده است؛ بلكه  اعمال صلاحيت اعمال صلاحيتدر قوانين و مقررات ملي و بين المللي به اين جنبهدر قوانين و مقررات ملي و بين المللي به اين جنبه
منظور از جنبه سلبي، نفي صلاحيت كشورهاي منظور از جنبه سلبي، نفي صلاحيت كشورهاي   ..جنبه سلبي آن مورد حكم قرار گرفته استجنبه سلبي آن مورد حكم قرار گرفته است

به جرايم ارتكابي داخل شناورها و وسايل حمل و نقل هوايي به جرايم ارتكابي داخل شناورها و وسايل حمل و نقل هوايي غيرصاحب پرچم از رسيدگي غيرصاحب پرچم از رسيدگي 
درياي سرزميني و يا قلمرو فضايي آنها قرار گرفته و درياي سرزميني و يا قلمرو فضايي آنها قرار گرفته و  و واست ولو كه چنين وسايلي در ساحلاست ولو كه چنين وسايلي در ساحل

  ..يا در حال حركت باشنديا در حال حركت باشند
البته در مورد كشتي هاي جنگي مطابق با عرف مسلم بين المللي، رسيدگي به جرايم البته در مورد كشتي هاي جنگي مطابق با عرف مسلم بين المللي، رسيدگي به جرايم   

اين اين   .. مطلق و بدون استثنا در صلاحيت دولت صاحب پرچم است مطلق و بدون استثنا در صلاحيت دولت صاحب پرچم استارتكابي درون آنها به طورارتكابي درون آنها به طور
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بنابراين اگر بنابراين اگر   ..قسم از كشتي ها، جزاير شناور متعلق به دولت صاحب پرچم محسوب مي شودقسم از كشتي ها، جزاير شناور متعلق به دولت صاحب پرچم محسوب مي شود
 باشند و از مقررات آن كشور تخلف ورزند، آن  باشند و از مقررات آن كشور تخلف ورزند، آن ييديگرديگر كشور كشوردر ساحل و يا درياي سرزمينيدر ساحل و يا درياي سرزميني

  ..ي سرزميني خويش كندي سرزميني خويش كنددولت حق دارد آنها را مجبور به ترك ساحل و دريادولت حق دارد آنها را مجبور به ترك ساحل و دريا
قانون تعيين حدود آبهاي ساحلي و منطقه نظارت دولت در قانون تعيين حدود آبهاي ساحلي و منطقه نظارت دولت در 88از ماده از ماده   ))1379:1301379:130پوربافراني،پوربافراني،((

رسيدگي و تعقيب رسيدگي و تعقيب ««::به موجب اين مادهبه موجب اين ماده  ..چنين حكمي استنباط مي شودچنين حكمي استنباط مي شود13131313درياها مصوب درياها مصوب 
جنحه وجناياتي كه در كشتي هاي جنگلي خارجي واقع مي شود از صلاحيت مقامات ايراني جنحه وجناياتي كه در كشتي هاي جنگلي خارجي واقع مي شود از صلاحيت مقامات ايراني 

حكم اعدام كه به وسيله مقامات خارجي صادر شده باشد نمي تواند در آبهاي حكم اعدام كه به وسيله مقامات خارجي صادر شده باشد نمي تواند در آبهاي   ..رج استرج استخاخا
    ..»»ساحلي و منطقه نظارت بحري ايران به اجرا گذاشته شودساحلي و منطقه نظارت بحري ايران به اجرا گذاشته شود

ژنو در ژنو در   19581958عهدنامه عهدنامه   1919بر اساس ماده بر اساس ماده   ))تجاريتجاري((در مورد كشتي هاي غير جنگي در مورد كشتي هاي غير جنگي 
 حقوق درياها، اصولا  حقوق درياها، اصولا مربوط بهمربوط به  19821982عهدنامة عهدنامة   2727زمينه درياي سرزميني نظارت و ماده زمينه درياي سرزميني نظارت و ماده 

دولت ساحلي از اعمال صلاحيت كيفري و مدني بر كشتي هاي تجاري خارجي كه از آبهاي دولت ساحلي از اعمال صلاحيت كيفري و مدني بر كشتي هاي تجاري خارجي كه از آبهاي 
نتايج جرم به كشور نتايج جرم به كشور   --الفالف  ::سرزميني اش عبور مي كند، خودداري مي كند مگر در موارد زيرسرزميني اش عبور مي كند، خودداري مي كند مگر در موارد زير

جرم از جمله جرايمي باشد كه آرامش كشور ساحلي يا نظم درياي جرم از جمله جرايمي باشد كه آرامش كشور ساحلي يا نظم درياي   --بب  ..ساحلي سرايت كندساحلي سرايت كند
  ..ميني را مختل سازدميني را مختل سازدسرزسرز

ناخداي كشتي يا مامور ديپلماتيك يا كارمند كنسولي كشور صاحب پرچم، از ناخداي كشتي يا مامور ديپلماتيك يا كارمند كنسولي كشور صاحب پرچم، از   --جج
اعمال صلاحيت كيفري در جهت اعمال صلاحيت كيفري در جهت   --دد  ..مقامات محلي در خواست كمك و ياري كرده باشدمقامات محلي در خواست كمك و ياري كرده باشد
قانون قانون   1010ماده ماده   ))1379:1291379:129پوربافراني،پوربافراني، ( (..جلوگيري از معامله غير مجاز مواد مخدر لازم باشدجلوگيري از معامله غير مجاز مواد مخدر لازم باشد

عينا در عينا در   13721372ي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب ي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب مناطق دريايمناطق درياي
    ..بردارنده چنين حكمي استبردارنده چنين حكمي است

در مورد هواپيما نيز طبق مقررات بين المللي و داخلي كشورها همين حكم جاري در مورد هواپيما نيز طبق مقررات بين المللي و داخلي كشورها همين حكم جاري 
كنوانسيون راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما كنوانسيون راجع به جرايم و برخي اعمال ارتكابي ديگر در هواپيما   33ماده ماده   11در بند در بند   ..استاست

عنوان يك اصل، عنوان يك اصل، به به ))به آن ملحق شده استبه آن ملحق شده است13551355دولت ايران در سال دولت ايران در سال   كهكه((19631963مصوب مصوب 
دولت ثبت كننده هواپيما را واجد صلاحيت براي رسيدگي به جرايم ارتكابي درون هواپيما دولت ثبت كننده هواپيما را واجد صلاحيت براي رسيدگي به جرايم ارتكابي درون هواپيما 

دولت متعاهدي كه ثبت كنندة هواپيما نباشد، دولت متعاهدي كه ثبت كنندة هواپيما نباشد، ««::ننهمان كنوانسيوهمان كنوانسيو  44به موجب ماده به موجب ماده   ..مي داندمي داند
ي خود در مورد جرم ارتكابي در داخل هواپيما در ي خود در مورد جرم ارتكابي در داخل هواپيما در نمي تواند به منظور اعمال صلاحيت جزاينمي تواند به منظور اعمال صلاحيت جزاي

جرم در سرزمين آن دولت جرم در سرزمين آن دولت   --الفالف  ::امر پرواز آن مداخله نمايد، مگر در موارد مشروحة ذيلامر پرواز آن مداخله نمايد، مگر در موارد مشروحة ذيل
جرم توسط يا عليه يكي از اتباع آن دولت يا مقيمين دائمي آن، جرم توسط يا عليه يكي از اتباع آن دولت يا مقيمين دائمي آن،   --بب  ..اثراتي ايجاد كنداثراتي ايجاد كند
اعمال صلاحيت، براي اعمال صلاحيت، براي   --هه  ..اندازداندازدجرم امنيت آن دولت را به مخاطره جرم امنيت آن دولت را به مخاطره   --جج  ..ارتكاب يافته باشدارتكاب يافته باشد

رعايت تعهدات ناشي از يك موافقت نامه چند جانبه بين المللي براي آن دولت ضروري رعايت تعهدات ناشي از يك موافقت نامه چند جانبه بين المللي براي آن دولت ضروري 
نيز تقريبا همين حكم پيش بيني نيز تقريبا همين حكم پيش بيني   13281328قانون هواپيمايي كشور مصوب قانون هواپيمايي كشور مصوب   3131در ماده در ماده   ..»»باشدباشد
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 حين  حين به جنحه و جناياتي كه در داخل هواپيماهاي خارجيبه جنحه و جناياتي كه در داخل هواپيماهاي خارجي««::به موجب اين مادهبه موجب اين ماده  ..شده استشده است
  ::پرواز ارتكاب شود، در صورت وجود يكي از شرايط ذيل محاكم ايران رسيدگي خواهند كردپرواز ارتكاب شود، در صورت وجود يكي از شرايط ذيل محاكم ايران رسيدگي خواهند كرد

متهم يا مجني عليه تبعة ايران متهم يا مجني عليه تبعة ايران   --بب  ..جرم مخل انتظامات يا امنيت عمومي ايرن باشدجرم مخل انتظامات يا امنيت عمومي ايرن باشد  --الفالف
در هر يك از موارد بالا، رسيدگي در در هر يك از موارد بالا، رسيدگي در   ..هواپيما بعد از وقوع جرم در ايران فرود آيدهواپيما بعد از وقوع جرم در ايران فرود آيد  --جج  ..باشدباشد

 محلي كه هواپيما فرود آمده يا دادگاه محلي كه متهم دستگير شده، به عمل خواهد  محلي كه هواپيما فرود آمده يا دادگاه محلي كه متهم دستگير شده، به عمل خواهد دادگاهدادگاه
  ..»»آمدآمد

درخصوص جرايم ارتكابي درسرزمينهاي اشغالي اين سوال درخصوص جرايم ارتكابي درسرزمينهاي اشغالي اين سوال :: سرزمينهاي اشغالي سرزمينهاي اشغالي--22
مطرح است كه قوانين ومقررات جزايي دولت اشغال گرقابل اجراست ياسرزمين اشغال مطرح است كه قوانين ومقررات جزايي دولت اشغال گرقابل اجراست ياسرزمين اشغال 

داشت درحال حاضرترديدي نيست كه اشغال يك داشت درحال حاضرترديدي نيست كه اشغال يك شده؟برخلاف تصوري كه درگذشته رواج شده؟برخلاف تصوري كه درگذشته رواج 
ولي باتوجه به ولي باتوجه به ..كشورتوسط يك كشورودولت ديگرموجب انتقال حاكميت به اشغال نمي شودكشورتوسط يك كشورودولت ديگرموجب انتقال حاكميت به اشغال نمي شود

شرايط خاصي كه دردوره ي اشغال به وجودمي آيد،بيشترحقوق دانان براين باورندكه شرايط خاصي كه دردوره ي اشغال به وجودمي آيد،بيشترحقوق دانان براين باورندكه 
تيب كه تيب كه بايدحسب موردصلاحيت بين كشوراشغال گرواشغال شونده تقسيم شود؛به اين تربايدحسب موردصلاحيت بين كشوراشغال گرواشغال شونده تقسيم شود؛به اين تر

اگرجرم ارتكابي موجب ورودخسارت به نيروهاي اشغال گرشود،رسيدگي به آن درصلاحيت اگرجرم ارتكابي موجب ورودخسارت به نيروهاي اشغال گرشود،رسيدگي به آن درصلاحيت 
مراجع قضايي كشوراشغال گراست،درغيراين صورت كشوراشغال شده صلاحيت رسيدگي مراجع قضايي كشوراشغال گراست،درغيراين صورت كشوراشغال شده صلاحيت رسيدگي 

  ).).1379:1331379:133پوربافراني،پوربافراني،((راداردرادارد
  
  

  ))توسعه ي قلمروتوسعه ي قلمرو((قلمروفرضيقلمروفرضي--بندسومبندسوم
رتكب درصورتي امكان پذيراست رتكب درصورتي امكان پذيراست براساس اصل صلاحيت سرزميني ،تعقيب جزايي مبراساس اصل صلاحيت سرزميني ،تعقيب جزايي م  

كه جرم تمامادرقلمرومادي ويااعتباري كشورداراي صلاحيت واقع شده باشد؛درعين حال كه جرم تمامادرقلمرومادي ويااعتباري كشورداراي صلاحيت واقع شده باشد؛درعين حال 
درمواردي كه بخشي ازجرم درقلمروكشورصورت پذيرفته باشد،دربيشترقانون گذاري هاي درمواردي كه بخشي ازجرم درقلمروكشورصورت پذيرفته باشد،دربيشترقانون گذاري هاي 
جزايي فرض براين است كه جرم تمامادرقلمرو آن كشورواقع شده وبرهمين اساس جزايي فرض براين است كه جرم تمامادرقلمرو آن كشورواقع شده وبرهمين اساس 

حيت سرزميني خودراتوسعه داده وفرض رابراين قرارمي دهندكه جرم حيت سرزميني خودراتوسعه داده وفرض رابراين قرارمي دهندكه جرم كشورها،صلاكشورها،صلا
اهمين فرض اهمين فرض ..مم..قق44به موجب مادةبه موجب مادةقانون گذارما نيزقانون گذارما نيز..درقلمروآنها صورت پذيرفته استدرقلمروآنها صورت پذيرفته است

ر گاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن ر گاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن هه««::راملحوظ نظر قرارداده ومقررداشته استراملحوظ نظر قرارداده ومقررداشته است
ا قسمتي از جرم در ايران و يا در  خارج و ا قسمتي از جرم در ايران و يا در  خارج و در خارج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و يدر خارج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و ي

  ..»»تت در حكم جرم واقع شده در ايران اس در حكم جرم واقع شده در ايران اس،،نتيجه آن در ايران حاصل شودنتيجه آن در ايران حاصل شود
ظاهرا قانون گذارباوضع اين ماده درمقام وضع حكم عامي بوده است كه همه ي ظاهرا قانون گذارباوضع اين ماده درمقام وضع حكم عامي بوده است كه همه ي   

مواردي كه بخشي ازجرم درايران واقع شود،اعم ازاينكه توسط يك مواردي كه بخشي ازجرم درايران واقع شود،اعم ازاينكه توسط يك 
نهايي جرم باشد،راشامل گردد؛اما عبارت نهايي جرم باشد،راشامل گردد؛اما عبارت   اينكه جزومقدماتي ويااينكه جزومقدماتي ويانفرياچندنفرباشدونيزاعم ازنفرياچندنفرباشدونيزاعم از
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اگريك جرم داراي اجزاوقسمتهاي مختلفي اگريك جرم داراي اجزاوقسمتهاي مختلفي ..اين ماده به وضوح براين معنادلالت ندارداين ماده به وضوح براين معنادلالت ندارد
همه ي اجزاي آن توسط يك نفر انجام همه ي اجزاي آن توسط يك نفر انجام --الفالف::باشد،درتحقق آن صورتهاي زيرقابل تصوراستباشد،درتحقق آن صورتهاي زيرقابل تصوراست

 همه ي اجزاي آن توسط يك نفر  همه ي اجزاي آن توسط يك نفر --ببشده باشدوبخش مقدماتي آن درايران واقع شده باشد ،شده باشدوبخش مقدماتي آن درايران واقع شده باشد ،
 همه ي اجزاي آن توسط  همه ي اجزاي آن توسط --انجام شده باشدوبخش نهايي آن درايران واقع شده باشد،جانجام شده باشدوبخش نهايي آن درايران واقع شده باشد،ج

 همه ي اجزاي آن توسط چندنفربه  همه ي اجزاي آن توسط چندنفربه --چندنفربه نحومشاركت صورت پذيرفته باشد،دچندنفربه نحومشاركت صورت پذيرفته باشد،د
 همه  همه --نحومباشرت ومعاونت صورت پذيرفته باشدبه ترتيبي كه مباشرت آن درايران باشد،ذنحومباشرت ومعاونت صورت پذيرفته باشدبه ترتيبي كه مباشرت آن درايران باشد،ذ

ي آن توسط چندنفربه نحومباشرت ومعاونت صورت پذيرفته باشدبه ترتيبي كه ي آن توسط چندنفربه نحومباشرت ومعاونت صورت پذيرفته باشدبه ترتيبي كه ي اجزاي اجزا
الفاظ وعبارات اين مقرره ي قانوني مطلق است وهمه ي شقوق الفاظ وعبارات اين مقرره ي قانوني مطلق است وهمه ي شقوق ..معاونت آن درايران باشدمعاونت آن درايران باشد

ولي بعضي براين باورندكه ماده ي مزبورتاب چنين ولي بعضي براين باورندكه ماده ي مزبورتاب چنين ..وصورتهاي مزبورراشامل مي شودوصورتهاي مزبورراشامل مي شود
ته درقانون گذاري بعضي ازكشورهاصورتهاي ته درقانون گذاري بعضي ازكشورهاصورتهاي البالب).).1381:1701381:170پوربافراني،پوربافراني،((تفسيري رانداردتفسيري راندارد

قانون جزاي قانون جزاي 1515ماده يماده ي22مزبوربه تفكيك موردحكم قرارگرفته است؛به عنوان مثال دربندمزبوربه تفكيك موردحكم قرارگرفته است؛به عنوان مثال دربند
درمواردزير اينگونه فرض مي شود كه جرم درسرزمين لبنان صورت درمواردزير اينگونه فرض مي شود كه جرم درسرزمين لبنان صورت ««::لبنان چنين آمده استلبنان چنين آمده است

انه،چه به انه،چه به هرگاه يكي ازعناصر موثردرتحقق جرم يابخشي ازرفتارمجرمهرگاه يكي ازعناصر موثردرتحقق جرم يابخشي ازرفتارمجرم--11::پذيرفته استپذيرفته است
صورت انفرادي،چه به صورت اشتراكي،چه به صورت اصلي وچه به صورت فرعي درقلمروآن صورت انفرادي،چه به صورت اشتراكي،چه به صورت اصلي وچه به صورت فرعي درقلمروآن 

هرگاه نتيجه دراين سرزمين حاصل شده باشدويانتيجه درآن متوقع هرگاه نتيجه دراين سرزمين حاصل شده باشدويانتيجه درآن متوقع --22..واقع شده باشدواقع شده باشد
  ).).2003:982003:98عبدالمنعم،عبدالمنعم،((»»الحصول باشدالحصول باشد

  ::11مصونيت سياسيمصونيت سياسي--بندچهارمبندچهارم
ن بودن ازتعرض وتعقيب توسط قانون ن بودن ازتعرض وتعقيب توسط قانون مصونيت سياسي ياديپلماتيك،به معناي درامامصونيت سياسي ياديپلماتيك،به معناي دراما  

اينگونه ازمصونيتها براساس عرف اينگونه ازمصونيتها براساس عرف ..ومامورين دولت پذيرنده ي مامورسياسي استومامورين دولت پذيرنده ي مامورسياسي است
وقراردادهاي بين المللي موردشناسايي قرارگرفته ودرقانون گذاريهاي داخلي حكمي راجع وقراردادهاي بين المللي موردشناسايي قرارگرفته ودرقانون گذاريهاي داخلي حكمي راجع 

يكي مصونيت درمقابل يكي مصونيت درمقابل ::مصونيت سياسي رابردوقسم تقسيم كرده اندمصونيت سياسي رابردوقسم تقسيم كرده اند..به آنها وجودنداردبه آنها وجودندارد
عرض،يعني محل سفارت واشياواسنادمربوطه وديپلماتها ومامورين سياسي واماكن عرض،يعني محل سفارت واشياواسنادمربوطه وديپلماتها ومامورين سياسي واماكن تت

مسكوني آنها غيرقابل تعرض است وهيچ قانون ويا مامورداخلي  نمي تواندبرخلاف اين رويه مسكوني آنها غيرقابل تعرض است وهيچ قانون ويا مامورداخلي  نمي تواندبرخلاف اين رويه 
قضايي وآن عبارت است ازاينكه مامورين سياسي قضايي وآن عبارت است ازاينكه مامورين سياسي سياسي سياسي وديگري مصونيت وديگري مصونيت ..اقدام كنداقدام كند

آقابخشي ، آقابخشي ، ( ( يرنده قابل تعقيب جزايي نيستند يرنده قابل تعقيب جزايي نيستند ،درصورت ارتكاب جرم ، درمحل كشورپذ،درصورت ارتكاب جرم ، درمحل كشورپذ
تراينگونه تصورمي شدكه اين اماكن بخشي ازخاك تراينگونه تصورمي شدكه اين اماكن بخشي ازخاك   درموردسفارتخانه هاپيشدرموردسفارتخانه هاپيش). ). 1376:1181376:118

دولت صاحب سفارتخانه است وبرمبناي همين انديشه رسيدگي به جرايم ارتكابي دولت صاحب سفارتخانه است وبرمبناي همين انديشه رسيدگي به جرايم ارتكابي 
رنسبت رنسبت درسفارتخانه هارادرصلاحيت دولت صاحب سفارتخانه مي دانستندوبه همين اعتبادرسفارتخانه هارادرصلاحيت دولت صاحب سفارتخانه مي دانستندوبه همين اعتبا

به اصل صلاحيت سرزميني استثنابه حساب مي آمد،ولي درحال حاضراين انديشه به اصل صلاحيت سرزميني استثنابه حساب مي آمد،ولي درحال حاضراين انديشه 
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مردوداست وسفارتخانه هاجزوقلمروكشورمحل استقرارآنها محسوب مي شوندورسيدگي به مردوداست وسفارتخانه هاجزوقلمروكشورمحل استقرارآنها محسوب مي شوندورسيدگي به 
  جرايم ارتكابي درمحدوده ي آنها درصلاحيت همان كشوراستجرايم ارتكابي درمحدوده ي آنها درصلاحيت همان كشوراست

نكه مشمول مصونيت نكه مشمول مصونيت ؛ البته به شرط آ؛ البته به شرط آ) ) 1379:1341379:134پوربافراني ،  پوربافراني ،  ..1375:3961375:396محسني،محسني،((
  . . قضايي نشوندقضايي نشوندسياسي سياسي 

الملل به حقوق داخلي الملل به حقوق داخلي   مصونيت سياسي از حقوق بينمصونيت سياسي از حقوق بينهمانطور كه اشاره شدهمانطور كه اشاره شد  
المللي فرستادگان يك كشور و المللي فرستادگان يك كشور و   هاي دور براساس عرف بينهاي دور براساس عرف بين  از گذشتهاز گذشته. . راه پيدا كرده استراه پيدا كرده است

دولت نزد كشور و دولت ديگر حتي در زمان جنگ و بحران، از يك موقعيت ويژه و دولت نزد كشور و دولت ديگر حتي در زمان جنگ و بحران، از يك موقعيت ويژه و 
الملل به الملل به    امروزه در حقوق بين امروزه در حقوق بين،، عرفي عرفيه يه يهمين قاعدهمين قاعد. . انداند  م خاص برخوردار بودهم خاص برخوردار بودهاحترااحترا

 تكاليف، تعهدات و امتيازات  تكاليف، تعهدات و امتيازات براساس آن،براساس آن، قراردادي درآمده است و  قراردادي درآمده است و ه يه يصورت يك قاعدصورت يك قاعد
همينطور كشورهاي فرستنده و پذيرنده همينطور كشورهاي فرستنده و پذيرنده  و ومأمورين و نمايندگان سياسي و كنسوليمأمورين و نمايندگان سياسي و كنسولي

 وين در  وين در 19631963ارة روابط سياسي، كنوانسيون ارة روابط سياسي، كنوانسيون  وين در ب وين در ب19611961قرارداد قرارداد . . ده استده استششبيني بيني   پيشپيش
 وين راجع به مأموريتهاي مخصوص، سه منشور  وين راجع به مأموريتهاي مخصوص، سه منشور 19691969بارة روابط كنسولي و كنوانسيون بارة روابط كنسولي و كنوانسيون 

باشند و دولت ايران نيز به موجب قوانين مربوط به باشند و دولت ايران نيز به موجب قوانين مربوط به   المللي در اين زمينه ميالمللي در اين زمينه مي  مهم بينمهم بين
ابراين ابراين بنبن. .  به آنها ملحق شده است به آنها ملحق شده است13531353 و  و 13431343قراردادهاي مزبور مصوب سالهاي قراردادهاي مزبور مصوب سالهاي 

 قانون مدني مكلف به رعايت موازين مندرج در  قانون مدني مكلف به رعايت موازين مندرج در 99دادگاههاي ايران طبق ماده دادگاههاي ايران طبق ماده 
  ..باشندباشند  قراردادهاي ياد شده ميقراردادهاي ياد شده مي

در يك نظريه مشورتي به اختصار تكليف مقامات قضايي در هنگام برخورد با در يك نظريه مشورتي به اختصار تكليف مقامات قضايي در هنگام برخورد با 
جرايم مأمورين و نمايندگان سياسي براساس مقررات كنوانسيونهاي يادشده توضيح جرايم مأمورين و نمايندگان سياسي براساس مقررات كنوانسيونهاي يادشده توضيح 

 كنوانسيون وين مأمور  كنوانسيون وين مأمور 3131برابر بند يك ماده برابر بند يك ماده ««: :  به موجب اين نظريه به موجب اين نظريه..داده شده استداده شده است
ديپلماتيك نزد دولت پذيرنده از مصونيت تعقيب جزايي برخوردار است و منظور از اين ديپلماتيك نزد دولت پذيرنده از مصونيت تعقيب جزايي برخوردار است و منظور از اين 
مصونيت اين است كه مراجع قضايي دولت پذيرنده نتوانند مأمور سياسي را احضار يا مصونيت اين است كه مراجع قضايي دولت پذيرنده نتوانند مأمور سياسي را احضار يا 

 همان قرارداد مصونيت  همان قرارداد مصونيت 3131 ماده  ماده 44 بند  بند جلب ياتوقيف يا محاكمه نمايند ولي چون برابرجلب ياتوقيف يا محاكمه نمايند ولي چون برابر
قضايي مأمور سياسي در كشور پذيرنده او را از تعقيب قضايي كشور فرستنده معاف قضايي مأمور سياسي در كشور پذيرنده او را از تعقيب قضايي كشور فرستنده معاف 

توانند، با استماع شكايت شاكي و توانند، با استماع شكايت شاكي و   نخواهد نمود؛ مراجع قضايي در صورت وقوع بزه مينخواهد نمود؛ مراجع قضايي در صورت وقوع بزه مي
مي مي آوري دلايل و مدارك جرم، پرونده را به ادارة حقوقي دادگستري جمهوري اسلاآوري دلايل و مدارك جرم، پرونده را به ادارة حقوقي دادگستري جمهوري اسلا  جمعجمع

 مقامات  مقامات ""ايران ارسال دارند تا از اين طريق به وزارت امور خارجه منعكس شده اولاايران ارسال دارند تا از اين طريق به وزارت امور خارجه منعكس شده اولا
 اقدامات لازم را جهت تعقيب متهم در  اقدامات لازم را جهت تعقيب متهم در ""سياسي مملكت در جريان واقعه باشند ثانياسياسي مملكت در جريان واقعه باشند ثانيا

    ).).1376:2091376:209آخوندي،آخوندي،((»»محل كشور فرستنده بعمل آورندمحل كشور فرستنده بعمل آورند

، مأمورين كنسولي ، مأمورين كنسولي براساس مقررات مندرج در قراردادهاي يادشده مأمورين سياسيبراساس مقررات مندرج در قراردادهاي يادشده مأمورين سياسي
اي از افراد وابسته به اي از افراد وابسته به   و نمايندگان كشورهاي خارجي در مأموريت مخصوص و نيز پارهو نمايندگان كشورهاي خارجي در مأموريت مخصوص و نيز پاره
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شرط آنكه داراي تابعيت كشور پذيرنده نباشند، به شرط آنكه داراي تابعيت كشور پذيرنده نباشند، به ه ه آنها از قبيل اهل خانواده و خدمه بآنها از قبيل اهل خانواده و خدمه ب
محض ورود به قلمرو كشور پذيرنده و تا زمان ترك آن كشور از مصونيت برخوردارندو محض ورود به قلمرو كشور پذيرنده و تا زمان ترك آن كشور از مصونيت برخوردارندو 

مصونيت سياسي ازاين حيث مصونيت سياسي ازاين حيث بنابراين بنابراين .. پذيرنده قابل تعقيب كيفري نيستند پذيرنده قابل تعقيب كيفري نيستنددر كشوردر كشور
  ..استثناي اصل صلاحيت سرزميني محسوب مي شوداستثناي اصل صلاحيت سرزميني محسوب مي شود

ه ه برخلاف حقوق ايران، در حقوق بعضي از كشور در اين مورد ببرخلاف حقوق ايران، در حقوق بعضي از كشور در اين مورد بشايان ذكراست كه شايان ذكراست كه   
  ه يه يگذار لبنان در مادگذار لبنان در ماد  به عنوان مثال قانونبه عنوان مثال قانون. . عمل آمده استعمل آمده استه ه صورت خاص تعيين تكليف بصورت خاص تعيين تكليف ب

قانون لبنان در قلمرو لبنان نسبت به جرايمي قانون لبنان در قلمرو لبنان نسبت به جرايمي ««:: قانون جزاي اين كشور مقرر داشته است قانون جزاي اين كشور مقرر داشته است2222
دهند مادامي كه براساس دهند مادامي كه براساس   كه مستخدمين هيأتهاي خارجي و كنسولهاي بيگانه انجام ميكه مستخدمين هيأتهاي خارجي و كنسولهاي بيگانه انجام مي

در عين حال دادگاه در عين حال دادگاه . . »»الملل عمومي از مصونيت برخوردارند، اجرا نخواهد شدالملل عمومي از مصونيت برخوردارند، اجرا نخواهد شد  حقوق بينحقوق بين
در مواردي كه جرم برعليه امنيت صورت در مواردي كه جرم برعليه امنيت صورت ««::نين رأي داده استنين رأي داده استعالي نظامي اين كشور چعالي نظامي اين كشور چ

پذيرفته يا تمسك به موقعيت ديپلماتيك در جهت ارتكاب جرم خاصي بوده است، مصونيت پذيرفته يا تمسك به موقعيت ديپلماتيك در جهت ارتكاب جرم خاصي بوده است، مصونيت 
  ).).1984:1441984:144نجيب حسني،نجيب حسني،((»»جايگاهي نخواهد داشتجايگاهي نخواهد داشت

  
    11اصل صلاحيت شخصياصل صلاحيت شخصي––مبحث دوم مبحث دوم 

وانين جزايي نسبت وانين جزايي نسبت يكي آنكه قيكي آنكه ق  ::اصل صلاحيت سرزميني در بردارندة دو مفهوم است اصل صلاحيت سرزميني در بردارندة دو مفهوم است 
به همةكساني كه در قلمرو يك كشور قرار مي گيرند ،چه تابعيت آن دولت را داشته باشند به همةكساني كه در قلمرو يك كشور قرار مي گيرند ،چه تابعيت آن دولت را داشته باشند 

جنبه ي جنبه ي ««ازاين معنابه عنوانازاين معنابه عنوان..وچه تابعيت دولت ديگري را داشته باشند،قابل اعمال استوچه تابعيت دولت ديگري را داشته باشند،قابل اعمال است
   در خارج در خارجيك كشوريك كشور  ديگر اينكه قوانين جزاييديگر اينكه قوانين جزايي..اصل صلاحيت سرزميني يادمي شوداصل صلاحيت سرزميني يادمي شود» » مثبتمثبت
 اصل صلاحيت سرزميني  اصل صلاحيت سرزميني »»جنبه منفيجنبه منفي««  مي توانمي توانرارا  ايناين.. كشور قابل اعمال نيست كشور قابل اعمال نيستوآنوآنازقلمرازقلمر

با لحاظ اين جنبه ،قوانين جزايي يك كشور نسبت به اتباع آن كشور كه در با لحاظ اين جنبه ،قوانين جزايي يك كشور نسبت به اتباع آن كشور كه در ..به حساب آوردبه حساب آورد
،قابل ،قابل باشدباشد  فتهفته آنها صورت پذير آنها صورت پذيرعليهعليه شده يا جرمي  شده يا جرمي ييخارج از قلمرو آن كشور مرتكب جرمخارج از قلمرو آن كشور مرتكب جرم

 به اتباع خود كه  به اتباع خود كه  نسبت نسبترها ،در جهت اعمال مقررات جزاييرها ،در جهت اعمال مقررات جزايي كشو كشوه يه يهمهملذالذا..اجرا نخواهد بوداجرا نخواهد بود
سر مي برند ،اصل صلاحيت شخصي قوانين جزايي  را مورد پذيرش سر مي برند ،اصل صلاحيت شخصي قوانين جزايي  را مورد پذيرش ه ه خارج از قلمرو كشور بخارج از قلمرو كشور ب

جنبه مثبت آن جنبه مثبت آن ..اين اصل نيز به نوبة خود واجد دو جنبة مثبت ومنفي است اين اصل نيز به نوبة خود واجد دو جنبة مثبت ومنفي است ..قرار داده اند قرار داده اند 
 اي است كه در خارج مرتكب جرم  اي است كه در خارج مرتكب جرم ههبعبعشامل  اعمال قوانين جزايي كشور متبوع نسبت به تشامل  اعمال قوانين جزايي كشور متبوع نسبت به ت

اصل صلاحيت اصل صلاحيت « « يايا»»اصل صلاحيت مبتني برتابعيت مرتكباصل صلاحيت مبتني برتابعيت مرتكب««ازاين به عنوانازاين به عنوان..شده استشده است
جنبه منفي آن حاكي از حمايت كشور متبوع از تبعه اي است جنبه منفي آن حاكي از حمايت كشور متبوع از تبعه اي است ..يادشده استيادشده است22»»شخصي فعالشخصي فعال

اصل صلاحيت مبتني اصل صلاحيت مبتني ««اين جنبه را اين جنبه را ..صورت پذيرفته است صورت پذيرفته است اواو   عليه عليهكه در خارج جرميكه در خارج جرمي

                                                                                                                        
1 -Personality Principle /Nationality Principle 

2 -The Active Personality Principle 
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  ).).1382:1741382:174خالقي،خالقي،((مي گويندمي گويند11»»اصل صلاحيت شخصي منفعلاصل صلاحيت شخصي منفعل« « يايا»» مجني عليه مجني عليهبرتابعيتبرتابعيت
همه همه ولي جنبه منفي آن را ولي جنبه منفي آن را ددتمامي كشورها جنبه مثبت اصل صلاحيت شخصي را پذيرفته انتمامي كشورها جنبه مثبت اصل صلاحيت شخصي را پذيرفته ان

به همين خاطردادگاه هاي ما نمي به همين خاطردادگاه هاي ما نمي ..ندندداده اداده انن مورد پذيرش قرار  مورد پذيرش قرار هاازجمله كشورماهاازجمله كشورما كشور كشوريي
درمعرض ارتكاب جرم قرارمي گيرندراموردحمايت درمعرض ارتكاب جرم قرارمي گيرندراموردحمايت تواننداتباع ايراني كه درخارج ازايران تواننداتباع ايراني كه درخارج ازايران 

به عبارت به عبارت ..قراردهندواين ازجمله ايراداتي است كه برمقررات جزايي ماازاين حيث وارداستقراردهندواين ازجمله ايراداتي است كه برمقررات جزايي ماازاين حيث وارداست
لذا ضرورت لذا ضرورت ).).1382:1881382:188خالقي،خالقي،((ديگرنوعي دوگانگي درقانون گذاري ما دراين بعدوجودداردديگرنوعي دوگانگي درقانون گذاري ما دراين بعدوجوددارد

ه ي جنبه ي مثبت صلاحيت ه ي جنبه ي مثبت صلاحيت داردموردبازنگري واصلاح قرارگيرد؛زيراهرامري كه توجيه كنندداردموردبازنگري واصلاح قرارگيرد؛زيراهرامري كه توجيه كنند
براي اصل براي اصل به هرحال به هرحال ..شخصي است،براي توجيه جنبه ي منفي آن نيزقابل استناداستشخصي است،براي توجيه جنبه ي منفي آن نيزقابل استناداست

صلاحيت شخصي مباني متعددي را ذكر كرده اند كه مهمترين آن فرا گير ساختن تعقيب صلاحيت شخصي مباني متعددي را ذكر كرده اند كه مهمترين آن فرا گير ساختن تعقيب 
قانون گذار ما قانون گذار ما ..جزايي و جلوگيري از فرار مجرمين حرفه اي از چنگال عدالت كيفري است جزايي و جلوگيري از فرار مجرمين حرفه اي از چنگال عدالت كيفري است 

علاوه بر علاوه بر ««::انون مزبورانون مزبورقق77به موجب مادهبه موجب ماده..پيش بيني كرده است پيش بيني كرده است   اا..مم..ق ق   77وو66را در موادرا در مواداين اصل اين اصل 
هر ايراني كه در خارج ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت هر ايراني كه در خارج ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت   66وو55ددموارد مذكور در مواموارد مذكور در موا

اين ماده در مقايسه با اين ماده در مقايسه با ....شود طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شدشود طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد
و قوانين خارجي، مطلق است و از اين حيث و قوانين خارجي، مطلق است و از اين حيث 13521352مجازات عمومي مجازات عمومي قانون قانون   33مادهماده  ))هـهـ((بندبند

 عمومي سابق براي  عمومي سابق براي  مجازات مجازاتدر حقوق جزاي بين الملل ودر قانوندر حقوق جزاي بين الملل ودر قانون..،ايراداتي بر آن وارد است ،ايراداتي بر آن وارد است 
مجرمانه بودن مجرمانه بودن --22مهم بودن جرم ،مهم بودن جرم ،  --11::تعقيب جزايي تبعه  چند شرط پيش بيني شده است تعقيب جزايي تبعه  چند شرط پيش بيني شده است 

عدم شمول موجبات قانوني عدم شمول موجبات قانوني   --44قبلي ،قبلي ،عدم تعقيب و مجازات عدم تعقيب و مجازات   --33عمل در محل وقوع جرم ،عمل در محل وقوع جرم ،
  ..))1380:831380:83پوربافراني،پوربافراني،((مراجعت متهم به كشورمراجعت متهم به كشور  --55بلا تعقيب ماندن قضيه ،بلا تعقيب ماندن قضيه ،

تنها به شرط اخير تصريح كرده تنها به شرط اخير تصريح كرده »»در ايران يافت شوددر ايران يافت شود««قانون مقدم الذكر با قيدقانون مقدم الذكر با قيد  77ماده ماده 
در حالي كه ساير شرايط با توجه به فايده در حالي كه ساير شرايط با توجه به فايده ..و ساير شرايط را مورد توجه قرار نداده است و ساير شرايط را مورد توجه قرار نداده است 

اصولأ تعقيب اصولأ تعقيب ..مندي تعقيب جزايي در كشور براي اعمال صلاحيت شحصي ،ضرورت دارند مندي تعقيب جزايي در كشور براي اعمال صلاحيت شحصي ،ضرورت دارند 
 كشور مرتكب جرم شده است ،براي كشور متبوعش فايده  كشور مرتكب جرم شده است ،براي كشور متبوعش فايده ززجزايي كسي كه در خارج اجزايي كسي كه در خارج ا

رو لازم است اين مقرره قانوني مورد اصلاح و باز نگري قرار رو لازم است اين مقرره قانوني مورد اصلاح و باز نگري قرار   از ايناز اين..چنداني را در بر ندارد چنداني را در بر ندارد 
  ..گيردگيرد

همان قانون در جهت دفع توهم، از يك سو و در جهت توسعه همان قانون در جهت دفع توهم، از يك سو و در جهت توسعه   66علاوه بر اين ماده علاوه بر اين ماده 
هر جرمي كه اتباع بيگانه كه در هر جرمي كه اتباع بيگانه كه در ««::اصل صلاحيت شخصي ،از سوي ديگر ،مقرر داشته استاصل صلاحيت شخصي ،از سوي ديگر ،مقرر داشته است

 خود  خود ههخدمت جمهوري اسلامي ايران هستند و يا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظيفخدمت جمهوري اسلامي ايران هستند و يا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظيف
وند  و همچنين هر جرمي كه وند  و همچنين هر جرمي كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب شدر خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب ش

مأموران سياسي و كنسولي و فرهنگي دولت ايران كه از مصونيت سياسي استفاده مي كنند مأموران سياسي و كنسولي و فرهنگي دولت ايران كه از مصونيت سياسي استفاده مي كنند 
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چنانكه چنانكه ..»»مرتكب گردند،طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شوند مرتكب گردند،طبق قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شوند 
ملاحظه مي شود اين ماده در قسمت اخير اين توهم ،كه آيا افراد برخوردار از مصونيت ملاحظه مي شود اين ماده در قسمت اخير اين توهم ،كه آيا افراد برخوردار از مصونيت 

اسي در ايران قابل تعقيب جزايي هستند،را دفع نموده است و صراحتأ اعلام داشته است اسي در ايران قابل تعقيب جزايي هستند،را دفع نموده است و صراحتأ اعلام داشته است سيسي
از سوي ديگر قوانين از سوي ديگر قوانين ..مجازات هستند مجازات هستند  تعقيب جزايي و تعقيب جزايي وكه طبق قوانين جزايي ايران قابلكه طبق قوانين جزايي ايران قابل

جزايي ايران را نسبت به مستخدمين خارجي دولت ايران ،ولو كه در خارج از ايران مرتكب جزايي ايران را نسبت به مستخدمين خارجي دولت ايران ،ولو كه در خارج از ايران مرتكب 
  ..داده استداده استجرم شده باشند ،تعميم جرم شده باشند ،تعميم 

  
    11))حمايتيحمايتي((اصل صلاحيت واقعياصل صلاحيت واقعي  --مبحث سوممبحث سوم

منظور از اصل صلاحيت واقعي ،قابل اجرا بودن قوانين و مقررات جزايي يك كشور منظور از اصل صلاحيت واقعي ،قابل اجرا بودن قوانين و مقررات جزايي يك كشور 
   كه در خارج از قلمرو حاكميت آن كشور مرتكب يكي از جرايم كه در خارج از قلمرو حاكميت آن كشور مرتكب يكي از جرايم است استنسبت به بيگانگانينسبت به بيگانگاني

محل وقوع جرم ،تابعيت محل وقوع جرم ،تابعيت اين اصل با ناديده انگاشتن اين اصل با ناديده انگاشتن .. مصالح عاليه آن كشور مي شوند  مصالح عاليه آن كشور مي شوند عليهعليه
  عليهعليهعليه ،صلاحيت و اختيار يك دولت براي رسيدگي به جرايم ارتكابي عليه ،صلاحيت و اختيار يك دولت براي رسيدگي به جرايم ارتكابي   مجرم يا مجنيمجرم يا مجني

به ويژه آنكه در اين قبيل موارد كشوري كه جرم به ويژه آنكه در اين قبيل موارد كشوري كه جرم ..بخشد بخشد   مصالح عاليه اش را كاملأ توسعه ميمصالح عاليه اش را كاملأ توسعه مي
يب يب در قلمرو آن واقع شده است ،بنا به جهات و دلايل مختلفي ،تمايل چنداني براي تعقدر قلمرو آن واقع شده است ،بنا به جهات و دلايل مختلفي ،تمايل چنداني براي تعق

در نتيجه اين قبيل مجرمين ، كه معمولأ مجرمين خطرناكي نيز در نتيجه اين قبيل مجرمين ، كه معمولأ مجرمين خطرناكي نيز   ..دهددهد  مجرم از خود نشان نميمجرم از خود نشان نمي
  //حمايتيحمايتي « «اين اصل را  يك اصلاين اصل را  يك اصل..مانندمانند  باشند ،از تعقيب جزايي و مجازات در امان ميباشند ،از تعقيب جزايي و مجازات در امان مي  ميمي

يعني دولتها براي تكميل اصل صلاحيت سرزميني يعني دولتها براي تكميل اصل صلاحيت سرزميني ه اند؛ه اند؛ به حساب آورد به حساب آورد»» تكميلي تكميلي//احتياطي احتياطي 
 را  را واقعيواقعياصل صلاحيت اصل صلاحيت   اا..مم..قق55قانون گذار ما طي ماده قانون گذار ما طي ماده   ..ستفاده مي كنندستفاده مي كنندو شخصي از آن او شخصي از آن ا

 قانون ايران نسبت به كساني كه مرتكب يكي  قانون ايران نسبت به كساني كه مرتكب يكي ،،مورد شناسايي قرار داده و بدون قيد و شرطمورد شناسايي قرار داده و بدون قيد و شرط
  عليهعليهمنظور از جرايم منظور از جرايم .. مصالح عاليه ايران بشوند را قابل اجرا اعلام كرده است  مصالح عاليه ايران بشوند را قابل اجرا اعلام كرده است عليهعليهاز جرايم از جرايم 

 تمامي مصاديق جرايم  تمامي مصاديق جرايم ااظاهرظاهرماده ي يادشده اجصا شده است ،ماده ي يادشده اجصا شده است ،آن طوزكه درآن طوزكه درمصالح عاليه ،مصالح عاليه ،
درمورداين اصل نيزبسياري درمورداين اصل نيزبسياري   .. امنيت كشور و پاره اي از صورتهاي جعل مشدده است امنيت كشور و پاره اي از صورتهاي جعل مشدده استعليهعليه

ازايراداتي كه درمورداصل صلاحيت شخصي مطرح بود،وجودداردكه ازتكرارآن خوداري مي ازايراداتي كه درمورداصل صلاحيت شخصي مطرح بود،وجودداردكه ازتكرارآن خوداري مي 
  ..شودشود

  
  22اصل صلاحيت جهانياصل صلاحيت جهاني  ––مبحث چهارم مبحث چهارم 

ه جهاني و دولتها از جرايمي كه تحت اصول سه گانه ياد شده ، ه جهاني و دولتها از جرايمي كه تحت اصول سه گانه ياد شده ، احساس خطر جامعاحساس خطر جامع
احياناً قابل مجازات نباشند و در عين حال براي بشريت خطرناك و مهم تلقي مي شوند، احياناً قابل مجازات نباشند و در عين حال براي بشريت خطرناك و مهم تلقي مي شوند، 

چرا كه براساس هريك از چرا كه براساس هريك از   .. را باعث شده است  را باعث شده است »»صلاحيت جهاني قوانين كيفريصلاحيت جهاني قوانين كيفري««نظريه نظريه 
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تباط خاص يك دولت با موضوع كيفري تباط خاص يك دولت با موضوع كيفري اصول سه گانه مذكور ، اعمال صلاحيت با توجه به اراصول سه گانه مذكور ، اعمال صلاحيت با توجه به ار
ولي در اعمال صلاحيت جهاني فرض بر اين است كه درپرتو اصول سه گانه ولي در اعمال صلاحيت جهاني فرض بر اين است كه درپرتو اصول سه گانه   قابل توجيه بودقابل توجيه بود

پيشين امكان تعقيب فراهم نيست و اگر هم فراهم باشد ، كشور صالح ، بنا به جهات و پيشين امكان تعقيب فراهم نيست و اگر هم فراهم باشد ، كشور صالح ، بنا به جهات و 
توسعه توسعه    باعث باعثبنابراين صلاحيت جهاني ،بنابراين صلاحيت جهاني ،  ..مسايلي ، از اعمال صلاحيت دوري مي جويد مسايلي ، از اعمال صلاحيت دوري مي جويد 

نه در نه در آن جرم آن جرم كه كه مي شودمي شودصلاحيت دادگاههاي داخلي يك كشور براي رسيدگي به جرمي صلاحيت دادگاههاي داخلي يك كشور براي رسيدگي به جرمي 
عليه يا زيان عليه يا زيان   قلمرو كشور رسيدگي كننده واقع شده است ، نه متهم تبعه اوست،  نه مجنيقلمرو كشور رسيدگي كننده واقع شده است ، نه متهم تبعه اوست،  نه مجني

به عبارت به عبارت   ..ديده تبعه او محسوب مي شود و نه جرم عليه آن كشور ارتكاب يافته است ديده تبعه او محسوب مي شود و نه جرم عليه آن كشور ارتكاب يافته است 
مهم بين المللي است كه نگراني جامعه بين المللي را برانگيخته و مهم بين المللي است كه نگراني جامعه بين المللي را برانگيخته و ديگر ، جرم از جرايم ديگر ، جرم از جرايم 

    ..دولتها مي توانند بدون هيچيك از ارتباطات يادشده به آن رسيدگي نمايند دولتها مي توانند بدون هيچيك از ارتباطات يادشده به آن رسيدگي نمايند 
در مورد جرايمي كه به موجب در مورد جرايمي كه به موجب ««::ا كه مقرر مي داردا كه مقرر مي دارد..مم..قق  88قانون گذار ما به موجب ماده قانون گذار ما به موجب ماده 

كه به دست آيد محاكمه مي شود اگر كه به دست آيد محاكمه مي شود اگر قانون خاص يا عهود بين المللي مرتكب در هر كشوري قانون خاص يا عهود بين المللي مرتكب در هر كشوري 
، ، »»در ايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات خواهد شددر ايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه و مجازات خواهد شد

بر اساس اين مقررة قانوني، اعمال صلاحيت بر اساس اين مقررة قانوني، اعمال صلاحيت   ..اين اصل را مورد شناسايي قرار داده استاين اصل را مورد شناسايي قرار داده است
اص يا اص يا يكي آنكه به موجب قانون خيكي آنكه به موجب قانون خ  ::جهاني توسط دادگاههاي ايران داراي دو شرط استجهاني توسط دادگاههاي ايران داراي دو شرط است

عهود بين المللي امكان محاكمه مرتكب در هر كشوري كه به دست آيد فراهم باشد و ديگر عهود بين المللي امكان محاكمه مرتكب در هر كشوري كه به دست آيد فراهم باشد و ديگر 
  ..اينكه مرتكب در ايران دستگير شوداينكه مرتكب در ايران دستگير شود

اين قسم از صلاحيت لااقل در كشور ما بنا به فراهم نبودن شرايط فوق الذكر، تاكنون اين قسم از صلاحيت لااقل در كشور ما بنا به فراهم نبودن شرايط فوق الذكر، تاكنون 
و داخلي محل بحث و و داخلي محل بحث و عملي نشده است ولي به ويژه در سال هاي اخير در سطح بين المللي عملي نشده است ولي به ويژه در سال هاي اخير در سطح بين المللي 

جنايات جنايات مربوط به مربوط به ظاهرا طرح نحوه رسيدگي به شكايات ظاهرا طرح نحوه رسيدگي به شكايات   ..گفتگوهاي فراواني بوده استگفتگوهاي فراواني بوده است
رژيم هاي نژاد پرست و ضد بشري در نظام قانون گذاري ما رژيم هاي نژاد پرست و ضد بشري در نظام قانون گذاري ما   جنگي، كشتار جمعي و تعدياتجنگي، كشتار جمعي و تعديات

حقوق حقوق  بحث  بحث  مهم مهماصل صلاحيت جهاني از فصولاصل صلاحيت جهاني از فصول..تاكنون به تصويب نهايي نرسيده استتاكنون به تصويب نهايي نرسيده است
  .. محسوب مي شود و اعمال آن با مشكلات و موانع بسياري روبرو است محسوب مي شود و اعمال آن با مشكلات و موانع بسياري روبرو استجزاي بين المللجزاي بين الملل

شايان ذكر است كه در كنار نظريه صلاحيت جهاني، انديشه ديگري كه از گذشته، در شايان ذكر است كه در كنار نظريه صلاحيت جهاني، انديشه ديگري كه از گذشته، در 
جهت تعقيب جرايم بين المللي و خطرناك، قوت گرفته و گاه و بيگاه جنبه عملي پيدا كرده جهت تعقيب جرايم بين المللي و خطرناك، قوت گرفته و گاه و بيگاه جنبه عملي پيدا كرده 

حقوق جزا را از حد درون مرزي و حقوق جزا را از حد درون مرزي و ،،اين نظريهاين نظريه  .. است است»»ديوان كيفري بين الملليديوان كيفري بين المللي««است، نظريه است، نظريه 
بنابراين مطالعه صلاحيت ديوان بنابراين مطالعه صلاحيت ديوان   ..داخلي فراتر برده و در قلمرو حقوق بين الملل قرار مي دهدداخلي فراتر برده و در قلمرو حقوق بين الملل قرار مي دهد

كيفري بين المللي و جرايم بين المللي، خارج از حوزة حقوق جزاي بين الملل و حقوق جزاي كيفري بين المللي و جرايم بين المللي، خارج از حوزة حقوق جزاي بين الملل و حقوق جزاي 
 جزايي واقع  جزايي واقع داخلي كشورها قرار مي گيرد و موضوع حقوق بين المللداخلي كشورها قرار مي گيرد و موضوع حقوق بين الملل

  ..))13781378آل حبيب،آل حبيب،..13801380ديهيم،ديهيم،((شودشود  ميمي
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گذاري اكثر بلكه تمامي كشورهاي جهان در اين باب همسان و همانند گذاري اكثر بلكه تمامي كشورهاي جهان در اين باب همسان و همانند   از آنجا كه قانوناز آنجا كه قانون
در جهت در جهت   ..يكديگرند، در عمل با موارد عديده اي از تعارض قوانين جزايي مواجه مي شويميكديگرند، در عمل با موارد عديده اي از تعارض قوانين جزايي مواجه مي شويم

يكي آنكه هر دولتي يكي آنكه هر دولتي   :: اصل مهم مورد توجه دولتها قرار گرفته است اصل مهم مورد توجه دولتها قرار گرفته استرفع تعارض، دو قاعده ورفع تعارض، دو قاعده و
مقابل ساير كشورها مقدم مي شمارد و تعيين تكليف از سوي مقابل ساير كشورها مقدم مي شمارد و تعيين تكليف از سوي دردردر عمل صلاحيت خود را در عمل صلاحيت خود را 

بنابراين چنانچه امكان تعقيب جزايي و مجازات مرتكب، طبق هر بنابراين چنانچه امكان تعقيب جزايي و مجازات مرتكب، طبق هر   ..نمي پذيردنمي پذيرددولت ديگر را دولت ديگر را 
گيري كشور گيري كشور    فراهم باشد، بدون توجه به موضع فراهم باشد، بدون توجه به موضعيك از اصول چهارگانه ياد شده، براي دولتييك از اصول چهارگانه ياد شده، براي دولتي

يا كشورهاي ديگري كه احيانا مدعي ويا داراي صلاحيت هستند، به تعقيب مبادرت مي يا كشورهاي ديگري كه احيانا مدعي ويا داراي صلاحيت هستند، به تعقيب مبادرت مي 
امابايدتوجه داشت كه اصل اولي درحقوق جزاي بين الملل،اصل صلاحيت سرزميني امابايدتوجه داشت كه اصل اولي درحقوق جزاي بين الملل،اصل صلاحيت سرزميني ..ورزدورزد

  است ومادامي كه امكان تعقيب كيفري براساس اين اصل فراهم است،به اصولاست ومادامي كه امكان تعقيب كيفري براساس اين اصل فراهم است،به اصول
درمرتبه ي بعداصل صلاحيت شخصي قرارداردواصل صلاحيت درمرتبه ي بعداصل صلاحيت شخصي قرارداردواصل صلاحيت ..ديگرنبايدترتيب اثردادديگرنبايدترتيب اثرداد

  ) ) 2003:1372003:137عبدالمنعم،عبدالمنعم،((واقعي وجهاني به ترتيب بعدازآن قرارمي گيرندواقعي وجهاني به ترتيب بعدازآن قرارمي گيرند
محاكمه محاكمه  و ومنع تعقيبمنع تعقيب««قاعدة ديگري كه همه دولتها مورد پذيرش قرار داده اند، قاعده قاعدة ديگري كه همه دولتها مورد پذيرش قرار داده اند، قاعده 

كي از كشورهاي صالح مورد تعقيب كي از كشورهاي صالح مورد تعقيب طبق اين قاعده هر گاه مرتكب در يطبق اين قاعده هر گاه مرتكب در ي  ..استاست  11»»مجددمجدد
جزايي قرار گرفت و حكم مقتضي در مورد او صادر و اجرا شد، ساير كشورهاي صالح به اين جزايي قرار گرفت و حكم مقتضي در مورد او صادر و اجرا شد، ساير كشورهاي صالح به اين 

 و اعمال مجازات مضاعف نسبت به او  و اعمال مجازات مضاعف نسبت به او  او او دوباره دوباره ومحاكمه ي ومحاكمه ي و از تعقيب و از تعقيبههبسنده نمودبسنده نمود
  ..ورزندورزند    خودداري ميخودداري مي

ي مختلف امري كاملا ي مختلف امري كاملا درحقوق جزاي بين الملل،تعارض مثبت صلاحيتها بين دولتهادرحقوق جزاي بين الملل،تعارض مثبت صلاحيتها بين دولتها
رايج است كه دراثرتحقق صلاحيت كيفري به نفع چنددولت،كه همگي به دليل وجوديك رايج است كه دراثرتحقق صلاحيت كيفري به نفع چنددولت،كه همگي به دليل وجوديك 

اگرهريك ازاين صلاحيتها توسط اگرهريك ازاين صلاحيتها توسط ..عنصرخارجي درجرم باآن ارتباط دارند،ايجادمي گرددعنصرخارجي درجرم باآن ارتباط دارند،ايجادمي گردد
دادگاههاي دولت مدعي صلاحيت اعمال گردد،مرتكب براي عمل واحددرمعرض دادگاههاي دولت مدعي صلاحيت اعمال گردد،مرتكب براي عمل واحددرمعرض 

بنابراين،تعارض مثبت صلاحيتها كه امروزه روبه افزايش بنابراين،تعارض مثبت صلاحيتها كه امروزه روبه افزايش ..دوياچندمجازات قرارمي گيرددوياچندمجازات قرارمي گيرد
نيزنهاده،طبعازمينه سازتعددتعقيب كيفري مرتكب جرم واحددردادگاههاي نيزنهاده،طبعازمينه سازتعددتعقيب كيفري مرتكب جرم واحددردادگاههاي 

به منظوراينكه چنين شخصي ملزم به پاسخگويي به چندمرجع قضايي به منظوراينكه چنين شخصي ملزم به پاسخگويي به چندمرجع قضايي ..چندكشوراستچندكشوراست
دركشورهاي مختلف نباشدودرنتيجه مجبوربه تحمل چندمجازات براي يك جرم دركشورهاي مختلف نباشدودرنتيجه مجبوربه تحمل چندمجازات براي يك جرم 

قاعده ي منع محاكمه ي مجدد درحقوق جزاي بين الملل پذيرفته شده ودرچند سند قاعده ي منع محاكمه ي مجدد درحقوق جزاي بين الملل پذيرفته شده ودرچند سند نگردد،نگردد،
ميثاق بين ميثاق بين 1414ماده ماده 77ازجمله دربندازجمله دربند).).1383:4351383:435خالقي،خالقي،((بين المللي نيز انعكاس يافته استبين المللي نيز انعكاس يافته است

 موردتصويب قانون گذار ايران  موردتصويب قانون گذار ايران 13511351كه درسال كه درسال ((19661966المللي حقوق مدني وسياسي المللي حقوق مدني وسياسي 
چكس رانمي توان به دليل ارتكاب جرمي كه براي چكس رانمي توان به دليل ارتكاب جرمي كه براي هيهي««::اينگونه آمده استاينگونه آمده است))نيزقرارگرفته استنيزقرارگرفته است

آن قبلا به موجب حكم قطعيِ صادرشده برطبق قانون وآيين دادرسي هركشوري تبرئه آن قبلا به موجب حكم قطعيِ صادرشده برطبق قانون وآيين دادرسي هركشوري تبرئه 

                                                                                                                        
1 -Non Bis in Idem /Ne Bis in Idem 
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  .   .   »»يامحكوم شده است،تعقيب يامجازات كرديامحكوم شده است،تعقيب يامجازات كرد
بيني نشده است و ضعف فاحشي در بيني نشده است و ضعف فاحشي در   در حقوق جزاي فعلي ما اين قاعده صراحتاً پيشدر حقوق جزاي فعلي ما اين قاعده صراحتاً پيش

،بعضي ازحقوق دانان براين باورندكه باتوجه به ،بعضي ازحقوق دانان براين باورندكه باتوجه به ين حالين حالدر عدر ع  ..شودشود  اين زمينه احساس مياين زمينه احساس مي
قانون مدني قانون مدني 99اينكه دولت ايران ميثاق يادشده راموردتصويب قرارداده وبه حكم ماده ياينكه دولت ايران ميثاق يادشده راموردتصويب قرارداده وبه حكم ماده ي

يادشده يادشده 1414ماده يماده ي77مقررات مندرج درآن براي دادگاههاي ايران لازم الاجرامي باشد،لذابندمقررات مندرج درآن براي دادگاههاي ايران لازم الاجرامي باشد،لذابند
ي توانندقاعده ي مزبوررااعمال ي توانندقاعده ي مزبوررااعمال درچنين مواردي قابل استناداست ودادگاههابراساس آن مدرچنين مواردي قابل استناداست ودادگاههابراساس آن م

  قانون آئين دادرسي كيفريقانون آئين دادرسي كيفري  174174 تبصره ذيل ماده  تبصره ذيل ماده توجه بهتوجه به با  با البتهالبته).).1383:4361383:436خالقي،خالقي،((  كنندكنند
احكام دادگاههاي خارج از كشور نسبت به اتباع ايراني در احكام دادگاههاي خارج از كشور نسبت به اتباع ايراني در ««:: كه مقرر مي دارد كه مقرر مي دارد13781378مصوبمصوب

ن نظرتقويت مي ن نظرتقويت مي اياي، ، »»حدود مقررات و موافقتنامه هاي قانوني مشمول مقررات اين ماده استحدود مقررات و موافقتنامه هاي قانوني مشمول مقررات اين ماده است
  ..شودوتااندازه اي ضعف ونقص رادراين زمينه جبران مي كندشودوتااندازه اي ضعف ونقص رادراين زمينه جبران مي كند

  
  
  

    11استرداد مجرميناسترداد مجرمين  ––م م ششششمبحث مبحث 
 قاعده ديگري كه در جهت فراگير ساختن حقوق جزا در نظام  قاعده ديگري كه در جهت فراگير ساختن حقوق جزا در نظام  كرديم كرديماشارهاشارهپيش ازاين پيش ازاين 

البته البته   .. است است»»استرداد مجرميناسترداد مجرمين««هاي مختلف حقوقي به رسميت شناخته شده است، قاعده هاي مختلف حقوقي به رسميت شناخته شده است، قاعده 
جرمين بخشي از همكاري بين المللي در مقابله با بزه و بزهكاري است كه جداي از جرمين بخشي از همكاري بين المللي در مقابله با بزه و بزهكاري است كه جداي از استرداد ماسترداد م

ناميده مي شود، مورد ناميده مي شود، مورد   22»»معاضدت قضاييمعاضدت قضايي««همكاري هاي گسترده تر ديگر بين المللي كه همكاري هاي گسترده تر ديگر بين المللي كه 
  ..مطالعه قرار مي گيردمطالعه قرار مي گيرد

استرداد مجرمين تشريفاتي است كه طي آن يك دولت خواستار تسليم متهم و يا استرداد مجرمين تشريفاتي است كه طي آن يك دولت خواستار تسليم متهم و يا 
شود كه وي در آنجا پناه گرفته است، و آن كشور اقدام به تسليم شود كه وي در آنجا پناه گرفته است، و آن كشور اقدام به تسليم    مي ميييورورمحكوم عليه از كشمحكوم عليه از كش

او به كشور درخواست كننده مي او به كشور درخواست كننده مي 
بر اساس اين تعريف، اركان بر اساس اين تعريف، اركان   ..))1382:921382:92اردبيلي،اردبيلي،..1373:171373:17عباسي،عباسي،..1372:941372:94آخوندي،آخوندي،((نمايدنمايد

متقاضي متقاضي ((دولت طرف مقابلدولت طرف مقابل  --22، ، ))متقاضيمتقاضي((دولت درخواست كننده دولت درخواست كننده   --11::استرداد عبارتند ازاسترداد عبارتند از
هر يك از اين هر يك از اين   ..))تشريفاتتشريفات((چگونگي استردادچگونگي استرداد  --44 و و))مورد تقاضامورد تقاضا((متهم يا محكوم متهم يا محكوم --33، ، ))عنهعنه

  ..هيمهيمدد   مورد مطالعه قرار مي مورد مطالعه قرار ميآنهاراآنهارابه اختصاربه اختصار و واركان داراي شرايطي هستند كه در ادامهاركان داراي شرايطي هستند كه در ادامه
يكي آنكه مهمترين يكي آنكه مهمترين   ::توضيح دو نكته ضرورت داردتوضيح دو نكته ضرورت داردمزبور،مزبور،اما قبل از بررسي شرايط اما قبل از بررسي شرايط   

دالت و بلامجازات نماندن مجرمين خطرناك و فراري دالت و بلامجازات نماندن مجرمين خطرناك و فراري اي استرداد مجرمين، همان اجراي عاي استرداد مجرمين، همان اجراي عننمبمب

                                                                                                                        
1 -Extradition 
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نكته ديگر اينكه استرداد را به گونه هاي مختلفي تقسيم بندي كرده اند كه مهمترين نكته ديگر اينكه استرداد را به گونه هاي مختلفي تقسيم بندي كرده اند كه مهمترين   ..استاست
اصولا استرداد مجرمين در بين اصولا استرداد مجرمين در بين   ..استرداد قانوني و قراردادي استاسترداد قانوني و قراردادي است  ::آن تقسيم استرداد بهآن تقسيم استرداد به

صورت مي پذيرد در عين حال صورت مي پذيرد در عين حال كشورها بر اساس قراردادهاي دو جانبه يا چند جانبه كشورها بر اساس قراردادهاي دو جانبه يا چند جانبه 
كشورهاي مختلف براي اين منظور قوانين خاصي را نيز وضع كرده اند كه در صورت فقدان كشورهاي مختلف براي اين منظور قوانين خاصي را نيز وضع كرده اند كه در صورت فقدان 
قرار داد، در چهارچوب عمل متقابل، مراجع قضايي آنها بر اساس قانون، استرداد را انجام قرار داد، در چهارچوب عمل متقابل، مراجع قضايي آنها بر اساس قانون، استرداد را انجام 

اي قراردادها كه با بعضي از اي قراردادها كه با بعضي از   در كشور ما نيز گذشته از پارهدر كشور ما نيز گذشته از پاره  ..دهنددهند  ميمي
وامثال وامثال »»13011301موافقتنامه موقت درباره ي استرداد مجرمين بين ايران وعراقموافقتنامه موقت درباره ي استرداد مجرمين بين ايران وعراق««همچونهمچونكشورهاكشورها

  ملاك عململاك عمل  13391339، قانون استرداد مجرمين مصوب ، قانون استرداد مجرمين مصوب ))1382:931382:93اردبيلي،اردبيلي،(( منعقد گرديده منعقد گرديدهآنآن
  ..اين زمينه مي باشداين زمينه مي باشددردر

بر اساس مقررات قانون مزبور و قواعد قراردادي مربوط به استرداد مجرمين شرايط بر اساس مقررات قانون مزبور و قواعد قراردادي مربوط به استرداد مجرمين شرايط 
دولت متقاضي، يعني طبق يكي دولت متقاضي، يعني طبق يكي بودن بودن  ذينفع  ذينفع --11::شرح زير  خلاصه كردشرح زير  خلاصه كرده ه توان بتوان ب  استرداد را مياسترداد را مي

 براي رسيدگي به جرم و يا اجراي  براي رسيدگي به جرم و يا اجراي دولت تقاضا كنندهدولت تقاضا كننده صلاحيت، صلاحيت،مربوط بهمربوط بهاز اصول و قواعداز اصول و قواعد
فقدان رابطه ي فقدان رابطه ي --33..دولت متقاضي عنهدولت متقاضي عنهوجودمتهم درقلمرووجودمتهم درقلمرو  --22..مجازات صالح شناخته شودمجازات صالح شناخته شود

چرا چرا .. متقاضي عنه نباشد  متقاضي عنه نباشد  دولت دولت تبعه تبعه اينكه متهم اينكه متهمتابعيت بين متهم ودولت متقاضي عنه،يعنيتابعيت بين متهم ودولت متقاضي عنه،يعني
كه طبق عرف مسلم بين المللي و قوانين كشورهاي مختلف، هيچ دولتي حاضر به استرداد كه طبق عرف مسلم بين المللي و قوانين كشورهاي مختلف، هيچ دولتي حاضر به استرداد 

،به اين معناكه متهم قبلاتوسط ،به اين معناكه متهم قبلاتوسط  منع تعقيب، محاكمه و مجازات مضاعف منع تعقيب، محاكمه و مجازات مضاعف--44  ..تبعه خود نيستتبعه خود نيست
--55  .. حاصل نكرده باشد حاصل نكرده باشد از جهات برائت از جهات برائتيي محاكمه و مجازات نشده يا به جهت محاكمه و مجازات نشده يا به جهتكشورديگري،كشورديگري،

مهم بودن جرم ارتكابي،ازآنجاكه استردادهزينه بردارواجراي آن بامشكلات بسياري مهم بودن جرم ارتكابي،ازآنجاكه استردادهزينه بردارواجراي آن بامشكلات بسياري 
ازاين رو ازاين رو ..روبرواست،دولتهاترجيح مي دهندبراي جرايم مهم ازاين روش استفاده كنندروبرواست،دولتهاترجيح مي دهندبراي جرايم مهم ازاين روش استفاده كنند

درقراردادهاوقوانين مربوطه استردادرابه جرايم خاصي محدودمي كنندكه ازجهت منافع ملي درقراردادهاوقوانين مربوطه استردادرابه جرايم خاصي محدودمي كنندكه ازجهت منافع ملي 
--77.. جرم ارتكابي او از جرايم سياسي و نظامي نباشد جرم ارتكابي او از جرايم سياسي و نظامي نباشد--66  ..المللي واجداهميت هستندالمللي واجداهميت هستندويابين ويابين 

تنظيم و ارسال تقاضا نامه همراه با مدارك و تنظيم و ارسال تقاضا نامه همراه با مدارك و   --الفالف  ::،به اين ترتيب،به اين ترتيبتشريفاتتشريفاترعايت رعايت 
--جج  ..بررسي و اظهار نظر مراجع قضايي متقاضي عنهبررسي و اظهار نظر مراجع قضايي متقاضي عنه--بب  ..مستندات از سوي متقاضيمستندات از سوي متقاضي

به به 9898آخوندي،آخوندي،((م استردادم استرداداجراي حكاجراي حك  --،د،د))صدورحكم استردادصدورحكم استرداد((اتخاذتصميماتخاذتصميم
  ..))13821382::به بعدبه بعد9898اردبيلي،اردبيلي،..13731373::به بعدبه بعد116116عباسي،عباسي،..13721372::بعدبعد
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 ـ يهابه گونه    است كه    يك رفتارانسان يجرم    ـ ي مختلف  تـوان آن راموردمطالعـه      ي م
 ـ ازفكر واند  يخ،بخش مهم يده،درطول تار ين پد يا.قرارداد قـات  يمطالعات وتحق شه،بررسيها،ي

 اسـت كـه     يجرم ازجمله موضـوعات   .صاحبنظران علوم مختلف رابه خوداختصاص داده است      
م ي خـواه ي ميازنظرحقوق.ردي گيردانشها موردبحث وگفتگوقرارميش ازسايدردانش حقوق ب 

 ي بـرا  يطي چه اركـان وشـرا     ؟ دارد ي ممنوع جه تفاوت   يررفتارهاي؟وباساستيجرم چ :ميبدان
 ـ وجود و پ    لااقل  در عالم خارج،   ي تحقق هر جرم   ي برا لازم است؟ ش آن   يدايوپق  تحق ش يداي

 ـ جـرم    ي كه ازآنهابه عنوان اركان عموم      است يسه ركن، لازم و ضرور     اركـان  .1 شـود  يادمي
 ست وفقـدان آن چـه  ي چيركن قانون.يو معنو ي،  ماديركن قانون:  عبارتنداز2 جرميعموم

 ـ چ ي؟ركن معنو  است يياجزا ومركب ازچه    ستي چ ي؟ركن ماد ارد د يدرپ يرثا  چـه   ست و ي
   اقسام وانواع جرم كدام است؟؟ دارديياجزا

 ـما جـرم را از د      .ميهستمزبوروالات   س يافتن پاسخ برا  ين بخش به دنبال     يدرا دگاه ي
 ـيبر اساس تعر  وم  يده  ي مورد مطالعه قرار م    يحقوق  ـ كـه در مـورد جـرم ارا        يف م يخـواه ه  ي
 ـ      ازآنها كيو هر ن  ييعدهنده آن را ت     لي تشك ياركان عموم ديبا،كرد  ي را جداگانه مـورد بررس

ن مطالب  يبنابرا.مي قرارده يين اقسام آن رابه اعتبارات مختلف موردشناسا      يهمچن.ميقرارده
 وزوال  يركن قانون ،)فصل اول  (جرممفهوم وماهيت   :مي كن يفصل مطرح م  پنج  ن بخش رادر  يا

 ـ)فـصل سـوم   ( آن ي واجـزا  يركـن مـاد   ،)فصل دوم (آن فـصل  ( آن ي واجـزا  ين معنـو  ،رك
  ).فصل پنجم( جرميم بنديتقس.)چهارم

  

   جرممفهوم وماهيت– فصل اول
 آن يت حقوقي ماهييشناساف درمورد جرم گام اول درجهت يه تعريارا

ز ي ممنوع نيفتارهارري آن ازسايم كردبازشناسيه خواهيا كه ازجرم اريفيبراساس تعر.است
 ف جرميتعر:مي دهي گفتارموردمطالعه قرارمدون فصل رادريلذا مطالب ا .ضرورت دارد

                              )گفتاردوم(  ممنوعيررفتارهايك جرم ازسايفكتو)گفتاراول(

                                                                                                                        
مادي ومعنوي رالازم مي دانندوركن قانوني رابه عنوان يـك پـيش    ركنتنهاجرم،تحقق براي ازحقوق دانان  بعضي - 1

 وعلاوه براركان سه گانه      برشمرده  تا پنج ركن را    ربراي جرم ي ديگ گروه).1999:103محمدعوض،(فرض درنظرمي گيرند  
ــاي عوامــل موجهــه  ــه وجــرم ي يادشــده،  انتف ــسته  مجنــي علي ــان موثردرتحقــق جــرم دان ــه ارك رانيزازجمل

  ).1351:129معتمد،(اند
The elements of a criminal offence -2  
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   ف جرمي تعر-گفتاراول
ــراي متعــدديهــا كــه معــادل1»جــرم«واژه كــار   آن بــهي در لغــت و محــاورات ب

ر يرفتـار مغـا   «،  »ار مخـالف نظـم    رفت «ي به معنا  ي وانسان يدرعلوم مختلف اجتماع  ،2برند  يم
، »ير با وجدان و شعور اجتماع     يرفتار مغا «،  »يرفتار ضد احساسات و عواطف جمع     «،  »عدالت

 يبه حد ف درموردجرم   يكثرت تعر .خوانده شده است  » ي فطرت و سرشت انسان    يرفتار مناف «
 ـجـرم   ل آن است كـه      يبه دل ن  يوادهد  ي م  لي را تشك  يا   مقاله ،مبالغه  ياست كه ب    رفتـار   كي

فلاسفه .دريگ يم مورد مطالعه قرار   ي مختلف ي است كه از منظرها    ي اجتماع يده  ي وپد يانسان
شناسـان و     انسان. 3اند   را آغاز نموده   ياند كه تفكر در رفتار آدم       ين كسان ين نخست يو متكلم 
 و  يدر روانـشناس  . 4انـد   شه كرده ي رفتار مجرمانه اند   درموردگر،  ي د يا  شناسان به گونه    جامعه

 ـگـر ن  ين د يمتخصـص . اند   انسان داشته  ييگرا  گر به جرم  ي د يلوم وابسته به آن نگاه    ع ز بـه   ي
                                                                                                                        

1 -Crime /Offence 
بـزه، گنـاه، اثـم،      : عبارتنـد از  به كـارمي برند،    جرمومترادف   در فارسي و عربي معادل       ي كه به طورمعمول   هاي  واژه -2

رابـه كـارمي     معادلها  ايـن  Crime/Offence واژه   بـراي در زبـان انگليـسي      .معصيت، تخلف، خـلاف، خطـا، تقـصير         
  .  ,violation, fault, wrong, sin,delinquency, misdemeanor:برند

 را  يانـد كـه چـه رفتـار         ن نقطه آغاز كـرده    يشه كردن در رفتار مجرمانه را از ا       ين اند ي فلاسفه و متكلم   - 3
 ـن گـروه در ذ    ي است كه ا   ياتيه حسن و قبح از جمله نظر      يتوان مجرمانه به حساب آورد؟ نظر       يم ل آن بـه    ي

  .)1353:114،يخ الاسلاميش.1382:31 فر،يائيض(اند ل رفتار مجرمانه پرداختهيه و تحليتجز
 متداول در   ير با هنجارها و ارزشها    ي است كه مغا   ي انسان ، رفتار )ييكنش جنا (، جرم   يشناس   از نظر جامعه   - 4

 جـرم   ي وقت يعمل) يشناس معروف فرانسو    لسوف و جامعه  يف(م  يل دورك يبه گفته ام  . شود  يجامعه قلمداد م  
ن مفهـوم   ين گفته بد  يا. دار سازد   حهيرا جر » ي و مشخص وجدان جمع    ياحساسات قو «شود كه     يمحسوب م 

 ـن ترت يبد.  آن عمل  يني ع يتهايسازد، نه خصوص    يعمل، آن را جرم م    است كه قضاوت جامعه درباره       ب بـر   ي
، لازم اسـت عمـل   ين برداشتيطبق چن. ا نشود ي ممكن است جرم محسوب شود       يحسب زمان و مكان عمل    

باشد كه  » تحمل ناپذيري /ر قابل تحمل بودن   يغ «يژگي و ي دارا يعنيز باشد   يآم   مخاطره يا  مورد نظر تا درجه   
جـاد  ي ا ي اجتمـاع  ي كه در زندگ   يكند و اختلال    يدار م   حهيرا جر » ي و مشخص وجدان گروه    ياحساسات قو «
ن خاطر است كه به     يرقابل تحمل است به ا    ياگر جرم غ  . د چنان باشد كه لزوم توقف آن احساس شود        ينما  يم

 ـ گـروه پ ي بـه اعـضا  يين ارزشها به عنوان الگويا. زند ي لطمه م  ي گروه اجتماع  يارزشها و هنجارها   شنهاد ي
ن ارزشها با توجه به باورها و اعتقـادات         يا. روند ا ل    ر سو يد ز ي هستند كه نبا   يا  تاً به گونه  ين ماه يشده، بنابرا 

 ـ  افتهي نظم   ي اجتماع يگروهها  ـ نج.1374:17،كـا يپ.1987:204،ي العـوج .1372:40گـسن، (دان ، يب حـسن ي
 »ي اجتمـاع  يارزشها«،  يشناس  امعه از موضوعات مهم مورد بحث در ج       يكيد توجه داشت كه     ي با ).1984:47

 افـراد  ي و معنـو يادم يازهايگردد كه ن    ي اطلاق م  يات و امور  ي به آن دسته از واقع     ي اجتماع يارزشها. است
 يمانند ارزش قدرت، دانش، ثـروت، احتـرام، سـلامت، مهـارت، محبـت، تقـو               . سازد  يجامعه را برآورده م   

 ـ       نريپذ  يزشها صورت م   ار نيا كه بر ضد   يين مبنا رفتارها  يبر هم .رهيغو  يد، رفتار نابهنجـار و منحرفانـه تلق
  .)1356 :155،يبي ط.1351:42،يصانع(شوند يم
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 ـ  ستيدر ز .اند  ده مجرمانه را مورد توجه قرار داده      ي خاص پد  يا  گونه ، ي، علـوم آمـار    يشناس
 ـآ  يان م ي بحث از جرم به م     يخاصبه جهات   نيزنها  ير ا يعلوم محض و غ     ـدر ا . دي  ـن م ي ان در  ي
ز يدر حقوق ن  ن حال، ي؛درعرديگ  ي مورد مطالعه قرار م    ين رفتار يتر چن   جامع يحقوق به صورت  

  .1ده استيه نگردي از جرم ارايف واحديتعر
ن ي رادرا ي قانون يارهايزلازم است مع  يجرم قبل ازهرچ  از يف حقوق يه تعر يدرجهت ارا 

 تـاكنون چهـار مرحلـه را        1304 ما از سال     يي جزا يگذار   قانون .ميموردمطالعه قرارده نه  يزم
نگونه مـورد  يا، جرم را ا.م. ق 2 ماده   يگذار ط   ن مرحله قانون  يدر آخر .پشت سر گذاشته است   

ن شـده   يـي  آن مجـازات تع    ي كه در قانون برا    يا ترك فعل  يهر فعل   «: ف قرار داده است   يتعر
ز بـه   ي ن ينين، علاوه بر مجازات، اقدامات تأم     يشيدر مراحل پ  . »شود  يباشد، جرم محسوب م   

گذار قرار گرفته بود     مورد توجه قانون   انهجرم م ي رفتارها يزضمانت اجرا  ا يگريقسم د عنوان  
  2.د قرار داده بودي مورد تأكزين بودن جرم و مجازات رايف مزبور، اصل قانونيو پس از تعر

،اعم يف مطلق رفتارآدم  ين تعر ياولاً طبق ا  : راد است يف از چند جهت قابل ا     ين تعر يا  
. ، به عنوان رفتار مجرمانه در نظر گرفته شده اسـت           باشد ارادهابدون  ينكه توام با اراده و    يازا

توان مجرمانه به حساب آورد مگـر آنكـه از اراده انـسان، بـه                 ي را نم  ي كه هر رفتار   يدر حال 
، تعلق اراده انسان به ارتكاب جـرم        يم عمد يدر جرا .  شده باشد  ي، ناش يا منف يصورت مثبت   

، عدم تعلق اراده، تحقق رفتار مجرمانـه را در          يرعمديم غ يشود و در جرا     يباعث تحقق آن م   
، به صـورت    يرعمديم غ ي، اراده به صورت مثبت و در جرا       يم عمد ين در جرا  يبنابرا.  دارد يپ

توان جرم محسوب داشت      ي را نم  ينرو مطلق رفتار آدم   ياز ا .  مؤثر در تحقق جرم است     يمنف
  .مگر آنكه با اراده همراه باشد

 بودن جرم و مجازات را به صورت مطلق در حقوق جزا            ي قانون اً به فرض آنكه اصل    يثان  

                                                                                                                        
جرم به فعل يا ترك فعلي اطلاق مي شودكه قانون گذاربراي           :نيمك رايادآوري مي     في تعر  نمونه چند  ي برا - 1

هرفعل ياترك فعـل    ).1351:172صانعي،(آن مجازاتي درنظرگرفته باشد وازطرف شخص مسوول ارتكاب يابد        
ــوده       ــي نم ــيش بين ــاميني پ ــدامات ت ــازات يااق ــراي آن مج ــانون ب ــه ق ــب ك ــتنادبه مرتك ــل اس قاب

تجاوزازحدودقوانين كشور به وسيله ي يك فردمشروط برآنكـه مرتكـب مكلـف             ).1375:24محسني،(باشد
  ).1351:125معتمد،(يامجازبه انجام آن نباشدومجازات نيزبراي آن نعيين شده باشد

ا ترك فعل مطابق قانون قابـل       يهر فعل   «: 1361 مصوب   ي قانون راجع به مجازات اسلام     2 به موجب ماده     - 2
 ـ      يبي و ترت  ينيا مستلزم اقدامات تأم   يمجازات    ـ  يچ امـر  ي باشد، جرم محسوب است و ه تـوان جـرم      ي را نم

 2مـاده   . »ن شده باشد  يي تع يبيا ترت ي ينيا اقدامات تأم  ي آن مجازات    يدانست مگر آنكه به موجب قانون برا      
 ي قانون مجازات عمـوم    2 در ماده    يمنته. ه به ماده مزبور بود    يناً شب ي ع 1352 مصوب   يقانون مجازات عموم  

توان جرم دانست مگر آنچه كه بـه موجـب قـانون جـرم                ي را نم  يچ عمل يه«: ن آمده بود  ي چن 1304مصوب  
  .»شناخته شده
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ن برداشت  ين ماده، اصل مزبور مورد توجه قرار نگرفته است، ا         يم، چون در ادامه ا    يحاكم بدان 
 ـ     يكند كه رفتار    يت م يرا تقو  ن حـال  ي ممكن است به موجب قانون قابل مجازات نباشد در ع

 ـ     كصد و شصت و   يالبته با لحاظ اصل     . جرم باشد  كـه دربخـش قبـل      (ي هفـتم قـانون اساس
 رفتارهـا  يانگـار  ره جرمي، دا يفري ك ين دادرس ي قانون آئ  214 و ماده    ) قرارگرفت يموردبررس

. دبو معتبر خواهد  يو فتاو )  معتبر يمنابع فقه  (يخارج از قانون منحصر به منابع معتبر اسلام       
ف به عمل   ين تكل يينجا تع يهمن مسئله در    يگذار، راجع به ا     ن بود كه قانون   يبه هر حال بهتر ا    

  .گذاشت ي نمي را به صورت مبهم باقيگذار آورد و قانون يم
ث، نه  ين ح ياز ا . ف تنها مشخصه جرم، مجازات قرار داده شده است        ين تعر يثالثاً در ا    

ار جرم شناختن رفتارها قابل مجازات بودن       ي رفتار توجه نشده و مع     ينيات ع يتنها به خصوص  
 ي از واكنـشها   يگـر ي به عنـوان قـسم د      يتي و ترب  ينيت، از اقدامات تأم   آنها اعلام شده اس   

 ينهـا يگزيجا«ه  يبر اساس نظر  .  شده است  يپوش  م چشم ي قابل اعمال در مورد جرا     ياجتماع
 يگذار فراهم است كه بـرا        قانون ين امكان برا  ي، ا يگذار  ، در مرحله قانون   » حبس يمجازاتها

اگـر  . ردي در نظر بگ   يتي و ترب  ينيازات، اقدامات تأم   مج ي مجرمانه به جا   ي از رفتارها  ياريبس
 يفـر ي حقوق ك  ي اصلاح يها  م، جنبه يف باش ين تعر يد به ا  ي مق يي و قضا  يگذار  ث قانون ياز ح 

  . سپرده خواهد شديبه فراموش
 جامع، مانع و مختصر از جرم       يفيه تعر يرادات و به منظور ارا    ين ا ي دور ماندن از ا    يبرا  

 ـ ممنـوع قابـل مجـازات        يرفتـار اراد  « :ف قرارداد يورت موردتعر ن ص يبه ا توان آن را    يم ا ي
ده يپدك  يولاً جرم   د كه ا  يآ  ين برم يف چن ين تعر ياز ا . »يتيا ترب ي و   ينيمستلزم اقدامات تأم  

،قابل  زند يرازانسان سرم ي غ ي شودوازموجودات يعت واقع  م   يراآنچه درطب يز.  است يانسان ي
 ـاي ثان. توان مسوول دانستياطرآن نمست وانسان رابه خ يانتساب به انسان ن     ـك پدي  يده ي

قـرار گرفتـه باشـد       زندكه درجامعـه     يارتكاب جرم ازانسان سرم    يزمانرايز. است ياجتماع
 ـاز ا .  اسـت  يك رفتار اراد  يجرم  لثاًثا. برآمده باشد  ي اجتماع يودرمقام نقض هنجارها   رو  ني

ن ارتكاب جـرم باشـد والا       ي ح  مرتكب در  ي و نفسان  ي از حالت روان   يد حاك يرفتار مجرمانه با  
 ـ     ـاآنكه قابـل مجـازات ن     يوشـود   يجرم محـسوب نم  ـازا.ستي ركـن  «ن وصـف،به عنـوان    ي

 ـ    قانون ازت  ي ممنوع نيا.د ممنوع باشد  ين رفتار با  ي ا بعاًار  شود يادمي»يمعنو  ي سرچـشمه م
. نوع وقابل مجازات اعلام شـده باشـد       ممقبلا ي قانون يك مقرره   يدبه موجب   ي با يعني؛رديگ

 بـودن جـرم ومجـازات       يالبته اگراصل قـانون   .جرم است »يركن قانون «نيصه مب يصن خ يهم
ت ممنوعيم،ي خدشه دارساز  يكصدوشصت وهفتم قانون اساس   يرموسع اصل   يبراساس تفس را

 ـ و يابـه موجـب منـابع معتبراسـلام       ين است كه به موجب قـانون        يرفتاراعم ازا   يا فتـاوا  ي
رفتـار  (و تـرك فعـل      ) رفتار مثبـت  (فعل   به صورت     است ممكنن رفتار ي ا خامساً.معتبرباشد
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محسوب »يركن ماد «امنحصري يم رفتارجزواصل ي جرا يدرهمه  .دا كند يظهور و بروز پ   ) يمنف
 يفـر ي ك ي باشد و ضمانت اجرا    يفري ك يد مستلزم ضمانت اجرا   ين رفتار با  ي ا سادسا. شود يم

 ـيا ترب ي و   ينيا اقدامات تأم  يا مجازات است و     ي امروز   يايدر دن   ـا. يت  ـصن خ ي  را از   ،جرمصهي
 ممنوع، كه عبارتند از شبه جرم       ير رفتارها يچرا كه سا  . سازد  ي ممنوع جدا م   ير رفتارها يسا

 ـ   ي و انتظـام   ي مـدن  يضمانت اجـرا  ) يانتظام (يو تخلف ادار  ) يجرم مدن ( .  دارنـد  ي را در پ
 ـ   ك آنها از جرم     ي ممنوع و تفك   ين دو دسته از رفتارها    ي ا ييشناسا  يرا درگفتاربعـددنبال م

  .مينك
   

  
  

   ممنوعياررفتارهيك جرم ازساي تفك-گفتاردوم
 يكي: است ييعالم حقوق قابل شناسا   گردريچنانكه اشاره شد دو دسته رفتارممنوع د      

   .ي وانتظامي تخلف اداريگريود)يجرم مدن(شبه جرم
ن واژه درمتون   ين نكته ضرورت داردكه ا    ي،توجه به ا  شبه جرم جرم و زيان تما يقبل ازب 

س اقتبـاس   ي انگل يازنظام حقوق حقوق دانان ماآن را    و به كارنرفته است  ران  ياحقوق   و يقانون
ران قرابـت   ي وحقوق ا  ي درفقه اسلام  ي باضمان قهر  ين نهادحقوق ين باورندكه ا  يوبرانده ا كرد
 جـاد ي سـبب ا   است كـه   يازجمله امور ،1)ي مدن تخلف/جرم (شبه جرم .)1383:8هارلو،(دارد
، )ي قـانون مـدن    328ماده   (يگريل تلف كردن مال د    به عنوان مثا   .شود  ي م يت مدن يولومس

  يگـر ي مـال د   ي، غصب و تصرف عدوان    ) قانون مزبور  331ماده  (شدن يگريسبب تلف مال د   
 يگر، هركدام بـه نوبـه خـود رفتارهـا         ي د ي رفتارها يا  و پاره )  به بعد همان قانون    308مواد  (

 ـ   ي رابـرا  يت مـدن  ي مـسئول   هستند كـه   يا  ممنوعه  يالبتـه پـاره ا    .2 دارنـد  ي مرتكـب درپ
 ـ را ن  يت مدن ي، مسئول يفريت ك ي مسئول م،علاوه بر يازجرا  ـ          ي ن يز بـه دنبـال دارنـد و بـه هم

                                                                                                                        
1- Tort:مدني،تخلف مدني،ضمان قهري،مسووليت مدني وضرروزيان جرم  رادرفارسي،شبه جرم،ن واژه ي ا

  ).1378:1047آقايي،(معناكرده اند
ت ت يين اعتبارمسوولن اعتبارمسووليي شودوبه هم شودوبه هميي م مييت مدنت مدنييجادمسوولجادمسووليي باعث ا باعث اييمختلفمختلفواسباب واسباب امورامور  شايان ذكراست كه - 2

قانون قانون ررييالزامات بدون قراردادبه تعبالزامات بدون قراردادبه تعب((ييرقراردادرقراردادييت غت غييومسوولومسوول ) )ييعهدعهد((يي قرارداد قراردادييت مدنت مدنييبه مسوولبه مسوولرارا  ييمدنمدن
بنابراين شبه جرم رانمي توان مترادف مسووليت مدني بنابراين شبه جرم رانمي توان مترادف مسووليت مدني ).).1370:151370:15حسيني نژاد،حسيني نژاد،((كرده اندكرده اندم م ييتقستقس))ييمدنمدن

وحتي مسووليت مدني غيرقراردادي به حساب آوردبلكه شبه جرم ازجمله اموري است كه موجب وحتي مسووليت مدني غيرقراردادي به حساب آوردبلكه شبه جرم ازجمله اموري است كه موجب 
ان اختلاف ان اختلاف بين حقوق دانبين حقوق دان))مسووليت مدنيمسووليت مدني((البته راجع به اسباب تعهدالبته راجع به اسباب تعهد..مسووليت مدني غيرقراردادي مي شودمسووليت مدني غيرقراردادي مي شود

 ..كه بررسي آن ازحوصله ي بحث ماخارج استكه بررسي آن ازحوصله ي بحث ماخارج است))1376:161376:16عامريعامري((نظروجودداردنظروجوددارد
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 ـبه جـرم    ش«شوند،  ي م يت مدن ي كه منشاء مسئول   يا  رمجرمانهي غ يرفتارهابراعتبار ا جـرم   ي
ت يكه موجـب مـسوول    ن بعد يدر ا  يين رفتارها يگر،چنيبارت د عبه  . د گرد يماطلاق   »يمدن
ن جرم و   ين اساس نسبت ب   يدارند، بر ا   يهمانندوهت  بشام مي ازجرا يباپاره ا د، شون ي م يمدن

  .باشد يوجه م شبه جرم، نسبت عموم و خصوص من
زجهـت  ا -1:زوجودداردي ازچنـدجهت تفـاوت وتمـا      ن جرم وشـبه جـرم     يبن،يبنابرا

 ـ  است ي لازم وضرور  ي ومعنو ي،مادي تحقق جرم،لااقل وجودسه ركن قانون     يبرا:تيماه  ي ول
 ـ اعم ازا  يعني.ستي وابسته ن  يمعنو و يقانونبه ركن   ق شبه جرم    تحق ن اسـت كـه مرتكـب       ي

 ـدرانجام عمـل ازعمـدواراده و       ـ ياحتي  ـ احت ي ب  ـ ياطي  برخورداربـوده اسـت     ي مبـالات  ي وب
ص يارتشخي مع ي ول  است يقانونحكم خاص    بر يط آن مبتن  يص جرم وشرا  ين تشخ يهمچن.انهي

ازجهـت   -2.ب استي اتلاف وتسبين قاعده  همچوي قانوني كل يارهاي احكام ومع  يجرم مدن 
 -3.جرم موجب مسووليت كيفري مي شود ولي شبه جرم،مسووليت مدني رادرپـي دارد            : اثر

 ـ   ي يدرجرم انگار :ازجهت هدف   ـ يك رفتارهـدف اول  ي نظـم عمـوم    يحفظ وبرقـرار  ،ي وذات
 يت ازمنافع ومـصالح شخـص     يت شبه جرم درجهت حما    ي كه ممنوع  ي است؛درحال يواجتماع

 شـبه   ي جرم،مجازات است وضمانت اجـرا     يضمانت اجرا : ازجهت ضمانت اجرا   -4.استافراد
 يبه حالت سـابق،پرداخت وجـه وامـور        وضع   يدرقالب اعاده   (م وجبران خسارت  يترمجرم،
ان بـه   يضـرروز كـه    اسـت    ينفع درشبه جـرم كـس     يذ:نفعي ازجهت ذ  -5.است)لين قب يازا

 اسـت كـه     يكـس وطرف مقابـل او    ضـرر  يب جبران كننده    ين ترت يوبه هم  اوواردشده است 
 به جامعـه    ن است كه  ي كه درمواردارتكاب جرم،فرض برا    يدرحال.ان راواردكرده است  يضرروز
 وطرف مقابـل    ل مجازات براوجامعه است   يب مجرم وتحم  ينفع درتعق يان واردآمده وذ  يضرروز

 ـان د يز،يت مـدن  ين درباب شبه جـرم ومـسوول      يبنابرا.زمنحصرا مجرم ومرتكب است   ين ده ي
 ـم مقـام هر   ياقايل و يحسب موردممكن است اص   ان  ي ز يان كننده   وجبر  يولك ازآنهاباشـد  ي

به عبارت  .همواره جامعه ومجرم هستند   دعوان  يطرف ،يفريت ك يدرمواردارتكاب جرم ومسوول  
 امكـان   يت مـدن  ي درمـسوول  يحاكم است ول  » بودن ياصل شخص «يفريت ك يگردرمسووليد

 ين مجـازات بـرا    يـي  به جرم وتع   يدگيرس:ي ازجهت دادرس  -6 . وجوددارد ن اصل ياعدول از 
 ـ   يفري ك ين دادرس ييوبراساس آ )يفريك(ي عموم يمجرم درقالب دعوا    ـ آ ي به عمل م  يولدي

 صـورت   ي مـدن  ين دادرس ييوبراساس آ )يحقوق(ي مدن ي به شبه جرم درقالب دعوا     يدگيرس
  1.)72:1353،ي آباديعل.2003:250عبدالمنعم،.1994:211ب،يالغر(ردي پذيم

                                                                                                                        
 ي به تبع دعواي مدني بشودامكان طرح دعوايت مدني كه جرم موجب مسووليان ذكراست درموارديشا -1
 ين دادرسيي مطابق باآين مواردي درچنيفرين حال دادگاه كيدرع. فراهم استيفري نزددادگاه كيفريك

 ).   1368:265:يآخوند( كندي ميدگي رسيل دعاوين قبيه ا بيمدن
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ك فرد در ارتباط با     يشود كه     ي اطلاق م  يا  ، بر رفتار ممنوعه   يا انتظام يو   يتخلف ادار   
 او  يبـرا ) يانتظـام ( و   يت ادار يخود مرتكب شده و موجـب مـسئول        ي وادار يت شغل يموقع

 ييوله و رفتارهـا  اوامر مافوق، عدم انجام امور محيبت، عدم اجرايبه عنوان مثال غ. شود  يم
تخلـف  « ،ردي پذ يصورت م   نيتخدمسمر  يا سا ين دولت   يم مستخد ياز سو  ا ل، كه ين قب ياز ا 
ز عمـوم و    ين ي و انتظام  ين جرم و تخلف ادار    ينسبت ب . شوند  ي خوانده م  »يا انتظام ي و   يادار

ب كه  ين ترت ي به ا  : افتراق دارند  ي اشتراك ودونقطه    يك نقطه   ي يعني.خصوص من وجه است   
 ـ وغ يرقانونيف غ  همچون اختلاس،ارتشا،تصر   مجرمانه ي از رفتارها  يبعض  ي، تخلـف ادار  ره  ي

 همچـون قتـل و       مجرمانه ي ازرفتارها ي دسته ا  ي؛ول) اشتراك ينقطه  (ندشو  يم محسوبزين
 ـ    يچ وجه تخلف ادار   ي به ه  راد ضرب و جرح   يا  ) افتـراق اول   ينقطـه   (نـد ي آ ي به حـساب نم
نقطه ( جنبه مجرمانه ندارند   بت و عدم انجام امور محوله     ي همچون غ  ي از تخلفات ادار   يبعضو
  .) افتراق دومي

همانطوركـه  : ازجهت اثـر   -1:گرمتفاوتنديكدي با  جهت چند از زي ن يجرم و تخلف ادار     
ت يش مـسوول يداي باعث پي تخلف اداري شود ول  ي م يفريكت  ياشاره شدجرم موجب مسوول   

 ـ وحماي،حفظ نظـم عمـوم  ي هدف جرم انگار  :ازجهت هدف -2. گردد ي م ي وانتظام يادار ت ي
 ازجهـت -3. موردتوجه است  ي وسازمان ي ،نظم ادار  ي درتخلف انگار  يت جامعه است ول   يازكل

 ي ضمانت اجـرا  يم ول يستناد ينيااقدامات تام ي و  مجازات  را جرم يضمانت اجرا :ضمانت اجرا، 
،انفـصال  كسر حقوق، تنزل رتبه   خ،يچون توب م ه ي ووانتظام ي انضباط ي،واكنشها يتخلف ادار 

ر گذار  ي فرد تأث  يت شغل ي فقط بر موقع   ي ادار ين ضمانت اجرا  يبنابرا.ل است ين قب ي ازا يامورو
رگذار يتأث  مجرم ي ومعنو ي ماد  حقوق ك از يربر ه است  ممكن  حسب مورد  مجازات   ياست ول 
 مربوط است   ي،سازمان واداره    ومتخلف يب تخلف ادار  ينفع درتعق يد:نفعيازجهت ذ -4. باشد

معه ودولت است    جا يفريكب  ينفع درتعق ي ذ يول. آن منحصرا خود متخلف است     طرف مقابل و
ن اسـاس در    يبر هم  . شود يمحسوب م ) يعموم(يفري ك ي به عنوان طرف مقابل دعوا     مجرم و

 در ارتكـاب تخلـف، اداره       يد ول شو  ي محسوب م  ده از جرم  يد  انيجامعه ز صولاارتكاب جرم، ا  
 ـ  -5.  شود يقلمدادممتضرروسازمان    ـ:يازجهت دادرس  ي بـه جـرم در دادگاههـا       يدگيرس
 ـيپـذ  ي صورت مييفات خاص قضا  ي و با تشر   يدادگستر  ـيرد ول  ي ادار بـه تخلـف  يدگي رس
 ـ ييوبـاآ  يفات ادار ي مربوطه و در قالب تـشر      يأتهاي نزد ه  يوانتظام  ـ و ين دادرس انجـام  ژه  ي

ــ ــود يم ــالغر(ش ــدالمنعم،. 1944:214ب،ي ــ.2003:251عب ــاديعل ــك .1353:74،ي آب مل
  ).1355:62،يلياسماع
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   و زوال آن1ين قانونركرك--فصل دومفصل دوم
 يگـذارمكلف اسـت رفتارهـا       بودن جـرم ومجازات،قـانون     ي ازاصل قانون  يرويبه پ   

 ـباانجـام ا  .دين ومجارت قابل اعمال درموردآنهارااحـصانما     ييمجرمانه راتع  فـه،قانون  ين وظ ي
 يدرپاره ا ن حال   يدرع. سازد يوارتكاب آن راممنوع م    كند يجادميگذارجرم رادرعالم اعتبارا  

 ـدرا. شـمارد  يت راموجـه ومجـازم    ين ممنوع ي ا ده گرفتن ي ناد يبنابه جهات خاص  ازموارد، ن ي
 ـ  يده انگاشـتن آن روا وجا     ي كه ناد  يت وموارد ين ممنوع ين ا يه دنبال تب  بگفتار  يزشـمرده م
 ـن مطالب ا  يبنابرا.ميهستشود  ـلعـه ق ن گفتاررادردومبحـث موردمطا  ي  ـيرارم مفهـوم  :مي ده

  ).دومگفتار(يقانونومواردزوال ركن )اولگفتار(ي ركن قانونوماهيت
  
  

   مفهوم وماهيت ركن قانوني-اولارگفت
  

 ـ چ ينظورازركن قانون م  بـودن جـرم ومجـازات       ي بااصـل قـانون    يزيچه تمـا  ؟ستي
 ـا اندكـه در   يليت ومسا سوالانهايا ؟حداست تاچه   ي؟قلمرو واعتبارركن قانون  دارد  گفتـار ن  ي

  .مي به آنها هستييدرصددپاسخگو
شـود   ي جرم محسوب مي زماني بودن جرم و مجازات، هر رفتار      يبر اساس اصل قانون   

 يبـرا ) يفري ك يضمانت اجرا ( آن را ممنوع اعلام داشته و مجازات         ي حكم يكه قانونگذار ط  
ك حكـم   يز به موجب    يز هر چ  ا در وهله اول و قبل       ين هر جرم  يبنابرا. ن كرده باشد  ييآن تع 
 ـ» يعنـصر قـانون   / ركـن «ن حكم به عنوان     ياز ا . ديآ  يم، در عالم اعتبار به وجود       يقانون اد ي

  .شود يم
 ياصل قـانون  همانطوركه دربخش اول گذشت     .  تفاوت دارد  ي با اصل قانون   يركن قانون   

 ـتكل. شود  ي م يف از آن ناش   ي تكل  سه  و عام است كه    يك حكم كل  ي   قـانون  اول متوجـه    ف  ي
 يبراف  يتكلن  ي،دومدي و اعلام نما   ينيب  شيجازات را پ   ممنوع و قابل م    ي كه رفتارها  استگذار

ن يكنندوسـوم م ي خودرابراساس قانون تنظ ينكه رفتارها ي برا ي شودمبن يجادميافرادجامعه ا 
كه مـشمول  يكه رفتار مرتكـب را تنهـا در صـورت   ب ي شودبه ترت  يمربوط م  يقاض به   فيتكل

 اصل برائت و اباحـه، در       يشود مورد مجازات قرار دهد و خارج از آن، به اتكا            يحكم قانون م  
 ـ هر جرم به پ    ين قانون رك. دي ننما يا   افراد مداخله  يآزاد جـرم  بـودن     ي از اصـل قـانون     يروي

 يا جـه ي هر جرم ثمـره و نت يگر، ركن قانونيعبارت ده  ب. كند  يدا م ي پ يجنبه وجود ومجازات  

                                                                                                                        
1- Legal element  
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 ـ حاكميگذار در راسـتا  در واقع قانون. شود ي ميبودن ناش   ياست كه از اصل قانون     ت اصـل  ي
  .دارد ي را به پا ميكن قانونله ريوس نيكند و بد ي مييبودن، وضع حكم جزا يقانون

 ي است كه بـر تمـام      يك حكم عام و كل    ي بودن جرم و مجازات      ين اصل قانون  يهمچن  
 يها و اصول اساس     هي از پا  يكيت دارد و به عنوان      يحاكم) ي و ماهو  ياعم از شكل  (حقوق جزا   

 ـ. شـود   يحقوق جزا محسوب م     ـ     ي ركـن قـانون    يول  اسـت كـه حـسب       ي هـر جـرم، حكم
 يمدرموردآنهارابـازگو   قابـل اعمـال      يومجازاتها ي انسان ي از رفتارها  يضبعت  يممنوعمورد
 ـك از ايبلكه هر؛دكرگر خلط يكدين دو عنوان را با     يد ا يب نبا ين ترت يبد. كند گـاه  ين دو جاي
بودن بـه عنـوان       ياز اصل قانون  .  كاملاً متفاوت است   يگري در حقوق جزا دارند كه با د       يخاص

 ـ    ي را در ا   يم و ركن قانون   ياد كرد يا   حقوق جز  يادي از اصول بن   يكي  كـه   ينجا به عنـوان حكم
  .ميه ديممورد بحث قرار  دارديبه وجود آن بستگبه طورخاص جرم هرق وجود و تحق

گـذار    است كه قانون   يقانون) ا مواد يماده و   (، آن مقرره    يركن قانون م  يبنابر آنچه گفت    
 ـ  يه  ضابط يكي: ه است كرد ما بازگو    ي را برا  ضابطهدو، آن يط نكـه رفتـار    ي بـر ا   ي رفتار مبن

نكه مجـازات   ي بر ا  يفر مبن ي ك  يضابطه   يگري و د  ؟ است يممنوعه و قابل مجازات چه رفتار     
ن ركـن   يبنـابرا ؟ اسـت  يزان مجازات يقابل اعمال نسبت به آن رفتار ممنوعه چه نوع و چه م           

 يهـاركن قـانون   نيك ازا يوبدون هر ن دوضابطه باشد  ي ا يددربردارنده  ي هرجرم الزاما با   يقانون
 ـم ا ي ازجـرا  يدرموردپاره ا  رابه طورمعمول قانون گـذار     ي هرجرم يركن قانون .ناتمام است  ن ي

 ي قـانون يك مـاده  يدر ازموارديان كرده است درپاره اي بي قانون يك ماده   ي يدوضابطه راط 
 ـگربيد ي قانون ياچند ماده   يدو   يفررا ط ي ك ي كرده وضابطه    ينيش ب ي رفتارراپ يضابطه   ان ي
 ـ    يفرخي رفتاروك يبه عنوان مثال قانون گذارضـابطه       . است كرده  مـاده   يانـت درامانـت راط

ادشده يقانون 521يرادرماده  رفتار ي كرده است ودرموردجعل ضابطه      ينيش ب ياپ.م.ق674ي
  فررادرموادبعدازآن آورده استي كيان كرده وضابطه يب

، حكـم   يه مصالح و جهات   گذار بنا ب  ن   از موارد قانو   يا  د توجه داشت كه در پاره     ياما با   
آن را ممنـوع و قابـل مجـازات         قبلا يعني( كرده است    ينيب  شي پ ي را كه در مورد رفتار     ياول

 ـ    ف مخالف ي به تكل  يا حت يجواز آن و    ده انگاشته و به     يناد) ده كر اعلام . كنـد   ي با آن، حكم م
 ـا«عنوان ه د، بنبر ين مي را از ب ي اول يي، كه اثر حكم جزا    يماحكان  يچناز  ـزام احك كننـده   لي

 كـه  ي عـامل يعني  1»جرم كننده هيتوجايموجهه امل  وع«ا  ي » جرم موارد اباحه « ،»يركن قانون 
 هرجـرم تـا     ين ركن قـانون   يبنابرا.كنند  ياد م ي ،سازد  يه م يارتكاب جرم را موجه و قابل توج      

 ـيهرگـاه   .ن نباشد ي درب ي اعتبارداردكه عامل موجهه ا    ييجا  جـرم   ي ازعوامـل موجهـه      يك
  .ستيعنوان جرم برآن قابل اطلاق نل گشته وي زايرد،ركن قانوني دربرگ رايرمانه امجرفتار

                                                                                                                        
1- Justification 
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  يزوال ركن قانون-گفتاردوم

 ـ ي شودكه عامـل موجهـه ا      يل م ي زا يبنابرآنچه گذشت،ركن قانون درصورت    ن ي درب
 ازاعتباروافتداربرخورداراسـت كـه باعوامـل       يي جرم تاجا  يركن قانون گر،يبه عبارت د  .اشدي

 يكيدرهركجاكه  .دانكنديوتعارض پ  ي تلاق ي ركن قانون  يل كننده   ياعوامل زا يجرم   يموجهه  
 ـن با يبنـابرا . دهد ياعتبارخودراازدست م  يركن قانون ،ن عوامل سربرآورد  يازا  ـ درا يستي ن ي

وپس ازآن  )مبحث اول (مي عوامل موجهه جرم راموردمطالعه قرارده     يت ومبنا يگفتارابتداماه
   ).بحث دومم(ميآن بپردازوارد ميبه بررس

  
   عوامل موجهه جرم يت ومبنايماه-مبحث اول

 قلمـداد   يعنوان شرط ه  توان ب   يفقدان عوامل موجهه جرم را م     همانطوركه اشاره شد  
 ين عوامل، ركن قـانون يك از ا ي با وجود هر   يعني. سازد  ي جرم را استوار م    يكرد كه ركن قانون   

 يا  ن است كه هـر رفتـار مجرمانـه        يفرض بر ا  . كند  يدا م يت پ يشود و رفتار مشروع     يل م يزا
شود؛ سپس به موجب حكم       ي، داخل در قلمرو حقوق جزا م      يك حكم قانون  يابتدائاً به موجب    

ه كه اباحه و مجـاز بـودن        يت خود را از دست داده و به حالت اول         ي وصف عدم مشروع   يگريد
  .)1984:180،يب حسنينج(گردد ياست، باز م

 كـرده اسـت     ينيب  شي مجرمانه را پ   ي آنها رفتارها  ي كه قانونگذار ط   ين احكام يبنابرا  
شود و دامنه آنهـا را   ين احكام وارد مي كه بر ايودي از قيكي. ستنديد و شرط ن يق  يمطلق و ب  

ن خاطر است كه عوامل موجهه جـرم        يبه هم .  عوامل موجهه است   يسازد، انتفا   يمحدودتر م 
جه فقـدان آنهـا، جـرم محقـق         ينت در   يعني. آورند  ي جرم به حساب م    يرا بعنوان ركن سلب   

  .خواهد شد
 است كه در آن، رفتار      يداست حالت يا اباحه، چنانچه از نام آن پ      يعوامل موجهه جرم      
ن حـال   يدهنده جرم را داراست و در ع        لي تشك ي اركان و اجزا   ي از جهت ظاهر، تمام    يارتكاب

ن اجازه ارتكـاب آن      از جهات، قانو   ي است كه به جهت    ين در موارد  يا. شود  يجرم شناخته نم  
ت يبه عنوان مثال قانون از حق سلامت بدن حما        . ده است يا انجام آن را واجب گردان     يرا داده   

ب يكند لذا ضرب و جرح نسبت به بدن اشخاص را جرم انگاشته و مرتكب آن را قابل تعق                   يم
 ـي در جـسم ب    يدهد كـه در مـوارد        يمن حال به پزشك اجازه      ياما در ع  . داند  ي م يفريك ار م

ض وارد كند   ي بر مر  ين باشد كه جراحت   ي كار پزشك ا   يبسا كه اقتضا    د و چه  ي را بنما  يتصرفات
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ن اجازه داده شده كه فرزنـدان خـود را          ينكه به والد  يا ا ي.  او را قطع كند    ي از اعضا  يا عضو ي
 يت بـرا  يجاد محـدود  ي از موارد مستلزم ا    يا  ت در پاره  يب و ترب  يند و تأد  يت نما يب و ترب  يتأد
 يا  ادشـده بـا وجـود پـاره       يك از مـوارد     يدر هر   . باشد  ي آنها م  يه بدن ياناً تنب يدان و اح  فرزن
  .ه استكردگذار رفتار مجرمانه را مباح و مجاز اعلام  ط، قانونيشرا

ت قرار داده، سلب    يات اشخاص را مورد حما    ي و ح  ي شخص يها  ين قانون آزاد  يهمچن  
ن و مقامات ي از مأموريا ن وجود پارهيبا ا. داند يات افراد را جرم م    يا سلب ح  يف  ي و توق  يآزاد

ات يا سلب ح  ي و   ي نموده كه بعضاً به سلب آزاد      يي دستورات و احكام قضا    يرا مكلف به اجرا   
ز در موارد خاص، فاقد     ين گروه ن  ي ا يهااعمال و رفتار  . شود  ياشخاص متهم و محكوم منجر م     

ن آنچه قانون انجـام آن   يبنابرا.شود ي مباح محسوب م   ي بوده و در زمره رفتارها     ييوصف جزا 
چرا كه اباحه عمل و جـرم بـودن آن عقـلاً محـال     . ستيا واجب كرده، جرم نيرا اجازه داده    

 ـ   يسازد و رفتار را در دا       يل م ي را زا  ييلذا عوامل موجهه، وصف جزا    . است  كـه   يره حكـم اول
  .دهد يهمان اباحه است قرار م

 ـ درمقا جرم يهه  عوامل موج  شودكه   يب معلوم م  ين ترت يبد  عوامـل رافـع     سه بـا  ي
 و  ينيت ع يماه ي دارا )لين قب ي ازا ي وعوامل يت،جنون،مستيهمچون طفول (يفريت ك يمسئول
بـر  . دارنـد ) يذات (ي و وصف  ي شخص يتي ماه ،يفريت ك ي عوامل رافع مسوول   يولاند يموضوع

  :ن دو دسته از عوامل وجود داردين اير بي زيها ن اساس تفاوتيا
 كـه بـا   ير كسانيست و ساي نيل موجهه منحصر به مباشر و مرتكب اصل   اثر عوام  – 1  

 تنهـا   يفـر يت ك ي كه عوامل رافع مسوول    يدرحال.شود  يز شامل م  ياند را ن     داشته ي همكار يو
  .عوامل باشدن ي ازايكيمتصف به رداردكه ي تاثيدرموردكس

 را ي و مـدن يقسازند بلكه آثار حقو   يل م ي را زا  ييتنها وصف جزا     عوامل موجهه نه   –2  
 ـ    يـي تنهـا اثـر جزا     يفـر يكت  يعوامل رافـع مـسئول     يول.برند  ين م يز از ب  ين  ي را مرتفـع م

  . هستندي خودباقي به جاي ومدني آثارحقوقين موارديودرچندساز
ــسئول – 3   ــع م ــل راف ــاب عوام ــري كتي در ب ــنش يف ــال واك ــان اعم ــا ، امك  يه

 در باب عوامل موجهـه جـرم،      يول. فراهم است )يتي وترب ينيهمچون اقدامات تام  (ييرجزايغ
  .ستي قابل اعمال نيچ واكنشيه

 ي موجب جـرم انگـار     ي به انتفا   مجرمانه درمواردخاص،  ي وجواز رفتارها   اباحه يمبنا
 ـانگارد كـه تهد     ي را جرم م   ييگذار رفتارها   ن است كه قانون   ي ا يقاعده كل . گردد  يبرم د بـه   ي

 ي انسان و اجتماع ضـرور     ي بقا ي برا ت از آن  ي باشد و حما   ي و اجتماع  يحقوق و مصالح انسان   
  .باشد

 ـ تجـاوز بـه ا  ي، معلوم شود كه رفتارينيط معيپس اگر در شرا      ن حقـوق و مـصالح   ي



  
8282 

ن حقوق و مـصالح مـضر اسـت         ي از ا  يا   پاره ي برا يا اگر ثابت شد كه هرچند رفتار      يست و   ين
 ـ است كه از اهم    يگريت از حقوق و مصالح د     ي عملاً موجب حما   يول  ـت ب ي  ـ يشتري وردار  برخ

.  مجـاز و مبـاح باشـد       ين رفتار يكند كه چن    ي عقل و منطق حكم م     ين موارد ياست، در چن  
د ين حق با  يت از ا  ي است و در جهت حما     يگري د ي و تجاوز به حق سلامت     يضرب و جرح، تعد   

 ي و بـرا   يماري ب ي بر رو  ين رفتار توسط پزشك   ين حال اگر ا   يدر ع . جرم و قابل مجازات باشد    
 محـسوب   ي و تجـاوز بـه سـلامت       ي، تعـد  يط قـانون  يرد، با وجود شرا   ي صورت پذ  يدرمان و 

حفـظ  . ر بـا حـق سـلامت اسـت        ي جرم محسوب شود، مغا    ين رفتار يبلكه اگر چن  . شود  ينم
قتل به نوبه   .  شود يكند كه كار پزشك مباح و مجاز تلق         ي اشخاص در جامعه اقتضا م     يسلامت

ت ي همه افراد در جامعه مورد حما      اتي است و ضرورت دارد كه ح      يگريات د يخود تجاوز به ح   
 كـه در    ي كـس  يد برا ي برآمد، با  يگريات د ي در مقام تجاوز به ح     ي اگر شخص  يول. رنديقرار گ 

 ـد امكان فراهم باشد كه تجاوز و ته       ني قرار گرفته است ا    يمعرض تعد  د را از خـود مرتفـع       ي
 ـشـته باشـد، با   جز قتل متجاوز وجود ندايا  ن تجاوز چاره  ي رفع ا  يحال چنانچه برا  . سازد د ي

ات متجـاوز اسـت و      يتر از ح    يات مدافع اول  ي ح يفعل او را مباح دانست چرا كه از نظر حقوق         
  .تر است دهي عقلاً پسنديگريات او نسبت به ديت از حيحما

    
  

  ي مواردزوال ركن قانون-دوممبحث 
 ـا.  به نوبه خود به موجب حكم قـانون اسـت          يبنابر آنچه گذشت، زوال ركن قانون        ن ي

 ـش حق و اخت   يدايا پ يف و   يجاد تكل يحكم ممكن است موجب ا     لـذا  .  افـراد شـود    يار بـرا  ي
 ـ يبنـد   ميك تقـس  يرا در   ) عوامل موجهه جرم   (يركن قانون  زوالموارد ، بـه دو دسـته      ي كل

 ي عـوامل  يگري دارند ود  يرادرپف  يفه و تكل  يانجام وظ  كه   يعوامل يكي: م كرد يتوان تقس   يم
 ـن مطالب ا  يبنابرا. شوند يارميااختيحق و جاديكه باعث ا   ن قـسمت رادردوبندموردمطالعـه     ي

  ).دوم بند(ار ي اختاياعمال حق و) اولبند(فيفه وتكليانجام وظ:مي دهيقرارم
  
  

  فهيف و وظي انجام تكل–اول  بند
 اسـت كـه مقـام       ي از دستور  يا ناش ي از قانون است و      يا ناش يفه  يف و وظ  يانجام تكل   

م يگذار بـه طـور مـستق         قانون يدر موارد . كند  يصادر م ردست خود   يمافوق نسبت به مقام ز    
 ـ       از رف  يا   از مقامات را مخاطب قرار داده و انجام پاره         يا  پاره  جـرم   يتارها را كه به حكـم اول
 ـ»حكم قـانون  / امر«عنوانبه  ت  يوضعن  ياز ا . خواستار شده است   ازآنها است  ـ  تـوان  يم اد ي
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 دستورات مقام مـافوق     ي را مكلف به اجرا    ردستي مقامات ز  رگذا  قانونموارد از يا  در پاره .دكر
 ـا. ده است كرخود    ـن بخـش از انجـام تكل      ي قـرار  » يامـر آمـر قـانون     «ف، تحـت عنـوان      ي

احكـام مربـوط بـه امرقـانون        1361 يب قانون راجع به مجازات اسلام     يتاقبل ازتصو .رديگ  يم
ن همـان قـانو   41وسـپس درمـاده   1304يقانون مجازات عمـوم   42 ابتدادرماده يقانونوامرآمر
 ـرعمـده حكـم ا    ييبادوتغ يقانون راجع به مجازات اسـلام     31ماده1.آمده بود 1352مصوب ن ي

 دهش ينيش ب يپحكم مزبور ا.م.ق57و56مواد  درحال حاضردر   2. كرده بود  ينيش ب يمسئله راپ 
مقررشـده اسـت      آنهامجـازات  ي كـه بـرا    ياعمال«:ادشدهيقانون  56 يماده  موجب   به.است

 بـوده   ي كه ارتكاب عمـل بـه امرآمرقـانون        يدرصورت-1: شود يرجرم محسوب نم  يدرمواردز
وبه وبه   .» لازم باشد   قانون اهم  ي اجرا ي كه ارتكاب عمل برا    يدرصورت-2.خلاف شرع هم نباشد   و

هرگاه به امر غير قانوني يكي از مقامات رسمي جرمـي واقـع شـود آمـر و           هرگاه به امر غير قانوني يكي از مقامات رسمي جرمـي واقـع شـود آمـر و           ««::5757ماده  ماده  موجب  موجب  
ه امر آمر را به علت اشـتباه        ه امر آمر را به علت اشـتباه        مامور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شوند ولي ماموري ك           مامور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شوند ولي ماموري ك           

قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است اجراكرده باشد ، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي                  قابل قبول و به تصور اينكه قانوني است اجراكرده باشد ، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي                  
جداگانـه  قـسمت    رادردو بنـد  نيمطالب ا ادشده  ي يبالحاظ احكام قانون  .»»محكوم خواهدشد محكوم خواهدشد 

  .)دوم(ي آمر قانوندستورو)اول( قانون حكمياجرا: مي كني ميبررس

                                                                                                                        
عملي كه ازمستخدمين ومامورين دولتي واقع مي شود،درمواردذيل «:قانون يادشده42به موجب ماده.-1

ب حسب درصورتي كه ارتكاب عمل به واسطه ي امرآمرقانوني واقع شده ومرتك-1:جرم محسوب نمي گردد
درصورتي كه ارتكاب آن عمل براي اجراي قانون لازم -2.قانون  ملزم بهاجراي آن بوده است

اعمالي كه براي آنها مجازات مقررشده «:قانون موصوف چنين آمده بود41درماده.»بوده
درصورتي -2.درصورتي كه ارتكاب عمل به امر آمرقانوني باشد-1:است،درمواردزيرجرم محسوب نمي شود

هرگاه به امرغيرقانوني يكي ازمقامات رسمي جرمي -تبصره.تكاب عمل براي اجراي قانون لازم باشدكه ار
واقع شوفĤمروماموربه مجازات مباشرجرم محكوم مي شوندولي درموردماموري كه امرآمررابه علت اشتباه 

 .»خواهدشدقابل قبولي،به تصوراينكه قانوني است اجراكرده است مجازات يك تادودرجه تخفيف داده 
- 1:اعمالي كه براي آنهامجازات مقررشده درمواردزيرجرم محسوب نمي شود«به موجب ماده يادشده-2

درصورتي كه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم -2.درصورتي كه ارتكاب عمل به امر آمرقانوني باشد
 هرگاه به امر غير -تبصره. درصورتي كه ارتكاب عمل به عنوان امربه معروف ونهي ازمنكرباشد-3.باشد

 محكوم مي شوند ولي شرعقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در 
 به تصور اينكه قانوني است اجراكرده باشد ، فقط به يماموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول
مقررات 2دربند»اهم«وقيد3 ملاحظه مي شودبندچنانكه.»دپرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهدش

مجازات «درتبصره به»به مجازات مباشر«سابق نبوده ودراين مرحله اضافه شده است وقيد
اآن راحذف .م.ق56محل ايرادبودقانون گذاردرماده 3ازآنجاكه بند.تغييرپيداكرده است»مقرردرشرع
مجازات «قيداخيرالذكر،قيدكه جايگزين تبصره مزبورشده است نيزبه جاي 57نمودودرماده
 .                     راآورده است»مقرردرقانون
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   قانونحكم يا اجر–اول  

قـانون  41ماده1بندشترحقوق دانان يب يب قانون راجع به مجازات اسلام    يتاقبل ازتصو   
ــوم  ــازات عم ــانون يمج ــه امرآمرق ــدي راناظرب ــه2 وبن ــروحكم راناظرب ــانونام ــ ق  ي م

 نكـه قـانون   يدرحال حاضـرباتوجه بـه ا     .)3/1375:190،يمحسن.1333:71،يعيسم(دانستند
 ـكـه آ ن موضوع ي،نسبت به ا استكردهح يتصر» اهمقانون«بها  .م.ق56ماده2گذاردربند ن يااي
 ازحقوق دانان نـسبت بـه       يمضافابعض.ده است جادشيدايتردانه؟ياست  »امرقانون«بندناظربه  

كــه دتوجــه داشــت يبا .)نوربهــا(رادكــرده انــدياص قــانون اهــم ي تــشخمفهــوم ومرجــع
حكـم  ،نسبت به   هحكم اباح اصولا يول؛ن موردچندان ضرورت ندارد   يدرا»اهم«ديهرچندقاولا
ن ياايثان.دحكم اباحه رامقدم داشت   ين آنها با  يبتعارض  مقام  در شودو ياهم محسوب م   ييجزا

آن بحث  به   كه دربندبعدراجع    است يط امرآمرقانون يشراجمله  ازست و يبندناظربه امرقانون ن  
 را جرم اعلام كرد و پـس        ي، عمل ييك نص جزا  يگذار به موجب       قانون يوقت رايز.م كرد يخواه

 واجـب  يا  عـده ي بـرا يطيگر، انجام آن عمل را با وجـود شـرا     يك حكم د  يز آن به موجب     ا
 مباح و مجـاز، بلكـه       دهند،  يط انجام م  ين افراد در آن شرا    ين معناست كه آنچه ا    يشمرد، بد 

 ـ .م. ق 570گذار به موجب ماده       قانون: به عنوان مثال  . ه آنهاست فيف و وظ  يتكل  يب آزاد لا س
 به موجب حكـم مقـرر در   يول؛جرم و قابل مجازات دانسته استراد را   اف) يرقانونيف غ يتوق(

 مرتكـب   يف كرده اسـت كـه اگـر كـس         ي تكل ي به قاض  يفري ك ين دادرس ي قانون أئ  33ماده  
م مهم شد، در مورد او قرار بازداشت موقت صادر كند و او را روانه بازداشتگاه                ي از جرا  يا  پاره
نجا در جهت انجام هرچـه      ي در ا  ي است ول  يب آزاد مصداق بارز سل  ) فيتوق(بازداشت  . دينما

ن يبنـابرا .  مكلـف اسـت كـه مـتهم را در بازداشـت نگـه دارد               ي، قاض يي جزا يبهتر دادرس 
 را جرم و قابـل مجـازات اعـلام          ي سلب آزاد  )ا.م.ق570ماده  (ك حكم يگذار به موجب      قانون

ل سـاخته و آن را      ي وصف مجرمانه را از آن زا      )ك.آ.ق33ماده(يگريكرده و به موجب حكم د     
 ـمم  بـه موجـب   گريمثال د .ده است لمدادكر ق ي قاض يف برا يتكليك   مباح، بلكه    يعمل  ـــ اده اده ــ

اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شـغل ياحرفـه              اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كليه كساني كه به مناسبت شـغل ياحرفـه                ««::  648648
خود محرم اسرار مي شوند هرگاه در غير از موارد قانوني ، اسرار مردم را افشا كنند بـه سـه       خود محرم اسرار مي شوند هرگاه در غير از موارد قانوني ، اسرار مردم را افشا كنند بـه سـه       
ماه ويك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصدهزار تا شش ميليون ريال جـزاي                    ماه ويك روز تا يك سال حبس و يا به يك ميليون و پانصدهزار تا شش ميليون ريال جـزاي                    

 ـيي آم  آم ييهـا هـا ييمارماريي ازب  ازب ييررييقانون طرزجلـوگ  قانون طرزجلـوگ  33 به موجب ماده    به موجب ماده   ييولول..»»نقدي محكوم مي شوند     نقدي محكوم مي شوند       ـزش   ييزش
  ييهـا هـا ييمارماريي ب  ب ييپزشـك مكلـف اسـت درصـورت مـشاهده           پزشـك مكلـف اسـت درصـورت مـشاهده           13201320ردارمصوبردارمصوبيي واگ  واگ ييهاهاييمارمارييوبوب
  ..ش كندش كندردارمراتب رابه وزارت بهداشت گزارردارمراتب رابه وزارت بهداشت گزارييواگواگ

 ـست بلكـه مق   ي عوامل موجهه جرم مطلق ن     ي حكم قانون، همانند تمام    ياجرا   د بـه   ي
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نكه به موجـب ضـوابط و مقـررات         ي ا يعنينخست وجود صفت است     .  است يط و اوصاف  يشرا
 ـفه متوجه او گرد   يف و وظ  ي باشد كه تكل   ي حكم، همان كس   ي، شخص مجر  يادار . ده اسـت  ي

 و  يي همچون مقامات قضا   ين دولت ياص از مستخدم  ك گروه خ  ي متوجه   ين احكام ياصولاً چن 
نكـه  يگـر ا يد. ل موارد را نـدارد ين قبي حق اقدام خودسرانه در اي است و هر كس يا انتظام ي

ضوابط به حـسب موردمتفـاوت   ن يكه ا شده باشدت ضوابط مربوطه  يرعا حكم   يدرمقام اجرا 
 ين دادگـستر  ي ضـابط   و ين انتظـام  يمـأمور ك  .د.آ.ق18به موجب ماده  به عنوان مثال    . است

 يماز و ضرورت،  يدر صورت ن  وريدستگاجازه دارند كه در صورت وقوع جرم مشهود، متهم را           
 ـ   .ف نگه دارند  يدر توق اورا ساعت   24 توانندبه مدت  ن حكـم   ي شـوداولاا  يچنانكه ملاخظـه م

ف راانجـام   ين تكل يتواننداي م يادرصورتي كندوثان يف م يجادتكلي ا ين انتظام ي مامور يتنهابرا
 . مـتهم ضـرورت داشـته باشـد        يدكه باارتكاب جرم مشهودمواجه شده باشندونگهدار     دهن
 ـ   يبنابرا  ـ يضـرورت وازين ن ين اگـر چن  ـبان نيدرب  ـ   ياجرم ازجـرا  يدش ش يم مـشهودنباشد وب

  .ف افراد متهم را ندارندين مزبور حق توقي، مأمورساعت24از
  

  :ي امر آمر قانون– دوم 
قرار   م مخاطب قانون  ين به طور مستق   يات و مأمور   از مقام  يا  ا حكم قانون، پاره   يدر امر     
 ـ.  را از آنها خواسته است     يا ترك عمل  ي انجام   ،به نحو الزام  قانون گذار گرفته و   در جهـت    يول

ن ين و مـستخدم   يم متوجه مـأمور   ير مستق ي، خطاب قانون به صورت غ     ي امر آمر قانون   ياجرا
 از امور را    يا  ار داده است كه پاره    يختگذار به مقامات مافوق اجازه و ا         قانون يعني.  است يدولت

ردسـت  ين ز يمـأمور  ي مـوارد  نيچندر. ش به انجام رسانند   ين تحت امر خو   يق مأمور ياز طر 
 ـ يرابطـه   در. ش هـستند  يخـو ) مـافوق (ت از دستورات مقامات بـالاتر       يمكلف به تبع   ن ي ب
را صادر   يدستور انجام كار  ردست  ين ز ينسبت به مامور   مافوق   مقاماتممكن است   آمرومامور

ط يردست با وجود شرا   ين ز ي موارداگر مأمور  لين قب يا وصف مجرمانه باشد؛ در    يكنند كه دارا  
ك عمل مباح و    يچرا كه   .ستندي را انجام دهند، قابل مجازات و مؤاخذه ن        ين كار يمربوطه، چن 

  از عمـل مـأمور مـؤثر   يـي  آنكه امر آمر بتواند بر رفع عنوان جزا     يبرا. اند  مجاز را انجام داده   
 توان آنهارابه دودسته    ي م ي كل يم بند يك تقس ي كه در  لازم است  طي شرا يپاره ا باشد، وجود 

  .يط موضوعي شرا ودويط شخصيك شراي:م كرديستق
  
  

مربوط  است كه به آمرومـامور     يطي،شرايط شخص يمنظورازشرا:يط شخص ي شرا -كي
ط يمرشـرا راسـت كـه ماموروآ    يامكان پذ  ي ازعمل ماموردرصورت  ييرفع عنوان جزا  . شود يم
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   :ط عبارتندازين شرايا. داراباشندي واداريراازلحاظ قانون
 ـن آمر و مأمور رابطـه آمر      يد ب يز با يقبل از هرچ  : ت  ي وجود رابطه آمر   – 1   ت وجـود   ي

 ـ ي بر اساس ضوابط و مقررات ادار      يعنيداشته باشد؛    گـر  يو نفـر د   ) آمـر (ك نفـر مـافوق      ي
مفهوم عام به سلسله مراتب وابسته اسـت و          در   ينظام ادار . ديبه حساب آ  ) مأمور(ردست  يز

 ـن سلسله مراتب اسـت كـه رابطـه آمر         يدر ا .  است يي قابل شناسا  يژگين و يبا ا  ت شـكل   ي
گـر بـه    ي د يو بعض ) ردستيو ز (ن به عنوان مأمور     ي از كارمندان و مستخدم    يرد و بعض  يگ  يم

ت و مرتبه   ير موقع ن دو دسته به اعتبا    يك از ا  يهر.  هستند ييقابل شناسا ) مافوق(عنوان آمر   
  .گرنديكديك از يز و تفكيي، قابل تمرندا ديدار ا كه در اداره و سازمانيخاص

 جـرم   يك عنصر مؤثر بر زوال ركـن قـانون        ي به عنوان    ي زمان ين امر آمر قانون   يبنابرا  
 ـر ا يدر غ .  صادر شده باشد   يا  ن رابطه ين امر در پرتو چن    يقابل استناد است كه ا    ، ن صـورت،   ي

  .ماند ي نمي باق ماموريبرااستناد به امر آمر ي براييجا
هـاي مهـم نظـام         چنانكه اشاره شد يكي از ويژگي      :آمرومامورداربودن  ت  ي صلاح -2

. شود  اداري، سلسله مراتب اداري است كه موجب تقسيم كارمندان به مافوق و زيردست مي             
نيست بلكـه الـزام     آور    در عين حال اجراي هر دستوري از ناحيه مافوق براي زيردست الزام           

زماني متوجه مأمور و زيردست خواهد بود كه هم مافوق و هم زيردست صـلاحيت و اختيـار                  
  .لازم براي صدور دستور و اجراي آن را داشته باشند

 كـه   ي امرورفتار  است كه به موضوع    يطي،شرايط موضوع يشرا:يط موضوع ي شرا -دو
  :ط عبارتندازين شرايا. شوديمربوط م زنديازمامورسرم

 از طرف مـافوق خطـاب   ي است تا امر و دستوريهيبد: يا دستور رسم يامر   وجود – 1
 ـالبتـه ا  .ن عامـل وجـود نـدارد      ي استناد به ا   ي برا يردست صادر نشده باشد، محمل    يبه ز  ن ي

ن ي كـه فاقـدا    يردسـتورات ي آمرومامورباشدوسا ي ودرچهارچوب روابط ادار   يدرسميدستوربا
 ـن موثر يي است،دررفع عنوان جزا   يژگيو  يـي آنچـه موثربررفـع عنـوان جزا       نيبنـابرا .ستي

ت ين عامل موضوع  ين دستورنباشدا ي شودوتاا ي مافوق صادرم  طرف است كه از   ياست،دستور
 ـ به عنوان    يط،امرآمرقانونيرشرايوتحقق سا  ين دستور يباوجودچن. كند يدانميپ ك عامـل   ي

  . جرم قابل استناداستيموجه 
 ـ : بودن دسـتور   ي قانون -2  يصـادرم مقامـات مـافوق      كـه    يدهردسـتور يدون ترد  ب

الاتباع نبوده و در رفع عنـوان جزايـي از عمـل              براي مأمورين و مقامات زيردست لازم     كنند،
ن يدستوربراسـاس مـواز   آنان مؤثر نيست؛ بلكه اين وضع در صورتي قابل استناد است كـه              

 يهت شـكل  ازج آنكـه دسـتور    يكي:دووجه دارد دستور بودن   يقانون. باشد صادرشده   يقانون
 يدمنطبق باقانون وضـوابط ادار    يبازدستورين يازجهت ماهو نكه  يگرايدو باشد يقانون يوصور
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  .باشد
 ي بـودن دسـتورازلحاظ شـكل      يمنظورازقانون:ي بودن دستورازنظرصور  ي قانون -الف

 .آمـر و مـأمور باشـد       يادارف  ي ومربوط به شرح وظا    يادار،دستوراولان است كه    يا،  يوصور
 مـأمور صـادر     ي و سـازمان   يه مافوق در محدوده مربوط به امور شغل       ي ناح  از ودستور امر يعني

 ي مـأمور باشـد، بـرا      ي و سازمان  ير از شغل ادار   ي غ ي ناظر به امور   دستورچنانچه  . شده باشد 
طور قطع اگر     ست و به  ي آن ن  يچ وجه ملزم به اجرا    يآورد و مأمور به ه      يبار نم    به يفيمأمور تكل 

  .كند يت نميمأمور رفع مسئول باشد، از ييواجد جنبه جزا
ن ييازنظرآ به عنوان مثال     .ت شده باشد  يفات مربوط رعا  يدرجهت صدورآن  تشر   ايثان  
 ـ     ين دادگـستر  ي،بازپرس نـسبت بـه ضـابط      يدادرس ن ي شودوضـابط  ي مـافوق محـسوب م
 يردمتهمحـال چنانچـه بـازپرس درمـو       . دستورات بـازپرس هـستند     يمكلف به اجرا  مزبور

 ي مكلف بـه اجـرا     ي،آنهادرصورتدده آن را  ين دستوراجرا ي ضابط هقراربازداشت صادركندوب 
،ازجمله جلـب موافقـت     ن دستور ي مربوط به ا   يفات قانون ين دستورهستندكه بازپرس تشر   يا

 يل دادگاههـا  يتـشك قانون   به   يالحاق 3ماده  بندح  به موجب    .ت كرده باشد  يرارعادادستان  
داشت موقت صـادر كـرده باشـدمكلف        داشت موقت صـادر كـرده باشـدمكلف        در صورتي كه بازپرس راساقرار باز     در صورتي كه بازپرس راساقرار باز      « وانقلاب يعموم

است ظـرف بيـست و چهـار سـاعت پرونـده را بـراي اظهـارنظر نـزد دادسـتان ارسـال                       است ظـرف بيـست و چهـار سـاعت پرونـده را بـراي اظهـارنظر نـزد دادسـتان ارسـال                       
بـازپرس   حـال اگـر      .ن قرارقابل اجراخواهدبود  ن قرارقابل اجراخواهدبود  يي كه دادستان موافق باشدا     كه دادستان موافق باشدا    ييودرصورتودرصورت»»نمايدنمايد

وبه مامورين دستوردهدكه متهم     قرار بازداشت موقت صادر كند     تانبدون جلب موافقت دادس   
بـه   )ين دادگـستر يضابط(ردستين زي مأموري را براي الزامزداشت كنند،چنين دستوري  رابا
  . آورديبارنم

از ن معناست كه دستورصادره     ين شرط به ا   يا:ي بودن دستورازلحاظ ماهو   يقانون – ب  
 ـ   مقـررات   ون  ي برخلاف قوان  ينظر ماهو   ي بـرا  يزمـان امر آمر اصـولا .  نباشـد  يآمـره و الزام
 ـه و به و   ن و مقررات آمر   ي ، با قوان   آوردكه دستور  يف به بارم  يمامورتكل  يـي جزامقـررات   ژه  ي

ن جـا   يهم جرم از  ي به عنوان عامل موجهه      يامرآمرقانون بحث از    قايدق.داشته باشد نرت  يمغا
بر  ين دستور يچنا  يتاً برخلاف قانون از جمله قانون جزا باشد، آ        يشود كه اگر امر ماه      يآغاز م 

ردسـت  ي، ز )مافوق(گر اگر آمر    ي؟ به عبارت د   انهي ور مؤثر است   از عمل مأم   ييرفع عنوان جزا  
طور قطع اگر      آن است؟ به   يا مأمور مكلف به اجرا    يد، آ ي نما يآ  را وادار به انجام عمل مجرمانه     

 ـ    ي را بـرا   يتين و مقررات صادر شده باشد، مسئول      ين امر در چهارچوب قوان    يا  ي مـأمور در پ
 صـادر شـده باشـد،       ي اگر امر خارج از ضوابط قانون      يعنين صورت،   ير ا يدر غ . نخواهد داشت 

 ـد آن را انجام دهد      يا با يست؟ آ يف مأمور چ  يتكل  كنـد؟ در نظـام      يا از انجـام آن خـوددار      ي
 قـانون اسـتخدام     54ا و مـاده     .م. ق 57 و   56مواد   (ي ما با تمسك به سه مقرره قانون       يحقوق
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  .ن سئوال پاسخ داديتوان به ا يم) يكشور
 در  يم كـه در حقـوق ادار      يي نمـا  يادآوريد  يادشده با ي يل مواد قانون  يلاما قبل از تح     

، )كوركورانـه (ه اطاعت محض    ينظر: ه وجود دارد  يآمر سه نظر  درمقابل   مأمور فيكلخصوص ت 
منظـور از   . )يت نـسب  ي مسئول /نينابيب(ت ظواهر   يه رعا يت مطلق مأمور و نظر    يه مسئول ينظر
ت از دستور   يه مأمور به طور مطلق مكلف به تبع       ن است ك  ي ا )كوركورانه(ه اطاعت محض    ينظر

 ـن نظر يبراساس ا .  باشد يرقانونيغآنكه   باشد و چه     يآمر است، چه آنكه دستور قانون      ه، در  ي
ت آن  ي ندارد و مـسئول    يتيچ مسئول يمر را انجام داد، ه    آ يرقانوني كه مأمور دستور غ    يصورت

ن يومهمترانـد   دهذكركـر ه  ين نظر يا هيتوج ي برا ي مختلف جهات. تماماً متوجه آمر خواهد بود    
  .  استيحسن انجام امور ادارآنها،

د در هر مورد دستور آمر      ي از آن است كه مأمور با      ي حاك مورات مطلق م  يه مسئول ينظر  
 ي آن خـوددار   يص دهد، از اجرا   ين تشخ ير با قوان  ي كه آن را مغا    ي كرده و در صورت    يابيرا ارز 
ك ابـزار و آلـت      يتوان    ين را نم  ين است كه مأمور   ياند ا  ن نظر كرده  ي ا ي كه برا  يهيتوج. ورزد

مقامات مـافوق    يرقانوني دستورات غ  يد كه مانع اجرا   نفه دار يوظ،بلكه آنها  كرد ياراده تلق   يب
  .دن شوخود

د از لحاظ ظاهر    ين معناست كه مأمور با    يبه ا ) ت ظواهر يرعا (يت نسب يه مسئول ي نظر
 ـ.دييآن رااجرانما ن نداشت، ي با قوان  يرتيغا كه ظواهر امر م    ي كند و در صورت    يابيارز ن يدرچن

 نخواهد يتي مسئول دستوراو يدرصورت اجرا است و ازدستورآمرت  ي ملزم به تبع    مامور يصورت
  . داشت

ا و  .م. ق 57 و   56مـواد   ( ي قانون ي ماسه مقرره    ياشاره شددرنظام حقوق  همانطور كه   
  .نه وجوددارديزم نيدرا) قانون استخدام كشوري54ماده 

اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير           «: ا.م. ق 56به موجب ماده    
  : شود جرم محسوب نمي

  .ده و خلاف شرع هم نباشدو بي در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانون– 1
  .»هم لازم باشد ا در صورتي كه ارتكاب عمل براي اجراي قانون– 2
هرگاه به امر غيرقانوني يكـي از       «: ه مقررداسته است  نگوني ا  قانون يادشده  57ماده  و

شوند ولي    مقامات رسمي، جرمي واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محكوم مي              
مأموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول به تصور اينكه قانوني است، اجرا كرده باشد،                  

  .»هد شدفقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خوا
 ـ1345 قانون استخدام كشوري مصوب      54ماده  ودر مـستخدم  «: ن آمـده اسـت    يچن

مكلف است در حدود قوانين و مقررات احكام و اوامر رؤساي مافوق خـود را در امـور اداري                   



  
8989 

اگر مستخدم حكم يا امر مقام مافوق را برخلاف قوانين تشخيص دهد، مكلـف              . اطاعت نمايد 
در صورتي كـه بعـد از       . با قوانين و مقررات به مافوق اطلاع دهد       است كتباً مغايرت دستور را      

اين اطلاع، مقام مافوق كتباً اجراي دستور را تأييد كرد، مستخدم مكلف به اجـراي دسـتور                 
  .»صادره خواهد بود

در گـذار   شـود كـه قـانون       ينگونه استنباط م  يا ي قانون ين سه مقرره    يبادقت نظردرا 
ت كرده اسـت و در قـانون مجـازات          يتبع يت نسب يمسووله  ي نظر از،يقانون استخدام كشور  

ت يمـسئول «هيگر،نظريرديوبنابرتفـس »ت مأمور يمسئولعدم  «هينظر،ريك تفس ي بنابر ياسلام
 ـن ح ياز ا ،ادشده  ين  يانون ق ين اساس ب  ي بر هم  . است راملاك عمل قرارداده  »مطلق مامور  ث ي

 ازآنم وپـس    يل قـرارده  يوتحله  يموادمزبورراموردتجزابتدا يستيلذابا.د شو يمجادياتعارض  
  .مييانمان يراه حل تعارض را  ب

  :رقابل ذكراستيادشده نكات ومواردزي يدرخصوص موادقانون13  
 ـچي اسـت ه   يهي كندوبد يان م يااصل وقاعده راب  .م.ق57اولاصدرماده ك ازمقامـات   ي

 ي جنبه   ي راصادركنندكه دارا  ين دستور ي راندارندواگرچن يرقانوني حق صدوردستورغ  يادار
 ـ با يفـر ي وهم ازجهـت ك    ي ومدن ي باشد،هم ازجهت ادار   ييجزا د پاسخگوباشندواصـولابه   ي

 ـ . هـستند ييب جزايونت درجرم قابل تعق   اعنوان مع   ـن ترتيبـه هم ردسـت  ين زيب مـامور ي
 بودن آن اجراكنند،به عنوان مباشـرقابل       يرقانوني ازغ ي راباعلم وآگاه  ين دستور يزاگرچنين

  .ب خواهندبوديتعق
 ـ راب ي مزبـورحكم صـورت    ي مـاده    يردرادامـه   اقانون گذا يثان ان كـرده اسـت كـه       ي

ن حكـم نـاقص     ي ا يمنته. اشتباه امرآمرراانجام راانجام داده باشد     يجه  يردست درنت يمامورز
ــت  ــام اس ــاس.وناتم ــه اگرماموربرس ــول «چراك ــل قب ــتباه قاب ــسن نيوازرو»اش ــ ح ت ي

ت ازماموربـه   يد،مـسئول ت برخوردارباش ين آمرازسوءن ين ب يدستورآمرراانجام داده باشدودرا  
 متوجـه   يتيچگونـه مـسئول   ي ه يفري ونه ازجهت ك   ي كندونه ازجهت مدن   يدا م يآمرانتقال پ 

 ـ.ستيمامورن نجاموضـوع  يت برخوردارنباشند،درا يچكـدام ازآمرومـامور ازسـوءن     ي اگره يول
ــصاد ــبب     يازمـ ــده،دراجتماع سـ ــق قاعـ ــت وطبـ ــبب ومباشراسـ ــاع سـ ق اجتمـ

   . ازمباشرباشدهمانندصورت اوليكه سبب اقونيومباشر،اصولامباشرمسئول است مگرا
ن ي شودكه قانون گـذاردرا    ين استنباط م  يادشده به وضوح چن   يقانون  57ثالثاازماده  

ــبــاب ازنظر ــه تبعيــت مطلــق مامورتبعيه مــسئولي ــامورمكلف ب ت يــت كــرده اســت وم
 رااجراكند،حـسب موردقابـل     ين دسـتور  ي كه چن  يست ودرصورت ي آمرن يرقانونيازدستورغ

  . استييجزاب يتعق
را جدا و مستقل از يكـديگر       ا  .م.ق56 ماده   2 و   1گر دو شرط مذكور در بندهاي       رابعاا
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 را ناظر به اجراي حكم قـانون        2 را ناظر به امر آمر قانوني و بند          1به حساب آوريم، يعني بند      
چراكـه مطـابق    . باشد يرقانوني غ ين امر ي اگرچن يحتبدانيم، مأمور بايد امرآمر را انجام دهد      

 ـ       ي امرآمرقـانون  ين بندماموربه طورمطلق مكلف بـه اجـرا       يا  ي اسـت وچنانكـه ملاحظـه م
ــانونين بنــداجرايشــوددرا ــه ادي تنهامقي امرآمرق ــب اســت كــه امرآمــرخلاف شــرع ن ي

 ـ شودكه قانون گذارازنظر   ين استنباط م  يل چن ين تحل يبراساس ا .نباشد ت يه عـدم مـسئول    ي
» مـوارد «ر ماده يادشده، با توجه به قيـد         ظاه.  كرده است  يرويپ)ه اطاعت محض  ينظر(مامور

 خـاص   ينجـااعم ازقـانون وشـرع درمعنـا       يرادرا»شـرع « البته اگر  .رساند  همين معنا را مي   
ن يبنـابرا . قابل اجراست كه خلاف قانون نباشـد       ي دستور يعني شود؛ يجه عكس م  يم،نتيبدان

 ـ آن ن  ياگردستوربرخلاف قانون باشد،مامورمكلف بـه اجـرا        ـ كـه چ   يست ودرصـورت  ي ن ين
  . كنديت نمي رااجراكند،ازاورفع مسئوليدستور

 يدرصورترا دو شرط مكمل يكديگر بدانيم، ،        ادشده  يماده   2 و   1 اگر بندهاي    خامسا  
در چنين . باشد  كه اجراي امر در جهت اجراي قانون اهم لازم        است  مأمور مكلف به اجراي آن      

است و از سوي ديگر با اجراي يك        حالتي مأمور از يك سو با اجراي يك مقرره جزايي مواجه            
اگر بخواهد به مقرره جزايي عمل كند، بايد از اجـراي دسـتور و              . قانون مهمتر سر و كار دارد     

همزمان با آن از اجراي قانون مهمتر سرپيچي كند و اگر بخواهد دسـتور و قـانون مهمتـر را       
 ـ . اجرا كند، بايد اجراي مقرره جزايي را ناديده بگيرد         راي دسـتور كـه در جهـت        بنابراين اج

 ـ  . باشد و مأمور بايد آن را انجام دهد         اجراي قانون مهمتر است، مقدم مي       يچنانكه ملاحظه م
 ـدرا.آن است مأمور مكلف به اجراي      بوده و  يقانوندستورآمر حالتي   نيشوددرچن ن صـورت   ي

 ـ   يآمرقـانون امراست كه امكان استنادبه       ـ آ ي فـراهم م چگونـه  يه قمافو دسـتور  يدواجراي
 يدقانونيجــه آنكــه دســتورآمرباينت. در پــي نخواهــد داشــتمــاموريتي را بــراي مــسئول

 نباشـدومامورآن راانجـام داده      ين معناآن راانجام داده باشـدواگرقانون     يباشدوماموربااحرازا
ر،كه حكـم   ين تفس يبنابرا. خواهدبود ييب جزا يت نخواهدكردوقابل تعق  يباشد،ازاورفع مسئول 

 شودكه قـانون گـذاردرقانون     ي كندمعلوم م  يت م يآن راتقو زيادشده ن يقانون  57مقرردرماده
  . كرده استيرويپ»ت مطلق ماموريمسئول «يه ي ازنظريمجازات اسلام

، مأمورپس از اخذ نظـر كتبـي آمـر،          يقانون استخدام كشور   54مادهسادسابراساس    
خلاف بر اين باور باشد كه دسـتور آمـر بـر          بداندومكلف به اجراي دستور است ولو كه واقعاً         

مسئوليتي متوجـه    آمررااخذكرده است،  ينكه نظركتب يباتوجه به ا  در اين صورت    ؛قانون است 
 ـ شودقانون گذاردروضع ا   يچنانكه ملاحظه م  . او نخواهد بود    ـ ازنظر ي قـانون  ين مقـرره    ي ه ي

 مطلق اسـت  ادشدهي  قانون 54حكم مقرر در ماده     رايز.ت كرده است  يتبع»يت نسب يمسول«ي
 برخلاف قانون است و چـه ندانـد،   يو، چه مأمور بداند كه دستور آمر  پس از اخذ نظر كتبي     و
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ا مقيد است يعني اينكه     .م. ق 57 حكم مقرر در ماده       كه يدرحال .مسئوليتي متوجه او نيست   
اگر مأمور نداند و تشخيص ندهد كه دستور برخلاف قانون است مسئوليتي ندارد و اگر بداند                

 ـ   ين ترت يبد.رود  ت كيفري او از بين نمي     كه دستور برخلاف قانون است، مسئولي       يب معلـوم م
  .با يكديگر قابل جمع نيستندتعارض وجودداردو موادمزبوراين ن يشودكه ب

نظـراول كـه    :ه كـرد  ي توان ارا  ين موادمزبوردونظروراه حل م   يدرجهت رفع تعارض ب   
 54 مـاده    بيبرتـصو  مؤخر .ا.م.قـان 57و56ب مواد يتصوون  ن است كه چ   ي باشدا يموجه ترم 

ــذاموادمزبوراانون اســتخدام كــشوري  اســتقــ ن يبنــابرا.ن مــاده رانــسخ كــرده انــدي ل
  . شودي آمررااجرا كندواگراجراكرد، مسوول قلمدادميرقانونيددستورغيمامورنبا

ا دامنه حكـم مقـرر در       .م. ق 57توان اينگونه استدلال كرد كه ماده          مي بنابرنظردوم
ني حكم مزبور را محدود به مواردي كرده كـه          يع.  قانون مزبور را محدود كرده است      54ماده  

به اشتباه و بدون علم و آگاهي دستور آمر را          ) آمر  كتبي راخذ نظ و(مأمور با رعايت ظواهر امر      
 ـ مسئوليتي متوجه مأمور نيـست    ،در چنين موردي  . ده است كراجرا    تواندبـه امرآمربـه     ي وم

رباقـانون  يدستورمافوق مغا  دانسته است كه     ي اگرم يول.ك عامل موجهه استنادكند   يعنوان  
  . خواهدبودييب جزاياست وآن رااجراكرده باشد،مسوول وقابل تعق

 56در مـاده    » قانون اهـم  «و  » خلاف شرع هم نباشد   «شايان ذكر است كه قيد      سابعا  
زيراً معلوم نيست تشخيص اين دو مورد با كيست؟ بـا          . قانون يادشده از ابهام برخوردار است     

ا مأمور باشد، واقعيت اين است كه معمولاً مـأمورين زيردسـت از توانـايي       مأمور يا آمر؟ اگر ب    
لااقل از توانايي تشخيص موافق و يا مغاير شـرع بـودن            . چنين تشخيصي برخوردار نيستند   

اگر تشخيص آمر ملاك باشد، مأمور ملزم به متابعت از دستور آمر بوده             . اند  بهره  دستورات بي 
  . كنديهوده جلوه ميولغووبشود شامل مأمور نميا هيچگاه .م. ق57و حكم ماده 

  :يراحكام مقرردرقانون مجازات اسلاميسا  
 دررابطـه   يگـر يد ي، احكـام  ي از قانون مجـازات اسـلام      يگريدر مواد د  قانون گذار   

 ـ كـه دربالاب   يارهاومطـالب يباتوجه بـه مع   كرده است كه     ينيش ب ي مقرروپ يباامرآمرقانون ان ي
 ـت اختـصاراز ي قراردادوبه منظوررعايطالعه وبررس توان آنهاراموردميم م يكرد  ـا ي بررس ن ي

  :ن موادعبارتندازيا.ميكن يها بسنده مذكرآن نموده وبه ينجاخودداريمواددرا
 دسـتور  ي در اجـرا يا انتظامي يهرگاه ثابت شود كه مأمور نظام«ا .م. ق 332ماده   -1  
 ـ اسـت، ضـامن د     چگونه تخلف از مقررات نكرده    ي كرده و ه   يراندازي ت يآمر قانون  ه مقتـول   ي

المال  تيه بر عهده بي، د1ا مصدوم مهدورالدم نبودهي كه مقتول و   ينخواهد بود و جز در موارد     

                                                                                                                        
زيرا در مواردي كه مقتول و يا مصدوم مهدور الدم باشد، نه قصاص             .  صحيح نيست  ين مـاده  درا»ودهبن«ظاهراكلمه ي  - 1

 ـجا در اين. المال است و نه ديه بر هيچكس نيست ولي اگر مهدور الدم نباشد، ديه بر عهده بيت               زيـادي  ) جـز (ا لفـظ  ي
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ن ماده دو شـرط لازم      يت مأمور طبق مفهوم ا    ي عدم ضمان و مسئول    يچرا كه برا  . »خواهد بود 
ن يبنـابرا ). ر بودن دستو  يقانون(گر عدم تخلف از مقررات      ي و د  ي دستور آمر قانون   يكي: است

ت يباشد و مأمور آن را اجرا كنـد، موجـب مـسئول       ) مخالف با مقررات   (يرقانونياگر دستور غ  
  . او خواهد شديبرا

 ـ ييهرگاه مقامات قـضا   «:  قانون مزبور  575ماده   -2   صـلاح    ين ذ يگـر مـأمور   يا د ي
 ـا قرار مجرم  ي ييب جزا يا تعق يا دستور بازداشت    يف  يبرخلاف قانون توق   در  را صـا   يت كـس  ي

 بـه مـدت پـنج سـال         يت از مشاغل دولت   ي و محروم  ييند به انفصال دائم از سمت قضا      ينما
  ».محكوم خواهند شد

ل موارد، صـرفاً آمـر و صـادركننده دسـتور           ين قب ين دارد كه در ا    ين ماده دلالت بر ا    يظاهر ا 
  .ستيت ني مسئوليدستور دارا يت دارد و مأمور اجراكننده يمسئول

اعمال (ن خصوص   ي در ا  ي و چنانچه كس   …«:  همان قانون  578ر ماده   ي قسمت اخ  -3  
دستور داده باشد، فقـط دسـتوردهنده بـه مجـازات           )  اخذ قرار  يت و آزار برا   يشكنجه و اذ  

ت و آزار فوت كند، مباشر مجازات       يحبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذ          
  .»قاتل و آمر قتل را خواهد داشت

مقررمـاده   حكـم    هيادشده شب ي قانون   580 و   579در موارد   ور،علاوه برمواردمذك -4
تر از مجازات مندرج در حكـم و دسـتور            ر مورد دستور به اعمال مجازات سخت      فوق الذكرد 

  . شده استينيب شيپزينورود به عنف 
  

    اري اعمال حق و اخت – دوم بند
 ـگذار، حق و       از موارد قانون   يا  همانطور كه اشاره شد در پاره         ـ ي  ـازه و اخت  ا اج  را  ياري

 ـ از افـراد در نظـر گرفتـه اسـت كـه وصـف مجرمانـه را از عمـل آنهـا زا                       يبعـض  يبرا ل ي
 ي قرارگرفتـه ورفـع تجـاوز بـرا        يگري وتجاوزد ي درمقابل تعد  ي كه كس  يدرموارد.سازد  يم

 ـازا.نكه شخصا به مقابله بامتجاوزبپردازد    يست مگرا ياوممكن ن  دفـاع  «ن وضـع بـه عنـوان      ي
 است كه قانون گذارهرگونه     ي به گونه ا   يت حقوق ومنافع مال   يبع وماه ط. شود يادمي»مشروع

 ـ.زشمرده است يرواوجان قسم ازحقوق    يدرانفع  ي صاحب مال وذ   ي رابرا يدخل وتصرف  ن يبهم
ــال مــ ــه ديخاطرصــاحب م ــصرف يگــران اجــازه ي تواندب ــال اودخــل وت ــه درم  دهدك

ضـرورت  .اسـت »ت صـاحب حـق    يرضا«ين موارد يگران درچن ياردخل وتصرف د  يمع.ندينما
بـان اجـازه    يدبـه طب  يات اشخاص با  ي وح ين سلامت ي تام يوبراات است   يهيدرمان ومداواازبد 

ن يبنـابرا .نـد يتصرف نما افراد ي ماد يكره  يازدرجسم وپ يداده شودتابتواننددرحدضرورت ون  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  ).نبوده(الفظ ياست 
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 ي است كه ازنظرحقوق   يزبه نوبه خودازجمله امور   ين»ماري ب ياجازه  «توام با »يات پزشك يعمل«
 ـ ين بهداشت جسمان  ي تام يبرازيورزش ن . شود يمرده م زورواشيجا  افرادجامعـه لازم    ي وروان

 ـ ازمواردبـه و   ياريدربس. است يوضرور  ـي طرف يژه درورزشـها  ي  ـعمل«،ممكن اسـت  ين ات ي
 ـ  .دارنـد   شودكه درورزش مـشاركت    يمنجربه ورودخسارت به كسان   »يورزش  يمجرمانـه تلق

 ـعث ركودوتعط  شـوندبا  ي كه منجربه ورودخسارت م    يورزش يكردن رفتارها   ـ  ي  يل ورزش م
ه نـسبت بـه     يت وتنب ي ازمواردمستلزم اعمال محدود   ياطفال درپاره ا  »تيب وترب يتاد«.گردد

ت اطفـال   يان اجازه داده شودكه درحدضرورت قادربه ترب      يا ومرب يدبه اول ين با يبنابرا.آنهاست
   .وفرزندان باشند

 ـ      ـت حق،اجـازه واخ   ي نـوع  فـوق مواردك از ي شـوددرهر  يچنانكه ملاحظه م  ياربراي
 ـ ازافرادجامعـه درنظرگرفتـه شـده اسـت كـه اقـدامات وعمل             ي خاص يگروهها ات آنـان   ي

 ـاعمـال حـق و اخت     ن موارد يبنابرا. سازد ي م ييرافاقدوصف جزا   ـ اري  يرادرپنج بندموردبررس
ات ي، عمل )سوم(يات پزشك ي، عمل )دوم(ت صاحب حق  ي رضا ،)اول(دفاع مشروع :مي ده يقرارم
  .)پنجم(تيب و تربي تأد و)چهارم(يورزش

  
   دفاع مشروع– اول 

، هـم در    ي حقوق ي است كه در همه نظامها     يازاتيدفاع مشروع، از جمله حقوق و امت        
 ـ       يحقوق داخل  قـانون  . قـرار گرفتـه اسـت      ييالملـل، مـورد شناسـا       ني و هـم در حقـوق ب

 ـي دفاع مشروع رابـه عنـوان        يي جزا يدرمراحل مختلف قانون گذار   زيگذارمان  ازعوامـل   يك
ــه  ــس موجه ــه ح ــتاب آوب ــراحكام 1رده اس ــال حاض  ـ  ودرح ــه آن راطـ ــوط ب  ي مرب

   2. كرده استينيش بياپ.م.ق629تا625و62و61مواد

                                                                                                                        
طي ماده توام باحكم ودرقانون مجازات عمومي 1304درقانون مجازات عمومي:  حكم دفاع مشروع به ترتيب- 1

 وپيش بيني گرديده بود1352
  ::موادمزبورازاين قراراستموادمزبورازاين قراراست--22
ي و يا آزادي تن خود يا ديگري در ي و يا آزادي تن خود يا ديگري در  ـ هركس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس ويامال خود يا ديگر ـ هركس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس ويامال خود يا ديگر6161ماده ماده   

برابر هرگونه تجاوز فعلي ويا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهد كه جرم باشد درصورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب برابر هرگونه تجاوز فعلي ويا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهد كه جرم باشد درصورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب 
  ::و مجازات نخواهد بودو مجازات نخواهد بود

   .  . .                                                             .                                                             دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشددفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد  --  11
  . . ارتكابي بيش از حد لازم نباشد ارتكابي بيش از حد لازم نباشد عمل عمل   --  22

ه قواي مذكور در رفع تجاوز و ه قواي مذكور در رفع تجاوز و توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و يا مداخلتوسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و يا مداخل  --  33                    
   .  . .                                                                                           .                                                                                           موثر واقع نشودموثر واقع نشودررخطخط

تبصره ـ وقتي دفاع از نفس ويا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادي تن ديگري جايزاست كه اوناتوان از دفاع تبصره ـ وقتي دفاع از نفس ويا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادي تن ديگري جايزاست كه اوناتوان از دفاع                         
  ..بوده و نياز به كمك داشته باشدبوده و نياز به كمك داشته باشد
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رش آن  ي وجود دارد و پـذ     يادي ز يها   دفاع مشروع، گفته   يت و مبنا  يدر خصوص ماه  
گر، دفـاع   يبه عبارت د  . بودن آن دارد    يعي و طب  يت از فطر  ي، حكا ي حقوق ي نظامها يدر تمام 

. شـود   ي محسوب م  ي و فطر  يعيك حق طب  ي است و    يم انسان ياز فطرت سل  مشروع برخاسته   
ت شناخته و دفع ظلـم  يخ دارد و همه اقوام و ملل آن را به رسم      يشه در اعماق تار   ين حق ر  يا

 و  ييم، انسان را به دفع ظلم و ستم راهنما        يعقل و فطرت سل   . اند  ز شمرده يو ستم را روا و جا     
 ـد به منزله    يفاع مشروع را با   د. رش آن يكند نه به پذ     يت م يهدا ك حـق در نظـر گرفـت و         ي

 به مقابلـه بـا      ي شخص يروي توان و ن   يت به اتكا  س دفع حمله و تجاوز، مجازا     جهتدر  ،مدافع  
  . مهاجم بپردازد

اند؛ در مجموع و با توجه        ف قرار داده  ي مورد تعر  ي مختلف يها  دفاع مشروع را به گونه    
)  و تجـاوز يتعد(دفع حمله : ف كرد ينگونه تعر يآن را ا  توان    ي م ي و قانون  ي حقوق يارهايبه مع 
  .يط قانوني در حدود شرايشخص يرويبا ن

ط يفعل مهاجم، فعل مدافع و شرا     :  سه ركن است   يف، دفاع مشروع دارا   ين تعر يبنابرا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ـ مقاومت در برابر قواي تاميني وانتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خودباشند ، دفاع محسوب نمي  ـ مقاومت در برابر قواي تاميني وانتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خودباشند ، دفاع محسوب نمي 6262ماده ماده       
ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد كه عمليات ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قراين موجود خوف آن باشد كه عمليات شود شود 

  .. قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد ، دراين صورت دفاع جايز است قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد ، دراين صورت دفاع جايز استآنان موجبآنان موجب
خص ديگري واقع شود خص ديگري واقع شود قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب ياشقتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب ياش  --  625625ماده ماده     

كه مرتكب را تهديد مي كه مرتكب را تهديد مي با رعايت مواد ذيل مرتكب مجازات نمي شود مشروط براينكه دفاع متناسب با خطري باشد با رعايت مواد ذيل مرتكب مجازات نمي شود مشروط براينكه دفاع متناسب با خطري باشد 
  ..  .                                                                                                       .                                                                                                       كرده استكرده است
ت اين ماده در مورد دفاع از مال غير درصورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهده ت اين ماده در مورد دفاع از مال غير درصورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهده  مقررا مقررا--تبصره تبصره                       

   .  . .                                                                                      .                                                                                      دفاع كننده بوده يا صاحب مال استمداد نمايددفاع كننده بوده يا صاحب مال استمداد نمايد
ن جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب مي شودولواينكه از مامورين ن جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب مي شودولواينكه از مامورين در مورد هر فعلي كه مطابق قانودر مورد هر فعلي كه مطابق قانو  --  626626ماده ماده     

   .  . دولتي صادر گردد هرگونه مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايزخواهدبوددولتي صادر گردد هرگونه مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايزخواهدبود
  : : دفاع در مواقعي صادق است كه دفاع در مواقعي صادق است كه   --  627627ماده ماده       

  . . اشد اشد  خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قرائن معقول ب خوف براي نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قرائن معقول ب--الف الف                         
  . .  دفاع متناسب با حمله باشد  دفاع متناسب با حمله باشد --ب ب                         

  . . سانتري براي نجات ميسر نباشد سانتري براي نجات ميسر نباشد  توسل به قواي دولتي يا هرگونه وسيله آ توسل به قواي دولتي يا هرگونه وسيله آ--ج ج                     
در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود   نتظامي و ديگر ضابطين دادگستري نتظامي و ديگر ضابطين دادگستري  مقاومت در مقابل نيروهاي ا مقاومت در مقابل نيروهاي ا--  628628ماده ماده       

 شود ولي هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائن  شود ولي هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائن باشند دفاع محسوب نميباشند دفاع محسوب نمي
موجود خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل موجود خوف آن باشد كه عمليات آنها موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد در اين صورت دفاع در مقابل 

    آنها نيز جايز استآنها نيز جايز است
  : قتل باشد مجازات نخواهدداشت در موارد ذيل قتل عمدي به شرط آنكه دفاع متوقف به  -  629ماده 
  . خود و اقارب  زار شديد يا دفاع از هتك ناموس دفاع از قتل يا ضرب و جرح شديد يا آ- الف 
  .  دفاع در مقابل كسي كه در صدد هتك عرض و ناموس ديگري به اكراه و عنف برآيد - ب 
  . آيد  دفاع در مقابل كسي كه در صدد سرقت و ربودن انسان يا مال او بر-ج 
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ربـوط بـه     م يط قـانون  يشرافعل مهاجم ومدافع و    ك از يهردر ادامه   . كيهر مربوط به    يقانون
وفعل مـدافع   )كي(ط آن يفعل مهاجم وشرا  :ميده يم قرار   ينه مورد بررس  جداگابه طور را  آنها
  )دو(ط آنيوشرا

  
  ط آني وشرا فعل مهاجم–كي

عـدوان و  .  استي ضرور) وتجاوزيتعد( وجود عدوان، در دفاع مشروع به حكم عقل     
 صـورت   ين فعل ين چن يتا ا .شود  ي دفاع مشروع محسوب م    يفعل تجاوزكارانه مقدمه لازم برا    

نكه فعل مهاجم به عنوان مقدمه دفاع مـشروع بـه           ي ا يبرا. ستير ن يپذ  دفاع امكان رد،  ينپذ
  :ط باشدين شراياجد اود يد بايحساب آ
ر از  ي غ ياگر حمله و تهاجم از طرف موجود      : صورت گرفته باشد    فعل توسط انسان   -1
شود و    ي، حالت به وجودآمده اضطرار و ضرورت محسوب م        فته باشد صورت گر )وانيح(انسان

اانـسان  يوانسان مـسئول    اعم ازانكه    فرد مهاجم    .شمول عنوان دفاع مشروع خارج است     ز  ا
 ـ درماه يريرمسئول بودن شخص تـاث    ي؛چراكه غ باشدرمسئول  يغ  بـودن عمـل   يت عـدوان  ي

  .  شودي ميرمشروع تلقي وغيزدرهرحال عدواني نين شخصياونداردوعمل چن
كـه   ين دفاع در مقابل كـس     يرابناب: و نامشروع باشد   ي حمله و فعل مهاجم، عدوان     -2

نهاست، مـشروع محـسوب   يا دفاع مشروع و مانند ا  ي يا امر آمر قانون   ي قانون   يدر مقام اجرا  
 ـ و   يهرگونه تجاوز فعل   «ديباقا.م. ق 61گذار در ماده      قانون. شود  ينم  ـا خطـر قر   ي الوقـوع    بي
 ـ  راعتبان  يم ه به.استعمل نموده   » جرم بودن «د به   ي را مق  دفاع مشروع »  628 و   62واد   در م

 را از   ين دادگـستر  ي و ضـابط   ي، انتظام ين نظام ي دفاع در مقابل مأمور    يقانون مجازات اسلام  
 و  يط لازم، عمل آنان، عـدوان     ي؛ چرا كه با وجود شرا      است شمول دفاع مشروع خارج دانسته    

  .شود ينامشروع محسوب نم
در . نباشـد  از وهم و تـصور خـلاف واقـع مـدافع     ي ناشيعني:  باشد ي حمله واقع  -3

 ـدهـد كـه موجـب پ     ي رخ م  يط و حوادث  ي از موارد، شرا   يا  پاره  در شـخص  يش اعتقـاد يداي
 مورد حمله قرار گرفته و بـدون درنـگ بـه دفـاع              يگريا د ينكه خودش   ي بر ا  يشود مبن   يم
 ـ     يشود كه اعتقاد و     ي بعداً معلوم م   يپردازد ول   يم  ـ  يا  چ حملـه  ي توهم صرف بوده و ه ن ي در ب

 بـه عنـوان مثـال       . كنند يادمي»توهم دفاع /يدفاع وهم «ت به عنوان  يوضعن  يازا.نبوده است 
 است وارد شـده و      يجاريش كه است  ين خو ي والد ي شب به منزل مسكون    يها  مهي در ن  يسرباز
 ـ ين زندگ ييپله، صاحب منزل كه در طبقه پا        ق راه ين عبور از طر   يدر ح  كـرده، از خـواب       ي م

د و باعث از نز يم يو به سر يل شده، با قطعه آهن    شود و به تصور آنكه دزد وارد منز         يدار م يب
سارق نبوده بلكه   مضروب،شود كه     يپس از روشن كردن چراغ معلوم م      . شود  ين رفتن او م   يب
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توان دفاع مشروع     يا عمل شخص را م    ي آ ين حالت يدر چن . ه طبقه بالا بوده است    يفرزند همسا 
  ا نه؟يمحسوب كرد 

  دفاع مـشروع   ه ب  مربوط يو الفاظ مواد قانون   ممكن است با تمسك به اطلاق عبارات          
 ـيطور مطلق جا گذار دفاع را به ن استدلال شود كه قانون  يچن  يز دانسته، چه آنكه حمله واقع

نجا مردود است چرا كـه      يتمسك به اطلاق در ا    ). يوهم/يتوهم (ير واقع يبوده باشد و چه غ    
گذار حكـم را      تند و قانون   هس ينيت ع ي ماه يعوامل موجهه جرم از جمله دفاع مشروع دارا       

ت در عالم خارج حاصـل نـشود،        ين ماه يتا ا لذا.  وضع و مقرر كرده است     يتين ماه ي چن يبرا
مـشمول حكـم قـانون      ،جه آنچـه واقـع شـده است       يدر نت ؛ردهدا نك يموضوع حكم تحقق پ   

ن ي توان دفاع مشروع به حـساب آوردواقـدام فـردرچن          ي رانم ين دفاع وهم  يبنابرا.شود  ينم
  . شوديرعمدميغجرم مول عنوان  مشيحالت

ا خطر  ي يتجاوز فعل «ا به   .م. ق 61در صدر ماده    : افته باشد يت  ي حمله و تهاجم فعل    – 4  
ن معنادلالـت   يزبـه وضـوح بـرا     يادشده ن يقانون  629 وماده ح شده است  يتصر» الوقوع  بيقر

 از   قبـل  نيبنابرا. شود ي،موجه ومشروع محسوب م   يه دفاع درمقابل حمله وتهاجم فعل     كدارد
. توان دفاع محـسوب كـرد       يافتن رفتار مهاجم و بعد از اتمام آن، اقدام شخص را نم           يت  يفعل

 ـ        يد به حد شروع به جرم رس      يرفتار مهاجم با    ـ يده باشد كه بتوان آن را تجـاوز فعل ا خطـر   ي
 كـه قـصد كـشتن       ي بردن كـس    ني كردن در از ب    يدست  شين پ يبنابرا. كرد يالوقوع تلق   بيقر
چ كـدام دفـاع     يده، ه يا ضرب و جرح گرد    ي كه مرتكب قتل     يا كشتن كس  ي را دارد و     يگريد

 ـ عمل شخص در صورت دوم، انتقام  و در صورت اول، اقـدام پ              ؛شود  يمحسوب نم  رانه يشگي
 مجازاست كه   يرانه تاحد يشگياقدام پ .دهد  يچكدام را قانون اجازه نم    يو ه  شود يمحسوب م 

  . گران رادرمعرض خطرقراردهديباشدكه د يدبه گونه ايزنباي نگرددونييمشمول عنوان جزا
 ـ ا يدر مقـررات جـار    : ك مـدافع نباشـد    ي حمله و تهاجم معلول تحر     – 5   ن شـرط   ي

 ـ بـه ا 1352 مـصوب  ي قانون مجازات عموم43 ماده 3 در بند    يول.  نشده است  ينيب  شيپ ن ي
ن اگـر   يبنابرا. »ك خود شخص نباشد   ي از تحر  يتجاوز و خطر ناش   «ح شده بود كه     يشرط تصر 

ك مهاجم شده و بر ضد او اقدام به تهاجم          ي را انجام دهد كه موجب تحر      يخص مدافع عمل  ش
ن است كـه شـخص سـبب        ي به منزله ا   ين حالت يچن. د، حق مقابله با او را ندارد      يو حمله نما  

ن ي بنـابرا  ؛ه اسـت   خود را در معرض آن قـرار داد        ، و به دلخواه   هحمله و تهاجم را فراهم آورد     
 در عـل مهـاجم را  ف كـه اسـت   ن ين شرط ايرش اي پذ يلازمه  .  آن باشد   عواقب يرايد پذ يبا
 ـقانون گـذاردرمقام ب    كه   ي در حال  .ميبه حساب آور  ك فعل مباح    يبه منزله    ين حالت يچن ان ي
 يذكرآن خودار از يدرمقررات جار  ين برداشت يچنزازي پره يلذابرا. نبوده است  ين حكم يچن
  .ه استكرد
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  ط آني وشرا فعل مدافع– دو

 يبلكه دفـاع مـشروع درمعنـا      ل مدافع جزء مؤخر و مكمل دفاع مشروع است و          فع
 ـا.  اسـت  يطي شـرا  ي به نوبه خـود دارا     زين بخش ن  يا.ن بخش قابل اطلاق است    يق برا يدق ن ي

  :ط عبارتند ازيشرا
 كه در باب دفاع مشروع بـه        ي از قواعد  يكي:  باشد يق منحصر و ضرور   ي دفاع طر  –1

ن يتـر   د به آسـان   ي حمله و تجاوز با    يعنياست  » سهل فالاسهل الا«شود قاعده     يآن استناد م  
چرا كـه   . فيشود كه دفاع مشروع حق است نه تكل        ي م يريگ  جهينجا نت ياز هم . راه دفع شود  

 ي كـه اشـخاص باحملـه وتجـاوزفعل        يم درموارد يبه حساب آور  ف  يتكلدفاع مشروع را  اگر  
 كـه   يدرحال.ردازداع درمقابل مهاجم بپ   وبه دف دنآور    يد به دفاع رو   يالزاماً با ،شوند يممواجه  
 ـ يزين چيزچنيوعقل ومنطق ن  دلالت ندارد  يين معنا يبرچنادشده  ي يقانونمواد  ي راحكـم نم
 حملـه را دفـع كنـد        يق آسـانتر  ي اگر شخص بتواند به طر     كندكه ين حكم م  يعقل چن .كند
 كـه   يين در جا  يبنابرا.  ولو به فرار كردن از مقابل مهاجم باشد        رديش بگ يرادرپق  يآن طر ديبا

 يا امكان فرار وجود دارد دفـاع مـشروع ضـرورت          ي فراهم است    ي دولت يامكان توسل به قوا   
 و  61 مـاده    3نكه در بند    يكما ا . شود  ي دفع متجاوز محسوب نم    يق منحصر برا  ينداشته و طر  
 ـيتوسل بـه قـوا  «: ح كرده استيگذار تصر  ا قانون .م. ق 627بند ج ماده      ـ ي دولت ا هرگونـه  ي

  .»سر نباشدي نجات مي برايتر انله آسيوس
ا .م. ق 627 و بند ب مـاده       61 ماده   1در بند   :  دفاع متناسب با حمله و تجاوز باشد       -2

 باشد كه بـه دفـع حملـه و تجـاوز            يد در حد  ي دفاع با  يعني. ح شده است  ين شرط تصر  يبه ا 
. فاوت است تناسب دفاع با حمله به حسب مورد مت       . ن بردن و دفع مهاجم    يانجامد نه به از ب    يب

 ـ از ا  يي و كارها  يو يجاد مانع برا  يا ا يبه عنوان مثال خارج كردن اسلحه از دست مهاجم           ن ي
 ـ     ييدر جا . دشو  يك اقدام مناسب جهت دفع حمله و تجاوز محسوب م         ي،ليقب ن ي كـه بـا چن

ا به قتل رساندن او     يتوان حمله را دفع نمود، مورد ضرب و جرح قرار دادن مهاجم             ب ياقدامات
 ي اسـت وبـرا    يارشخصيك مع يارتناسب دفاع باحمله،  يمع.ستيباحمله ن ناسب  تع م ك دفا ي

  .ط مهاجم ومدافع راموردتوجه قراردادي شرايدمجموعه يص آن بايتشخ
 ـ حقوق و مصالح قابل حما     :حق لازم باشد  ك  ي حفظ   يد برا ي دفاع با  -3 ت از طـرف    ي

 ـثي و ح  ت، حـق شـرف    ي و حر  يآزاد و ، حق ات و سلامت  يقانون عبارتند از حق ح     ت، حـق   ي
 ي بعـض  يليابه صورت تمث  .م.ق629درمادهقانون گذار .تي و مالك  يت و حق مال   يناموس و جنس  

 ـمورداشاره قرارداده درجهت دفاع ارآنها،به شرط ضـرورت وبارعا        ن حقوق ومصالح را   يازا ت ي
ن حقوق و مـصالح كـه       يك از ا  يهرن  يبنابرا.زورواشمرده است ي ارتكاب قتل راجا   يمراتب،حت
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 ـ يپـذ   هيحمله و تهاجم در معرض خطر قرار گرفته باشند، دفاع را توج           جه  يدر نت  . سـازد   ير م
 ـ. يگريا د ين است كه به مدافع تعلق داشته باشد و          ي اعم از ا   ين حقوق و مصالح   يچن  يمنته

 دفاع از نفـس     يوقت«:براي حفظ حقوق و مصالح ديگري       ا  .م. ق 61ل ماده   يبه موجب تبصره ذ   
ز است كه او ناتوان از دفاع بـوده و          ي جا يگري تن د  يا آزاد يال و   ا م يا عرض و    يا ناموس و    يو  
ن ماده  يمقررات ا «:  همان قانون  627ل ماده   يو به موجب تبصره ذ    » از به كمك داشته باشد    ين

كننـده   ر به عهده دفاعي قابل اجراست كه حفاظت مال غير در صورت  يدر مورد دفاع از مال غ     
  .»ديا صاحب مال استمداد نماي هبود

  
   صاحب حق1تي رضا– دوم 

جه ارتكاب  ي است كه در نت    ياني، اصولاً به خاطر ضرر و ز      ي انسان ي رفتارها يانگار  جرم  
رد بر اجتماع به اعتبار     اان و يشتر موارد ز  يالبته در ب  . شود  ي متوجه جامعه م   يين رفتارها يچن

 ضـد اشـخاص و      م بـر  ينكه در جرا  يشود؛ كما ا    ي است كه به افراد جامعه وارد م       يانيضرر و ز  
 ـ    ي كه به اشخاص وارد م     يانيق ز ياموال، جامعه از طر    ن اگـر   يبنـابرا . گـردد   يشود، متضرر م

توان   يم، م ي جامعه فرض كن    ومنافع لحا به مص  آمدن نه را لطمه وارد    رفتارها يانگار   جرم يمبنا
 ـ(ان داشت كه اراده صـاحب حـق         ينگونه ب يك قاعده ا  يبه عنوان     ـعل  يمجن  در  يريتـأث ) هي

 ـن ترت يبـد . ا اباحه و جـواز آن نـدارد       يك رفتار و    ي يانگار جرم ب همـانطور كـه مخالفـت       ي
 تحقـق جـرم بـه حـساب آورد،          ي بـرا  ي و ضرور  يتوان جزو اركان عموم     يه را نم  يعل  يمجن
 است كه ارتكـاب رفتـار   ي تحقق جرم است و نه جزو اسباب    ي نه شرط مانع برا     ز،يت او ن  يرضا

 ـ        يد به عنوان    ين را با  يا. ديمجرمانه را مباح و مجاز نما      ن يك اصل در نظر گرفت؛ چرا كه در ع
تواند در عدم تحقق جرم و اباحه رفتار ممنـوع      ي از موارد م   يا  حال، اراده صاحب حق در پاره     

  .موثر واقع شود
 ندارد؛ چرا كه در     يه نقش يعل  يت مجن ي، رضا يش عموم يت و آسا  ي امن هيعلم  يدر جرا   

 ـانرفتار است كه از يان اجتماع ي صرفاً به لحاظ ضرر و ز       رفتار يانگار  ن موارد جرم  يا  ـيش  ي م
  .ر استيتأث يبل مواردين قبيدراا عدم تحقق جرم يت اشخاص در تحقق و ي و رضاشود

، 2م و خلوت اشخاص   يحره  يعلم  ي اموال، جرا  هيعلم  يم همچون جرا  ي از جرا  يا  در پاره   

                                                                                                                        
1 - consent 

 جـرايم بـر   -2 جرايم بر ضد امنيت و آسايش عمومي، -1: كنند  جرايم را به اعتبار موضوع به سه دسته تقسيم مي       - 2
جرايم بر ضد اشخاص به اعتبار حقوق مختلفي كه براي يـك شـخص              .  جرايم بر ضد اموال و مالكيت      -3ضد اشخاص،   

. هاي معنـوي حيـات انـسان قابـل تقـسيم اسـت       ي و جرايم بر ضد جنبه    وجود دارد به جرايم بر ضد تماميت جسمان       
شرف و حيثيت، آزادي و حريت، ناموس و جنـسيت و حـريم و    : هاي معنوي حيات انسان به نوبه خود عبارتند از          جنبه

ا بـه  هاي هر شخص است كه به تنهايي و ي      اي از امتيازات، امكانات و دارايي       خلوت كه حريم و خلوت اشخاص، مجموعه      
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 ـ . تحقق جـرم اسـت     مؤثر در    يط اختصاص يت صاحب حق، از جمله شرا     يعدم رضا  ن يدر چن
، مـشمول   يد و عمل ارتكـاب    و ش يمت صاحب حق باعث عدم تحقق جرم        يرضااصولا يموارد

 اجازه داده باشد كـه مـالش را         يگري به د  يبه عنوان مثال اگر كس    . شود  ي نم ييمقررات جزا 
 ـتـوان مـورد تعق      يكننده را نم    بيب كند، تخر  يتخر  قـرار داد؛ چـرا كـه عمـل          يـي ب جزا ي
 ـ   ين صورت يده در چن  كنن  بيتخر  ـدرا.شـود   ي، جرم محسوب نم ت يم،رضـا ين دسـته ازجرا   ي

 يراعمال م يق غ يش راازطر ين است كه صاحب حق ،حق خو      ي ا يحق به منزله    ) اجازه(صاحب
 ـ       يل مال يچه آنكه درامورومسا  .كند  تواندشخـصا وراسـاحق     ي صـاحب حـق همانطوركـه م

  .عمال حق كندرايق غيكه ازطرازبرخورداراست ين امتيخودرااعمال كند،ا
 يـي بررفـع عنـوان جزا     يريت صاحب حق اصولاً تأث    يم بر ضد اشخاص، رضا    يدر جرا   

 ـرد .نـدارد درحق مرتكـب      ـدر بـاب عمل   ن حـال    يع ت صـاحب حـق     ي، رضـا  يات پزشـك  ي
 ـ عمل .شـد ابمـؤثر    پزشـك ت  يمـسئول رفع   توانددر ي است كه م   يشترموارد شرط يبدر ات ي

در . م داد يبحث بعد مورد مطالعه قرار خواه     ت صاحب حق بر آن را در م       ير رضا ي و تأث  يپزشك
  1.ميده ي قرار ميط آن را مورد بررسيت و شراينجا مفهوم رضايا

هـا و     ، سازش، مصالحه و ابراء از جمله واژه       يت، عفو، گذشت، اسقاط حق، تراض     يرضا  
 ـ    گر به يكدي ي به جا  ياند كه در متون و منابع حقوق        ياصطلاحات از لحـاظ   . شـوند   يكار برده م

  .گر فاقد اشكال استيكدي يكار بردن آنها به جا باً مترادفند و بهي مزبور تقريها  واژهيغول
 بر اجـازه    يت، ابراز و اعلام اراده صاحب حق مبن       ياما در بحث حاضر منظور ما از رضا         
اگر اعلام اراده بعد از ارتكاب عمـل  .  بر ضد اوست يگري د يك عمل مجرمانه از سو    يارتكاب  

 يا  ن اعلام اراده  يادشده بر چن  ي يها  ر واژه يشود بلكه سا    يت محسوب نم  ي، رضا مجرمانه باشد 
 مـؤثر   يـي ت صاحب حق بتواند در رفع عنـوان جزا        ي آنكه رضا  يبرا. شتر قابل اطلاق است   يب

  :ر لازم استيط زيباشد، وجود شرا
 ـ ي رضا -3ت برخوردار باشد،    يدهنده از اهل    تي رضا -2نفع باشد،   يه ذ ي از ناح  -1  و از   يت واقع
ا يد مقارن   يت با ي رضا -5.  از ابهام باشد   يح و خال  يد صر يت با ي رضا -4 كمال اراده باشد،     يرو

  .قبل از انجام عمل باشد
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

همراه اقرباي خاص خويش، حق مداخله و تصرف در آنها را دارد همانند محل سكني و منزل، مكاتبـات و مراسـلات،                      
منظور از جرايم بر صد حريم و خلوت اشخاص، جرايمي اسـت كـه بـه     . اسرار و اطلاعات شخصي و اموري از اين قبيل        

  .سازند يان وارد ميهاي انسان لطمه و ضرر و ز اين بخش از امتيازات و دارايي
. بيني نكرده است    گذار، به طور خاص در مورد رضايت و شرايط آن حكمي را مقرر و پيش                 شايان ذكر است كه قانون     - 1

به عنوان مثال مقتـضاي  . مطالبي كه در اين باب قابل طرح و ارايه است، مبتني بر اصول و معيارهاي كلي حقوقي است   
اين است كه افراد حق هرگونه مداخله و تصرفي در اموال خود را دارند و هرگاه                » همالناس مسلطون علي اموال   «قاعده  

نماينـد و بـه ايـن         راضي به مداخله و تصرف ديگري باشند، به منزله اين است كه حق خود را از طريق غير اعمال مي                   
  .اعتبار رضايت آنها در رفع عنوان جزايي تأثير دارد
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نفع يه ذ ي مؤثر است كه از ناح     ييت در جا  ي رضا :نفع باشد يه ذ يد از ناح  يت با ي رضا – 1
 ـ مورد قبـول ن    يگريت از جانب د   يرضا. صادر و اعلام شده باشد      كـه   يامـور ست مگـر در     ي

 ينفع كس يمنظور از ذ  . ت محرز و مسلم باشد    يابت شخص در اعلام رضا    يبردار است و ن     ابتين
 ـعل  ي باشد، در صورت ارتكاب جرم، مجن      هت نداشت ياست كه اگر رضا    ه آن جـرم شـناخته      ي

ت همه آنها شرط اسـت مگـر        ي باشد و صاحبان حق متعدد، اعلام رضا       يكياگر حق   . شود  يم
رگـذار  ي تأث يـي ت بر رفع عنـوان جزا     ي رضا يه باشد و به طور نسب     يل تجز آنكه حق مزبور قاب   

  .باشد
 شخص  يت، برخوردار ي منظور از اهل   :ت برخوردار باشد  يد از اهل  يدهنده با   تي رضا – 2

 ـ كه از قـوه تم     يت كس يرضا. ز و قدرت اعمال اراده است     يياز ادراك و تم    ز و اعمـال اراده     يي
ت ي اعلام رضا  ين موارد يدر چن . ستيه مؤثر ن  يو سف ر، مجنون   يست همچون صغ  يبرخوردار ن 

  .ه، مؤثر خواهد بوديعل يت مصلحت موليم، با رعايا قي ي ولياز سو
ت ي، رضا يرواقعيوب و غ  ياراده مع :  كمال اراده باشد   ي و از رو   يد واقع يت با ي رضا – 3

 ـب، اجبار و اكـراه و       يجه اشتباه، فر  ي كه در نت   يكس. سازد  ياثر م   يرا معدوم و ب     و  يا شـوخ  ي
  .شود يدهنده محسوب نم  و اجازهيضا را ابراز و اعلام نموده باشد، ريمزاح، نظر
م، يت را اعلام و ابراز اراده دانـست       يرضا:  از ابهام باشد   ي و خال  وشنرد  يت با ي رضا – 4

ابراز .  از ابهام باشد   ي و خال  وشند ر ي آنكه بتواند در حق مرتكب مؤثر باشد، اصولاً با         يلذا برا 
 اسـت كـه     ييح در جـا   ياعلام اراده صر  .  باشد يا ضمن يح و   يده ممكن است به صورت صر     ارا
 انجام عمل، اذن و اجازه داده باشد و اعـلام           ي برا يگري به د  يا كتب ي و   ينفع به طور شفاه   يذ

ط و  ي است كه شخص عملاً قادر به ابـراز اراده نباشـد و شـرا              ييدر جا ) يفرض (ياراده ضمن 
 فـرض بـر     يات ورزش يبه عنوان مثال در باب عمل     . نديت او دلالت نما   ياوضاع و احوال بر رضا    

ت به ارتكاب فعـل     ي، رضا  به ورزش مودنظر   ط مربوط ين است كه شخص، در چهارچوب شرا      يا
  .ه استبش دادي رقيبار از سو انيز

ت بعد از ارتكاب جرم،     ياعلام رضا : ا قبل از انجام عمل باشد     يد مقارن   يت با ي رضا – 5
ه بـر رفـع عنـوان       يعل  يگذشت مجن . شود  ي محسوب م  يفريت ك ياط حق شكا  گذشت و اسق  

 ي عموم يم قابل گذشت از جمله جهات سقوط دعوا       ير ندارد؛ گذشت در باب جرا     ي تأث ييجزا
. شود  يم  يت مخففه تلق  يفيك ك يعنوان    رقابل گذشت به  يم غ يد و در باب جرا    يآ  يحساب م   به

ا اگر  يد مقارن با ارتكاب عمل باشد و        ير است با  رگذايت بر تحقق جرم تأث    ي كه رضا  يدر موارد 
  .باشد  بوده و تداوم داشته يد تا زمان انجام عمل باقيقبل از ارتكاب عمل باشد با

  
  يات پزشكي عمل– سوم 
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 ـ اشخاص، اصل بـر ا يت جسمانيم بر ضد تماميهمانطور كه اشاره شد در باب جرا         ن ي
 ـ . رم ندارد  بر عدم تحقق ج    يريت صاحب حق تأث   ياست كه رضا    از  يا  ن حـال در پـاره     يدر ع

ت ي رضا ين موارد يدر چن . ر است يناپذ   و اجتناب  ي ضرور يصرف در جسم انسان، امر    تموارد  
  .سازد ي، تصرف و مداخله در جسم را موجه و مباح ميطيافراد، با وجود شرا

 كه  ييت او اصولاً در جا    يات انسان به درخواست و رضا     ين تصرف در جسم و ح     يبنابرا  
 ير نـدارد و كـس     ي تأث يين نباشد، بر رفع عنوان جزا     ي در ب  يكننده و ضرور    هيل توج يچ دل يه
 ـم عل يت صاحب حق، جرا   يتواند به استناد رضا     ينم  ـه تمام ي  ـ را توج  يت جـسمان  ي . ه كنـد  ي

 ـ محـض ن   يحق شخـص  ، يات و سلامت  ينظر دارند كه حق ح      دانان اتفاق   حقوق  ـ  ي  يست و حق
 يل كرده باشد تا بتواند هرگونه تـصرف       يخود آن را تحص   ست كه انسان به خواست و اراده        ين

 و  ي دارد و هـم جنبـه اجتمـاع        ي، هـم جنبـه شخـص      يات و سـلامت   يحق ح . ديدر آن بنما  
ن به خانواده و جامعه     يوجود هر شخص صرفاً به خود او تعلق ندارد بلكه علاوه بر ا            . يخانوادگ

 انجـام   ي است كه وجود آن برا     يطيات شخص جزو شرا   ين، سلامت و ح   يبنابرا. ز تعلق دارد  ين
 مجـاز باشـد تـا در وجـود خـود            ياگر كس . فه در مقابل جامعه و خانواده، ضرورت دارد       يوظ

 را به انجـام رسـاند، عـلاوه بـر خـودش، بـه جامعـه و                  يهرگونه تصرف و مداخله نامشروع    
 ـ ي شخص برا  ييار و توانا  يلذا حدود اخت  . سازد  يان وارد م  يز ضرر و ز   ياش ن   خانواده صرف در   ت

  .ار محدود و مشروط به ضرورت و اضطرار استيوجود خودش، بس
را كه تسلط   يز. ستين»  انفسهم و اموالهم   يالناس مسلطون عل  « قاعده   ين گفته ناف  يا  

 يموارد.بر نفس به منظور انجام امور و اعمال مباح و مجاز است نه اعمال نامشروع و مجرمانه              
 ـتوان بـه ترت     يه در جسم و جان فراهم است را م         تصرف و مداخل   ي برا يموجباتاناياحكه   ب ي
  :ر احصاء كرديز

ر يك تعب ياند و در       ذكر كرده  ي مختلف ين واژه معان  ي ا يبرا): نيريمرگ ش (ا  ي اتاناز – 1  
در . معنا كـرد  » اتشيدن به ح  يبخش   خاتمه يه برا يعل  يدرخواست مجن «توان آن را      يق م يدق

 و  يا از زنـدگ   يبرند و     ي رنج م  يا روح ي ي لاعلاج جسم  يرمايك ب ي از موارد كه افراد از       يا  پاره
 ي آرام و از رو    يگران تقاضا كنند كـه بـه صـورت        يباشند، بسا كه از د      ي نم يط خود راض  يشرا

 ـي آين موارديدر چن. ات آنان خاتمه دهند يترحم به ح    يتوانـد بـه تقاضـا    يا تقاضاشونده م
 ـ   . شدات او خاتمه بخ   ي پاسخ مثبت داده و به ح      ين شخص يچن  ين اقـدام  يدر عالم حقوق چن

 ـ      يدر حقوق بعض  .  و پابرجا روبروست   ي جد يهنوز با مخالفتها   ن ي از كشورها مثل لبنـان چن
ن امر تاكنون مـورد     يس ا يدر انگل . آورند  يت مخففه به حساب م    يفيك ك ي را به عنوان     يوضع
ط ي با شـرا   1997الت ارگان در    يكا در ا  يدر آمر . ب مجلس عوام واقع نشده است     يد و تصو  ييتأ

ر يمانـده و در سـا       يالت مسكوت باق  يرش قرار گرفته است؛ در سه ا      ي مورد پذ  ي اتاناز يخاص
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 تحـت   1995 در سـال     يا  ا، بر اساس مصوبه   يدر استرال . شود  يالتها كماكان جرم محسوب م    يا
 يا  در ژاپن دادگاهها كماكان مخالفت دارند و پـاره        . ز شمرده شده است   يق جا ي دق يها  كنترل

 ـا. اند  ز كرده يادگاهها با وجود چهار شرط آن را تجو       از د   درد  -الـف : ط عبارتنـد از   ين شـرا  ي
 برطرف ساختن درد    -جالوقوع باشد،     بي و قر  ي مرگ حتم  -برقابل تحمل باشد،    يد و غ  يشد

  .ت و موافقت كرده باشديمار صراحتاً اعلام رضاي ب-،دگر ممكن نباشديبه طرق د
ن روش توجه ي ساختن ايش از همه كشورها به قانون    ين طرف ب  ي به ا  1985در هلند از      

ط ي، همانند شـرا   يطي را تحت شرا   يد كه اتاناز  يب رس ي به تصو  يا  حهي لا 2001شده و در سال     
  .رقابل مجازات اعلام كرديالذكر، غ فوق

 مـستلزم   يشرفت و تحـول در پزشـك      يپ: يشات پزشك ي انجام آزما  يت برا ي رضا -2  
ن تا چه حـد قـادر بـه         ينكه پزشكان و متخصص   ياما ا . ص است  اشخا ي بر رو  تشايانجام آزما 
ن ي ا ياصل كل .  قابل بحث است   ي افراد هستند؟ از نظر حقوق     ي بر رو  يشات پزشك يانجام آزما 

 ـدان كسب تجربه قرار داد بلكه حق ح       يشگاه و م  يتوان آزما   ياست كه جسم انسان را نم      ات ي
ت صاحب حق بر رفـع      ي اساس اصولاً رضا   نيبر ا .  تقدم دارد  يگريو سلامت افراد بر هر حق د      

 از موارد و با     يا  ن حال در پاره   يدر ع . ر ندارد ي تأث يشات پزشك ي انجام آزما  ي برا ييعنوان جزا 
  .ر استيپذ  امكانييشهاين آزماي، انجام چنيطيت شرايرعا

 ـ در اعلام  ي هلـسنگ  1924 در كنفرانس    ي پزشك يالملل  نيجامعه ب    معـروف بـه    (يه  ي
 ـط ز ي را با وجود شـرا     ي پزشك يشهايانجام آزما ) يه هلسنگ ياعلام : ز كـرده اسـت    ير تجـو  ي
 ـ     :واني ح ي انسان فرع برانجام آن بررو     يش بررو يانجام آزما =الف  و  ي احترام به اصـول اخلاق
كه پس  د  دار ي مجاز م   رواو ي رادرصورت انسان يبررو يپزشكومطالعات  پژوهش  ،انجام   يعلم
 ـج مف يمعلوم شدن نتا  ان و   وي ح ي بر رو  ييشهاين آزما ي انجام چن  از  = ب .دومثبت آن باشـد   ي

آگـاه  ) د .شيت داشتن موضـوع آزمـا     ياهم) ج. ش توسط افراد خبره و متخصص     يانجام آزما 
  . آنيج احتماليش از نتايساختن شخص مورد آزما

 يـي تواند در رفع عنـوان جزا       يت شخص م  ي رضا ين حالت يست كه در چن   ي ن يديترد  
 او مـؤثر    ي بتواند برا  يش از جهت  ي كه انجام آزما   يبلكه شخص  يالبته نه هر شخص   . مؤثر باشد 

  .د باشديو مف
ن امكـان را فـراهم   ي اي دانش پزشكيشرفتهايامروزه پ:  قطع عضو  يت برا ي رضا – 3  

ماران را  ي از ب  يا   بدن، پاره  ي از اعضا  ين كردن بعض  يگزيوند و جا  يتوان با پ    يآورده است كه م   
 يلي قطع عضو از جملـه مـسا       يت صاحب حق برا   ين رضا يابنابر.  و مرگ نجات داد    يمارياز ب 

  . ضرورت داردي به آن از نظر حقوقيياست كه پاسخگو
 وارد يا  بدن همچون خون، بدون آنكه به اسلامت انسان لطمـه     ي از اعضا  يا  قطع پاره   
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 ـد قرار دهد، فاقد اشكال بوده و هركس بـا رعا          يا سلامت را مورد تهد    يآورد و    ت ضـوابط و    ي
 خـون را از بـدن او        يتواند به مراكز انتقال خون اجازه دهد كه مقـدار           ي م ي پزشك يارهايمع

  . مورد استفاده قراردهنديجدا ساخته و در جهت مصارف پزشك
 باشد، از شمول    يات پزشك يوند عضو ضمن عمل   ير اعضا، اگر قطع و پ     ياما در مورد سا     

هـد انجـام شـود، در حقـوق         مار بخوا ير ب ياگر قطع عضو نسبت به غ     .  خارج است  يبحث فعل 
 ـ اهداءكننـده عـضو از اهل      -الـف : ر اسـت  يپذ  ر امكان يط ز يشتر كشورها با وجود شرا    يب ت ي

 - باشـد، د   ي با هدف درمان   - شخص از عواقب آن باشد، ج      ي توأم با آگاه   -برخوردار باشد، ب  
 - و بلاعـوض باشـد، ز  ي به صورت مجـان - باشد، ري به صورت اراد- باشد، ذيبه صورت كتب  

  .ات نباشد مثل قطع قلبيد حق حيهدت
ا مصدوم را   يض  ي است كه مر   ي، حالت يمرگ مغز : ي قطع عضو در موارد مرگ مغز      – 4  

 خـود را از     ي و دمـاغ   ي مغز ي قوا ي كه شخص به كل    ي حالت يعني. دهد  يبه منزله مرده قرار م    
 ـ  يگر مـرگ مغـز    يبه عبارت د  . ستيات او ن  ي به بازگشت ح   يديچ ام يدست داده و ه    ن ي از ب
 ـ. است) ي فرمانده وتفكر،تعقل (يه مغز يرفتن اعمال عال    ـ تكليتن حـال يدر چن ف پزشـك  ي

 باشـد؟   ي، كماكان بر تعهد خود باق     ي و عضو  يات مصنوع يد در جهت حفظ ح    يا با يست؟ آ يچ
مانده او خاتمه بخشد؟  يات باق يض به ح  ي قابل استفاده مر   ي از اعضا  يور  ا آنكه در جهت بهره    ي
 ـ امكان بازگشت او بـه ح      يشود با دانش و علم امروز       ي م يگ مغز  كه دچار مر   يرا كس يز ات ي

ن يز با مقررات و مواز    ي ن ي آنچه مقبول و مورد اتفاق است و تعارض        ياز نظر حقوق  . وجود ندارد 
 ـد بازگـشت ح   ي كه به طور مسلم، ام     يين است كه در جا    ي ندارد، ا  يحقوق  ـات بـه س   ي ستم ي
 و  يق دادن تنفس مـصنوع    يات شخص از طر   يح به حفظ    ي وجود ندارد، پزشك التزام    يدماغ

 ـ ي مر يايبلكه اول . ل امور ندارد  ين قب يا تواننـد متوقـف سـاختن تـنفس را مطالبـه و              يض م
 كـه   يي است نه به اعـضا     ي و دماغ  ي مغز يات قوا يچرا كه قوام انسان به ح     . درخواست كنند 

ت يوافقـت و رضـا     م ين موارد يدر چن .  داشته باشند  يي كارآ يا  لهيبتوانند همچون آلت و وس    
 خود را از دسـت      يت انسان ي است كه مقومات شخص    يضيت مر ياء به منزله موافقت و رضا     ياول

  .داده است
 ـشـده     مـاران فـوت   ي ب يوند اعـضا  ين راستا به موجب ماده واحده قانون پ       يدر هم    ا ي

وند اعـضاء پـس از      ي پ ي مجهز برا  يها  مارستانيب«:  آنان مسلم است   ي كه مرگ مغز   يمارانيب
 سـالم   يتوانند از اعـضا     ي، م ي از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك       ياجازه كتب كسب  

 آنان بر طبق نظر كارشناسان خبره مسلم باشد،         ي كه مرگ مغز   يمارانيا ب يشده    ماران فوت يب
اتـشان بـه    ي كـه ادامـه ح     يمارانيوند به ب  يت جهت پ  ي م يا موافقت ول  يمار  يت ب يبه شرط وص  

  .نديارد استفاده نما دي فوق بستگيوند اعضايپ
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 مجهـز   يهـا   مارسـتان ي توسـط كارشناسـان خبـره در ب        يص مـرگ مغـز    يتشخ -1تبصره  
ر بهداشت، درمان و آموزش     ين كارشناسان با حكم وز    يا. رديگ  ي صورت م  ي دولت يدانشگاهها

  .شوند ي به مدت چهار سال منصوب ميپزشك
وندكننـده را   ي پ يهـا   ميت ت ي عضو يستي نبا يص مرگ مغز  ي تشخ يها  مي ت ياعضا -2تبصره  

  .داشته باشند
  .»ديه نخواهند گرديت مشمول ديم از جهت جراحات وارده بر ميپزشكان عضو ت -3تبصره 

ده است و بـا     ي رس ي اسلام يب مجلس شورا  ي به تصو  17/1/1379خ  ين قانون در تار   يا  
 ـ   ي شـورا  يتوجه به عدم اظهارنظر در مورد آن در ظرف مهلت مقرر از سو             ار  نگهبـان، اعتب

  .دا كرده استي پيقانون
 كه  ي در صورت  يق اول ي است به طر   ي و حتم  ي كه فوت شخص قطع    ين در موارد  يبنابرا  

ر يپـذ    او امكـان   ي قابل استفاده باشد، قطع اعضا     ي امور و مصارف پزشك    ي بدن او برا   ياعضا
  .است

علاوه بـر مـوارد   : ي و تناسل ي جنس يات مربوط به اعضا   ي انجام عمل  يت برا ي رضا – 5  
 يهـا    اشـخاص بـه گونـه      ي و تناسـل   ي جنس يمذكور در فوق، امروزه امكان تصرف در اعضا       

و  (ي مـصنوع  يح و بارور  ي، تلق يم ساز يت، عق ير جنس ييامكان تغ .  فراهم آمده است   يمختلف
 ـ   يگـر ي، كـشت نطفـه در رحـم د        )خارج از رحم    ـ از ا  ين و امـور   ي، سـقط جن  ـن قب ي ل، از  ي

 ير و تحول در زندگ    يي باعث تغ  يعيدر سطح وس   است كه    يگر دانش پزشك  ي د يآوردها  دست
  .انسانها شده است

راد و اشـكال    ي از ا  ي داشته باشد، عقلاً و عرفاً خال      يانجام امور مذكور اگر جنبه درمان       
 ـ     . است  چنـدان   يز آن از لحـاظ حقـوق      ي باشـد، تجـو    ي و تـصنع   يلكن اگر به صـورت تفنن
ت ي كه در مورد رضا    يط كل يذشته از شرا  ك از موارد مزبور گ    يالبته در هر  . ستير ن يپذ  هيتوج

، انجـام  ي و اخلاقين علميت موازي همچون رعايگريط ديبه آنها اشاره شد، فراهم بودن شرا  
ز يل ن ين قب ي از ا  يطيات شخص و شرا   ي ح يد برا ين و كارشناس، عدم تهد    يآن توسط متخصص  

  .لازم است
 ـ و   ي، تصنع ين ممكن است جنبه درما    يات پزشك يعمل:  خاص يات پزشك ي عمل – 6   ا ي

 يهـا   ن رشته ي كه اطباء و متخصص    يات پزشك ي هر نوع عمل   يبه طور كل  .  داشته باشد  يونديپ
 اسـت  يگريدهند، به نوبه خود تصرف در نفس د    ي و همكاران آنها انجام م     يوابسته به پزشك  

چگونه تـصرف و    يچكس حق ه  ي طبق قاعده ه   يعني. باشد  ي، مجاز و مباح نم    يكه به حكم اول   
 ـز از ا  ي را ندارد و پزشك ن     يگري در نفس و جسم د     يا  مداخله  ـ ن ين قاعـده مـستثن    ي . ستي
 و درد و    يماري كه افراد مبتلا به ب     يي از موارد، از جمله در جا      يا   بنا به ضرورت در پاره     يمنته
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  .شود يدا مي است، پيگري تصرف در نفس دي كه نوعيات پزشكياز به عمليشوند، ن يرنج م
 ي، امـر  يمـار ي درمان و معالجه ب    ي برا يگرير نفس و جسم د     تصرف د  ياز نظر حقوق    

 را وارد   ي، نه تنها به شخص خسارت     ين اقدام يچرا كه چن  . ديآ  يمباح بلكه واجب به حساب م     
. گردد  ي خسارت است، م   ين رفتن درد و الم از بدن شخص، كه نوع         يسازد بلكه باعث از ب      ينم
 صـورت و ظـواهر انجـام        يباسـاز يز در جهـت     يات پزشـك  ي كه انجام عمل   ي در موارد  يحت
  .راد استيرد، فاقد اشكال و ايپذ يم

 هـر   -2 … -1: شـود   ير جرم محسوب نم   ياعمال ز «: ا.م. ق 59 ماده   2به موجب بند      
 ـ سرپرسـتان    ايا  يا اول يت شخص   ي مشروع كه با رضا    يا طب ي ينوع عمل جراح   نـدگان  يا نما ي

چنانكـه ملاحظـه   . »… انجام شود ي دولت  و نظامات  ي و علم  ين فن يت مواز ي آنها و رعا   يقانون
 ـ اصل اباحـه مـشروط عمل      ين مقرره قانون  ي ا يگذار ما ط    شود قانون   يم  را بـه    يات پزشـك  ي

گر نفس طبابت را به صورت مشروط مباح اعـلام كـرده            يبه عبارت د  . ت شناخته است  يرسم
 ـ انجـام طبابـت و عمل      يعني مشروع بودن،    -الف: ط عبارتند از  ين شرا يا. است  يزشـك ات پ ي
به عنوان مثال لمس نـامحرم شـرعاً حـرام    .  نداشته باشدي و قانون  ين شرع ي با مواز  يرتيمغا

 ـ مستلزم لمس نامحرم باشد، مباح ن      يات پزشك ين اگر طبابت و انجام عمل     يبنابرا. است ست ي
 ـ  يهم. ديش آ يمگر آنكه ضرورت و اضطرار پ      . ن شـرعاً و قانونـاً حـرام اسـت       ينطور سقط جن

ت به آن داشـته     ينفع رضا ين مبادرت ورزد ولو آنكه ذ     يتواند به سقط جن     يمن پزشك ن  يبنابرا
 ـ با ي و ينده قـانون  يا نما يمار  ي، ب ينده قانون يا نما يمار  يت ب ي رضا -ب. باشد د در چهـارچوب    ي
 انجام طبابت و درمـان را بـه پزشـك داده            يت برا ي كه قبلاً به آنها اشاره شد، رضا       يطيشرا

 در انجـام    يانگـار    و سـهل   يتـوجه   ي همان ب  يي جزا ي، خطا يي جزا ي فقدان خطا  -ج. باشند
گذار به دو مـورد       نجا قانون يدر ا . كند  يدا م ي مختلف ظهور و بروز پ     يكارهاست كه به صورتها   

 ـ عدم رعا  يگري و د  ي و علم  ين فن يت مواز ي عدم رعا  يكيآن اشاره كرده است      ت نظامـات   ي
 اسـت كـه مـورد قبـول         ييارهاي مع ،ي و علم  ين فن يت مواز يمنظور از عدم رعا   .  است يدولت
 قرار گرفته است؛ هرچند ممكن است همه        يك رشته خاص پزشك   ين در   ي از متخصص  يگروه

  .نظر نداشته باشند ن در مورد آن اتفاقيمتخصص
هـا و     نامـه   ها، بخش   نامه  نين، آئ ي است كه به موجب قوان     ي، همه قواعد  ينظامات دولت   

د توجه داشت   ين وجود با  يبا ا . اند  ه قلمداد شده  يلرعاا  ك رشته خاص لازم   يها در     دستورالعمل
 و  60 مواد   يگذار ط   قانون، ي از درمان، معالجه و جراح     يات و مخاطرات ناش   يكه نسبت به جنا   

چنانچه «:  قانون مزبور  60به موجب ماده    .  را مقرر كرده است    يگريا احكام د  .م. به بعد ق   319
 او برائت حاصـل نمـوده باشـد         يا ول يض  يز مر  ا يا اعمال جراح  يب قبل از شروع درمان      يطب

 كه اجازه گـرفتن ممكـن       يست و در موارد فور    يا نقص عضو ن   ي يا مال ي،  يضامن خسارت جان  
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ب برائت ين ماده دلالت بر آن دارد كه اگر طب       يمفهوم مخالف ا  . »باشد  يب ضامن نم  ينباشد طب 
زشك و اباحه عمل، عـلاوه      ت از پ  ي رفع مسئول  ين برا يبنابرا. حاصل نكرده باشد، ضامن است    

ل ياگـر تحـص   .  او برائت حاصل كـرده باشـد       يا ول يمار  يد از ب  يالذكر پزشك با    ط فوق يبر شرا 
ه به عمد محسوب و ي شبيا، اقدام او خطا.م. ق295برائت نكرده باشد با توجه به بند ب ماده     

 ـمـار برآ ير خـسارات وارده بـه ب      يه و سا  ي از عهده پرداخت د    يستيبا ل يتحـص «منظـوراز .دي
 است كـه ممكـن اسـت        ييمارنسبت به صدمات وخسارتها   يت ب ي،جلب موافقت ورضا  »برائت
  .مارواردشودي به بيادرماني ويات پزشكيندعمليدرفرآ

 ـ امام ي بر نظر مشهور فقها    يا مبتن .م. ق 60حكم مقرر در ماده     ان ذكراست كه    يشا ه ي
 اصل برائت عـدم     يكه مقتضا د؛ چرا   ندان  يل برائت را لازم نم    ي تحص ازفقهار مشهور يغ.  است
 ياز سـو  . جهيبه علاوه پزشك تعهد به انجام كار دارد نه تعهد به نت           . ت پزشك است  يمسئول

 ـا  ده گرفته يم قاعده احسان را ناد    يگر اگر پزشك را مسئول بدان     يد م و پزشـك را از انجـام        ي
  .ميا  خود بازداشتهيفه شرعيف و وظيتكل

ادشـده  ير با حكم مقرر در دو مـاده         ي مغا يذار حكم گ   قانون  ا ظاهراً .م. ق 319در ماده     
ن ماده به طور مطلق، پزشك را مـسئول قلمـداد كـرده             يچرا كه در ا   ،1 كرده است  ينيب  شيپ

كند   يان م ي قاعده را ب   319را ماده   ين مواد مزبور نباشد، ز    ي ب يرسد كه تعارض    يبه نظر م  . است
 ـگـر ا  يبه عبارت د  . استن  ط آ يان حكم استثنا و شرا    ي در مقام ب   60 و   59و مواد    ن دو مـاده    ي

  .باشند ي م319مخصص ماده 
  

  يات ورزشي عمل– چهارم 
 گوناگون و متنوع    يها   دور به شكل   يها   است كه از گذشته    ييتهايورزش از جمله فعال     

 ـدر دن .  را پشت سر گذاشته است     يادي رواج داشته و تحولات ز     يدر جوامع بشر    امـروز،   ياي
بـا توجـه بـه      . ت مهم نظر همگان را به خود معطوف داشته اسـت          يك فعال يورزش به عنوان    

ز به عنـوان    ي ن ي از آنها، حقوق ورزش    ياريز بودن بس  ي و مخاطره آم   ي ورزش يتهايتوسعه فعال 
  . را به خود اختصاص داده استيگاه خاصي از حقوق جايا ژهيبخش و
 كـه   يواعد از ق  يكي.  در كشور ما چندان مورد توجه واقع نشده است         يحقوق ورزش   

 اسـت كـه     يخسارات وحوادث ت برخوردار است، اصل اباحه      ي از اهم  يدر عرصه حقوق ورزش   
 ـاعمال ز «ا  .م. ق 59 ماده   3به موجب بند    . ممكن است رخ دهد    يات ورزش يعملان  يدرجر ر ي

                                                                                                                        
 هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايي كه شخصا انجام «:شدهاديقانون  319ماده به موجب  - 1

مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت 
 .»مالي شود ضامن است
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 مـشروط بـر     يات ورزش ي از عمل  ي حوادث ناش  -3،  … -2،  .… -1: شوند  يجرم محسوب نم  
ن ين مقررات هم با مـواز يقررات مربوط به آن ورزش نباشد و ا نكه سبب آن حوادث نقض م     يا

  .» مخالفت نداشته باشديشرع
چـرا  . ت صاحب حق به حـساب آورد يتوان از فروعات رضا    يز م ي را ن  يات ورزش يعمل  

ن ورزشكاران وجود دارد كه اگر      يب) يفرض (يت ضمن ي رضا ي، نوع يات ورزش يكه در باب عمل   
 ـقانونگذار ن .  در مقابل او نداشته باشد     يتيورد، مسئول  وارد آ  ي خسارت يگري به د  يكي ز بـر   ي

 را قابل   يات ورزش ي از عمل  ي، حوادث ناش  يطي صحه گذارده و در چهارچوب شرا      ين فرض يچن
  : ط عبارتند ازين شرايا. مجازات ندانسته است

 ـ ي عمل ي و در اثنا   يدان ورزش يد در م  يضرر و حادثه با   : يات ورزش يوجود عمل  - 1  يات ورزش
ن حكم ي باشد از شمول ا يات ورزش يدان و عمل  ين اگر خارج از م    يبنابرا. شده باشد حادث  

  .خارج است
 يمطابق با عرف و ضوابط سازمانها     عمليات ورزشي    يعني: ي ورزش يبودن برنامه    ي رسم - 2

 يهـا   ها و در جمع      كه در محله   يات ورزش يعمل. رفته باشد ي صورت پذ  يورزشوموسسات  
  .ست و از شمول حكم مزبور خارج استي نيرد رسميگ ي م و دوستانه انجاميخانوادگ

 ـ ي كه ازآن ناش   ي وخسارت اباحه عمل : كنان  ي از باز  يكيجه اقدام   يحادثه در نت  وقوع    - 3  ي م
 ـ كه در امر ورزش دخالت دارنـد         ير كسان ي منحصر به ورزشكاران است و اگر سا       شود، ا ي
 ـ ي كه در ورزشگاه حضور دارند، باعث حادثه و خـسارت          يكسان وند، مـسئول بـوده و       ش

  . هستندييب جزايحسب مورد قابل تعق
 ـورزشكار در اقدام خود از حـسن ن       نكه  ي ا يعني:تي ازحسن ن  يبرخوردار  -4 ت برخـوردار   ي

 ـ ين راستا عمل  يو در ا  باشددان شده   ي وارد م  يزه ورزش ي با هدف و انگ    وباشد  را  يات ورزش
پرداخته و به منظور انتقام و      اگر محرز شود كه با قصد و غرض به ورزش           . انجام داده باشد  

ن يت از ا  يهرچند ظاهر امر حكا   . ت دارد ي قدام كرده است، مسئول    ا سركوب طرف مقابل   ي
  .، حادثه رخ داده استيات ورزشيان عمليداشته باشد كه در جر

 ي است كه بـرا    ي ضوابط و مقررات   ي به نوبه خود دارا    يهر ورزش :  ين ورزش يت مواز ي رعا - 5
 ـ  . ه است يرت، لازم الرعا  ز از صدمه و خسا    يپره  ـ ياگر ورزشكار چن  ـ را رعا  ين مقررات ت ي

  .ت داردينكرده و باعث ورود خسارت شده باشد، مسئول
 بانوان، شرعاً محـل     ي از ورزشها برا   يا  انجام پاره : رت نداشته باشد  ي مغا ين شرع ي با مواز  -6

 شـده    حـادث  يين ورزشـها  ين اگر حادثه در ضمن انجام چن      يبنابرا. راد و اشكال است   يا
  .كند يت نميباشد، از مرتكب رفع مسئول

 ـشـود كـه واردكننـده صـدمه با          يجه حاصل م  ين نت ياز آنچه گفته شد ا     د احـد از    ي
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 ندارد قـدر    يده كه باشد، عبارت و مفهوم قانون دلالت روشن        يورزشكاران باشد؛ اما حادثه د    
ر موارد  ي به سا  يتسرن حكم قابل    يد ورزشكار باشد و ا    يز با يده ن يد  ن است كه حادثه   يقن ا يمت

  .ستيا تماشاگر مصدوم شده باشد، ني و ياناً داور، مربيكه اح
  

  تيب و تربي تأد– پنجم 
 يهـا   در نظـام  .  اسـت  ي جامعه انسان  ي اساس يازهايت از جمله ن   يب و ترب  يم، تأد يتعل  

ن يان، سرپرستان و مراقب   يا، مرب يف بر عهده اول   يك تكل ين مهم به عنوان     ي، ا يمختلف حقوق 
ار و حق   يگذاران اخت   ف، قانون ين تكل يدر جهت انجام ا   . فال و كودكان قرار داده شده است      اط
تواننـد    ي به هدف م   يابي دست ياند كه در پرتو آن؛ برا       ن گروه در نظر گرفته    ي ا ي را برا  يا  ژهيو

ها و  تين محدودي ا1.ل كنندياطفال و كودكان تحم بهنسبت ها را  هيها و تنب    تي محدود يا  پاره
ن و مقررات   يرند، از شمول قوان   ي صورت پذ  يط و ضوابط قانون   يها اگر در چهارچوب شرا      هيبتن

 59 مـاده    1به موجب بند    .  نخواهند داشت  ي را در پ   يتيچگونه مسئول ي خارج بوده و ه    ييجزا
 و سرپرستان   ي قانون ياين و اول  ي اقدامات والد  -1: شود  ير جرم محسوب نم   ياعمال ز «: ا  .م.ق

ا حفاظت آنها انجام شود مشروط بر آنكـه اقـدامات           يب  ين كه به منظور تأد    يصغار و محجور  
  »…-2ب و محافظت باشد، يمذكور در حد متعارف تأد

ن حـق در چهـارچوب      ي، اعمال ا  ي قانون مدن  1179 و ماده    ين مقرره قانون  يبر اساس ا    
 ـت تأد ي وصـف و خـصوص     -1: ر اسـت  يپـذ   ر امكـان  يط ز يشرا  ـكننـده و تأد     بي : شـونده   بي
كننـده    بي تأد يت و سرپرست  ي باشد كه تحت ولا    يا محجور ير، طفل و    يد صغ يشونده با   بيدتأ

ر است را به كار بـرده و در         يكه جمع صغ  » صغار«ا لفظ   .م. ق 59گذار در ماده      قانون. قرار دارد 
 ـا. كه جمع طفل است را مورد استعمال قرار داده است         » اطفال« لفظ   يقانون مدن  ن دو واژه   ي

 هستند؛ چـرا كـه قانونگـذار بعـد از لفـظ صـغار، واژه                ي واحد ي معنا يدارادر بحث حاضر    
د منحصر بـه    ير را نبا  ين صغ يبنابرا. شود  ين را آورده و محجور، اطفال را هم شامل م         يمحجور

 است كه به    ير و طفل كس   ي، صغ ي قانون يارهايطبق ضوابط و مع   . ز قلمداد كرد  ير مم ير غ يصغ
 و در دختران نه     ي بلوغ در پسران پانزده سال تمام قمر        سن 2.ده باشد ي نرس يسن بلوغ شرع  

                                                                                                                        
به . ري و تربيت اطفال اختصاص داده شده است       به نگاهدا ) 1179 تا   1168مواد  ( باب دوم از كتاب هفتم قانون مدني         - 1

 همان قانون تأكيد    1178و در ماده    » نگاهداري اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است        «:  قانون مزبور  1168موجب ماده   
ابوين مكلف هستند كه در حدود توانايي خود به تربيت اطفال خويش بر حسب مقتـضي اقـدام كننـد و                     «: شده است 

ابوين حق تنبيه طفل خـود  «:  قانون يادشده مقرر داشته است1179بر همين اساس ماده » .همل بگذارندنبايد آنها را م  
  ».توانند طفل خود را خارج از حدود تأديب، تنبيه نمايند را دارند، ولي به استناد اين حق نمي

قمري و در دختر نه سال تمـام        سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام        «:  قانون مدني  1210 ذيل ماده    1 به موجب تبصره     - 2
  .»قمري است
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چـرا  .  نـدارد  ي و عرف اجتماع سازگار    ي خارج يتهايار با واقع  ين مع يا.  است يسال تمام قمر  
 ين بالاتر ي از آن است افراد جامعه ما در سن        يقات به عمل آمده حاك    يكه اولاً مطالعات و تحق    

ن هفـده   يتعارف، افراد در كشور ما لااقل تا سـن        اً به طور م   يثان. رسند  ي م يبه حد بلوغ جنس   
رفت كـه   يد پـذ  ين با يبنابرا.  پدران و مادران خود قرار دارند      ي تحت سرپرست  يجده سالگ يه
 كـه   يار كـسان  ين مع يبا لحاظ ا  .  دارد يشتري تناسب ب  يگذار   قانون ي با مبنا  يار عرف ين مع يا

ن حق دارنـد    يشوند و والد    يمر محسوب   ياند، طفل و صغ     دهي نرس يجده سالگ يهنوز به سن ه   
  .ندي را در مورد آنها اعمال نماي مناسبهاتيتها و تنبياز محدوديدر صورت ن

 طبقـات   ي قـانون مـدن    1207مـاده   . ف نشده اسـت   ي، محجور تعر  يدر مقررات قانون    
ل محجور و از تصرف     ياشخاص ذ «: ن ماده يبه موجب ا  . ن را احصا كرده است    يمختلف محجور 

. »ني مجـان  -3د؛  ير رش ي اشخاص غ  -2 صغار؛   -1:  خود ممنوع هستند   ي مال در اموال و حقوق   
 ـبر عام بعد از خاص است و امكان تر        ا ذك .م. ق 59ن در ماده    ين آوردن واژه محجور   يبنابرا  تي

  . آنان فراهم استياي اولين براينسبت به همه طبقات محجور
 ـاولن و   يوالـد «كننده را با لفظ       بيگذار تأد   گر، قانون ي د ياز سو    مـورد  » ي قـانون  ياي
 ـ        يمفهوم والد .  قرار داده است   ييشناسا  طفـل را شـامل      ين روشن است و پدر و مـادر واقع

م يا به موجـب تـصم     ين و   ياند كه از طرف والد      ي در مفهوم خاص كسان    ي قانون ياياول. شود  يم
ل ين معنا وك  يدر ا . دار شده باشند    ن را عهده  ي اطفال و محجور   ي و نگهدار  ي، سرپرست ييقضا

 ـدر مفهوم عـام اول    . شوند  ي محسوب م  ي قانون يم، ول ي پدر و مادر و ق     ينده قرارداد يو نما   ياي
 طفل با او ارتباط و سر و        يت و نگهدار  يم و ترب  ي در جهت تعل   ي كه به نوع   ي، همه كسان  يقانون

 ـن مـدارس و مرب    يران و معـاون   ين اساس آموزگاران، مد   يبر ا . شود  يكار دارند را شامل م     ان ي
  .رنديگ ي قرار مي قانونيايز جزو اولي اطفال نينگهدارمراكز 

 ـگذار ندارد چـرا كـه غ         با مراد و هدف قانون     ين مفهوم عام منافات   يا   ن و  ير از والـد   ي
ادشده با طفـل    ي كه بنا به جهات      ير كسان ي طفل و محجور در مفهوم خاص، سا       ي قانون ياياول

ها را بـه      تي محدود يا  رند پاره يش، ناگز ي خو يفه قانون يز در جهت انجام وظ    يسر و كار دارند ن    
بـه  . نها متفاوت اسـت   يك از ا  يار هر ين حال حدود اخت   يند؛ در ع  يل نما يا محجور تحم  يطفل  

ب و حفاظت به حسب مورد متفاوت است كه در ادامه           يار جهت تأد  يگر، حدود اخت  يعبارت د 
  .ميده ي قرار ميآن را مورد بررس

تواند بـدون علـت و جهـت          يب است نم  ي تأد  حق ي كه دارا  يكس: بي موجب تأد  – 2  
 طفـل   يب، انحراف و روگردان   يعلت تأد . ت قرار دهد  يا محدود يت و آزار و     يكودك را مورد اذ   

منظور از  . اش به انجام رساند     يط سن ي شرا يد به اقتضا  ي است كه با   يفيف و وظا  ياز انجام تكال  
 ـ. ا تـرك كنـد    يام دهد و    د آنها را انج   ي است كه طفل با    ييف، همه كارها  يتكالف و وظا   ن يچن
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 ـ ي از جهات در وضـع     يتواند به جهت    يشود كه م    ي م ي شامل همه افعال   ييكارها  ـ و   يت فعل ا ي
 ـا اول ين  يب فراهم نباشد و والد    ين اگر موجب تأد   يبنابرا. نده كودك مؤثر باشد   يآ  ي قـانون ياي

 ـ از تأد  ت و آزار قـرار داده باشـند، عمـل آن خـارج            يا محجور را مورد اذ    يبلاجهت طفل    ب ي
  . خواهد بودييب جزايمحسوب و قابل تعق

 ـي. كنـد   ين م ييب را دو عامل تع    يمرز تأد : بي به حدود تأد   يبندي پا – 3    ـ يك  ي درون
. اسـت » اندازه متعارف « است و آن     يروني ب يگريه و محافظت است و د     ياست و آن قصد تنب    

د و آنچه كه از حـد متعـارف         ري انجام پذ  يا لجباز ي و   ييجو  ذاء و انتقام  يپس، آنچه به منظور ا    
ر بـا اهـداف     يگر، اگر اقدام فـرد مغـا      يبه عبارت د  .  است يرقانونيخارج باشد، نامشروع و غ    

 ي عرف يارهايت تناسب و مع   ينطور اگر رعا  يشود و هم    يب خارج م  ي باشد از شمول تأد    يتيترب
 ـبـر ا  . ب به حـساب آورد    يتوان اقدام را تأد     ي، نم كونگرددي ون دهيپسند  ـمن اسـاس ك   ي ت و  ي

 ـبسا كه بتوان تب   . تواند به حسب موارد در نوسان باشد        يب م يت تأد يفيك  سـاده را    يه بـدن  ي
 برخوردار  ين حق يچ وجه از چن   ي معلم به ه   يب به حساب آورد ول    يتوسط پدر و مادر طفل تأد     

 ييتهاي حق داشته باشند محدود    يك مدت نسبتاً طولان   ي ي مادر ممكن است ط    وپدر. ستين
 مدرسه  يهايزير   مدرسه، در حد برنامه    ياي اول يآمد فرزند خود اعمال كنند ول      رفت و    يرا برا 

  .نديل نمايآموزان تحم  را به دانشييتهاين محدوديتوانند چن يم
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   آنيو اجزا يركن ماد-فصل سوم
  

، ركـن   يركـن قـانون   .  اسـت  يدهنده جرم، ركـن مـاد       لين ركن از اركان تشك    يدوم  
، ضگذار با وضع حكم، جرم را در عالم اعتبـا رو فـر   قانون يعني جرم است؛ ي و فرض ياعتبار

اما . ، جرم و قابل مجازات است     ين رفتار يدارد كه چن    يگر، مقرر م  يبه عبارت د  . كند  يجاد م يا
 جرم به آن    يت و وجود خارج   ي آنچه كه واقع   يعني جرم است؛    ي و اصل  ي، ركن واقع  يركن ماد 

 است كه با وجود آنها جـرم        ي و خارج  يط ماد ي، مجموعه اجزا و شرا    يركن ماد . وابسته است 
ط متفـاوت   ين اجزا و شرا   يم، ممكن است ا   ي به حسب نوع جرا    وشود  ي م محققدر عالم خارج    

ث كـه   ين ح يم، از ا  ين جزء همه جرا   يدر ا . ، رفتار است  يط ركن ماد  ي از اجزا و شرا    يكي. باشد
 بـه نوبـه     يرجرمهد؛ البته   شوند، اشتراك دارن    يك رفتار در عالم خارج محقق م      يبا ارتكاب   

 بـر  يانداز به عنوان مثال سرقت با دست. كند يدا ميك رفتا رخاص تحقق پ يخود، با ارتكاب    
  .شود ي محقق ميگريكر دي و قتل با وارد آوردن ضربه بر پيگريمال د

 ـجه حاصل نـشود، جـرم ن      يجه دارند؛ تا نت   ياز به نت  يم، ن يد، همه جرا  يم مق يدر جرا    ز ي
 ـم مق يط مشترك در همه جـرا     يجه از جمله شرا   ينرو نت ياز ا . شدمحقق نخواهد    د محـسوب   ي

 برقرار باشـد    يك رابطه منطق  يجه،  ين رفتار مرتكب و نت    يد ب يز با ين اعتبار ن  يبه هم . شود  يم
  .شود ياد مي» تيرابطه سبب«كه از آن به عنوان 

 ـ ي ركن مـاد   يط و اجزا  ين شرط از شرا   ين، رفتا رجوهره و مهمتر    يبنابرا   م يه جـرا   هم
 ي ركـن مـاد    يليط تكم يت، اجزا و شرا   يجه و رابطه سبب   يگر، نت يدو جزء د  . شود  يمحسوب م 

، مورد  يط مزبور را، بدون در نظر گرفتن جرم خاص        ينجا اجزا و شرا   يدر ا . د هستند يم مق يجرا
  .ميده ي قرار ميمطالعه و بررس

 يكب، مراحل مختلف  ن در جهت ارتكاب رفتار مجرمانه به طور معمول، مرت         يعلاوه بر ا    
عدم .  از جهات، موفق به انجام رفتار مجرمانه نشود        يگذارد و بسا كه به جهت       يرا پشت سر م   

 ممكـن اسـت     ي از عوامل و جهات مختلف     ي، ناش يتحقق جرم، با وجود انجام مراحل مقدمات      
 مختلف  ين مراحل و صورتها   يص ا يتشخ. شود  يك عنوان خاص م   يباشد كه هركدام مشمول     

. د مورد مطالعـه قـرار داده شـود        ين فصل با  ي است كه در ا    يگريقق جرم، موضوع د   عدم تح 
  :ميريگ ي مين فصل را در سه گفتار پين مباحث ايبنابرا

  ).گفتار سوم(م ناتمام ي، و جرا)گفتار دوم(ت يجه و رابطه سببي، نت)گفتار اول(رفتا رمجرمانه 
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  1 رفتار مجرمانه–گفتار اول 
 ـگذار به حسب مورد و به موجـب            است كه قانون   ياررفتار مجرمانه، رفت     ك مقـرره   ي

گـذار بـه موجـب        به عنوان مثال قانون   .  قرار داده باشد   يا انجام آن را الزام    ي، ترك و    ييجزا
ا .م. ق 642و به موجـب مـاده       ) عدم ارتكاب قتل  (مقررات مربوط به قتل و قصاص، ترك قتل         

  . قرار داده استيرا الزام) داخت نفقهپر(ال و اولاد ي در مقابل عيانجام تعهد مال
و تـرك فعـل   ) رفتار مثبـت (ن اساس رفتا رمجرمانه ممكن است به صورت فعل     يبر ا   

م يبه خود بـه دو قـسم تقـس        وتوان به ن    يترك فعل را م   . دا كند يبروز و ظهور پ   ) يرفتار منف (
فعـل سـاده    قـسم اول را تـرك       . جهيجه و ترك فعل منجر به نت      يترك فعل مجرد از نت    : كرد

 ـ ين مـواردراط  يك ازا يهر.ميخوان  يم) دار  جهينت(د  يو قسم دوم را ترك فعل مق      ) محض( ك ي
 ـ      ـ يمبحث جداگانه موردبحـث قرارم  وتـرك فعـل   )مبحـث اول  ( ورفتارمثبـت  فعـل .مي ده

  .)مبحث دوم(يورفتارمنف
  

   ورفتارمثبتفعل-مبحث اول
 ـ   اداسـت كـه افـر      ي عضو يتيحركت و فعال  ،  )فعل(رفتار مثبت             قـانون   يدر مقابـل نه

 ـزند و با  ي كه از اعضا و جوارح انسان سر م يحركت.  دهند ي م ازخودنشانا ك اثـر و ظهـور   ي
 كـه   ييكارهـا .  شـود  يا رفتارمثبت محسوب م   ي،به عنوان فعل     است يي قابل شناسا  يخارج

 ـ دهد و مو    ي جوارح خود انجام م    اعضاوريا سا يا زبان و    ياناً با پا و     يانسان با دست و اح      يرد نه
 ـاحـس به مجرمانه مثبت رك رفتايگذار قرار گرفته، هر كدام به نوبه خود       قانون نـد،  ي آيب م

  .  شده باشديمشروط بر آنكه از اراده فرد ناش
توان جـرم     يدهد را نم    ي درون انسان رخ م    ، آنچه در جوانح و      ين از نظر حقوق   يبنابرا
 ـنـه و    ي انسان مانند بخل، حسد و ك      يتأثرات قلب . محسوب كرد   ـ   ي  او  ي و فكـر   يا تـأثر ذهن

وجه در قلمرو حقوق جـزا قـرار          چي مجرمانه به ه   يها  يباف  اليا خ يهمچون قصد ارتكاب جرم     
عـدم مجـازات و جـرم       . نديار بد و مذموم به حساب آ      ي بس يرند؛ هرچند از نظر اخلاق    يگ  ينم

ست ير ن يپذ  كان معمولاً ام  ين امور يل است كه اولاً كشف چن     ين دل ي به ا  ين تأثرات ينبودن چن 
 ـب خاص انـسان، واقع  يت و ترك  ياً با توجه به ماه    يثان.  اثبات آنها وجود ندارد    ي برا يو راه  ت ي

نگونـه تـأثرات    يافـت كـه از ا     يتوان    ي را نم  ي و معمول  ي از افراد عاد   يچ فرد ين است كه ه   يا
 در عـالم    ي نمود و اثر    تا زماني كه    فرد ي و درون  يلات و فعل و انفعالات روان     يتما. مصون باشد 

 ـ چ كس را  يه.ردي گ يدرقلمرو حقوق جزاقرارنم  ،  نگذارد يخارج از خود بر جا     تـوان  بـه       ي نم
 و  يت فكر يظهور و انعكاس وضع   .  مسئول و قابل مجازات دانست     ين حالات يصرف داشتن چن  

                                                                                                                        
1 - Criminal behaviour 
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ده ي همراه شود، جرم واقع گرد     يت قانون يك ممنوع ي فرد در عالم خارج هرگاه با نقض         يدرون
ب، رفتار مجرمانـه    ين ترت يبد. توان او را مورد مؤاخذه و مجازات قرار داد          ينگام م ن ه يو در ا  

گـذار     قانون ي قلمداد كرد كه موجب نقض نه      ي اراد يك رفتار عضو  يتوان    يرا م ) فعل(مثبت  
  .شده باشد

 ـ       ي از جرا  ياريرفتار مجرمانه بس      ـ يم به صورت اقدام و رفتار مثبت متجل  وشـود     ي م
راد ضـرب و جـرح،      يدهند همچون قتل، ا     يآن را انجام م    يديوحركت  دست  معمولاً افراد با    

ب، شهادت  يم همچون قذف، افترا، نشر اكاذ     ي از جرا  يا  در پاره . رهيب، سرقت و غ   يجعل، تخر 
دهد   يل م يكذب، قسم دروغ و امثال آنها، به طور معمول قول و گفتار رفتار مجرمانه را تشك               

 ـ مـواد مخـدر      ي همچون نگهدار  يميدر جرا . شود  يك رفتا رمثبت و فعل محسوب م      يكه   ا ي
ل، داشتن  ين قب ي از ا  يميكردن جاسوس و جرا     ي اموال مسروقه، مخف   يرمجاز، اختفا يسلاح غ 

 يافعال سبب . ديآ  يمجرمانه مثبت به حساب م     رز رفتا ي ن يياين اش يو تصرف و مداخله در چن     
 كـه   ينهـا در صـورت    ي همانند ا  ييزم و رفتارها  يپنوتيادزدن، خبر ناگوار دادن، ه    يهمچون فر 

 مثبت قرار   يا ضرب و جرح شوند در زمره رفتارها       يجه مجرمانه همانند قتل     يك نت يمنجر به   
  . م متفاوت استيار متنوع و به حسب نوع جراي مجرمانه مثبت بسي رفتارها1.رنديگ يم
  

  يورفتارمنفترك فعل -مبحث دوم
ك صورت  ياز:داكنديت ظهوروبروزپ م كه ترك فعل به دوصورت ممكن اس       ياشاره كرد  

ــل ســاده وازد  ــرك فع ــوان ت ــه عن ــريآن ب ــل مق يگ ــرك فع ــوان ت ــه عن ــ ب جــه ينت(دي
گر،تـرك  يبـه عبـارت د    . از انجام فعل است    يخوددار،  ترك فعل ساده  منظوراز.ميادكردي)دار

 ـا. اسـت كه قانون انجام آن را خواسته است  يامتناع از انجام كارن بعد، يفعل درا   ـي ن ين چن
ن ي اعـم قـوان     عـام  يدر معنـا  ( جرم و مستوجب مجازات است كه قانون         يدر صورت  يرفتار

 ي كس يفه برا يف و وظ  ي آن را به عنوان تكل     )رقواي مقننه ومصوبات سا   يومقررات مصوب قوه    
 ـ       به عنوان مثال قانون   . قرار داده باشد    ـ يگذار به موجب مقررات قانون آئ ، يفـر ي ك ين دادرس

ا .م. ق597ات نموده است و بـه موجـب مـاده    ي و شكاياو به دعيدگيقضات را مكلف به رس    
 624ا بـه موجـب مـاده        يت اعلام كرده است و      زاا را قابل مج   يدگياستنكاف و امتناع از رس    

 ـ. ا امتناع از پرداخت نفقه را جرم و قابل مجازات اعلام كرده است .م.ق ن بـه موجـب   يهمچن
 ـ    ن سازم يران و مسئول  يادشده رؤسا، مد  ي قانون   606ماده    ي و عمـوم   يانها و مؤسـسات دولت

                                                                                                                        
هرگاه كسي به روي شخصي سلاح بكشد يا سگي را به سوي او برانگيزد يـا هـر كـار                    «ا  .م. ق 325 به موجب ماده     - 1

اثـر  شود و بـر       ديگري كه موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فرياد كشيدن يا انفجار صورتي كه باعث وحشت مي                 
اين ارعاب آن شخص بميرد اگر اين عمل نوعاً كشنده باشد يا با قصد قتل انجام شودگرچه نوعاً كشنده نباشـد، قتـل                       

  »…عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر 
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 ـ و غ  يرقانونيم ارتشا، اختلاس، تصرف غ    يمكلفند وقوع جرا    يسـازمان و يره در حـوزه ادار    ي
 ـ و   ييتدار قـضا  يتشان را به مراجع صـلاح     يمحل مأمور  نـد؛ در صـورت     ي اعـلام نما   يا ادار ي

  .ف، به مجازات حبس و انفصال موقت محكوم خواهند شديتكلن يا از انجام يخوددار
 ـ برآن مترتـب ن يچ اثري كه تصورشودهستيترك فعل، مجرد سكون و عدم ن         ؛ ستي

.  است كه برعهده شخص قـرار داده شـده اسـت           يا  فهي از انجام وظ   يبلكه امتناع و خوددار   
 و قدرت بـر  ييف با داشتن توانايفه و تكلين وظي از اي با علم و آگاه يستين مرتكب با  يبنابرا

 ـگـذار بـه منظـور حما         قانون ين موارد يدر چن . دي نما يانجام آن، از انجام آن خوددار      ت از  ي
 كـه از    يكـس . ف را بر عهده اشخاص قـرار داده اسـت         ي از حقوق و مصالح، انجام تكال      يا  پاره

گذار به كـار بـرده و از          زند، آشكارا اراده خود را در مقابل اراده قانون          يف سرباز م  يانجام تكل 
  .استومواخذه ث قابل سرزنش ين حيا

يـك   ي خوددار همزمان با  قابل تصور است كه      يدر موارد ، )ديمق(دار  جهيرك فعل نت  ت  
 كـه در    يانبـار يجه ز ي ، نت  يگري ازكمك ومساعدت به د    ياخوداريوك فعل   ياز انجام   شخص  

به عنوان مثال شخصي    . شود  ي شده است، حاصل م    يجه مجرمانه تلق  يك نت يقانون به عنوان    
 ـ  ادر حال غرق شدن در دريا        كنـد    خص ديگـري در كنـار سـاحل او را نظـاره مـي             ست و ش

 قدرت كافي نيز براي نجات آن شخص دارد؛ در عين حـال هيچگونـه اقـدامي                 باوجودآنكهو
آيـا ايـن    . شود   به زير آب رفته و خفه مي       مزبوردهد و شخص      جهت نجات جان او انجام نمي     

توان مـورد     اورده را مي  گر او بوده و براي نجاتش اقدامي به عمل ني           شخص كه در ساحل نظاره    
رساند و زن      مردي همسر بيمار خود را به بيمارستان نمي        ،تعقيب جزايي قرار داد؟ مثال ديگر     

كنـد و عـدم       يا پرستاري از تزريق آمپول به بيمار خودداري مي        . سپارد  در آن حال، جان مي    
 يا كـس  ي آ در چنين مواردي تكليف چيست؟    . شود  تزريق آمپول باعث از بين رفتن بيمار مي       

 ـبه عمـل ن    يريجلوگ يا جهين نت ي از عمل و ترك فعل از تحقق چن        يكه با خوددار   اورده را  ي
 كـه ازانجـام فعـل       ياكـس يآگر،يبه عبارت د  ا نه؟   ي مسئول دانست    ييتوان از لحاظ  جزا      يم

  كـه رخ داده اسـت      يجـه ا  ي توان مسئول به حساب آوردوازجهت نت      يده رام ي ورز يخوددار
  مجازات قرارداد؟اوراموردمواخذه و

 كه منجر به فعـل و       يگذار ترك فعل    ا قانون .م. ق 550 همچون ماده    يدر موارد محدود    
به موجـب مـاده     .  شود را به طور خاص قابل مجازات اعلام كرده است          يگريرفتار مجرمانه د  

 بوده و   ي كس يري كه طبق قانون مأمور دستگ     ين دولت ين و مأمور  يك از مستخدم  يهر«: مزبور
كصد هزار تـا پانـصد      ي مسامحه و اهمال كرده باشد به پرداخت         يريفه دستگ ي وظ يدر اجرا 
 و اهمال به قصد مساعدت بوده       ه محكوم خواهد شد و چنانچه مسامح      ي نقد يال جزا يهزار ر 

 شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به حبس از شش ماه تـا سـه سـال                  يكه منجر به فرار و    
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  .»شود يمحكوم م
جــه ي دربــه وجودآمــدن نت»ســبب«بــه عنــوان فعــل زترك يردن ازمــوايدرپــاره ا  

 با لحـاظ    ل موارد ين قب يدرا.ده گرفت ي توان ناد  يرانمجه  يجادنتيدرارآن  يوتاثرگذاراست  يتاث
 ترك فعل    توان يدميبدون ترد  ،ي فقه يارهاين ومع يوازمو1ا.م.ق318و316احكام مقرردرمواد 

 بـه   . شـناخت  ت، مـسئول  ي باب تـسب   ازرا مرتكب   وبه عنوان سبب حادثه به حساب آورد      را  
 كه عادتـاً    يتا مدت زمان  به او  را حبس كند و از دادن غذا و آب           يگري د يعنوان مثال اگر كس   

رد، حال چنانچـه بـه عمـد    يجه فرد محبوس بم ي كند و در نت    يرقابل تحمل است، خوددار   يغ
 مكلف به   ي كه پرستار  ييا در جا  ي.   مسئول است  ي قتل عمد  به عنوان    كرده باشد    يخوددار

مـار  ين رفـتن ب ين كار را ترك كرده باشد و منجر به از ب    يمار بوده و عمداً ا    يق آمپول به ب   يتزر
جـاري  ن  يوقوان راجع به ساير موارد در مقررات        .شود، به عنوان قتل عمد قابل مجازات است       

 ـ     ي؛لذاباتوجه به اصل قانون   حكم روشني وجود ندارد     ين مـوارد  ي بودن جرم ومجـازات درچن
 يفريت ك ي كنند،مسئول ي م يگران خودار ي كه ازكمك ومساعدت به د     ي كسان ي توان برا  ينم

 ـ ي افرادازكمك به د   ي است امتناع وخوددار   يهيبد.قائل شد   ازلحـاظ   ين مـوارد  يگران درچن
  2 .دي آيارزشت وناپسندبه حساب مي بسياخلاق

  
  تيجه و رابطه سببي نت–گفتار دوم 

                                                                                                                        
 جنايت اعم از آنكه به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و «:قانون يادشده 316ماده به موجب  -1

تسبيب در جنايت آن است كه انسان  «:تسبيب اينگونه تعريف شده است318ودرماده.»موجب ضمان خواهد بودسبب 
سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري رافراهم كند و خود مستقيما مرتكب جنايت نشود به طوري كه اگر نبود جنايت 

 .»حاصل نمي شد
 بـه  ، انـد  كمك به كساني كه در معرض خطر قرار گرفتهاي از كشورها خودداري از         البته قانون جزاي پاره    -2

 قـانون جـزاي     312از جملـه مطـابق مـاده        . اند  كننده نباشد را جرم دانسته      شرط آنكه خطري متوجه كمك    
 سال دارد، مجروح يا مضروب كنـد و يـا           15، اگر كسي به عمد كودكي را كه كمتر از           )1985مصوب  (فرانسه  

هـاي   ت محروم سازد به ترتيبي كه به سلامت او خللي وارد آيد، يا نـاظر خـشونت         عمداً او را از غذا يا مراقب      
آيد و اقدامي براي جلوگيري از اين امر به عمل نياورد، به يك               شديدي باشد كه نسبت به كودك به عمل مي        

عث آميز با   در صورتي كه اين اعمال خشونت     . شود   فرانك جريمه محكوم مي    5000 تا   500تا پنج سال حبس و      
هـاي دائمـي      قطع عضو يا محروميت از استفاده از عضو، نابينائي، از دست دادن يك چشم يا ساير نـاتواني                 

 بعضي ازكـسان  و  (گردد و يا بدون قصد قتل، باعث مرگ كودك شود چنانچه مرتكب اين اعمال پدر يا مادر                  
در قـسمت  .  خواهـد بـود  ، مجازات آنان حبس دائمي ) است بيني شده   ديگري باشند كه در همين ماده پيش      

 كه مخصوص مرتكب ضرب و جرح يا قتل غيرعمدي است، دربـاره  مجازاتهـائي يح شده است تصرآخر اين ماده   
پرويـز صـانعي،    . شـود   اند اجرا مي    ودداري كرده به افراددرمعرض خطرخ  كساني هم كه از مساعدت و كمك        

  .259، ص 1حقوق جزاي عمومي، ج
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م يمنظـور از جـرا    . 1شوند  يم م يد تقس ي مطلق و مق   ميجه، به جرا  يم به اعتبار نت   يجرا  
 ـز ن يجه ن ي آنها، علاوه بر رفتار به نت      ي است كه در تحقق ركن ماد      يميد، جرا يمق از هـست و    ي
 ـ اسـت كـه از   يجه؛ آن اثرينت. جه ندارندياز به نتياند كه ن يميم مطلق، جرا يجرا ك رفتـار  ي

جه ينت. گذارد  ي م يدر عالم خارج بر جا     كه رفتار مجرمانه     ي اثر يعني. شود  ي م يمجرمانه ناش 
 ـ  يبه عنوان مثـال در جـرم قتـل، نت         . م متفاوت است  يبه حسب نوع جرا     ـب ح لجـه، س ات ي

  .ت مالك از مال استيجه، محروميو در جرم سرقت، نت يگريازد
محقـق  )يارفتـارمنف ياعـم ازرفتارمثبـت و  (م مطلق با ارتكاب رفتار ي جرا ي ركن ماد   

موضوع (باترك فعل محقق مي شوندهمچون جرم عدم اعلام جرم          بيشترجرايمي كه   .شود  يم
،جرايم ناقص همچون شروع بـه جرم،توطئـه وتبـاني بـراي ارتكـاب جـرم                )ا.م.ق606ماده

واستفاده ازلباسـهاي   )ا.م.ق525تا523مواد (2وجرايمي همچون جعل واستفاده ازسندمجعول    
   .م مطلق قرارمي گيرنددرزمره ي جراي)همان قانون556ماده(نظامي ويانشانهاي دولتي

 يل و تحقق كامل ركن ماد     ي تكم يگر برا يد، علاوه بر رفتار، دو شرط د      يم مق ي در جرا 
 ـ تكم يم بـرا  ين دسته از جرا   يدر ا . تي رابطه سبب  يگريجه و د  ي نت يكي: لازم است  ل ركـن   ي

 را بـه    يگذار آن را منع كـرده و ضـرر           از شخص سرزند كه قانون     يست كه فعل  ي ن ي كاف يماد
 ـنهـا با  يآمد، بلكه علاوه بر ا      يد به وجود م   يد آورده باشد كه نبا    وجو  ـ ي  ـن ا يد ب ن دو رابطـه    ي

ن رابطه، رفتار   يا. قرار دهد ) معلول(جه  ي را نت  يگريو د ) علت( را سبب    ي باشد كه اول   يا  ژهيو
 ـعلـت ا  . دهد  يوند داده و آن دو را در حكم واحد جلوه م          يگر پ يكديجه را به    يو نت  ن شـرط   ي

 كه منتـسب بـه فعـل او         يا   را از جهت حادثه    يتوان كس   يرا عقلاً نم  ي است؛ ز  يهيواضح و بد  
                                                                                                                        

و ) ضـرري (بار  به اين اعتبار جرايم به جرايم زيان  . اند   گونه ديگري قابل تقسيم     جرايم به اعتبار نتيجه، به     - 1
بار همان جرايم مقيدنـد و جـرايم خطرسـاز همـان              جرايم زيان . شوند  تقسيم مي ) خطري(جرايم خطرساز   

را مجرمانـه   گذار آنها     شود، قانون   بار، به اعتبار ضرر و زياني كه از آنها ناشي مي            در جرايم زيان  . جرايم مطلق 
تواننـد در پـي داشـته         اعلام كرده است و در جرايم خطرساز، به اعتبار خطر و تهديدي كه براي جامعه مي               

از اين منظر هر دو دسته از جريام نياز بـه نتيجـه دارنـد؛ در دسـته اول،                   . باشند، آنها را جرم دانسته است     
ه دوم، خطـري اسـت كـه متوجـه جامعـه            شود و در دست     نتيجه، ضرر و زياني است كه به اشخاص وارد مي         

  .گردد مي
ديوان عالي كشوربه وضوح برمطلق بودن جرم استفاده 5شعبه 6/9/1318مورخ2184راي شماره-2

اگركسي ورقه مجعول منتسب به طرف خودرابه دادگاه «:دراين راي آمده است.ازسندمجعول دلالت دارد
به عنوان اينكه مجعوليت (ابت گردد،نمي توانحقوق براي استفاده بدهد ومجعوليت آن درنظردادگاه ث

چه آنكه به محض تقديم سندمجعول به دادگاه واستنادبه .اوراتبرئه نمود)سندمحرزشده وفايده نبخشيده
آن عليه طرف ،بزه استفاده ازسندمجعول واقع شده محسوب است وارايه كننده مستحق مجازات 

ن حاصل گرددوخواه به واسطه اثبات مجعوليت است؛خواه آن سندمفيد واقع شده باشدوفايده ازآ
 ).بي تا:116:متين(سنددرهمان دادگاه ترتيب اثري به ورقه مكورداده نشودواستفاده ازآن ميسرنگردد
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  .ست، مورد سئوال و بازخواست قراردادين
 ـ ي و عقل  ي است كه از لحاظ منطق     يوند و ارتباط  يت، پ يمنظور از رابطه سبب      تـوان    ي م

 ـ ثمـره آن رفتـار  يجه را از لحاظ حقوقيجه برقرار ساخت و نت    يك نت يك رفتار و    ين  يب  ي تلق
 شده باشـد،    يك نفر ناش  يفعل  رفتاروجه از   ي است كه نت   يت در موارد  ياحراز رابطه سبب  . كرد
جه نقش داشته باشند،    يدن نت ي سهل و آسان است، لكن هرگاه چند نفر در تحقق بخش           يامر

  .ده استيچيب دشوار و پيت خصوصاً در باب تسبيص مسئولياحراز رابطه مزبور و تشخ
م در ي به طور مستقيا همگي: ، سه صورت دارد  ي ارتكاب ركن ماد   مداخله چند نفر در     

 نقـش   يفاينه ا ين زم يم در ا  يرمستقي به صورت غ   يا همگ ياند؛     دخالت كرده  يجاد ركن ماد  يا
م در تحقـق ركـن      يرمستقيگر به صورت غ   ي د يم و بعض  ي به صورت مستق   يا بعض ياند و     كرده
، صورت دوم تحت عنـوان      »شركت در جرم  «صورت اول، تحت عنوان     . اند   مداخله كرده  يماد

م يگر تقـس  يصورت سوم به نوبه خود به دو صورت د        .رنديگ  يقرار م » اجتماع اسباب متعدد  «
 دخالت نمـوده،    يجاد ركن ماد  يم در ا  ي كه به طور مستق    ي كس ي آنكه بتوان برا   يكي: شود  يم

»  ومعاونـت   مباشـرت  «ن صورت را    ي در نظر گرفت؛ ا    ي، نقش فرع  يگري د ي و برا  ينقش اصل 
 ميمستقبه طور  آن كس كه     . كنند يادمي» بيي وتسب  مباشرت «به عنوان  يگريداز. نديگو  يم

م دخالـت   يرمـستق ي و آن كس كه به طـور غ        »باشرم«كرده است را    مداخله   درارتكاب جرم 
اصولامباشرمـسئول اسـت    »اجتمـاع سـبب ومباشـر     «در؛ خوانند ي م »سبب«كرده است را    

 يفـر يت ك يط مـسئول  ي كـه مباشرازشـرا    يدرمـوارد .اشـد  ازمباشرب يمگرآنكه سـبب اقـو    
 ازمباشرمحـسوب   يت برخورداراست،سبب اقـو   يادرانجام رفتارازحسن ن  يست و يبرخوردارن

  . شوديم
وتوجه بـه   دقت نظر مستلزم  ت  يص رابطه سبب  يادشده، تشخ ي يك از صورتها  ي در هر 

 ن رابطـه  يص ا يشختن آنها، در باب اجتماع اسباب متعدد،      ي است و در ب    هيجوانب مختلف قض  
 ـ يدگاههايدانان نظرات و د     حقوق.  رسد يبه نظرم تر  مشكل  ـ را در ا   ي مختلف ن بـاب مطـرح     ي
 ـط هر يبردن به احكـام، ضـوابط و شـرا          ي آنها پس از پ    ياند كه بررس    كرده  يك از صـورتها   ي

ت نموده كه بعداً    يتبع» ريسبب مقدم در تأث   «ه  يگذار ما از نظر     قانون. ر است يپذ  ادشده امكان ي
  .م داديآن را مورد مطالعه قرار خواه» مداخله درارتكاب جرميصورتها«ر بحث د
  
  

  )ناتمام ماندن جرم (1م ناتمامي جرا–گفتار سوم 
ك مرحله را پشت سر     يش از   يشود، بلكه در غالب موارد، ب       يك آن واقع نم   يجرم در     

                                                                                                                        
1 - Inchoate crime 
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 ـاجـرا و تمام   (جرم به طور معمول لااقل دو مرحلـه         . گذارد  يم م ي دارد و در جـرا     را لازم ) تي
 از مـوارد    يدر بعـض  . د به آنها اضافه كرد    يز با يشه مجرمانه را ن   ي اند يريگ   مرحله شكل  يعمد

ه مقدمات  يتوان سراغ كرد كه ته      ي را م  يگريشه و اجرا، مرحله د    ي اند يريگ  ن مرحله شكل  يب
رحله ك جرم ممكن است پشت سر گذارد را به چهار م          ي كه   ين مراحل يبنابرا. شود  يده م ينام
ت ل و امكانـا ي، تـدارك وسـا  )مرحله عزم و قـصد   (شه  ي اند يريگ  شكل: م كرد يتوان تقس   يم
، و به   )ييات اجرا يمرحله شروع به عمل   ( هدف   ي، گام برداشتن به سو    )ه مقدمات يمرحله ته (

  .1)مرحله اجرا و اتمام(انجام رساندن عمل 
 يـي د منـشاء اثـر جزا     توان  يم مجرد قصد ارتكاب جرم، نم     ي كرد يادآوريهمانطور كه     

 …مجرد قـصد ارتكـاب جـرم        «: ا آمده است  .م. ق 41ل ماده   ي ذ 1ن رو در تبصره     ياز ا : باشد
افراد را به خاطر داشـتن نظـرات،        . »ستيث قابل مجازات ن   ين ح يشروع به جرم نبوده و از ا      

 ـاد و علـت آن ن     د و مجازات قرار   ييب جزا يتوان مورد تعق    يد سوء نم  ي عقا يتفكرات و حت   ز ي
 ـي قابل كشف و اثبات است و نه انسانيزين چياضح است؛ چرا كه نه چن  و  ـتـوان پ  ي را م دا ي

 داشـته باشـند كـه بـا         ييدگاههاي د يالبته اگر كسان  .  باشد ين تفكرات ي از چن  يكرد كه خال  
 ـز. ر و انتشار آن را ندارنـد      شنحق  ت افراد جامعه مخالف باشد،      ياكثر يهاهدگايودديعقا را ي

 رواج دادن و انتــشار آن يست ولــيــت جــرم نيــ اعتقــادات اكثرده مخــالفيــداشــتن عق
 ـن ترت يبـد . جرم و قابل مجازات است     ي حقوق يدراكثرنظامها  ـ    ي  و منطـق    يب از لحـاظ عقل

 ـتوان به خاطر قصد و عزم مجرمانه مـورد تعق           يحقوق، افراد را نم    ب و مجـازات قـرار داد؛       ي
  .رديگ ي در قلمرو حقوق جزا قرار نميت و حالتين وضعيچن

 طـرح و نقـشه      يم به ارتكاب جرم گرفت، جهت اجرا      ي تصم ياصولاً پس از آنكه فرد      
به عنوان مثال سارق جهت سـرقت از        . ل دارد ي مقدمات و وسا   يك سر يد  ياز به تمه  يخود، ن 

 گـشودن   يل را بـرا   ين قب ي از ا  يلي، نردبان و وسا   يد ساختگ يمحل مورد نظر ممكن است كل     
 يبـرا ،ردا را د  يگري كه قصد قتل د    يا كس ينجا فراهم كند و     محل مورد نظر و وارد شدن به آ       

 ـا گرم نما  يه سلاح سرد    ي ساختن قصد خود ممكن است اقدام به ته        يعمل  ـا. دي ن بخـش از    ي
 ـ ن يـي  اثر جزا  ي نشود، دارا  ي خاص يي مشمول عنوان جزا   ياقدامات، چنانچه به تنها    ست و  ي

 قانون  41ل ماده   ي ذ 1ز در تبصره    ي ن ن مورد يدر ا . آورد  ي فراهم نم  ييب جزا ي تعق ي برا يموجب
م با ي كه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستق        يات و اقدامات  يعمل«: ادشده مقرر داشته است   ي

ن يبنـابرا . »ستيث قابل مجازات ن   ين ح يوقوع جرم نداشته باشد، شروع به جرم نبوده و از ا          
گـذار     به طور اسـتثنا قـانون      يول. رنديگ  ي اصولاً در قلمرو حقوق جزا قرار نم       ين اقدامات يچن

                                                                                                                        
و ) شروع بـه اجـرا  (، تنفيذ )تهيه مقدمات(، تحضير )فكر و انديشه (دانان عرب اين چهار مرحله را به تفكير            حقوق - 1
  .اند گذاري كرده نام) اتمام رفتار(كميل ت
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 شدن بـه    ي را جرم محسوب داشته و صرفنظر از منته        يات و اقدامات مقدمات   ي از عمل  يا  پاره
 664مـاده   (له ارتكاب جـرم     يه وس يته. جرم مورد نظر آنها را قابل مجازات اعلام كرده است         

 ـز جمله ا  ا)  قانون مزبور  611 و   610مواد  ( ارتكاب جرم    ي برا يو توطئه و تبان   ) ا.م.ق ن مـوارد   ي
  .است

 مرتكـب فـراهم     يه مقدمات، امكان به اجرا درآوردن طرح و نقـشه بـرا           يپس از ته    
 را كه مرتكب آغاز كـرده       ياقدام. دارد  ي ارتكاب جرم گام برم    يشود و به دنبال آن به سو        يم

  مانده و جرم مورد نظـر      يانجامد و بسا كه ناتمام باق     ياست، ممكن است به تحقق كامل جرم ب       
 كه شروع شده است به اتمام برسـد، جـرم مـورد نظـر               ي است اگر اقدام   يهيبد. واقع نشود 

 ـمرتكـب، از ا   . مينام  يم» جرم تام «افته و آن را     يتحقق    ـن ح ي ت كامـل دارد و     يث، مـسئول  ي
، اقـدام بـه مرحلـه       ين حالت يدر چن .  است ييب جزا يمستحق مجازات مقرر در قانون و تعق      

  .ن را پشت سر گذارده استيشيوسته و مراحل پيچهارم پ
 يجه نشود، صور مختلف   ي كه اقدام فرد منجر به تحقق جرم و حصول نت          ياما در صورت    

 مـورد    تـوان    يم»م ناقص يا جرا يناتمام ماندن جرم    «قابل تصور است كه آنها را تحت عنوان         
 ـ يدامي خودچهارصورت متفاوت پ   يبه نوبه   ناتمام ماندن اقدام فرد   . اددمطالعه قرار     ـ :د كن ا ي

 ـ ؛استات مجرمانه   ي عمل يازادامه   او   ي از انصراف اراد   يناش  ـ ي  يحـالت ت و ي از وضـع   يا ناش
 يا ناش ي؛  زدسا يمرممكن  ياست كه تحقق جرم را غ      ارتكاب جرم    يله  ياوسيه و ي عل يدرمجن
 ـاي شود؛ يماو اثرماندن رفتـار   يب مربوط به مرتكب است كه باعث        ياز امور  انـصراف   از يناش

اقـدامات و   «شـق اول را بـه حـساب       . كه آغاز كرده اسـت      است   يدامه كار او از ا   يراراديغ
مگر همانطور    نخواهد داشت  ي او در پ   ي برا يتيچ مسئول يد گذاشت و ه   ي با »يات مقدمات يعمل
جـرم  «تحـت عنـوان     شـق دوم    .  حد ذاته جرم باشد    يم، خود آن اقدام، ف    ي كرد يادآوريكه  

 قـرار   » شروع به جرم  «حت عنوان   ت آخر و شق » ميجرم عق «، شق سوم  تحت عنوان       »محال
 ـ ين گفتاررادرسه مبحث پ   ي مطالب ا  يب ادامه   ين ترت يبد.ردي گ يم  ـ گ ي م شـروع بـه    :ميري

  ).مبحث سوم(ميوجرم عق)مبحث دوم(،جرم محال)مبحث اول(جرم
  

  1 شروع به جرم– اول مبحث
 ـن دق ايك ب يدر  . اند  ف قرار داده  ي مورد تعر  ي مختلف يها  شروع به جرم را به گونه        ق ي

 در  ي و مثبت دانست كه اگر مـانع       يب به جرم عمد   يات متصل و قر   ي انجام عمل  توان آن را    يم
  .انجامدين نباشد به تحقق كامل جرم بيب

 قابـل   يم عمـد  يشود كه اولاً شروع به جـرم در جـرا           يف معلوم م  ين تعر يبر اساس ا    
                                                                                                                        

1 - Attempt = Commencement of a crime 



  
120120 

دهند، شروع    ي رخ م  يق و اتفا  ي كه معمولاً به صورت تصادف     يرعمديم غ يتصور است و در جرا    
شوند، شـروع     يمحقق م ) يرفتار منف ( كه با ترك فعل      يمياً در جرا  يثان.  است يبه جرم منتف  

فه جـرم   يف و وظ  يم، به محض ترك انجام تكل     ين دسته از جرا   يرا در ا  يبه جرم وجود ندارد؛ ز    
 ـ  ي آن شـروع   يست كه بتوان بـرا    ي قابل تصور ن   يزيشود و مقدم بر آن، چ       يمحقق م  ر  در نظ
 ـ ن يگـر يثالثاً با فرض جرم دانستن شروع به جرم، همانند هر جـرم د            . گرفت از بـه اركـان     ي
ركن :ميبه طورخاص موردمطالعه قرارده    اركان مزبور  لازم است رو ني دارد؛ از ا   يگانه عموم   سه
 شـروع بـه     يوركن معنـو  )بنددوم( شروع به جرم   ي،ركن ماد )بند اول ( شروع به جرم   يقانون
  ).مبحث سوم(جرم

  
  : شروع به جرميكن قانونر-داولبن

گذار    است كه قانون   ي جرم، آن مقرره قانون    يم كه ركن قانون   يادآور شد ين  يش از ا  يپ 
 تـا قبـل از      يگـذار   از لحاظ سابقه قانون   . است كرده   ينيب  شيفر را پ  يار رفتار و ك   ي آن مع  يط

 ـ يا  گونهن باب به    ي در ا  ي، مقررات قانون  1370 در سال    يب قانون مجازات اسلام   يتصو م ي تنظ
دهنده شروع به جرم بـه        ليگانه تشك    را در خصوص اركان سه     يا  چ شبهه ي كه ه  1ده بود يگرد

 ينحـو ان حكم شروع به جرم است به        يا كه در مقام ب    .م. ق 41متأسفانه ماده   . آورد  يوجود نم 
را چ. شود  ي شروع به جرم باعث م     يد و ابهام را در مورد ركن قانون       يكه ترد است  ده  ي گرد انشا

 ـح شروع به جرم مورد تعر     ين، به طور صر   يشي، برخلاف مقررات پ   ين مقرره قانون  يكه در ا   ف ي
رفتارموثردرتحقق شروع بـه جـرم    ف  يعدم تعر . )اررفتارينامعلوم بودن مع  (قرار نگرفته است  

ار رفتار شروع بـه جـرم را        يگذار مع   ، قانون يكند كه در مقررات جار      يت م ين شبهه را تقو   يا
گذار مكلـف اسـت        كه قانون  يدر حال .  آن ناقص است   يث ركن قانون  ين ح ي و از ا   ان ننموده يب

 ـار رفتار و هـم مع ي، هم مع  يانگار  بودن جرم و مجازات، در مقام جرم        يمطابق با اصل قانون    ار ي
 يستي است و با   يرفتني از آن پذ   يراد و شبهه ناش   ين ا ياگر چه ا  . ديقاً مشخص نما  يفر را دق  يك

توان، شـروع     يراد نم ين ا ي با وجود ا   يرد ول يگذار قرار گ    رد توجه قانون   مو يدر اصلاحات بعد  
 در مـوارد  يگذار در قانون مجازات اسلام   چرا كه قانون  .  كرد ي تلق يبه جرم را فاقد ركن قانون     

 آورده  ي آن رو  يانگـار   ح نموده و بـه جـرم      يمتعدد به قابل مجازات بودن شروع به جرم تصر        
گذار به قابل مجازات بودن شروع بـه جـرم در مـوارد مـذكور                 نن اندازه كه قانو   ي هم 2.است

                                                                                                                        
هركس قصد ارتكاب جنايتي كرده و شروع به اجراي آن          «: 1352 قانون مجازات عمومي اصلاحي      20 به موجب ماده     - 1

اثـر بمانـد و جنايـت         ا بـي  نمايد ولي به واسطه موانع خارجي كه اراده فاعل در آنها مدخليت نداشته، قصدش معلق ي               
 نيز  1361 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب        15ماده  . »… -1: منظور واقع نشود به ترتيب زير محكوم خواهد شد        

  .تقريباً به همين صورت تنظيم شده بود
  . راجع به شروع به رشا و ارتشا594 راجع به شروع به جعل، در ماده 543 از جمله در ماده - 2
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 ـ شروع به جرم كفا    يجاد ركن قانون  ي و ا  ي استوارساز يح كرده است، برا   يتصر  ـ ي . كنـد   يت م
 يح قانون، جرم و قابل مجازات است و ركن قـانون          ينكه شروع به جرم، به حسب تصر      ي ا يعني

گـذار در هـر مـورد     از آنجا كه قانون يول. ص استين و تشخيي قابل تعيآن، به صورت مورد   
ط آن را در پرتـو  يرفتـار و شـرا  ،تنها به قابل مجازات بودن شروع به جرم اكتفا كرده اسـت     

 قـانون  41د با توجـه بـه دلالـت مـاده     ير را باين تفسيا. م كرديتوان ترس  ي م ير حقوق يتفس
  .گر، به انجام رساندي دين باب، از سوي در ايگذار ك سو و با لحاظ سابقه قانونيادشده، از ي

    
  : شروع به جرمي ركن ماد– بنددوم

ن دارد كه اولاً شـروع بـه جـرم          يآن دلالت بر ا   ل  يذ 1ا و تبصره    .م. ق 41مفهوم ماده    
اً شروع بـه جـرم آن مقـدار از          يثان. ح شده باشد  يست مگر كه در قانون تصر     يقابل مجازات ن  

 فراتـر   يات مقـدمات  ياز حد اقدامات و عمل     آورده،   ي است كه شخص به انجام آن رو       ياتيعمل
ف شروع به جـرم در مقـررات        ين و با توجه به تعر     يبنابرا. ده باشد يرفته و به اتمام جرم نرس     

 ـ وارد شـدن بـه عمل      – كي: به جرم به دو شرط وابسته است       شروع   ين، ركن ماد  يشيپ ات ي
  .م تام عدم تحقق جر– دو، يياجرا

 ـ چنانكه اشاره شد عمل    :ييات اجرا ي وارد شدن به عمل    – كي    را كـه    يات و اقـدامات   ي
 ـ فراتر رفته باشد و بتوان آن را جز        يد از حد اقدامات مقدمات    يمرتكب آغاز نموده است با      يئ

 از مـوارد از  يا ن وضع در پـاره  يص ا يتشخ. ردبه حساب آو   جرم مورد نظر     ييات اجرا ياز عمل 
 ـ       يكه   ييبه عنوان مثال در جا    .  برخوردار است  يبداهت و روشن   له يك نفر با به كار بـردن وس

 را جهـت پرداخـت بـه او در          ي كه شاگرد، پـول    يب داده و در حال    ي، شاگرد مغازه را فر    يتقلب
 بر مال   يلايل و است  يرسد و كلاهبردار موفق به تحص       يدست گرفته است، صاحب مغازه سر م      

اتر رفته و به اتمـام       فر يد، از حد اقدامات مقدمات    يات، بدون ترد  ين مقدار از عمل   يا. شود  ينم
  .شود ي محسوب مي شروع به كلاهبردارات،ين مقدارازعملياده است و يانجاميز نيجرم ن

 ـ . ستي برخوردار ن  يشتر موارد موضوع از وضوح و روشن      ياما در ب     ، ين مـوارد  يدر چن
 ـتـوان بازشـناخت؟ بـه ا        ي چگونه م  ي را از اقدامات مقدمات    ييات اجرا يعمل ن سـئوال بـه     ي
 ـتوان در قالب سـه د      ياند كه مجموعه آنها را م        پاسخ گفته  يختلف م يها  گونه  ـدگاه و نظري ه ي

 ـي ب /يمـاد  / ينيه ع ي نظر يكي. مورد توجه قرار داد     ـ نظر يگـر ي، د يرون  ـ ي  ـ/ يه ذهن / يروان
  .ه مختلطي نظري و سوميدرون/ يشخص

 ـ مع ي مختلف يها  ن نظر به گونه   يروان ا ي پ :ينيه ع ي نظر – الف    ـص عمل يار تـشخ  ي ات ي
 يي به قاعده جنـا    ي كه رفتار به حد تعد     ين باورند تا زمان   ي بر ا  يبعض. اند  ان كرده ي را ب  يياجرا

 اگر از   يرد ول يگ  ي قرار م  يده باشد، جزو اقدامات مقدمات    ي است نرس  يا منفعت ي حق   يكه حام 
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 ـ ) شروع به اجرا   (ييات اجرا ي به آن شد، عمل    ين حد فراتر رفت و تعد     يا . شـود   يمحسوب م
 ـكند و تنها باعث ا      يه نم ي را ارا  ي حل مشكل راه حل    يرا برا يشكار است ز  ن نظر آ  يضعف ا  ن ي

 رفتـار   ين بـود كـه چـه زمـان        يقبلاً سئوال ا  .  مطرح شود  يگريشود كه سئوال به گونه د       يم
 رفتـار   ين است كه چه زمـان     يتوان شروع به اجرا محسوب كرد؟ حالا سئوال ا          يمرتكب را م  

را فعل را بـه     ي مصادره به مطلوب است ز     ين نوع ي؟ ا شود  ي محسوب م  يي به قاعده جنا   يتعد
آورد و مثل     ي به حساب م   يي است بر خلاف قاعده جنا     ييات اجرا ينكه شروع به عمل   يخاطر ا 

 ـ است، شروع بـه عمل     يين است كه گفته شود چون فعل بر خلاف قاعده جنا          يا  يـي ات اجرا ي
  .شود يمحسوب م

 ـع به اجرا    شرو ي زمان ،ن باورند كه فعل   يگر بر ا  ي د يبعض    ـا آغـاز عمل   ي  يـي ات اجرا ي
 از رفتار مجرمانه منصوص در قانون را انجام داده باشد؛ امـا             يئشود كه فاعل جز     يمحسوب م 

 ـدر مجمـوع ا   .  است يات مقدمات ين رفتار باشد، عمل   ياگر آنچه فاعل انجام داده خارج از ا        ن ي
 در هر مـورد     ي قاض ينعي برخوردار است؛    ي از سهولت و سادگ    ي و عمل  ييار از جهت اجرا   يمع

د توجه داشت   ي با يول. ص دهد يتواند شروع به جرم را تشخ       يق مورد با حكم قانون، م     يبا تطب 
 است و در عمل بـا لحـاظ تنـوع           ي سهولت و سادگ   ي دارا يشتر از لحاظ نظر   يار ب ين مع يكه ا 

له با  نكه در جهت مقاب   يمضاف به ا  . ستيد ن يد رهگشا و مف   يچنانكه با   مجرمانه، آن  يرفتارها
 ـ از موارد افراد خطرناك      يا   ندارد و در پاره    يي خطرساز كارا  يا رفتارها ين خطرناك   يمجرم ا ي

  .دهد ي خطرساز را پوشش نميرفتارها
 ـده باعـث پ   ي مطرح گرد  يه قبل يرامون نظر ي كه پ  ي انتقادات :يه ذهن ي نظر – ب   ش يداي

تار را به تبع اراده فاعـل       ت رف ين باورند كه ماه   ين نظر بر ا   يروان ا يپ.  شده است  يه ذهن ينظر
 ـ      ي با پ  يعني. ص داد يتوان تشخ   يم  را از   يتـوان اقـدامات مقـدمات       ي بردن به اراده فاعـل م

ط قابـل   يز با توجه بـه اوضـاع و احـوال و شـرا            يو اراده فاعل ن   .  بازشناخت ييات اجرا يعمل
 است كه يتاي، آن مقدار از عملييات اجرا يا آغاز عمل  ين شروع به اجرا     يبنابرا. ص است يتشخ

  .سازد ي مرتكب را آشكار ميي و نهاييت مجرمانه غايبه وضوح، ن
ره شروع به جرم را تـا حـد         ين است كه دا   يار وارد است ا   ين نظر و مع   ي كه بر ا   يراديا  

 مـشمول عنـوان   ي از اقـدامات مقـدمات  ياري آن بس  يدهد و به اتكا     ي توسعه م  ياديار ز يبس
تواند   ي م ين به راحت  ي از موارد، اوضاع و احوال و قرا       ياريرا در بس  يز. شوند  يشروع به جرم م   

نداشـته  بر ارتكـاب جـرم      ي به سـو   ي اگر گام  ي حت ،ت مجرمانه فرد باشد   يكاشف از اراده و ن    
 ـن تهد يكند، ا   يد به قتل م   ي را تهد  يگري كه شخص د   ييبه عنوان مثال در جا    . باشد  ـد ن ي ت ي

 ـ يدكننده بـرا  ي از تهد  يچ فعل ي كه ه  يدر حال . سازد  يمجرمانه او را آشكار م     سـاختن    ي عمل
ر يك جرم اسـت و هماننـد سـا   يشروع به جرم به نوبه خود      . قصد و اراده خود سرنزده است     
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  .شود ي محقق نميي به تنهاياز به رفتار دارد و با ركن معنويم نيجرا
 رفتار و هم جنبه     يد هم جنبه ماد   ين نظر با  ي بر اساس ا   :ا مختلط ي يقيه تلف ي نظر – ج  

 و قـصد مرتكـب دو ركـن وابـسته بـه             يرا فعل ارتكاب  يز.  آن را ملحوظ نظر قرار داد      يمعنو
 ـ. ن مجازات وجود هر دو لازم اسـت       ييص جرم و تع   ي تشخ يگرند و برا  يكدي  ـ با يقاض د بـه   ي

 ـ كه انجام شده است، قصد مرتكب را احراز نما         ي رفتار يوضوح به اتكا    ـي. دي  ـ بلاترد يعن د ي
 ين مـادام  يبنـابرا .  را داشته است   يقصد انجام جرم خاص    معلوم شود كه مرتكب      ي قاض يبرا

توان آن را به عنـوان        يشده قابل حمل بر اغراض و مقاصد مختلف است، نم           ات انجام يكه عمل 
  . در نظر گرفتيشروع به جرم خاص

 ـژه در حال حاضـر در پ      يگذار ما به و      قانون يريگ  موضع    ـ از هر  يروي  ـك از نظر  ي ات ي
 ـ كـشور در ا    يوانعاليه د يو رو ست  يادشده چندان معلوم ن   ي در . نـه در نوسـان اسـت      ين زم ي

 ـي تلف ي و حت  يه ذهن ي به نظر  ي و در موارد   ينيه ع ي از موارد به سمت نظر     يا  پاره ش ي گـرا  يق
  . كنديگرموجه ترجلوه مي ديه ي سوم نسبت به دونظريه ي درهرحال نظريول.داشته است

ن يمرتكب آغاز نموده است، دوم     كه   ياتي ناتمام ماندن عمل   : عدم تحقق جرم تام    – دو  
شناساند و آن را با جـرم محـال و جـرم              ي است كه شروع به جرم را از جرم تام باز م           يشرط
 ـ     يژگين و يد با ا  ين شرط با  ين حال، ا  يدر ع . سازد  يكسان م يم  يعق  از  ي همراه باشد كـه ناش

روع بـه  ز شييك و تمي باعث تفكيژگين و يهم.  باشد يك عامل خارج  يش  يدايمانع شدن و پ   
  .شود يم ميجرم از جرم محال و جرم عق

ن است كه انصراف فرد از ادامـه        ي ا يك عامل خارج  يش  يدايمنظور از مانع شدن و پ       
 اراده فـرد    ي باشد كه از خـارج بـر رو        يا عوامل ي از عامل    ي ناش ،ات و معلق ماندن جرم    يعمل
گر، عـدم اتمـام     يه عبارت د  ب. ات نموده باشد  ير گذارده و او را مجبور به ترك ادامه عمل         يتأث

 باعث عـدم شـمول     يچه آنكه انصراف اراد   .  مرتكب باشد  يراراديد در اثر انصراف غ    يجرم با 
  .گردد ي م، كه فرد آغاز كرده استياتي بر عملييمقررات جزا

.  خود مرتكـب باشـد     يا حت ي يعيك حادثه طب  يا  ي، ممكن است انسان     يعامل خارج   
، سـقوط كنـد و      يوار، به خاطر عدم مهارت و توان جـسم        ي د نكه در حال بالا رفتن از     يمثل ا 

م ي ممكن است به صـورت مـستق       يعامل خارج . نتواند عمل مجرمانه خود را به اتمام رساند       
 از ،ن به دام افتادهيا مأموريه يعل ينكه مرتكب توسط مجنيمثل ا. مانع تحقق جرم شده باشد   

نكه بـه طـور     يم باشد مثل ا   يرمستقيت غ و ممكن است به صور    . ات بازمانده باشد  يادامه عمل 
 ياديا صدا و فر   ي را مشاهده و     يه و شبح  يا سا ي مواجه شده و     يگريا د ي با صاحبخانه    يناگهان
  .ات انصراف حاصل كرده باشديده باشد و از ادامه عمليرا شن

 ـن اسـت كـه در انـصراف غ   ي در ا ي از انصراف اراد   ير اراد يار انصراف غ  يمع    ير ارادي
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 ـ    يات برا ي امكان ادامه عمل   يعني. شود  يات بازداشته م  يادامه عمل مرتكب از    ن ي مرتكـب از ب
 ـ    يات برا ي، با آنكه ادامه دادن عمل     يرود و در انصراف اراد      يم  آن را   ي مرتكب فراهم است ول

 ـن مع يكار بستن ا     از موارد، به   يا  ن حال در پاره   يدر ع . كند  يترك م  ص انـصراف   يار و تـشخ   ي
ن است كـه حالـت بـه        يتر ا   ي اول ين موارد يدر چن . كند  يشكل جلوه م   م ير اراد ي از غ  ياراد

ر شك به نفع متهم     يم، چرا كه با اصل برائت و تفس       ي ملحق كن  يوجود آمده را به انصراف اراد     
  . استترسازگار

    
  :  شروع به جرمي ركن معنو– بندسوم

 ـ از ا  . قابل تصور است   يم عمد يهمانطور كه اشاره شد شروع به جرم تنها در جرا           ني
ز شروع به جرم از جرم تام، بـه ركـن           يتما.  دارد ياز به ركن معنو   ي ن يم عمد يرو همانند جرا  

 بـه حـسب     يعني. كسان است ي شروع به جرم با جرم تام        يگردد و در ركن معنو      ي بازم يماد
 برخوردار باشد كه جرم تام      يطيد از همان شرا   ي، شروع به جرم با    يمورد، از جهت ركن معنو    

 ي مرتكب قصد جرم تام را كرده باشد، تا ركن معنـو           يستيگر با يبه عبارت د  .  است برخوردار
 شروع بـه جـرم      ي، ركن معنو  ين قصد يبدون چن . ز محقق گردد  يه او ن  يشروع به جرم از ناح    

ا به وضوح بر    .م. ق 41عبارت ماده   . ستين عنوان قابل مجازات ن    يمختل بوده و مرتكب تحت ا     
  .ن مطلب دلالت دارديا

  
   جرم محال– دوم مبحث
 ـ مـورد تعر   ي مختلف يها  دانان به گونه    ز حقوق يجرم محال را ن      در . انـد   ف قـرار داده   ي

ت خـاص   ي دانست كه به لحـاظ وضـع       يتوان قابل انطباق بر رفتار      يجرم محال را م   مجموع،  
، امكان تحقـق جـرم وجـود        مرتكب به كاربرده است    كه   يله ا ياوسيوه  ي عل يامجني موضوع

 ارتكاب جرم گام    ي، به سو  يتين وضع ي از چن  ي كه مرتكب بدون آگاه    ييدر جا . نداشته باشد 
 ـ              ي كه برا  يبرداشته و همه اقدامات    ن ي تحقق جرم تام لازم است را انجـام داده باشـد و در ع

 به قصد   ي به عنوان مثال شخص    . خوانند ي،رفتاراوراجرم محال م  حال جرم محقق نشده باشد    
 ـ كرده و ت   يراندازي او ت  يو وارد شده و به سو     ، شبانگاه به خوابگاه ا    يگريقتل د   ـر ن ي ز بـه او    ي

رخـورده، قبـل از اصـابت    يشود كه شخص ت ي معلوم مي پس از كالبدشكاف ياصابت نموده ول  
 او ي بـه سـو  يرانـداز يت اقدام به تين وضعي از اير، فوت كرده است و مرتكب بدون آگاه       يت

 ـ خود را داخل در ج به قصد سرقت، دستينكه شخصيگر ا يمثال د . كرده است   يگـر يب دي
، ينكه شخـص  يا ا ي. شود  يش مال از او نم    يب، موفق به ربا   يبودن ج   ي به خاطر خال   يكند ول   يم

ن مـواد را    ي ا يگريدهد و د    يش قرار م  و را به تصور آنكه مواد مخدر است در معرض فر          يمواد
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مثـال  . نبوده اسـت   مواد مخدر ،شود كه مواد مزبور     ي بعداً معلوم م   يكند ول   ي م يدارياز او خر  
 خوراندتااورابه قتـل    ي م يگري است به د   ي رابه تصورآنكه موادسم   ي مواد ينكه شخص يگرايد

 كـه آن    يبركسزين يرسوئيچ تاث ي نبوده وه  يكه موادمزبورسم د شو ي بعدامعلوم م  يبرساندول
  .راخورده است،نگذاشته است

 عـدم   وب جـرم     قصد ارتكا  يكي: ط لازم است  ر ش دوحال وجود    تحقق   يبران  يبنابرا  
 انجام رفتار مجرمانـه بـه صـورت         يگريد،  لهياوسي و موضوعايه  ي عل يمجنت  ي از وضع  يآگاه

  .كامل و عدم تحقق جرم مورد نظر
د يدانان اخـتلاف نظـر شـد        ن حقوق يا نه، ب  ينكه جرم محال قابل مجازات است       يدر ا   

 قابل مجـازات بـودن       بر ياند و بعض    دهيير قابل مجازات بودن آن گرا     ي به غ  يبعض. وجود دارد 
عمده اسـتدلال گـروه     . اند  ن باب مطرح كرده   يل را در ا   ي تفص ورزند و گروه سوم     يد م يآن تأك 

 ـ      يعني.  است ين است كه جرم محال، جرم وهم      ياول ا  كـرده كـه      ي مرتكب تصور و گمـان م
نـه  ن  يبنابرا.  كه اساساً آنچه را انجام داده، جرم نبوده است         يدهد در حال    ي را انجام م   يجرم

جرم منظور واقع شده است و نه جرم منظور قابل تحقق بوده، كه بتوان مرتكب را به عنـوان                   
  .قابل مجازات دانستراآن ا جرم تام يجرم وشروع به 

 ـه حالت خطرناك، به قابل مجازات بـودن آن تما         يگروه دوم بر اساس نظر       ل نـشان   ي
 خـود را بـروز      يا انجام آن، خطرناك   ن باورند كه مرتكب جرم محال، ب      ين گروه بر ا   يا. اند  داده

  .پاسخ گذارده نشود يكند كه عمل او ب يداده است و مقابله با حالت خطرناك اقتضا م
در محـال مطلـق،     . انـد    را مطـرح كـرده     يان محال مطلق و نسب    يز م ي گروه سوم تم    

، يسب مرده و در محال ن     ي به سو  يراندازيمثل ت . ستير ن يپذ  وجه امكان   چيارتكاب جرم، به ه   
 ـ در ج  يبه عنـوان مثـال شخـص      . شود  ي فرض م  يعدم امكان تحقق جرم به صورت نسب       ب ي

 ـ   يايگرش، اش يب د ي كه در ج   يابد، در حال  ي ي را نم  يزيكند و چ    ي دست م  يگريد  ي بـا ارزش
 ـب محال است و نسبت بـه ج       يك ج ين فرد نسبت به     ياقدام ا . وجود دارد  گـر محـال    يب د ي

 ـرا در ج  بسا كه اگر مرتكب دست خود       . ستين  ـ    يب د ي بـرد، بـه تحقـق جـرم          يگـر فـرو م
 ـ بهتر است كه مرتكب مورد مجازات قرار گ        ين حالت يدر چن . ديانجام  يم  ـ ي  در محـال    يرد ول

 را كه انجام داده است، مـشمول        يكار. ستيمطلق، مجازات كردن مرتكب مقرون به صواب ن       
  . شود ينمجرم  يط قانونيف و شرايتعر

 ـ       1352 سال    ما تا قبل از    يدر نظام حقوق      در  ي حكم جرم محال چندان روشن نبود ول
، ابهام موجـود در     ي قانون مجازات عموم   ي قانون اصلاح  20ل ماده   ين سال با وضع تبصره ذ     يا
بـه موجـب    . ب جرم محال وجود نداشـت     ي تعق ي برا يگر مانع يد و د  ينه برطرف گرد  ين زم يا

م با ارتكـاب جـرم داشـته        يتقافته ارتباط مس  ي كه اعمال انجام     يدر صورت «: ادشدهيتبصره  



  
126126 

رممكن باشد، عمـل    ياطلاع بوده وقوع جرم غ      ي كه مرتكب از آنها ب     ي به جهات ماد   يباشد ول 
 راجع بـه    يحيدر مقررات بعد از انقلاب حكم صر      . »شود  يدر حكم شروع به جرم محسوب م      

توان   ينمم، جرم محال را     ير كن يا را به هر صورت تفس     .م. ق 41ن موضوع وجود ندارد و ماده       يا
  . كرديقابل مجازات تلق

جـرم محـال راتحـت       يان ذكراسـت كـه فقهاودانـشمندان اسـلام        يشا  
زدرموردقابل مجازات  ي ن ي مختلف يدگاههايموردبحث قرارداده ود  »يتجر«عنوان

 ـ رعا ي حقوق دانان است وبرا    يدگاههايب به د  يبودن آن ابرازداشته اندكه قر     ت ي
  .مي كني مياختصارازطرح آنهاخوددار

  مي جرم عق– سوم بحثم
 ـ   ي رساندن   ي است كه در جهت به هست      يم، رفتار يجرم عق     ـگ  يك جرم صورت م رد ي

شود، به تحقق جرم مورد       يت مرتكب مربوط م   يط خاص كه به وضع    ي شرا يا   به لحاظ پاره   يول
 نموده و به قصد قتل به       يريگ   نشانه يگري د ي به سو  يشخص: به عنوان مثال  . انجامد  ينظر نم 

ر به شخص مورد    ي، ت يينايا اختلال در ب   يجه عدم مهارت و     ي در نت  يكند ول   يك م ي او شل  يسو
  .برد ي صحنه جان سالم بدر مازكند و  ينظر اصابت نم

 كرده و آن را قابل      يم را همانند شروع به جرم تلق      ي جرم عق  ي حقوق يدر اكثر نظامها    
 ي قـانون مجـازات عمـوم      20ر قابل قبول از ماده      ي ما تفس  يدر نظام حقوق  . دانند  يمجازات م 

 ي مقـررات جـار    يول. شود  يز شامل م  يم را ن  ين بود كه ماده مزبور جرم عق      ي ا 1352 ياصلاح
  . را ندارديرين تفسيتاب چن

  

  ط آني و شرايركن معنو-فصل چهارم
 ـيقسم اول اعمال طب   :  ما بر دو قسم است     ي و برون  يمجموع اعمال و افعال درون        و  يع

ت يابنـد ماننـد حـساس     ي ياه و به طور خودكار در وجود ما تحقق م          است كه ناآگ   ييتهايفعال
 ـ   يقسم دوم اعمال  . ها  نير ا يعصب، ضربان قلب، دوران خون و نظا        آنهـا را بـا      ي است كه آدم

ق، گفـتن و نوشـتن و       ي و تحق  يدهد مانند مطالعه و تفكر، بررس       يار خود انجام م   ياراده و اخت  
  .ياري اختيگر كارهايد

ز كه در وجود ما خود به خود و بدون خواست مـا صـورت               ي قوا و غرا   يراراديافعال غ   
. اسـت  انسان   يب خاص وجود  يوتركنش  ي در نظام آفر   يمانه اله ي از قضاء حك   يرد ناش يپذ  يم
امـا  . وان و انسان است   ين ح ي، و مشترك ب   يه ادامه زندگ  ي، ما يعيات طب ين اعمال حافظ ح   يا

 يم خود ما است و برا     يت و تصم  يا بد و معلول ن    ي شه خوب ي از اند  ي آگاهانه كه ناش   يتهايفعال
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 بشر است و به انسان      يم نشانه آزاد  يده  يح انجام م  يا ناصح يح  ي صح يافتن به هدفها  ي دست
  .اختصاص دارد

 ـشده انسان، روشنگر ا      و حساب  ي اراد يكارها   قـت اسـت كـه بـشر ماننـد          ين حق ي
 ـ ن يش زنـدان  يز خو يوانات در محصوره غرا   يح لش از محركـات ناآگـاه و       ست و تمـام اعمـا     ي
 ـ  ي عقل ي از اعمال خود را با بررس      يرد بلكه قسمت  يگ  يمن سرچشمه   ياريراختيغ  و از   ي و علم
و (از انسان   ي و امت  يار برتر ي عمل، مع  ين آزاد يدهد و هم    يش انجام م  يار خو ي اراده و اخت   يرو

 ـاوست، چه بشر در پرتو ا     )  و قابل مؤاخذه بودن    يريپذ  تيمسئول  ـ ين آزاد ي سته اسـت    توان
. رديش بگ ي و تكامل را در پ     ي جهان آگاه گردد، راه تعال     يهالو و معل  تهاكسب دانش كند، از عل    

  . خود بهبود بخشديات، به زندگي مظاهر حيبا نوساز
 ـ يشود و چن    ي است كه با قصد و عمد واقع م        ي، عمل ياريكار اخت     ـ با ين عمل  يد دارا ي

ت و اراده انجام دهد، ابتدا جهات مثبت        يبا ن  را   يخواهد كار   ي كه م  يكس. هدف آگاهانه باشد  
كند، سپس    ي م ينيب  شيخواهد پ   ي را كه از آن كار م      يا  جهيسنجد و نت    ي آن عمل را م    يو منف 
 ـرون به اراده و اخت    ي كه در ب   ين اعمال يبنابرا.  دهد يمسپس آن راانجام    رد و   يگ  يم م يتصم ار ي

 كه عزم خود را     ي ما است و تا زمان     يرونم د يت و مسبوق به تصم    يشود وابسته به ن     يما واقع م  
  .ميم، قدرت انجام آن را نداريريم قاطع نگيم و تصمي جزم ننمائي عمليبرا

اگر انسان  . ه است ي قابل توج  يت انسان ي و خصوص  يژگين و يحقوق جزا با توجه به هم       
  و مـورد   يريپـذ   تي مـسئول  ي برا ييم، جا ي فاقد اراده و وابسته به غرض فرض كن        يرا موجود 

. وجود نخواهد داشـت   . دهد  ي كه انجام م   يا   مجرمانه يمؤاخذه قرار دادن او به خاطر رفتارها      
 ـ    . دهد    ي خود را از دست م     ين صورت ثواب و عقاب و خوب و بد معنا         يدر ا  ن يبـا لحـاظ هم

. رنـد يگ  ي انسان در قلمرو حقوق جزا قرار م       ي از رفتارها  يا   است كه پاره   يژگيت و و  يخصوص
 ـ  » مجرمانه«توان متصف به  ي ميا زمان ر يرفتار انسان   ينمود كه از اراده و خواسـت فـرد ناش
  .شده باشد

 به يست، بلكه جرم زماني ني كافيي به تنهاي تحقق جرم، ركن ماد   ين اساس برا  يبر ا   
 بنـام ركـن    يگـر يكند كه بـا ركـن د        يدا م يصورت تام و كامل در عالم خارج بروز و ظهور پ          

 ـ ي و روان  ين رابطه نفسان  ين ركن مب  يا. همراه باشد ) يروان (يمعنو  اسـت كـه رفتـار       ي خاص
ك حركـت   يتوان    يك رفتار مجرمانه را نم    ي. سازد  يگر مرتبط م  يكديمجرمانه و مرتكب را با      

 ـ     يك حركت اراد  ي ين رفتار ي محض به حساب آورد، بلكه چن      يعضو  ـن  ي اسـت كـه مب ك ي
 ـك ن ي  جرم از  ين ركن معنو  يبنابرا. باشد  يز م ي ن يت نفسان يخصوص  ي و نفـسان   ي بـاطن  يروي

افتـه،  يت  يار است؛ البته اراده فعل    ي همان اراده و اخت    ي نفسان يروين ن يرد و ا  يگ  يسرچشمه م 
 بـه   يا سلب ي يجابي كه به نحو ا    يا   اراده يعني. دهد  يل م ي هر جرم را تشك    ي و روان  يركن معنو 
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طلاع از وصـف عـدم      ب كه مرتكب با علم و ا      ين ترت يبه ا . دا كرده است  يارتكاب جرم تعلق پ   
شه خـود را متوجـه ارتكـاب جـرم و رفتـار             ي بودن رفتار، فكر و اند     يرقانونيت و غ  يمشروع

 ـگـذار     گر هرگاه قـانون   يبه عبارت د  . كند  يمجرمانه م  جـه حاصـل از آن را       يك رفتـار و نت    ي
ر گذار ب    قانون ي كرده است و نه    يله افراد را از انجام آن نه      ين وس يرمشروع اعلام كرد، به ا    يغ
پس هرگاه افراد اراده خود     .  را ندارد  يين رفتارها يكس حق انجام چن     چين دلالت دارد كه ه    يا

اند، به كار ببرند، اراده آنها در جهـت            شده يگذار ناش    كه از اراده قانون    ين نواه يرا برخلاف ا  
 ـ» مجرمانه«دا كرده است و متصف به       يت پ يارتكاب جرم، فعل    ـ . شـود   يم  ين صـورت  يدر چن

ن تقابـل اراده    يكند و هم    يگذار اراده كرده است، اراده م       ر از آنچه قانون   ي را غ  يزيمرتكب چ 
  .دهد يل مي جرم را تشكيگذار، ركن معنو فرد با اراده قانون

 ـن  ي مرتكب ح  ي و حالات روان   ي جرم، آن فعل و انفعالات درون      ين ركن معنو  يبنابرا   ا ي
 و  يـي  او در مخالفت با مقررات جزا      يت خاص فكر  ينشانگر وضع كه  قبل از ارتكاب جرم است      

، جـرم محـسوب   يت و حالتين وضعي با لحاظ چنيا ترك فعليهر فعل و . باشد يگذار م   قانون
 ـ    ي كه رفتار مرتكب حكا    يشود و تا زمان     يم  ـ  يت از وضـع روان  نداشـته باشـد،     ي و ي و درون
  . مترتب ساختيتوان بر رفتار و ي را نمييچگونه اثر جزايه

م يز جرا ين اعتبار ن  يست و به هم   يكسان ن يم  ي در همه جرا   يت روان ين حالت و وضع   يا  
ركـن  :  دو صورت اسـت   ي دارا ينرو ركن معنو  ياز ا . كنند  يم م ي تقس يرعمدي و غ  يرا به عمد  

 كه آنها را    ) دوم گفتار(يرعمديم غ ي در جرا  ي و ركن معنو   ) اول گفتار(يم عمد ي در جرا  يمعنو
  .ميده ي قرار ميجداگانه مورد بررس

  
  يم عمدي جراي ركن معنو– اول تارگف

 ـن«، »عمـد «، »تيسـوءن «، »قـصد مجرمانـه  « به يم عمدي در جرا ياز ركن معنو     ت ي
اما همه  . شود  ير م يل تعب ين قب ي از ا  يو اصطلاحات » تفكر مجرمانه «،  »ت مجرمانه ين«،  »ييجزا

 ـز.  اسـت  يم عمـد  ي در جرا  يركن معنو  يك جنبه   يا  يك وجه   يانگر  ينها ب يا م يرا در جـرا   ي
، جـرم را    ي در حالت آگاهانه و با علـم و آگـاه          يستي، علاوه بر عمد و اراده، مرتكب با       يعمد

  . به حساب آورديانجام داده باشد تا بتوان عمل او را عمد
 قلمداد كرد؛   يتوان نمونه بارز و روشن ركن معنو        ي را م  يم عمد ي در جرا  يركن معنو   

گـذار مخالفـت       قـانون  يم با نواه  ي و مستق  ، مرتكب به طور آشكار    يمين جرا يچرا كه در چن   
 اسـتثنا محـسوب     يرعمديم غ ي بودن است و جرا    يم بر عمد  ينرو، اصل در جرا   ياز ا . ورزد  يم
  .شوند يم

، بـه   يرعمـد يم غ ي و نه در جرا    يم عمد ي جرم را، نه در جرا     يركن معنو ماگذار    قانون  
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 موارد با به كار بـردن الفـاظ          از يا  در پاره . ف قرار نداده است   يكجا مورد تعر  يق و   يصورت دق 
 ـد ورز ي جرم تأك  ي، بر ركن معنو   يخاص ، بـه طـور خـاص،       يم جـسمان  ي و در بـاب جـرا      1دهي
  . مورد توجه قرار داده استيرعمدي و غيم را به عمدي جرايبند ميتقس

 يگـر ي و د  ي علـم و آگـاه     يكي:  مركب از دو جزء است     يم عمد ي در جرا  يركن معنو   
 است كه اصولاً در حقوق جـزا مـورد          يگر از حالات روان   يز جزء د  يه ن زيالبته انگ . عمد و اراده  

گـر، آن را    ي آن، پس از مطالعـه دو جـزء د         يين حكم استثنا  يي تب يرد و برا  يگ  يتوجه قرار نم  
 ـپس مطالـب ا   .ميده  يمورد اشاره قرار م     ـ  موردمگفتـار رادرسـه مبحـث       ن  ي  يطالعـه قرارم

  ).سوممبحث (زهيوباعث وانگ)دوممبحث (دواراده،عم)اولمبحث (يعلم وآگاه:ميده
  

  ي علم و آگاه– اول مبحث
ن انعكاس صـور    ي است كه مب   يت نفسان يفيك حالت و ك   يست؟ علم   ي چ يعلم و آگاه    

 كـه در    يري، تـصو  يـي از نظر جزا  . باشد  ي م ي در ذهن و قوه مدركه آدم      ياء و امور خارج   ياش
 يده علم و آگـاه    يجاد گرد يا كه در مقام انجام آن است،        يذهن و درون مرتكب راجع به كار      

خواهـد انجـام      ي را كه م   يد بداند كار  يب كه اولاً مرتكب با    ين ترت يبه ا . دهد  يل م ياو را تشك  
/ علم به قـانون   «ن به عنوان    ياز ا . ا ترك كند از نظر قانون ممنوع و قابل مجازات است          يدهد  

دهد، همان كـار      ي انجام م   را كه  يد بداند كار  ياً با يثان. شود  ياد م ي» يعلم حكم / علم به حكم  
علـم بـه    «ن به   ياز ا . گذار مقرر كرده است      است كه قانون   يط و اوصاف  يممنوع و با همان شرا    

  .شود ير ميتعب» يعلم موضوع/ موضوع
  

 ـتوان از افراد، اجرا و رعا       ي م يزمان: علم به حكم   – اول   بند ن و مقـررات را     يت قـوان  ي
 ياجـرا .  علم و اطلاع حاصـل كـرده باشـند         يقانونانتظار داشت كه قبلاً از احكام و مقررات         
رقابل انجام  يح و غ  يطاق است كه عقلاً قب    يف به مالا  يقانون بدون اطلاع از آن مصداق بارز تكل       

اطلاع و ناآگاه هستند، آن را  ي كه از آن بيتوان خواست نسبت به حكم   ياز افراد نم  . باشد  يم
. ح و ناپسند است   ي قب يا  ن خواسته يلاً چن ست و عق  ي ممكن ن  يزين چ يعملاً چن . ت كنند يرعا

.  اسـت  يافتن از احكام و مقررات قانون     ي ين حال، به حكم عقل هركس مكلف به آگاه        يدر ع 
 ـاگر از ا  . ، تفحص كند و حكم آن را به دست آورد         يا ترك عمل  يد قبل از انجام     يهركس با  ن ي

                                                                                                                        
عالمـاً و   « راجع به شركت و معاونـت، لفـظ          43 و   42گذار در قانون مجازات اسلامي در موارد          وان مثال قانون   به عن  - 1

، 525،  524در مـواد    » عالماً عامـداً  « در باب تقلب در مسكوكات لفظ        520 تا   518، در موارد    »با علم و عمد   «و  » عامداً
عالماً و « راجع به تخريب مهر و يا پلمپ، لفظ         543در ماده   » با علم « راجع به استفاده از سند مجعول لفظ         536 و   535
 راجع بـه رشـا و       593 و   592و در مواد    » با علم و اطلاع   « راجع به معاونت در جرايم اداري، لفظ         548، در ماده    »عامداً

  .را به كار برده است» عالماً و عامداً«معاونت در رشا و ارتشا، لفظ 



  
130130 

 كه  يذور نبوده و از جهت كار      آورد، مع  ي از حكم، به انجام كار رو      يكار سرباز زد و بدون آگاه     
، علـم بـه   ي حقـوق يها ن اساس در همه نظاميبر ا. انجام داده است، قابل مؤاخذه خواهد بود  

ن فرض  يحقوق دانان ازا  .آورند  ي را عذر به حساب نم     يدانند و جهل حكم     يحكم را مفروض م   
نون مـسموع   جهل به قـا   «ا  ي» ستيت ن يجهل به قانون رافع مسئول    «: ركرده اند ينگونه تعب يا
  .لين قبي ازايراتيوتعب»ستيجهل به قانون عذرن«اي»ستين

بـه  . ن معنـا دلالـت دارد     ي به وضوح بر ا    ي قانون مدن  2 ما اطلاق ماده     يدر نظام حقوق    
الاجـراء اسـت،      ن پانزده روز پس از انتشار در سراسر كشور لازم         يقوان«: ادشدهيموجب ماده   

چنانكـه ملاحظـه    . » موقع اجراء مقرر شده باشد     ي برا يب خاص يمگر آنكه در خود قانون ترت     
 چه آنكه افراد از قانون علـم و اطـلاع حاصـل             يعني مطلق است،    ين مقرره قانون  يشود ا   يم

كرده باشند، چه علم و اطلاع حاصل نكرده باشند؛ قانون در مورد آنها قابل اجرا خواهد بود و            
  .شود يرفته نميعذر عدم اطلاع از قانون از آنها پذ

 ـن جاهل قاصر و جاهل مقصر ن      يگذار ب   نجا قانون ين در ا  يعلاوه بر ا      ـ قا يزيز تمـا  ي ل ي
ز و تفـاوت وجـود داشـته      ين دو تما  ين ا يد ب ي، با يي كه لااقل از نظر جزا     يدر حال . نشده است 

. انـد   م كـرده  ي جاهل را به جاهل قاصر و جاهل مقصر تقـس          يفقها و دانشمندان اسلام   . باشد
 بـه آن    ي بدست آوردن حكم قانون تلاش كرده است، منته        يكه برا  است   يجاهل قاصر، كس  

ت ي جهل انجام داده است، مسئول     ي كه از رو   ي كار ي برا ين شخص يدا نكرده؛ چن  ي پ يدسترس
ن ي بدست آوردن قانون، انجام نداده است؛ ا       يف خود را برا   ي كه تكل  يجاهل مقصر كس  . ندارد
  .ستيت از جاهل ني مؤثر در رفع مسئولين جهليچن

 در باب حـدود     ي از قانون مجازات اسلام    يگذار در مواد    ن نگرش، قانون  يبر اساس هم    
را به طـور خـاص مـد نظـر قـرار داده و آن را مـؤثر در رفـع             ) يجهل حكم (جهل به قانون    

بـه عنـوان    . د استثنا بر قاعده مزبور به حساب آورد       ين موارد را با   يا. ت دانسته است  يمسئول
نا قرار داده و در مـاده       دزط ح ي علم به حكم و موضوع را از جمله شرا         ا.م. ق 64مثال در ماده    

 بـه شـرط آنكـه       ي و موضوع  ي، اعم از حكم   )يجهل و ناآگاه  ( اشتباه   ي همان قانون ادعا   66
 ـ.  دانسته استيفريت كي داده شود را مؤثر در رفع مسئولياحتمال صدق مدع   ن بـه  يهمچن

 جهل به    ي كه شراب خورده مدع    يدر صورت  «:اد شده ي قانون   166ل ماده   ي ذ 1موجب تبصره   
  .»محتمل باشد، محكوم به حد نخواهد شد يو يا موضوع باشد و صحت دعوايحكم 

ن خصوص بـه صـورت      ي از كشورها در ا    يم كه در بعض   يد اضافه كن  ي با يقياز نظر تطب    
 ي قـانون جـزا    3-122به عنوان مثال به موجب ماده       . ف به عمل آمده است    يتكل  نييخاص تع 

توانسته از آن اجتنـاب       يه كند بر اثر اشتباه در قانون كه نم        ي كه توج  يد فرانسه، شخص  يجد
 مـسئول قلمـداد     يـي تواند آن عمل را انجام دهد، از لحـاظ جزا           يكند، باور كرده است كه م     
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ست مگـر   يت ن يجهل به قانون موجب معاف    «:  قانون جزا  5ا به موجب ماده     يتاليدر ا . شود  ينم
 ـ«:  قانون جزا  223در لبنان به موجب ماده      . »رممكن باشد يز آن غ  ز ا ي كه گر  يجهل چكس يه
ش از قـانون،  ير و برداشـت غلـط خـو    يا تفس ي و   ييش از مقررات جزا   يتواند به جهل خو     ينم

 -1: ر مانع اعمال مجازات خواهد شـد      ين حال جهل در موارد ز     يدر ع . دياج نما ياستناد و احت  
 ـ  ي كه ب  يا ادار ي يدن نسبت به مقررات م    يا ناآگاه يجهل و    فـر و   ي از آنهـا موجـب ك      ياطلاع

 كـه   يد در صورت  ي جهل نسبت به مقررات جد     -2،  ) …مثل احكام نكاح و     (شود    يمجازات م 
گانه كه به كشور لبنان     ي جهل شخص ب   -3رفته باشد،   ي سه روز از انتشار آن صورت پذ       يدر ط 

ن يو در قـوان   ) يعينه طب ( باشد   يم قرارداد يوارد شده باشد، مشروط بر آنكه جرم از نوع جرا         
  .» جرم شناخته نشده باشدين عمليم بوده چني كه در آنجا مقيا كشوريكشورش و 

  
 مرتكب نسبت به    يمنظور از علم به موضوع، آگاه     :)يعلم موضوع ( علم به موضوع     – دوم   بند

 ـ .  جرم است  ي مؤثر در تحقق ركن ماد     يط ماد ياجزا و شرا    ـ از ح  يهر جرم  يث ركـن مـاد    ي
عـدم  .  داشته باشدي به آنها علم و آگاهيستي است كه مرتكب بايط خاصي اجزا و شرا   يادار
 يـي ر عنوان جزا  ييا تغ يتواند موجب رفع      يط حسب مورد م   ين اجزا و شرا   ي نسبت به ا   يآگاه

 يلاً به بررس  يذ.  در حق مرتكب نداشته باشد     يريچ تأث ي موارد ممكن است ه    يشود و در بعض   
  .ميپرداز ي ميضوع مختلف جهل مويصورتها

م بر ضـد امـوال، جهـل        يدر باب جرا    :ط آنيا شراي جهل نسبت به موضوع جرم – 1
، يشخـص : مثال. شود  ي م ييط آن اصولاً باعث رفع عنوان جزا      ينسبت به موضوع جرم و شرا     

 يشود كه دارا يد به تصور آنكه با ارزش است و بعداً معلوم ميربا ي ميگريب د ي را از ج   يزيچ
د و بعـداً    يربا  ي تعلق دارد، م   يگرينكه به د  ي را به تصور ا    ي مال يا شخص ي. ستي ن يچ ارزش يه

 را به تصور آنكه به خودش تعلـق دارد،          ي مال يا شخص ي. شود به خودش تعلق دارد      يمعلوم م 
ن مـوارد جهـل باعـث       يدر تمام ا  .  است يگريشود متعلق به د     ي بعداً معلوم م   يدارد ول   يبرم

  .شود ي تحقق جرم م و عدميفقدان ركن معنو
 سلامت  يم بر ضد اشخاص، موضوع جرم، حسب مورد انسان زنده و دارا           يدر باب جرا    

ط آن اصولاً باعـث     يم بر ضد اموال، جهل به موضوع جرم و شرا         ينجا برعكس جرا  يدر ا . است
 ـجهل به موضـوع در ا     . شود  يرعمد م ي از عمد به غ    ييت و عنوان جزا   ير ماه ييتغ ن بـاب را    ي
  .م كرديت تقسي جهل به شخص-بو ) تيهو(جهل به شخص -الف: هتوان ب يم

دو نظر كاملاً متفاوت    ) جهل در شخص  (ه  يعل  يت مجن يدر خصوص جهل نسبت به هو       
 ـا تغ ي مؤثر در رفع     ين جهل ين است كه چن   ينظر موجه و قابل قبول ا     . وجود دارد  ر عنـوان   يي

 ـ  يني شخص مع  يبه عنوان مثال حسن به سو     . ستي ن ييجزا ن اسـت   يصور انكـه حـس    ، به ت



  
132132 

 ـ       يپس از قتل معلوم م    . كشد  يكند و او را م      ي م يراندازيت ن ين حـس  يشود كه آن شـخص مع
شود   ي، قتل عمد محسوب م    ين قتل يچن. ن بوده است  ير از حس  ي غ يگرينبوده بلكه شخص د   

 و ين را كه مورد هدف قرار داده به قتل رسـانده و در ركـن مـاد            يرا قاتل همان شخص مع    يز
ال كرده  ي خ يعنيت بوده؛   يص هو يفقط اشتباه در تشخ   .  رخ نداده است   يم اشتباه  جر يمعنو

ن نبـوده و شـخص     يده كـه حـس    ين است و پس از قتل معلوم گرد       ين حس يكه آن شخص مع   
 را  يتيرا شخص يت، ز يرفته نه شخص  ينجا اشتباه در شخص صورت پذ     يدر ا .  بوده است  يگريد

ص ي در تشخ  يخطا«توان    ين صورت را م   يا. ستكه خواسته به قتل برساند، به قتل رسانده ا        
) اشـتباه در انجـام عمـل      ( در رفتار    يد آن را از خطا    يو با . ز نام نهاد  ين»  در مصداق  يا خطا ي

ن را بكشد و سـپس اسـلحه بـه          يخواهد حس   ي است كه حسن م    ييك كرد و آن در جا     يتفك
) ني پـسر حـس    مثلاً (يگريگردد و به شخص د      يرش منحرف م  ي از مس  ير اراد يواسطه امر غ  

 ـز. شود  ي محض محسوب م   ي، خطا ين قتل يچن. كند  ياصابت م   ـرا در ا  ي ن صـورت خطـا در      ي
نگونه است؛ به يز ايم نير جرايدر سا.  خواهد بوديي در اصابت، قتل خطا    ياصابت بود و با خطا    
 شود و اموال آنجا را      يي، وارد جا  ي به قصد سرقت از منزل شخص خاص       يعنوان مثال اگر كس   

 ي معلوم شود كه منزل آن شخص نبوده بلكه منزل شخص ثالث            تبرد قرار دهد و بعداً    مورد دس 
ن در همـه  يبنـابرا .  نخواهد داشتيري مرتكب تأثيفريت كي بر مسئول  ين اشتباه ي چن ،است
 اسـت   يه كه از جمله صـور جهـل موضـوع         يعل  يت مجن يم جهل و اشتباه نسبت به هو      يجرا
  . در حق مرتكب ندارديريتأث

ن ين باورند كه با وجود قصد فعل واقع شده بر شخص مع           يگر بر ا  ي د يبل گروه در مقا   
ز بـا   ي بوده و ن   يق شبهه مصداق  ينكه شبهه حاصل شده از مصاد     ي، با توجه به ا    يو قصد قتل و   

 ـ      يد حاصل م  ياط در دماء، ترد   يتوجه به ضرورت احت     ـن ترد يشود و با وجود چن  قـصاص   يدي
  .ه استيپا يه بلاوجه و بين استدلال و توجيا. شود يثابت نم
 ـ .  اسـت  يمتفاوتكاملات  يوضع يدارات،  ياما راجع به جهل نسبت به شخص         ن يدر چن

 ـشود و با    يجه م ي اشتباه موجب فقدان قصد نت     يحالت » شـبهه عمـد   «د اقـدام مرتكـب را       ي
 ـداند كه انسان اسـت        يند، نم يب  ي را از دور م    ي شبح يبه عنوان مثال شخص   . محسوب كرد  ا ي

بعداً . آورد  يكند و او را از پا درم        ي م يراندازي او ت  يوان است به سو   ي تصور آنكه ح   وان؟ به يح
نجا مرتكب، قصد فعل را نسبت به مقتـول داشـته           يدر ا . شود كه انسان بوده است      يمعلوم م 
  .شود ين وصف، عمل او مشمول عنوان عمد نميجه را نداشته است و با اي قصد نتياست ول

 ـ يو خـصوص   جهل نسبت به وصف      – 2  ـعل  يت مجن نجـا منظـور از وصـف و        يدر ا :هي
 است كه در تحقق جرم مؤثر باشد، نه هر وصف و            يتيه، وصف و خصوص   يعل  يت مجن يخصوص
ن زن حاملـه جـرم و قابـل         يا سقط جن  .م. ق 622به عنوان مثال به موجب ماده       . يتيخصوص
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 ـ   ط مؤثر در تحقـق جـرم      ي از شرا  يكين حامله بودن زن     يبنابرا. مجازات است  ن ي سـقط جن
 ـ را مورد اذ   ياطلاع باشد و زن     يت ب ين وصف و خصوص   ي از ا  يحال اگر كس  .  است يعمد ت و  ي

 ـ    ي شود، عمل او را نم     ين و يآزار قرار دهد و منجر به سقط جن         بـه   ين عمـد  يتوان سقط جن
  .ت داردي مسئوليرعمدين غيحساب آورد؛ بلكه به عنوان سقط جن

 ي كه از جهت ماديطير شراي مكان، زمان و سا    له،يعلاوه بر موارد مذكور جهل به  وس         
اند كـه ممكـن       يق جهل موضوع  يدر تحقق جرم مؤثر هستند، هر كدام به نوبه خود از مصاد           

  . مؤثر باشنديير عنوان جزاييا تغياست در رفع 
ر يا مشدده، معـاذ   يات مخففه   يفيان ذكر است كه جهل به عوامل موجهه جرم، ك         يشا  

ت ي بـر مـسئول    يري بـوده و اصـولاً تـأث       يق جهل حكم  يل از مصاد  يقبن  ي از ا  ي و امور  يقانون
  . مرتكب ندارنديفريك
  

   قصد و اراده– دوم مبحث
) عمـد (، قـصد و اراده  يم عمدي در جرايگر ركن معنويهمانطور كه اشاره شد جزء د     

 افتـه يت  يل، همان اراده فعل   ين قب ي از ا  يراتيمنظور از اراده، قصد، خواست، عمد و تعب       . است
 ـگ  قصد در واقع عبارت است از جهـت       . مرتكب در جهت ارتكاب جرم است       ي اراده بـرا   يري

 ـ يي مجرمانه باشد، قـصد را جنـا       ين امر ي است و هرگاه چن    ينيدن به امر مع   يبخش  تحقق ا ي
  .ميخوان يت ميسوءن

، تعلق اراده فرد به ارتكاب رفتار مجرمانه، شرط تحقـق ركـن             يم عمد يدر همه جرا    
 ـجـه ن  يجه شرط جرم است، تعلق اراده به حـصول نت         ي كه نت  يمير جرا  است و د   يمعنو ز در  ي
م مطلق، تنها بـه اراده ارتكـاب        ي در جرا  ينرو ركن معنو  ياز ا .  شرط است  يل ركن معنو  يتكم

سـوء  (جه  يت عام، اراده حصول نت    يد علاوه بر سوء ن    يم مق ياز دارد و در جرا    ين) ت عام يسوءن(
  . لازم استينول ركن معي تكميز براين) ت خاصين

ت عام همان قصد ارتكـاب رفتـار        يچنانكه اشاره شد، سوءن   :ت عام ي سوء ن  – اول   بند
،  اسـت  نكه رفتار ممنـوع و قابـل مجـازات        ي از ا  ينكه مرتكب با آگاه   ي ا يعني. مجرمانه است 

 انجـام عمـل، كـه فـرع بـر      ي مرتكب برايريگ ميتصم. رد كه آن را انجام دهد   يگ  يم م يتصم
  .دهد يل ميت آن است، عمد و اراده او در انجام رفتار را تشكينوع او از مميآگاه

ت عـام را    يشه و اراده مرتكب به انجام رفتار، سوء ن        يگر، تعلق فكر و اند    يبه عبارت د    
ر ينگونه تـصو  يتوان ا   يا اراده ارتكاب را م    يت عام   ين سوء ن  يبنابرا. دهد  يدر وجود او شكل م    

كند كه افراد رفتار موضـوع آن         ينگونه اراده م  ي ا ييره جزا گذار با وضع هر مقر      كرد كه قانون  
بردن به    ين امر و پ   ي از ا  ي با آگاه  يا ترك كنند؛ حال اگر كس     ي را انجام ندهند و      ييمقرره جزا 



  
134134 

 آورد، اراده   يكار برد و به انجـام عمـل رو          گذار، اراده خود را در مقابل اراده او به          اراده قانون 
  . باشد ي قابل سرزنش مسوء خود را آشكار ساخته و

 ـ است و در ا    يكيث،  ين ح ي، از ا  يم عمد يت اراده در همه جرا    يماه    ـن قب ي م يل جـرا  ي
بـه  . انه؟ي كار برده است    گذار به   د محرز شود كه مرتكب اراده خود را در مقابل اراده قانون           يبا

  ر،ــــت عبارت روشن
  .دهد يل مي تشكت عام راي سوء ن»گذار  تقابل اراده مرتكب با اراده قانون«

جه يك اثر و نت   ي يستيد، علاوه بر انجام رفتار، با     يم مق يدر جرا :ت خاص ي سوء ن  –دوم  
ن رفتار در قلمرو حقوق     ي كه قانون مقرر كرده است، بر رفتار مرتكب، مترتب شود تا ا            يخاص

  جـرم  ي تحقق ركن ماد   ي برا ييم، ارتكاب رفتار به تنها    ين دسته از جرا   يدر ا . رديجزا قرار گ  
 ـز، علاوه بر قصد انجام رفتـار، مرتكـب با         ي ن يب از لحاظ معنو   ين ترت ي به هم  .ستي ن يكاف د ي

جه ين نباشد، مرتكب از جهت نت     ي در ب  ين قصد يتا چن . ز داشته باشد  يجه را ن  يقصد حصول نت  
 ـ» ت خـاص  يسوء ن «، به عنوان    ين حالت روان  ياز ا . باشد  يحاصله از رفتار قابل مؤاخذه نم      اد ي

  .شود يم
جـه مجرمانـه    ي بـه نت   يابي دست يت خاص، قصد مرتكب برا    ين منظور از سوء ن    يابرابن  

اگـر  .  از رفتار و عمل او حادث بـشود        يك اثر خاص  ي مرتكب قصد كرده باشد كه       يعني. است
 ـ ن ي باشد، قابل مؤاخذه و مجازات به عنوان جرم عمـد          ين قصد يفاقد چن  ست هرچنـد در    ي

  . باشدانجام رفتار از عمد و اراده برخوردار
 ي و اول  يينوبه خود به قصد ابتدا      جه را به  يا اراده حصول نت   يت خاص   ين  گذار سوء   قانون  

 ـ ا ييت خـاص ابتـدا    يمنظور از سوءن  . م كرده است  ي تقس ي و ثانو  يو قصد تبع   ن اسـت كـه     ي
ا راجع به قـصد     .م. ق 206در بند الف ماده     . جه را قصد كرده باشد    يمرتكب از ابتدا، حصول نت    

 قـصد كـشتن   ي كه قاتل با انجـام كـار       يموارد«: نگونه مقرر داشته است   ي ا يياح و ابتد  يصر
ك جمع را دارد خواه آن كار نوعاً كـشنده باشـد          ين از   يرمعي غ يا افراد يا فرد   ين  يشخص مع 

ن است كه مرتكـب، قـصد       ي ا يمنظور از قصد تبع   »  در عمل سبب قتل شود     يخواه نباشد ول  
نگونـه  يگذار ا    قانون ،طي با توجه به اوضاع و احوال و شرا        يجه را از ابتدا نداشته ول     يحصول نت 

به عنوان مثال در باب قتـل       . جه برخوردار است  ي از قصد نت   ين فرد يفرض كرده است كه چن    
 ـ از موارد مرتكب از ابتدا قصد سلب ح        يا  عمد، در پاره    ـ  ي  ـعل  يات از مجن نجـا  يد؛ در ا  راده  ي

 از موارد قـصد سـلب       يا   در پاره  يول. ست برخوردار ا  ي و اول  يت خاص قطع  يمرتكب از سوء ن   
ه نوعـاً كـشنده   يعل يدهد نسبت به مجن ي كه انجام مي كاريه را ندارد وليعل  يات از مجن  يح

ل موارد فرض   ين قب يشود؛ در ا    يبرد نوعاً كشنده محسوب م      ي را كه به كار م     يا  لهيا وس ياست  
  .ته استه را داشيعل يات از مجنيشود كه مرتكب قصد قتل و سلب ح يم
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ا اقدام نوعاً كـشنده     .م. ق 206 ب و ج ماده      يگذار به موجب بندها     ن راستا قانون  يدر ا   
در . ت خاص مرتكب در نظر گرفته اسـت       ين   را به عنوان سوء    ي و اقدام نوعاً كشنده نسب     يذات

 كه قاتـل    ي موارد - ب … -الف:  است ير قتل عمد  يقتل در موارد ز   «: ماده مزبور آمده است   
.  را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هرچند قصد كشتن شخص را نداشـته باشـد         يعمداً كار 

 يست وليدهد نوعاً كشنده ن ي را كه انجام م  ي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كار        ي موارد -ج
 و امثال آنها نوعاً كشنده باشـد و         يا كودك ي يا ناتوان ي يريا پ ي و   يمارينسبت به طرف بر اثر ب     

  .»گاه باشدز به آن آيقاتل ن
  
  1زهيانگباعث و – سوم حثبم

 ـ اشخاص در مقام انجام رفتار را انگ       ي از حالات روان   يم بخش يشو  يادآور م ي   زه آنهـا   ي
 و اراده انجـام رفتـار بـه    ي همچون علم و آگاه ير حالات روان  يزه از سا  يانگ. دهد  يل م يتشك

 شـبهه بـه     يمواردت خاص ممكن است در      يز آن از سوءن   ي در تم  يز است ول  يوضوح قابل تم  
  .رامون آن ضرورت داردي پيح مختصرينرو توضياز ا. ديوجود آ
ت ي هـدا  ي انجام كـار   ي است كه انسان را به سو      يل پنهان ي و م  يزه، كشش درون  يانگ  

 ـ ين، به ارتكاب ه   يزه و غرض مع   ي بدون هدف خاص وا نگ     يچ انسان عاقل  يه. كند  يم ، يچ عمل
 ـ در ارتكـاب جـرم، از انگ       يهر انسان . ردآو  ي نم ي مجرمانه، رو  يژه رفتارها يبه و  زه خـاص و    ي

 ـانگ.  برخـوردار اسـت    يهدف مشخـص    ـم مختلـف، متفـاوت اسـت و در    يزه در جـرا   ي ك ي
 ـرخواهانـه، و انگ   يزه شرافتمندانه و خ   يتوان آن را به انگ      ي م ي كل يبند  ميتقس لانـه و   يزه رذ ي

، شـفقت،   يدوسـت    نوع زه را متصف به مروت، شهامت،     يهرگاه بتوان انگ  . م كرد يشرورانه تقس 
 كـه از فـرد      يرخواهانه است مثل كس   يزه شرافتمندانه و خ   ي نمود، انگ  يرخواهي و خ  يمهربان

م كنـد و    يازمندان تقـس  ين مستمندان و ن   ي كند تا ب   يا كلاهبردار ي را سرقت    ي مال يثروتمند
لانه و  ي و پست باشد، رذ    ي ماد يها  ن خواسته ي و در جهت تأم    ي شخص يها   جنبه يهرگاه دارا 

 وارد  يا   صـدمه  يگـر يش، به د  ي حس انتقام خو   ي كه در جهت ارضا    يشرورانه است مثل كس   
  .كند

 ـه است كه باعث پ    ي اول يك حالت روان  يزه  يشود كه اولاً انگ     ين معلوم م  يبنابرا   ش يداي
 يرونيزه ممكن متأثر از عوامل ب     ياً انگ يثان. شود  يانجام رفتار در درون انسان م      يفكر و اراده    

 ـهر. ر و شـر اسـت     يزه در باب همه رفتارها قابل اتصاف به خ        يثالثاً انگ .  باشد يا درون يو   ك ي
ت خاص همواره همـان     ين  سوءچراكه  . سازد يزميت خاص متما  يزه راازسوء ن  ين اوصاف انگ  يازا

 بـه   يجه خاص قـانون   يك اثر و نت   يجاد  يك شخص در جهت ا    ي است كه در درون      يياراده سو 

                                                                                                                        
1 - motive 
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  . شوديجادمي اين حالت روانينزه چي وفرع برانگوجود آمده است
بـه طـور    . ر اسـت  يتـأث   ي و تحقق رفتار مجرمانه ب     يفريت ك يزه در مسئول  ياصولاً انگ   

ا مشدده به حساب آمده و در موارد        يت مخففه   يفيك ك ي از موارد به عنوان      يا  استثنا در پاره  
در نظر گرفته   ت، به عنوان شرط مؤثر در تحقق جرم         يم بر ضد امن   يژه در باب جرا   ي به و  ينادر

 ـبردن به انگ    يز پ ي افراد مجرم ن   يي و شناسا  يابي ن از جهت جرم   يهمچن. شده است  ز يزه حـا  ي
  .ت استياهم

  
  يرعمديم غي جراي ركن معنو– دوم گفتار

 يرعمـد ي و غ  ي بـه عمـد    يجرائم را به اعتبار ركـن معنـو       م،يهمانطوركه اشاره كرد    
 يعنياست؛  » خواستن«و  » دانستن«ز   مركب ا  ي ركن معنو  يم عمد يدر جرا . ميكن  يم م يتقس
. كـه جـرم را انجـام دهـد        » بخواهد«و  » بداند«د مجرم   يم با ي بدان ينكه جرم را عمد   ي ا يبرا
ن صـورت رفتـار     ي مختل است و در ا     ين دو جز كه وجود نداشته باشد ركن معنو        يك از ا  يهر

  .شود ي نمييا آنكه مشمول عنوان جزايم و يدار يرعمد محسوب ميا جرم غي را يارتكاب
گانـه ركـن      دو از اجزاء    يكيتوان فقدان     ي را م  يرعمدي جرائم غ  ين ركن معنو  يبنابرا  

م در  يان داشـت  ي محسوب داشت؛ چنانكه ب    )اعمدوارادهي و يعلم وآگاه (يم عمد ي جرا يمعنو
 جرم مثـل    ي ركن ماد  يط و اجزا  ي از شرا  ي مرتكب نسبت به بعض    ي عدم آگاه  يموارد مختلف 

 ـ يرعمـد ي بـه غ   يت جـرم از عمـد     ير ماه يي موجب تغ  ت،يجهل نسبت به شخص    . شـود   ي م
 ـسـوء ن  (جه  يو اراده حصول نت   ) ت عام يسوء ن (ن اراده را به اراده ارتكاب       يهمچن ) ت خـاص  ي
را ) جـه يقـصد نت  (جه  يو اراده حصول نت   ) قصد فعل (اگر شخص اراده ارتكاب     . ميم كرد يتقس

ر را نداشـته باشـد   يا جزء اخي جزء م؛ و اگر هر دويدار يداشته باشد، جرم را عمد محسوب م    
 را شـبه عمـد      ير وجود نداشته باشد عمـل ارتكـاب       ياگر جزء اخ  .  خواهد بود  يرعمديجرم غ 

خطاء  « را يم و اگر هر دو جزء وجود نداشته باشد، عمل ارتكاب          ينام  يم» ه به عمد  ي شب يخطا«
  .ميخوان يم» محض

ار شبه عمد و    يتكب منطبق با مع    از موارد ممكن است عمل مر      يا  ن در پاره  يعلاوه بر ا    
ا شبه عمد را بر آن مترتب كـرده         يگذار حكم خطاء محض و         قانون ي محض نباشد ول   يا خطا ي

  .ميمنا  يا در حكم خطاء محض مين صورت عمل را در حكم شبه عمد ياست؛ در ا
 شبه  -1: شوند  يم م ي ما به چهار قسم تقس     ي در نظام حقوق   يرعمديم غ ين جرا يبنابرا  
ن مباحـث   يبنـابرا . محض ي در حكم خطا   -4 محض،   ي خطا -3 در حكم شبه عمد،      -2 عمد،

 يوخطـا )مبحـث اول  (شبه عمدودرحكم شبه عمـد    :مي كن ين گفتاررادردومبحث دنبال م   يا
  ).مبحث دوم( محضيمحض ودرحكم خطا
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   شبه عمد– اول مبحث

 يجرم عمد  يها  يژگيط و و  ي از شرا  يا   قابل اطلاق است كه پاره     يشبه عمد، بر رفتار     
» ه به عمد  ي شب يخطا«رو    نياز ا .  را داشته باشد   يي جرم خطا  يها  يژگيط و و  ي از شرا  يا  و پاره 

ن جهت كه مرتكب قصد انجـام فعـل و رفتـار را             يدر شبه عمد، از ا    . شود  يز به آن گفته م    ين
 جه را ندارد همانند   ين جهت كه قصد نت    ي است و از ا    ي او همانند جرم عمد    يدارد، جرم ارتكاب  

  . محض استيخطا
اصـولاً در   ) يرعمـد ي و غ  يم بـه عمـد    يم جرا يتقس (يبند  مين تقس ينكه ا يبا لحاظ ا    

ه بـه عمـد را      ي شب يا، خطا .م. ق 295گذار در بند ب ماده        ان دارد، قانون  ي جر يم جسمان يجرا
 را كه نوعاً سـبب      ي قصد فعل  ي است كه جان   ي و آن در صورت    …«: ف كرده است  ينگونه تعر يا

ه نداشته باشد مانند آنكه     يعل  يت را نسبت به مجن    يشود داشته باشد و قصد جنا      يت نم يجنا
 ـشود بزند و اتفاقاً موجب جنا       يت نم ي كه نوعاً سبب جنا    يب به نحو  ي را به قصد تأد    يكس ت ي

 ـ را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سـبب جنا           يماري ب تا مباشر يبيا طب يگردد   ت بـر او    ي
 ـ         يردن در موا  يبنابرا. »شود  ـعل  ي كه مرتكب قصد انجام فعل نسبت بـه مجن  ـ   ي  يه را دارد ول
، نسبت به او نداشته باشـد،       ي و فرض  ي و نه به صورت تبع     ييجه را، نه به صورت ابتدا     ينتقصد

  .شود ياقدام او مشمول عنوان شبه عمد م
ا يا با عمد انطباق دارد و       يط و اجزا    يث شرا ي است كه از ح    يدر حكم شبه عمد، رفتار    

، آن  ين رفتـار  ي شبه عمد بر چن    ييگذار به منظور مترتب ساختن آثار جزا         قانون ي ول  خطا،با  
 كه مرتكب قـصد قتـل       ييت، در جا  ياشتباه در شخص  .  كرده است  يرا در حكم شبه عمد تلق     

جـه، بـا    ينكه هم قصد فعل وجود دارد و هم قصد نت         ي را نموده، از جهت ا     يانسان مهدور الدم  
داند بلكه مقرر كرده      ي را قابل قصاص نم    ين مورد يگذار چن    قانون يد ول ار عمد انطباق دار   يمع

در اشتباه در   ). ا.م. ق 295ل ماده   ي ذ 2تبصره  (ه عمد است    ي شب ياست كه قتل به منزله خطا     
 ـ يرعمـد ي كه عمل مرتكب را غ     يز بنا بر نظر   ين) تياشتباه در هو  (شخص   م، در  ي نمـائ  ي تلق

جـه  يط عمد، كه قصد فعـل و قـصد نت         يچند شرا  هر يعني. شود  يحكم شبه عمد محسوب م    
  .د بر آن مترتب ساختي حكم شبه عمد را بايباشد ول ياست، فراهم م

 را در حكم شـبه      يي جزا ي از خطا  يگذار، قتل و ضرب و جرح ناش        ن قانون يعلاوه بر ا    
 محـض   ي رفتار فرد اصولاً مشمول عنوان خطا      ين موارد يدر چن . عمد به حساب آورده است    

 بـه بعـد قـانون       714 و   336 و مـواد     295 مـاده    3گذار به موجب تبصره        قانون ي ول شود  يم
هرگاه بر اثر   «: ادشدهيبه موجب تبصره    . ادشده، رفتار مرتكب را شبه عمد اعلام كرده است        ي
ا ضرب  ي، قتل   يت مقررات مربوط به امر    يا عدم مهارت و عدم رعا     ي يمبالات  يا ب ي ياطياحت  يب
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افتاد قتل و     ي اتفاق نم  يا  شد، حادثه   يت م ي كه اگر آن مقررات رعا     ينحوا جرح واقع شود به      ي
  ».ا ضرب و جرح در حكم شبه عمد خواهد بودي

ت ي، وضـع ي از تـصادفات راننـدگ   ي ناش يها  ا ضرب و جرح   يبه عنوان مثال در قتل و         
ن يعجه، در   يه دارد و نه قصد نت     يعل  ينگونه است كه مرتكب، نه قصد فعل را نسبت به مجن          يا

، آن را در حكم شبه عمد       ين موارد ي احكام شبه عمد به چن     يگذار به منظور تسر     حال قانون 
  .اعلام كرده است

 يـي جزا)ريتقـص (ق جرم درحكم شبه عمدازخطا    يشترمصاديازآنجاكه درحال حاضرب  
ان ذكراست  يشا.ميزموردمطالعه قرارده ي ران يي جزا ي شودلذاضرورت داردمواردخطا  ي م يناش

ر عمدقابل مجازات   ي به عنوان جرم غ    ين دسته ازرفتارها  ياصولااقبل ازانقلاب   كه درمقررات   
 ـ نگر يرعمـد يم غ ين نحوبه جرا  يزبه هم ي ن ي حقوق يرنظامهايده بود ودرسا  ياعلام گرد  سته ي

  . شوديم
  

  :ييجزا) ريتقص( از خطا يم ناشي جرا
 گرفته است بـه     ار بشر قرار  ي كه در اخت   يل و امكانات  ي امروز، با توجه به وسا     يايدر دن   

 بـه   ي مختلـف زنـدگ    يها  ، نحوه كاربرد آنها در عرصه     ي و فن  ي موتور يل و ابزارها  يژه وسا يو
ش از  يم ب ين دسته از جرا   يدامنه ا . ن است يات بشر خطرآفر  ي ح ي است كه همواره برا    يا  گونه
نـرو  ياز ا .  است؛ چرا كه همه افراد به صورت روزمره در معرض آن قـرار دارنـد               يم عمد يجرا
م و رفتارهـا مـلاك   ين دسته از جراي در مورد اي خاصيفري و كيياست جناي كه سزم است لا

  .رديعمل قرار گ
 و  ي فن يارهايده انگاشتن ضوابط و مع    ي، ناد يركليك تعب ي، در   ييجزا) ريتقص (يخطا  
 و  ي كه جنبـه تخصـص     ييتهايمصداق بارز فعال  .  از امور و كارهاست    يا   در انجام پاره   يتخصص

 بـه    مربـوط  يارهـا ي بدون توجه به ضـوابط و مع       ياگر كس .  است يت رانندگ ي فعال  دارد، يفن
 ـد هماننـد    ي شود، نبا  يانيجاد حادثه و ضرر و ز     يكند و موجب ا   ن كار يا اقدام به    يرانندگ ك ي

 امـروزه اقتـضا     ي اجتمـاع  يسته شود؛ بلكه ضرورت زنـدگ     ي به آن نگر   ي و اتفاق  يرفتار عاد 
ز در نظـر گرفتـه      ي ن يي، واكنش جزا  يت مدن يلاوه بر مسئول  ، ع ين رفتار ي چن يكند كه برا    يم

  .شود
 ـاحت  ي ب -1: اند كه عبارتند از      را ذكر كرده   يقي مصاد ييجزا) ريتقص( خطا   يبرا   ، ياطي

  .ت نظاماتي عدم رعا-4 عدم مهارت، -3، يمبالات ي ب-2
 شيك انسان محتاط و دورانـد     ي است كه عرفاً     يانجام عمل » ياطي احت يب«منظور از     

مثل عبـور از    . ز شود يد از آن پره   ي است كه با   ياط، اقدام به كار   ياحت. شود  يآن را مرتكب نم   
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 رخ يا  آنكه حادثـه يراننده برا.  و امثال آنيبياد در سراشيا حركت با سرعت ز   يچراغ قرمز   
 كنـد و اگـر      يا عبور از چراغ قرمـز خـوددار       ي ياد در هنگام رانندگ   يد از سرعت ز   يندهد با 
  . شده استياطياحت يكرد مرتكب ب نيخوددار
 است كه عرفاً انجام آن لازم باشد مثل عدم كنتـرل ترمـز              ي، ترك كار  »ي مبالات يب«  

تهـا،  ي از فعال  يا  م هشداردهنده در هنگام انجام پـاره      يل قبل از حركت، عدم نصب علا      ياتومب
ست كه جهـت     قابل تصور ا   يي در جا  يمبالات  يب. رهي و غ  يه موتور يله نقل يعدم رفع نقص وس   

ن حال، مرتكب آن را تـرك       ي ضرورت داشته و در ع     ي انجام كار  يا   از حدوث واقعه   يريجلوگ
  .كند

 ـ كـه انجـام آن كـار         ي است در مـوارد    ي، عدم تسلط بر انجام كار     »عدم مهارت «   ا ي
 ي كه آموزش رانندگ   يبه عنوان مثال كس   .  است ي خاص يها  يا آگاه يت مستلزم دانش و     يفعال

 مربوط  ي علم يها   كه هنوز دوره   يا پزشك ي مشغول شود    يده است، به رانندگ   يدر حد لازم ند   
 ـده است، مبادرت به انجـام آن نما       ي را به صورت كامل ند     يت پزشك يك فعال يبه   ر يد و سـا   ي
  .از به مهارت خاص داردي كه انجام آنها نييتهايفعال

 ـ اسـت كـه بـه        يت ضوابط و مقررات   ي، عدم رعا  »يت نظامات دولت  يعدم رعا «   له يوس
 آنهـا   يتها مكلف به اجرا   ي از فعال  يا  ن شده و افراد در مقام انجام پاره       يي تع تداريصلاحمراجع  

  .كطرفهيابان يا عبور از خيهستند مثل دور زدن در محل دور زدن ممنوع و 
ا نه؟ اخـتلاف نظـر وجـود        ي منحصر به موارد مذكور است       يي جزا يا خطا ينكه آ يدر ا   

، عدم تعلـق فكـر بـه        يي جزا يت خطا ين است كه جوهر و ماه     ي ا آنچه قابل ذكر است   . دارد
د بـه   يتها، افراد با  ي از فعال  يا   در مقام انجام پاره    يعني.  است كه ممكن است رخ دهد      يا  حادثه

 عمل  يكنندوبه گونه ا  شه  يت آنها حادث شود، فكر و اند      يجه فعال يآنچه كه ممكن است در نت     
 ي درمقـام انجـام پـاره ا       ياگركـس . نشود ي ناگوار يجه وحادثه   يراانجام دهندكه منجربه نت   

 بـه عنـوان مثـال       .ده است ش يي جزا يبهره باشد، مرتكب خطا     يبشه  ين فكرواند يازكاره ازا 
ن نكته توجه داشته باشد كه ممكن اسـت         يد به ا  يكند با   ي كه از چراغ قرمز عبور م      يآ  راننده

 ـا.  او وارد آورد    را به  ي تصادم كند و خسارت    يگري با د  ين كار يجه چن يدر نت   ـ ي ، يتـوجه   ين ب
  .م استين دسته از جراي در ايسازنده ركن معنو

  
   محضي محض و در حكم خطاي خطا– ومد مبحث

 محض، بـر    يشود خطا   يبا توجه به آنچه در مورد عمد و شبه عمد گفته شد معلوم م               
در بند الـف    گذار    قانون. ط عمد را نداشته باشد    يك از شرا  يچ  ي قابل اطلاق است كه ه     يرفتار
 اسـت كـه     ي و آن در صورت    …«: ف كرده است  ينگونه تعر ي محض را ا   يا خطا .م. ق 295ماده  
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ه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بـر او را              يعل  يت نسبت  به  مجن     ي نه قصد جنا   يجان
  .»دي برخورد نماي رها كند و به شخصي را به قصد شكاريريمانند آنكه ت

جـه و اقـدام او بـه        ي مرتكب نه قصد فعل دارد و نه قصد نت          محض، ين در خطا  يبنابرا  
 محـض   يخطـا . شود  ي م يگريان به د  ي منجر به حدوث خسارت و ضرر و ز        يطور كاملاً اتفاق  

 ـ   رفتارتوان    يرد و نم  يگ  ياصولاً در قلمرو حقوق جزا قرار نم        بـه   ين مـوارد  يمرتكب را در چن
 مـا بـه     يعت اسلام ين جهت كه در شر    ي از ا  يك رفتار قابل سرزنش در نظر گرفت ول       يعنوان  

رد، در كنار آنهـا  يگ يم عمد و شبه عمد قرار ميه مقرر شده است و قسي دين رفتاري چن يازا
زاحكام مربوط بـه آنهابـه همـراه        ي ن ي ودرمقررات جار   قرار گرفته است   يمورد بحث و بررس   

  . شده استينيش بياحكام مربوط به عمدوشبه عمدپ
 از رفتارها كه شـمول      يا   محض بر پاره   ينظور ترتب احكام خطا   ب، به م  ين ترت يبه هم   

 محض بـه حـساب      يگذار آنها را در حكم خطا       د است، قانون  ي بر آنها محل ترد    يياحكام جزا 
 و شـبه    ي عمـد  يتهـا يجنا«:  مقرر كرده است   295 ماده   1نكه در تبصره    يكما ا . آورده است 

وانه و نابـالغ    يمد و شبه عمد اصولاً به د      ع. » محض است  يوانه و نابالغ به منزله خطا     ي د يعمد
ن يگذار در جهـت تـأم       ر است و قانون   ي مسامحه در تعب   ينجا نوع يست و در ا   يقابل انتساب ن  
  .ن حكم را مقرر كرده استيهدف فوق ا

  
  

  بندي جرايم تقسيم-مپنجفصل 
بنـدي كـرد و هريـك از ايـن            تـوان تقـسيم     جرايم را به اعتبـارات مختلفـي مـي        

به طور معمول جـرايم را از منظـر         . ندي درپي دار  ها،  آثار و تبعات حقوقي خاص       بندي  تقسيم
  بندي  تقسيمبنابراين  ..دهند  بندي قرار مي    قانوني و به اعتبار ركن مادي و معنوي مورد تقسيم         

،تقـسيم بنـدي    )گفتـار اول  (يتقـسيم بنـدي قـانون     :شـويم    يادآور مي   گفتار سهدر را جرايم
  ).سومگفتار(دي  معنويتقسيم بنو) دومگفتار(مادي

  
   قانوني بندي تقسيم– اول گفتار

 بلكـه   گذار به صورت صريح و يكجا همه اقسام جرايم را احـصا نكـرده اسـت                 قانون  
اين با لحاظ . درقوانين ومقررات مختلف به گونه هاي خاصي جرايم راتقسيم بندي كرده است    

 بـه اعتبـار     -1: بنـدي كـرد     سيمتقصورت   سه    به توان  مقررات،جرايم را مي  دسته ازقوانين و  
ك هري.عليه   به اعتبار گذشت مجني    -3به اعتبار وصف و خصوصيت مرتكب، و         -2مجازاتها،  

ــث   ــك مبح ــدي هارادري ــسيم بن ــن تق ــي ازاي ــه قرارم ــيمموردمطالع ــه :ده ــسيم ب تق
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وتقسيم )دوممبحث  (،تقسيم به اعتباروصف وخصوصيت مرتكب    )اولمبحث  (اعتبارمجازاتها
  ).سوممبحث (مجني عليهبه اعتبارگذشت 

  
  تقسيم به اعتبارمجازات-اولمبحث 

 و اصـلاحي    1304گذاري، در قـانون مجـازات عمـومي مـصوب             از لحاظ سابقه قانون       
در .  خلاف تقسيم شـده بـود      -3 جنحه،   -2 جنايت،   -1: ، جرايم به اعتبار مجازاتها به     1352
ضعف مجـازات بـر سـه نـوع         جرم از حيث شدت و      «:  آمده بود  1352 قانون اصلاحي    7ماده  
بر اين اساس جرايم، به اعتبار نوع و ميزان مجازاتي   . » خلاف -3 جنحه،   -2 جنايت،   -1: است

بندي از جهت ماهوي بر شـروع         اين تقسيم . كه براي آنها مقرر شده بود قابل تشخيص بودند        
لي بـر   به جرم، تعدد و تكرار، آزادي مشروط، تعليق تعقيب و اعاده حيثيت و از جهـت شـك                 

، تحقيقـات مقـدماتي، مـرور زمـان و اخـذ تـأمين از مـتهم تأثيرگـذار                    دادگـاه  صلاحيت
علـــي .1355:63ملـــك اســـماعيلي،.1375:286محـــسني،.1340:137بـــاهري،(بـــود
بندي جـرايم بـه اعتبـار         از تقسيم ،در مقرررات بعد از انقلاب    . ...)صانعي،  و  1353:76آبادي،

لي ده است و    كـربندي مجازاتها اكتفا      گذار به تقسيم    نمجازاتها، بحثي به ميان نيامده و قانو      
به به ،،درحال حاضر درحال حاضر .دهيم  بندي قرار مي    ما به اعتبار تعلق مجازاتها به جرايم، آنها را مورد تقسيم          

منظور از جرايم تعزيري،    منظور از جرايم تعزيري،    . . ،جرايم به تعزيري و غيرتعزيري قابل تقسيم است       ،جرايم به تعزيري و غيرتعزيري قابل تقسيم است       11اعتبار مجازاتها اعتبار مجازاتها 
مجازات قابل اعمال در مورد آنها، در شرع تعيين نگرديده          مجازات قابل اعمال در مورد آنها، در شرع تعيين نگرديده          اند كه اصولاً نوع و ميزان       اند كه اصولاً نوع و ميزان           جرايميجرايمي

 جرايم تعزيـري بـه نوبـه         جرايم تعزيـري بـه نوبـه        ).).بي تا بي تا ::337337الخوئي،الخوئي،((است و تعيين آنها به حاكم واگذار شده است        است و تعيين آنها به حاكم واگذار شده است        
  ..جرايم تعزيري شرعي و جرايم تعزيري حكومتيجرايم تعزيري شرعي و جرايم تعزيري حكومتي: : شوندشوند  خود به دو دسته تقسيم ميخود به دو دسته تقسيم مي

وجـب احكـام و ضـوابط       منظور از جرايم تعزيري شرعي، رفتارهايي هستند كه به م           
انـد كـه       جرايم تعزيري حكومتي، جرايمـي     2.شوند  شرعي، ممنوع و حرام تشخيص داده مي      

اين رفتارهـا، از    . مقررات و نظامات دولتي و حكومتي مصدر ممنوعيت و حرمت آنها هستند           
، مباح و مجازند ولي در وضـعيت امـروزي، بـا            )بر اساس حكم اولي شرعي    (نظر شرعي     نقطه

. ورت و مصلحت، دولت و حكومت آنها را جرم و قابل مجازات اعـلام كـرده اسـت                 لحاظ ضر 
 بـه   3.انـد   موسوم» مجازاتهاي بازدارنده «مجازات قابل اعمال در مورد اين دسته از جرايم به           

                                                                                                                        
--33قصاص،قصاص،--22حدود،حدود،--11::مجازاتهاي مقرردراين قانون پنج قسم استمجازاتهاي مقرردراين قانون پنج قسم است««::اا..مم..قق1212به موجب مادهبه موجب ماده--11

  ..»»مجازاتهاي بازدارندهمجازاتهاي بازدارنده--55تعزيرات ،تعزيرات ،--44ديات،ديات،
تعزيرات شرعي عبارت «: 1378 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 2 ماده 1 به موجب تبصره - 2

عيين نوع و مقدار است از مجازاتي كه در شرع مقدس اسلام براي ارتكاب فعل حرام يا ترك واجب بدون ت
  .»باشد مي) 16ماده (مجازات، مقرر گرديده و ترتيب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي 

مجازات بازدارنده، تأديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به «ا .م. ق17 به موجب ماده - 3
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  .گويند همين اعتبار نيز اين جرايم را، جرايم مستلزم مجازاتهاي بازدارنده مي
 نوع و ميزان مجازات آنها در شرع مقـرر و تعيـين    اند كه   جرايم غيرتعزيري، جرايمي    

 جـرم   -2جـرم مـستلزم حـد،       -1:شـوند   اين جرايم نيز به سه دسته تقسيم مي       . شده باشد 
واضح و بديهي است كه تعريف جرم در همـه مـوارد            واضح و بديهي است كه تعريف جرم در همـه مـوارد            . جرم مستلزم ديه   -3مستلزم قصاص،   

جرم جرم وآثـار وآثـار م  م  لـواز لـواز جزوجزومجازات  مجازات  لوازم محسوب مـي شـود؛زيرا     لوازم محسوب مـي شـود؛زيرا      تعريف به     تعريف به    ،ازنظرمنطقي،،ازنظرمنطقي،مذكورمذكور
كه به ترتيب در    كه به ترتيب در    ((لذا براي تعريف هريك از جرايم يادشده، بايد تعريف مجازات مربوطه            لذا براي تعريف هريك از جرايم يادشده، بايد تعريف مجازات مربوطه            . . استاست
بدين ترتيـب جـرم حـدي،جرمي    بدين ترتيـب جـرم حـدي،جرمي    ..را مورد توجه قرار دادرا مورد توجه قرار داد) ) ا آمده استا آمده است..مم.. ق  ق 1515 و    و   1414،  ،  1313مواد  مواد  

منظورازجرم مـستلزم   منظورازجرم مـستلزم   ..است كه نوع وميزان مجازات آن درشرع مقرروپيش بيني شده است          است كه نوع وميزان مجازات آن درشرع مقرروپيش بيني شده است          
وجرم مستلزم ديه،برجرم جـسماني     وجرم مستلزم ديه،برجرم جـسماني     ..جسماني است كه با مجازات همانندي دارد      جسماني است كه با مجازات همانندي دارد      قصاص،جرم  قصاص،جرم  

  ..اطلاق مي شودكه قابل قصاص نباشداطلاق مي شودكه قابل قصاص نباشد
براين تقسيم بندي آثارونتايج متعددي مترتب است كه چون باتشخيص وشناسـايي            براين تقسيم بندي آثارونتايج متعددي مترتب است كه چون باتشخيص وشناسـايي              

مجازاتها ارتباط داردازبيان آنهادراينجاخودداري نموده وبررسـي آنهارابـه بخـش مجـازات             مجازاتها ارتباط داردازبيان آنهادراينجاخودداري نموده وبررسـي آنهارابـه بخـش مجـازات             
  ..كنيمكنيمموكول مي موكول مي 

  
  

  اعتبار وصف و خصوصيت مرتكبه بتقسيم -دوممبحث 
 جرايم  جرايم --11::به اعتباروصف وخصوصيت مرتكب،جرايم به دودسته تقسيم مي شوندبه اعتباروصف وخصوصيت مرتكب،جرايم به دودسته تقسيم مي شوند

اند كه اند كه   منظور از جرايم مقيد به وصف، جرايميمنظور از جرايم مقيد به وصف، جرايمي. .  جرايم غيرمقيد به وصف جرايم غيرمقيد به وصف--22مقيد به وصف، مقيد به وصف، 
اند جرايم نظامي اند جرايم نظامي   بيلبيل از اين ق از اين ق؛؛ در مرتكب است در مرتكب است خاصي خاصيتحقق آنها منوط به وصف و خصوصيتتحقق آنها منوط به وصف و خصوصيت

، جرايمي هستند كه ، جرايمي هستند كه ))جرايم عاديجرايم عادي((جرايم غير مقيد به وصف جرايم غير مقيد به وصف ). ). جرايم مستخدمينجرايم مستخدمين((و اداري و اداري 
پذير پذير   ز ندارند و ارتكاب آنها از سوي همه افراد جامعه امكانز ندارند و ارتكاب آنها از سوي همه افراد جامعه امكاناامرتكبين آنها به وصف خاصي نيمرتكبين آنها به وصف خاصي ني

  ..نامندنامند  نيز مينيز مي) ) همگانيهمگاني//عموميعمومي((ييعادعادبه اين اعتبار جرايم مزبور را جرايم به اين اعتبار جرايم مزبور را جرايم . . استاست
پذير است؛ پذير است؛   اند كه ارتكاب آنها تنها توسط افراد نظامي امكاناند كه ارتكاب آنها تنها توسط افراد نظامي امكان  ، جرايمي، جرايمي11جرايم نظاميجرايم نظامي

البته جرايم نظامي البته جرايم نظامي . . بودن مرتكب از جمله شرايط مادي مؤثر در تحقق جرم استبودن مرتكب از جمله شرايط مادي مؤثر در تحقق جرم است  يعني نظامييعني نظامي
 جرايم نظامي  جرايم نظامي --22 جرايم نظامي عادي،  جرايم نظامي عادي، --11: : توان به دو دسته تقسيم كردتوان به دو دسته تقسيم كرد  را از اين حيث ميرا از اين حيث مي

اند كه يك فرد نظامي، در موقعيت نظامي خود، اند كه يك فرد نظامي، در موقعيت نظامي خود،   ، نوعا جرايم عادي، نوعا جرايم عاديعاديعاديجرايم نظامي جرايم نظامي . . محضمحض

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
گردد از  حكومتي تعيين ميمنظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات 

قبيل حبس، جزاي نقدي، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا 
  .»نقاط معين و مع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن

1  - Military Crimes 
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همچون سرقت،جعل،استفاده ازسندمجعول وجرايمي ازاين همچون سرقت،جعل،استفاده ازسندمجعول وجرايمي ازاين ممكن است آنها را مرتكب شودممكن است آنها را مرتكب شود
ارتكاب اين دسته از جرايم، هم توسط افراد عادي و هم توسط افراد نظامي، ارتكاب اين دسته از جرايم، هم توسط افراد عادي و هم توسط افراد نظامي، . . قبيلقبيل
جرايم جرايم ((ين جرايم را از جرايم عادي ين جرايم را از جرايم عادي گذار به دو جهت اگذار به دو جهت ا  منتهي قانونمنتهي قانون. . پذير استپذير است  امكانامكان

يكي از جهت صلاحيت و ديگري از جهت تشديد يكي از جهت صلاحيت و ديگري از جهت تشديد : : تفكيك كرده استتفكيك كرده است) ) غيرمقيد به وصفغيرمقيد به وصف
گذار براي جرايم ارتكابي نظاميان مجازات شديدتري را در نظر گذار براي جرايم ارتكابي نظاميان مجازات شديدتري را در نظر   به طور معمول قانونبه طور معمول قانون..مجازاتمجازات

ظامي قرار داده ظامي قرار داده گيرد و مضاف بر اين رسيدگي به آنها را منحصراً در صلاحيت دادگاههاي نگيرد و مضاف بر اين رسيدگي به آنها را منحصراً در صلاحيت دادگاههاي ن  ميمي
به عنوان مثال سرقت، جرمي است كه ارتكاب آن، هم توسط نظاميان و هم توسط به عنوان مثال سرقت، جرمي است كه ارتكاب آن، هم توسط نظاميان و هم توسط . . استاست

در عين حال در عين حال . . گيردگيرد  پذير است و از جهت ماهيت جزو جرايم عادي قرار ميپذير است و از جهت ماهيت جزو جرايم عادي قرار مي  غيرنظاميان، امكانغيرنظاميان، امكان
گذار سرقت ادوات و آلات نظامي توسط نظاميان را به موجب قانون مجازات جرايم گذار سرقت ادوات و آلات نظامي توسط نظاميان را به موجب قانون مجازات جرايم   قانونقانون

سلح قابل مجازات اعلام كرده است و به اين ترتيب آن را در زمره جرايم نظامي قرار سلح قابل مجازات اعلام كرده است و به اين ترتيب آن را در زمره جرايم نظامي قرار نيروي منيروي م
اند كه ارتكاب اند كه ارتكاب   ، همانطور كه از نامش پيداست، جرايمي، همانطور كه از نامش پيداست، جرايميجرايم نظامي محضجرايم نظامي محضاما اما . . داده استداده است

پذير است و در اين جاست كه وصف و خصوصيت پذير است و در اين جاست كه وصف و خصوصيت    از سوي افراد نظامي امكان از سوي افراد نظامي امكانااآنها منحصرآنها منحصر
، از جمله شرايط مؤثر در تحقق ركن مادي جرم به حساب ، از جمله شرايط مؤثر در تحقق ركن مادي جرم به حساب ))نظامي بودن مرتكبنظامي بودن مرتكب((مرتكب مرتكب 

چه آنكه تنها چه آنكه تنها . . به عنوان مثال فرار از جبهه جنگ تنها در مورد نظاميان مصداق داردبه عنوان مثال فرار از جبهه جنگ تنها در مورد نظاميان مصداق دارد. . آيدآيد  ميمي
در در . . باشندباشند  افراد نظامي مكلف به حضور در جبهه جنگ و مقابله با نيروهاي نظامي دشمن ميافراد نظامي مكلف به حضور در جبهه جنگ و مقابله با نيروهاي نظامي دشمن مي

. . ستستاا قابل تعقيب جزايي  قابل تعقيب جزايي »»فرار از جبههفرار از جبهه جرم  جرم ««،به اتهام،به اتهام مرتكب مرتكب،،صورت ترك اين تكليفصورت ترك اين تكليف
بديهي است اگر افراد غيرنظامي، جبهه جنگ را رها نموده و به جاهاي ديگري كوچ كنند، بديهي است اگر افراد غيرنظامي، جبهه جنگ را رها نموده و به جاهاي ديگري كوچ كنند، 

  . . شوندشوند  مشمول اين عنوان جزايي نميمشمول اين عنوان جزايي نمي
تفكيك جرايم به نظامي و غيرنظامي بيشتر از جهت صلاحيت همانطوركه اشاره شد

گي به جرايم نظامي، در صلاحيت دادگاههاي چرا كه رسيد. واجد اثر حقوقي استدادگاه 
علاوه 1.و رسيدگي به جرايم غيرنظامي، اصولاً در صلاحيت دادگاههاي عمومي است نظامي

                                                                                                                        
رسيدگي به جرايم «:1364صوبقانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران م1به موجب ماده -2

مربوط به وظايف خاص نظامي وانتظامي اعضاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي 
ارتش،سپاه،ژاندارمري،شهرباني،پليس قضايي،كميته هاي انقلاب اسلامي وهرنيروي مسلح قانوني "ايران
  .»رصلاحيت دادگاههاي خاص نظامي استبرطبق مواداين قانون د"ديگر

زجرايم مربوط به وظايف خاص نظامي وانتظامي،بزه هاييست كه اعضاي نيروهاي منظورا-1تبصره  
مسلح درارتباط باوظايف ومسووليتهاي نظامي وانتظامي كه طبق قانون ومقررات به عهده آنان است،مرتكب 

  .گردند
جرايمي كه درمقام ضابط دادگستري مرتكب شده باشنددرمحاكم عمومي رسيدگي مي -2تبصره  

  .»شود
يان ذكراست كه ژاندارمري،شهرباني،پليس قضايي وكميته هاي انقلاب اسلامي به موجب قانون شا  
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به :ازجهت استرداد-الف:براين ازجهات ديگرنيزاين تفكيك منشأاثراست كه عبارتنداز
 امكان استردادمجرم درجرايم نظامي1339 قانون استردادمجرمين 8ماده4بندموجب 

اصولامجازاتهاي مقرربراي جرايم نظامي شديدترازمجازات :ازجهت مجازات- ب.پذيرنيست
 ارتكاب جرم جاسوسي توسط افرادنظامي  به عنوان مثال.سايرجرايم است

 مسلح يقانون مجازات جرايم نيروها24ماده(دربيشترمواردمستلزم مجازات محاربه است
اعمال :ازجهت اعمال كيفيات مخففه-ج. نيست اينگونهي درموردافرادعاديول)1382مصوب

اامكان پذيراست .م.ق22درچهارچوب ماده)يهمگان(يكيفيات مخففه درموردجرايم عموم
 مسلح يقانون مجازات جرايم نيروها9تا2 براساس موادي درموردجرايم نظاميول

  . شوديعمل م1382مصوب
ا منحصرا توسط ا منحصرا توسط اند كه ارتكاب آنهاند كه ارتكاب آنه  ، جرايمي، جرايمي))جرايم مستخدمينجرايم مستخدمين(( جرايم اداري  جرايم اداري 

در اين دسته از در اين دسته از . . پذير استپذير است  مستخدمين دولت و يا اشخاص در حكم مستخدم دولت، امكانمستخدمين دولت و يا اشخاص در حكم مستخدم دولت، امكان
از از ) ) مستخدم بودن مرتكبمستخدم بودن مرتكب((جرايم، همانند جرايم نظامي محض، وصف و خصوصيت مرتكب جرايم، همانند جرايم نظامي محض، وصف و خصوصيت مرتكب 

به عنوان مثال اختلاس و يا ارتشا از به عنوان مثال اختلاس و يا ارتشا از . . جمله شرايط مؤثر در تحقق جرم و ركن مادي آن استجمله شرايط مؤثر در تحقق جرم و ركن مادي آن است
پذير است پذير است   يعني ارتكاب آنها تنها از سوي كسي امكانيعني ارتكاب آنها تنها از سوي كسي امكان. . شوندشوند  اداري محسوب مياداري محسوب ميجمله جرايم جمله جرايم 

ي از اجزا و يا شرطي از شرايط ركن مادي ي از اجزا و يا شرطي از شرايط ركن مادي ئئمستخدم بودن، جزمستخدم بودن، جز. . كه مستخدم دولت باشدكه مستخدم دولت باشد
  ..شودشود  محسوب ميمحسوب مي

) ) قبل ازانقلابقبل ازانقلاب((ازجرايم عادي نيزدرگذشتهازجرايم عادي نيزدرگذشته))جرايم مستخدمينجرايم مستخدمين((تفكيك جرايم اداريتفكيك جرايم اداري
دگي به جرايم مستخدمين براساس قانون ديوان دگي به جرايم مستخدمين براساس قانون ديوان ازجهت صلاحيت منشأاثربودورسيازجهت صلاحيت منشأاثربودورسي

درحال حاضراين تفكيك بيشترازجهت درحال حاضراين تفكيك بيشترازجهت ..كيفركاركنان دولت درصلاحيت ديوان كيفربودكيفركاركنان دولت درصلاحيت ديوان كيفربود
  ..تشخيص ماهيت جرم وتشديدمجازات واجداثرحقوقي استتشخيص ماهيت جرم وتشديدمجازات واجداثرحقوقي است

  
  تقسيم به اعتبارگذشت مجني عليه-سوممبحث 

ابل گذشت تقسيم   عليه، جرايم به جرايم قابل گذشت و غيرق         به اعتبار گذشت مجني   
جرايم قابل گذشت، از لحاظ آئين دادرسي كيفري، جرايمي هـستند كـه جـز بـا                 . شوند  مي

شـكايت  جرم،ازديـده از    گيرند و هرگاه زيان     ديده از جرم مورد تعقيب قرار نمي        شكايت زيان 
انـد كـه      شود و جرايم غيرقابل گذشـت، جرايمـي         د، تعقيب آنها متوقف مي    نصرفنظر ك خود

ــكايت و گذ ــان ش ــت زي ــأثير      ش ــا ت ــب آنه ــدم تعقي ــب و ع ــرم، در تعقي ــده از ج دي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
دريكديگرادغام گرديده ودرحال حاضرتحت عنوان نيروي انتظامي انجام 1369نيروي انتظامي مصوب 

همين 1382قانون مجازات جزايم نيروهاي مسلح مصوب1ضمناماده .وظيفه مي كنند
  .اده استمعناراموردتاكيدقرارد



  
145145 

  ).1368:190آخوندي،(ندارد
 727 و مـاده       1378 مصوب  قانون آئين دادرسي كيفري    4با لحاظ ماده    درحال حاضر 

 -2جرايم قابل گذشـت،     -1:توان به سه دسته تقسيم كرد     مي  ا ، جرايم را به اين اعتبار،      .م.ق
  1.م بينابين جراي-3جرايم غيرقابل گذشت، 

جرايم قابل گذشت و غير قابل گذشت، به همان ترتيبي كه در بالا مورد اشـاره قـرار    
اند كه تا مرحله خاصي        و منظور از جرايم بينابين، جرايمي      ندقابل تعريف و شناسايي ا    ،گرفت

  . شوند از دادرسي قابل گذشت هستند و از آن مرحله به بعد غيرقابل گذشت محسوب مي
قررات شرعي، سرقت مستلزم حد از اين قبيل است، به اين ترتيب كـه تـا                با لحاظ م  

قبل از طرح شكايت و پرونده نزد قاضي، قابل گذشت است و بعـد از آن غيرقابـل گذشـت                    
بر اساس مقررات قانون چك، جرم چك پرداخت نشدني،         همچنين  .)بي تا :312الخوئي،(است

. باشـد   عد از آن غيرقابـل گذشـت مـي        تا قبل از صدور حكم قطعي قابل گذشت است ولي ب          
ديده از جرم در ايـن مرحلـه و همينطـور در جـرايم                گذشت زيان )قانون صدورچك 12ماده(

  .غيرقابل گذشت، تنها به عنوان كيفيت مخففه بر وضعيت مرتكب تأثيرگذار است
م قابل گذشـت    ي واضح وروشن است،چه آنكه درجرا     يم بند ين تقس يآثارا  

 شـودونقش   يه ومتضررازجرم مربوط م   ي عل يم ،به مجن  ب مجر يب وعدم تعق  يتعق
 ـ  ي ا ي راو يفريب ك يق درتع ياصل ت بـه عمـل     ي كـه شـكا    يدرصـورت  كند؛ يفـا م

 ـ ازتعق يابدودرهرمرحله ا ي يان م ي جر يفريب ك يآورد،تعق ب انـصراف حاصـل     ي
اعدم يت  يرقابل گذشت شكا  يم غ ي درجرا يول. شود ي متوقف م  يفريب ك يكرد،تعق

رنداردوتنهاممكن است گذشـت اوبـه      يب مجرم تاث  يقت متضررازجرم درتع  يشكا
                                                                                                                        

 ، 565 ، 564 ، 563 ، 562 ، 561 ، 560 ، 559 ، 558جرايم مندرج در مواد «:ا.م.ق 727ماده به موجب - 1
 ، 679 ، 677 ، 676 ، 669 ، 668 ، 648 ، 642 ، 633 ، 632 ، 622 ، 608 ، 596 ، قسمت اخير ماده 566
تعقيب نمي  ز با شكايت شاكي خصوصي ج700 و 699 ، 698 ، 697 ، 694 ، 692 ، 690 ، 685 ، 684 ، 682

شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با 
 «:قانون آيين دادرسي كيفري 4ماده  وبه موجب.»رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرفنظرنمايد
جرايمي كه تعقيب آنها  - 1 :رح زير تقسيم مي شوندجرايم از جهت اقامه و تعقيب دعوا به سه دسته به ش

رئيس حوزه قضايي . به عهده رئيس حوزه قضايي است ، چه شاكي خصوصي شكايت كرده يا نكرده باشد 
جرايمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي  - 2. مي تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند

  . نخواهد شد شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف 
  . جرايمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهد شد  - 3

.                            » تفكيك و تعيين اينكه امر جزايي تابع كدام يك از انواع ياد شده است به موجب قانون مي باشد-تبصره 
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  . رديت مخففه موردتوجه قرارگيفيك كيعنوان 
   ماديبندي تقسيم –گفتار دوم 

 ، نتيجه  جرم   مادي همچون موضوع  موثردرتحقق ركن   با در نظر گرفتن اجزا و شرايط          
از اين قبيـل،     ، زمان و شرايطي     مجرمانه، دفعات ارتكاب رفتار   مجرمانه، ماهيت رفتار  مجرمانه
حـث  بماين تقـسيم بنـدي هـارادرپنج        .ردازجرم مي توان ارايه ك    هاي مختلفي     بندي  تقسيم

 ،تقـسيم بـه اعتبارنتيجـه   )اولمبحـث  (تقسيم به اعتبارموضـوع  :موردمطالعه قرارمي دهيم  
ــه اعتبارماهيــت ودفعــات رفتــار)مبحــث دوم( ــه )مبحــث ســوم( ،تقــسيم ب وتقــسيم ب

  ).ممبحث چهار(اعتبارزمان
  
  
  

  تقسيم به اعتبارموضوع-اولمبحث 
ل و مالكيت و    ا امو عليه اشخاص، جرايم    عليهجرايم  :به اعتبار موضوع جرم، جرايم به       
منظورازموضوع جرم،آن چيزي است كه   .اند   امنيت و آسايش عمومي قابل تقسيم      عليهجرايم  

ن بـدي .جرم برروي آن يانسبت به آن واقع شده وموجب ورودضـرروزيان بـه آن مـي شـود                 
برروي جسم ويانسبت به تماميت معنوي انسان       اند كه     اشخاص، جرايمي عليه   جرايم   ترتيب،

 وجنبه معنوي و رواني حيات ا     به  و يا   ومادي حيات انسان    به جنبه جسماني    صورت پذيرفته و  
برهمين اساس،مي توان اين دسته ازجـرايم رابـه جـرايم         .سازند  لطمه و ضرر و زيان وارد مي      

جرايم (وجرايم عليه تماميت معنوي   )جرايم عليه حق حيات وسلامتي    (مانيعليه تماميت جس  
 نـسبت   اند كه    اموال و مالكيت، جرايمي    عليه جرايم   .تقسيم كرد )عليه آزادي،حيثيت وروان  

 خدشـه   آنهـا به مالكيـت و حقـوق مـالي         به اموال وداراييهاي  اشخاص صورت مي پذيرندو       
اند كه بـر پيكـره        يت و آسايش عمومي، جرايمي    امنعليه  جرايم  . سازند  وارد مي وضرروزيان  

بر ضـد   بر ضـد   مجرمانه اي هستندكه    مجرمانه اي هستندكه    رفتارهاي  رفتارهاي   جرايم عليه امنيت،  .رسانند  اجتماع لطمه و زيان مي    
ند و به اعتبار اينكه از حيث روانـي و فكـري اكثريـت              ند و به اعتبار اينكه از حيث روانـي و فكـري اكثريـت              صورت مي پذير  صورت مي پذير  حقوق سياسي دولت    حقوق سياسي دولت    

ا در سطوح مختلف جامعـه      ا در سطوح مختلف جامعـه      بلكه تمامي افراد جامعه را متأثر مي سازند و اضطراب و آشوب ر            بلكه تمامي افراد جامعه را متأثر مي سازند و اضطراب و آشوب ر            
جرايم عليه آسايش عمـومي نيـز       جرايم عليه آسايش عمـومي نيـز       . . به وجود مي آورند، جرايم عليه امنيت خوانده مي شوند         به وجود مي آورند، جرايم عليه امنيت خوانده مي شوند         

جرايمي هستند كه موجب محدوديت و محروميت افراد جهت استفاده از امكانـات، منـابع و      جرايمي هستند كه موجب محدوديت و محروميت افراد جهت استفاده از امكانـات، منـابع و      
مثل جعـل واسـتفاده ازسـندمجعول كـه ارتكـاب           مثل جعـل واسـتفاده ازسـندمجعول كـه ارتكـاب           شرايط مادي موجود در جامعه مي شوند      شرايط مادي موجود در جامعه مي شوند      

 بي اعتباري اسناددرروابط حقوقي بين افراددرجامعه مي شودوآنهاراازبهره منـدي            بي اعتباري اسناددرروابط حقوقي بين افراددرجامعه مي شودوآنهاراازبهره منـدي           آنهاباعثآنهاباعث
  ..ددننازامتيازاسنادمحروم مي سازازامتيازاسنادمحروم مي ساز
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     تقسيم به اعتبارنتيجه تقسيم به اعتبارنتيجه--وموم د دمبحث
راجع به مفهوم وماهيت نتيجه وجرايم مطلق ومقيددرفصل مربوط بـه ركـن مـادي                 

به اعتبار نتيجه، جرايم بـه       كه   بحث وگفتگو خواهيم كردودراينجا به اختصاريادآورمي شويم      
درتحقق ركـن مـادي       كه ند منظور از جرايم مقيد، جرايمي ا      .شوند  مطلق و مقيد تقسيم مي    

ارتكـاب   دراين دسـته ازجرايم،صـرف     . به نتيجه نيز نياز هست     مجرمانه،آنها، علاوه بررفتار  
يزبررفتـاري كـه   رفتارمجرمانه براي تحقق جرم كافي نيست وعلاوه برآن بايداثرونتيجه اي ن         

 بـه عبـارت ديگـر،     .ازمرتكب سرزده است،مترتب بشودتا جرم به صورت كامل محقق گردد         
جـرايم مطلـق،    . اند كه تحقق آنها وابـسته بـه تحقـق نتيجـه اسـت               جرايم مقيد، جرايمي  

ونيازي به  شود   با ارتكاب رفتار محقق مي     آنها ركن مادي    واند كه نياز به نتيجه ندارند       جرايمي
   . كه اثرونتيجه اي برآن مترتب بشوداين نيست

هستندوبه اعتبارضررورياني كه ازآنها ناشـي مـي        »جرايم زيانبار «جرايم مقيد،اصولا   
جـرايم  «شود،مجرمانه وقابـل مجـازات بـه حـساب مـي آينـدولي جـرايم مطلق،بيـشتر                

ومخاطره آميزهستندوبه منظورپيشگري ازحدوث ضرر،درقلمروحقوق جزاقرارمـي   »خطرساز
موضـوع  (بيشترجرايمي كه باترك فعل محقق مي شوندهمچون جرم عدم اعلام جرم            .گيرند
،جرايم ناقص همچون شروع بـه جرم،توطئـه وتبـاني بـراي ارتكـاب جـرم                )ا.م.ق606ماده

واستفاده ازلباسـهاي   )ا.م.ق525تا523مواد (1وجرايمي همچون جعل واستفاده ازسندمجعول    
درزمـره ي جـرايم مطلـق قرارمـي         )نهمـان قـانو   556مـاده (نظامي ويانـشانهاي دولتـي    

چراكه اصولاقانون .بيشترجرايم مقيدندوبرهمين اساس،اصل درجرايم ،مقيدبودن است   .گيرند
گذاربه اعتبارضرروزياني كه ازرفتارناشي مي شود،آن رامجرمانه به حساب مـي آوردوجـرم             

  .انگاري رفتارهايي كه ضرروزياني رادرپي ندارند،استثناوخلاف اصل است
 كـرده انـد وآن تقـسيم        ي نيز تقسيم بند   ي ديگر يتبارنتيجه،جرايم رابه گونه    به اع 

 اجزاوشـرايط آن    ي اسـت كـه همـه        يمنظورازجرم تـام،جرم  .جرم به جرم تام وناقص است     
 ـ     يدرعالم خارج محقق شده باشـدوجرم نـاقص،جرم         بـه نتيجـه نـشده       ي اسـت كـه منته

                                                                                                                        
ن عالي كشوربه وضوح برمطلق بودن جرم استفاده ديوا5شعبه 6/9/1318مورخ2184راي شماره-1

اگركسي ورقه مجعول منتسب به طرف خودرابه دادگاه «:دراين راي آمده است.ازسندمجعول دلالت دارد
به عنوان اينكه مجعوليت (حقوق براي استفاده بدهد ومجعوليت آن درنظردادگاه ثابت گردد،نمي توان

چه آنكه به محض تقديم سندمجعول به دادگاه واستنادبه .نموداوراتبرئه )سندمحرزشده وفايده نبخشيده
آن عليه طرف ،بزه استفاده ازسندمجعول واقع شده محسوب است وارايه كننده مستحق مجازات 
است؛خواه آن سندمفيد واقع شده باشدوفايده ازآن حاصل گرددوخواه به واسطه اثبات مجعوليت 

 ).بي تا:116:متين(كورداده نشودواستفاده ازآن ميسرنگرددسنددرهمان دادگاه ترتيب اثري به ورقه م
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  شـــــــــروع بـــــــــه جرم،جـــــــــرم محـــــــــال    .باشـــــــــد
 ازمــصاديق جــرايم نــاقص يتكــاب جــرم وتوطئــه وتبــان،جــرم عقــيم وتحريــك بــه ار

  ).1375:379،يمحسن(هستند
حقوق دانان جزايي تفكيك جرايم به مطلق ومقيدراازدوجهت موردتوجـه قـرارداده            

تمـامي جـرايم    . جـرم بـه    ازجهت شـروع     ي ازجهت انصراف ازارتكاب جرم وديگر     ييك:اند
دكه براي جـرايم مطلق،شـروع بـه        مقيد،داراي شروع به جرم هستندولي بعضي براين باورن       

 به حصول نتيجه نيست وبه محـض        ي تحقق جرم مطلق نياز    يجرم قابل تصورنيست؛زيرابرا  
 ـ        اگرچـه  ).1381:89 نيـا،  يفرهـود ( شـود  يارتكاب رفتار،جرم به صورت تام وكامل محقق م

بيشترجرايم مطلق، همچون جرايم ناقص وياجرايمي كه باترك فعل محقق مي شوند، شروع             
م ندارنــدولي دســته اي ازايــن جــرايم همچــون جعــل واســتفاده ازســندمجعول بــه جــر

انيزبه همين اعتبارشـروع بـه جـرم        .م.ق542بلاترديدداراي شروع به جرم هستندودرماده      
انصراف مرتكب ازادامه   ).1375:388،يمحسن(جعل،مجرمانه وقابل مجازات اعلام شده است     

جرم مي شـودولي درموردتاثيرانـصراف      ي عمليات اجرايي درجرايم مقيدباعث عدم تحقق        
: 1375محـسني، (مرتكب برتحقق ياعـدم تحقـق جـرم مطلـق نيـزاختلاف نظروجـوددارد          

دراين موردنيزتوجه به اين نكته ضرورت داردكه اگربراي هريك         ).1381:76فرهودي نيا، .389
ازجرايم مطلق شروع به جرم قابل تصورباشد،انصراف مرتكب نيزباعث عدم تحقق جرم مـي              

ودواگرنتوان براي آنهاشروع به جرم درنظرگرفت،انصراف مرتكب تـاثيري برعـدم تحقـق             ش
همچنين ازآنجاكه جرايم مطلق نيازبـه نتيجـه        .جرم نداردودرهرحال جرم محقق خواهدشد    

 درجـرايم مقيدوجودرابطـه سـببيت       يندارند،احرازرابطه سببيت درموردآنهالازم نيست ول    
  .   ازجمله شرايط موثردرتحقق جرم است

  
  تقسيم به اعتبارماهيت ودفعات رفتار-سوم مبحث

جـرايم  منظـور از  . اند ، جرايم را به ساده و مركب تقسيم كرده        به اعتبار ماهيت رفتار   
اند كه رفتار آنهـا داراي دو جـزء قابـل تفكيـك از يكـديگر اسـت ماننـد                      ، جرايمي مركب

.  پيدا كردن بر مال ديگري است      كلاهبرداري كه عبارت از به كار بردن وسيله تقلبي و استيلا          
جزء اول رفتار در اين جرم به كار بردن وسيله تقلبي اسـت و جـزء ديگـر آن را تحـصيل و                       

انـد كـه رفتـار        ، جرايمي )بسيط(جرايم ساده   اما  . دهد  استيلا پيدا كردن بر مال تشكيل مي      
نند قتل، سرقت،   بيشتر بلكه غالب جرايم هما    . شود  مجرمانه آنها تنها از يك جزء تشكيل مي       
  .اند  بسيط و ساده…تخريب، استفاده از سند مجعول، افترا و 

. اند  قابل تقسيم ) به عادت (، جرايم به واحد و اعتيادي       به اعتبار دفعات ارتكاب رفتار    
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شـوند مثـل      اند كه با انجام يك رفتا ربه تنهايي محقـق مـي             ، جرايمي م واحد ايجرمنظور از   
مال ديگري، جرم به صورت تـام و كامـل و در يـك آن بـروز و                  اندازي بر     سرقت كه با دست   

 در  رفتـار اند كـه تكرار     ، جرايمي )به عادت (جرايم اعتيادي   ولي منظور از    . كند  ظهور پيدا مي  
 به عنوان مهماني به     يك شب به عنوان مثال اگر كسي ديگران را      . آنها شرط تحقق جرم است    

 بساط قمار و قماربازي تدارك ببيند و آنهـا را           منزل خود فرا خواند و در همان شب براي آنها         
ولي اگر اين كار . شود  به قماربازي وادار نمايد، عمل او مشمول عنوان معاونت در قماربازي مي           

ريزي او براي اين كار داشته باشد، عملش          را تكرار كند به نحوي كه حكايت از عادت و برنامه          
هركس قمارخانه داير كند يا مـردم را        «:  ماده به موجب اين  . شود  ا مي .م. ق 708مشمول ماده   

براي قمار به آنجا دعوت نمايد به شش ماه تا دو سال حبس و يا از سـه ميليـون تـا دوازده                       
بديهي است دايركردن قمارخانه ودعوت كـردن       .».شود  ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي     

يـزي بـراي ايـن      مردم به آنجازماني محقق مي شـودكه عمـل مرتكـب حـاكي ازبرنامـه ر               
كارنمايدواين وضع قابل تشخيص نيست مگراينكه رفت وآمدبه آن محل وانجـام قماربـازي              

  .درآن محل تكرارشده باشدوعرفاآنجاقمارخانه ومحل رفت وآمدقماربازان قلمدادشود
كه دربندبعد  ( تفكيك جرايم به اعتبارات يادشده همانندتقسيم بندي به اعتبارزمان          

ـراي قـانون درزمـان ،تعيـين دادگـاه صـالح وتـشخيص مرورزمـان             ازجهت اج )خواهدآمد
  .موثراست كه درادامه ي بندبعدآن رابه طوريكجا موردمطالعه قرارمي دهيم

  
  تقسيم به اعتبارزمان-چهارم مبحث
، جـرم آنـي   . شوند  به اعتبار زمان، جرايم به آني، مستمر و استمرار يافته تقسيم مي             

شـدن زمـان در       پذير است و سپري     ان نسبتاً كوتاهي امكان   جرمي است كه ارتكاب آن در زم      
، جرمي است كه ارتكاب آن به زمـان وابـسته اسـت و              جرم مستمر . تأثير است   تحقق آن بي  

بـه عبـارت ديگـر، زمـان        . بايد در طول زمان جريان پيدا كند تا به صورت كامل تحقق يابد            
م است، بيشتر جرايمي كه رفتار      ، شرط مؤثر در تحقق اين دسته از جراي        )سپري شدن زمان  (

جرايمـي  . گيرنـد   دهد، در زمره جرايم مستمر قرار مي        مجرمانه آنها را ترك فعل تشكيل مي      
، اختفـاي  )ا.م. ق556موضـوع مـاده   (هاي دولتي  نشان وهمچون استفاده از لباسهاي رسمي  

، نگهداري  )ا.م. ق 554ماده  (، مخفي كردن ادله جرم      )ا.م. ق 662موضوع ماده   (اموال مسروقه   
 ،معيـار اسـتمرار   . سلاح يا مواد مخدر و جرايمي از اين قبيل نيز جزو جرايم مستمر هستند             

ي سپري شدن مدت زماني كه عرفاً باقي بودن بر عمـل ارتكـابي              نعييك معيار عرفي است،     
بـه  . به حسب نوع جرايم متفـاوت اسـت       )استمرار( وضع اينوقابل استنباط و تشخيص باشد    

گر مردي طي يكي دو روز نفقه همسر خود را نپردازد، مرتكب ترك انفاق نشده               عنوان مثال ا  
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. است و اين وضع بايد طي چند روز ادامه پيدا كند تا ترك انفاق بر رفتار او قابل انطباق باشد                   
  .اصل در جرايم، آني بودن است و در هر كجا ترديد حاصل شد، جرم را بايد آني تلقي كرد

، جرم آني است كه در طول زمان جريان پيدا كرده باشد مثـل              فتهجرم استمرار يا  اما    
اينكه يك نفر طي يك شب تا صبح، وسايل و لوازم موجود در منزل يـك شـخص را مـورد                     

سرقت يك جرم آني است ولي در چنين موردي، صورت مستمر پيدا            . سرقت قرار داده باشد   
در عين حال احكام و شـرايط جـرم         . خوانند  مي» استمرار يافته «كند؛ از اين حيث آن را         مي

 كه درموردجرم استمراريافته قابل طرح است،اين اسـت         يسوال.آني بر آن قابل انطباق است     
 ـ    يكه جرم مزبورچه حكم    ي برخـوردم ي دارد؟آيابامرتكـب چنـين هماننـدمرتكب جـرم آن

 ـ   يين رفتارها ياگربشوديابايدآن رابه مثابه جرم مستمردرنظرگرفت؟      يتين وضـع  ي كـه درچن
 ـ ز ي فاصـله    يازمرتكب سرزده است ازلحـاظ زمـان       داحكام جـرم   ي،باافتـاده باشـد   ي ن يادي

  . شودي بوده واحكام تعددبرآن بارمين صورت،جرم آنيرايمستمربرآن بارشود؛درغ
،تعيين بندي اخير از حيث قانون قابل اجرا در زمـان           سه تقسيم همانطوركه اشاره شد    

 جـرايم   هريـك از  دراولا:به اين ترتيب كـه    د؛نباش ان منشاء اثر مي   رورزممصلاحيت دادگاه و  
 يچنانچه درفاصله بين آغازعمليات مجرمانـه تاخاتمـه          و مستمر  )به عادت (مركب، اعتيادي 
تـشديدكند،كدام قـانون    نسبت به قـانون سـابق        وضع شودكه مجازات را    يآن قانون ديگر  

 قلمرومقـررات   درموردهريك ازجرايم يادشده قابل اجراست؟ قانون سابق يالاحق؟درمبحث       
قابـل  ، قـانوني     يادآورشـديم درايـن قبيـل مـوارد        قانون قابل اجرا در زمان     درزمان   يجزاي
به عنوان مثـال اگـر      . است كه در زمان تحقق كامل جرم، قابليت اجرايي پيدا كرده است           اجر

در فاصله بين تحقق جزء اول رفتا رتا جزء دوم آن در باب جرايم مركب، قانون ديگري وضع                  
چرا كـه  .  مجموعه اين رفتار تابع قانون جديد است ولو انكه قانون جديد شديدتر باشد        شود،

شود و لذا تـابع قـانون         تلقي مي وكامل  يافته    وقوع  ) زمان تحقق جزء دوم   (جرم در اين زمان     
نيز بايد به همـين ترتيـب بـه         تعيين صلاحيت دادگاه    از جهت   . قابل اجرا در اين زمان است     

در (يـا تكـرار رفتـار       ) در جرايم مركب  ( كه جزء دوم     يحليعني در م  . ودموضوع نگريسته ش  
قابـل  مزبورم  ايتحقق پيدا كرده است، جر    ) در جرايم مستمر  (يا ادامه رفتار    ) جرايم اعتيادي 
به عنوان  .  مزبوررادارد به جرايم رسيدگي  دادگاه همان محل صلاحيت     وندتهستعقيب جزايي   

 را با همسر خود آغاز كرده است، از پرداخـت نفقـه او              مثال اگر كسي در حالي كه مسافرتي      
بـه عنـوان    تواند عليه شوهرش      ، در جايي كه عرفاً استمرار كامل گرديده، زن مي         دنكامتناع  

  .زيرا فرض بر اين است كه جرم در اينجا كامل شده است. كندشكايت »ترك انفاق«
ادشده، اززمان تكامل جـرم     ي يك ازمواردسه گانه    يب درهر يب،مرورزمان تعق ين ترت يبه هم 

  .قابل احتساب است
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   معنوي  بندي تقسيم–گفتار سوم 

يكـي بالحـاظ    :بالحاظ ركن معنوي جرم، دوتقسيم بندي ازجرايم مي توان ارايه كرد            
هريك ازاين دوراجداگانه موردمطالعـه     .خواست واراده وديگري بادرنظرگرفتن غرض وانگيزه     

وتقــسيم بــه اعتبــارغرض )مبحــث اول(ســت ارادهتقــسيم بــه اعتبارخوا:قرارمــي دهــيم
  ).مبحث دوم(وانگيزه

  
  تقسيم به اعتبارخواست واراده-مبحث اول

به اعتبارخواست واراده،جـرايم رابـه      م  يان كرد ي ب ي ركن معنو  يهمانطوركه دربررس 
درموردمفهوم عمدوماهيت جرايم عمـدي وغيرعمـدي       .عمدي وغيرعمدي تقسيم مي كنند    

و تفــاوت م يكردمعنــوي درحــدلازم بحــث وگفتگــو   درفــصل مربــوط بــه ركــن    
آثاري كه براين تقسيم بندي مترتـب       نجايدرا.ميزمورداشاره قرارداد يرانوتمايزآنهاازيكديگر

بـين جـرايم عمـدي وغيرعمـدي،تفاوت مـاهوي          .م كـرد  يان خـواه  ي شودرابه اختصارب  يم
 ايجـابي   وجوددارد؛به اين ترتيب كه درجرايم عمدي،خواست واراده ي مرتكب بـه صـورت            

 ـاخواست واراده فعـال ن    يومستقيم درتحقق جرم موثراست ودرجرايم غيرعمدي        ست وبـه   ي
برتحقـق جـرم    بـه صـورت سـلبي وغيرمـستقيم         ايجه تعلـق نگرفتـه اسـت و       يانتيرفتارو

درجرايم نوع اول،مرتكب،خواست واراده ي انجام رفتارونتيجـه ي مجرمانـه           .تاثيرگذاراست
به عبارت ديگـردراين قبيـل مـوارد اراده ي          .انجام مي دهد  راداردوآنچه رااراده كرده است     

ولي درجرايم دسـته ي     .مرتكب به صورت مستقيم ومثبت به ارتكاب جرم تعلق گرفته است          
 ـ يرعمـد يم غ يراده ي رفتارمجازومباح راداردولي درباب جـرا      دوم،مرتكب،خواست وا   ي ناش

 اسـت بـراين كارمترتـب       بدون درنظرگرفتن نتايج وآثاري كه ممكـن      ،  ييجزا)ريتقص(ازخطا
يعني بايد چنين نتايجي راموردتوجـه قرارمـي دادوبـه نحـوي آن             .شود،آن راانجام مي دهد   

درچنين مـواردي ،اراده ي     . كاررابه انجام مي رساندكه منجربه نتيجه ي ناگواري نمي گرديد         
مرتكب معطوف به نتيجه مجرمانه وضرروزياني كه ممكن است از رفتاراوناشـي شود،نيـست              

همين وضع باعث بروزحوادث ورويدادهايي مي شودكه به طورمستقيم موردخواست واراده           و
به همين اعتبارنيزمي گوييم درتحقق ايـن دسـته ازجرايم،خواسـت واراده            .ي اونبوده است  

  .مرتكب به صورت سلبي وغيرمستقيم تاثيردارد
مجرمانه  به ارتكاب عمل     يعنيست؛ي مرتكب فعال ن   ي محض اصولااراده    يدرباب خطا 

تعلق نگرفته است ودرباب شبه عمد،اراده مرتكـب بـه صـورت نـاقص وناتمـام بـه انجـام                    
  . حاصل ازآن معطوف گشته استيجه يرفتارونت
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بديهي است اين دودسته ازجرايم را نمي توان ازجهت اثروواكنش جزايـي يكـسان              
لب اصـولادرقا )جـسماني (ازنظرشرعي ومقررات جزايـي جـاري،جرايم عمـدي       .درنظرگرفت

ــرايم        ــراي ج ــرعي ب ــي ش ــم اول ــه حك ــي بناب ــستند ول ــازات ه ــل مج ــصاص قاب ق
ــدي ــسماني(غيرعم ــررات      )ج ــاس مق ــت وبراس ــده اس ــي ش ــرروپيش بين ــه مق ،دي

جاري،دربيشترمواردمجازات بازدارنده نيزدرموردمرتكبين اين قبيـل جـرايم قابـل اعمـال            
،مجازات تبعـي   ا جرايم عمدي،علاوه برمجازات اصـلي     .م.مكررق61همچنين طبق ماده  .است

  .  رانيزدرپي دارندولي برجرايم غيرعمدي مجازات تبعي مترتب نمي شود
شايان ذكراست كه تقسيم بنـدي جـرايم بـه عمـدي وغيرعمـدي ناظربـه جـرايم                 

  .است وسايرجرايم اصولاعمدي هستند)جرايم عليه تماميت جسماني(جسماني
  

  تقسيم به اعتبارغرض وانگيزه-مبحث دوم
جرايم را اي كه مرتكب رابه سوي ارتكاب جرم كشانده اسـت، نگيزه  اغرض و  با لحاظ   

 افرادشترموارديدرب اند كه جرايم سياسي، جرايمي. كنند به جرايم عادي و سياسي تقسيم مي   
اند كه در انجام آنهـا        د و جرايم عادي، جرايمي    نده  انجام مي آنهاراسياسي  واغراض  با انگيزه   

به همين جهت انگيزه رامعياراين تقـسيم بنـدي         .ر نيست اي برخوردا   مرتكب از چنين انگيزه   
  .يمه اقرارداد

در جهت شناسايي و تفكيك جرايم سياسي از عادي سـه نظريـه و ديـدگاه وجـود                  
  . نظريه مختلط-3 نظريه عيني و مادي، -2 نظريه ذهني و رواني، -1:دارد

 هـدف   بايـد انگيـزه و    ازعادي،بر اساس نظريه ذهني، براي تشخيص جرم سياسـي            
جرم را با هدف و انگيزه سياسي انجـام         مرتكب  چنانچه   يعني. مرتكب را مورد توجه قرار داد     

  .شود داده باشد، سياسي است والا عادي محسوب مي
اي كه رفتار مجرمانه در جامعه بـر جـاي گـذارده              بر اساس نظريه عيني، اثر و نتيجه        

بر وضعيت سياسـي جامعـه تـأثير        اگر جرم   . است، نشانگر سياسي يا عادي بودن جرم است       
اي   سوء گذارده باشد، جرم سياسي است حتي اگر مرتكـب در انجـام آن از چنـين انگيـزه                  

به عكس اگر جرم وضعيت سياسي جامعه را تحت تـأثير قـرار نـداده               . برخوردار نبوده باشد  
  . باشدباشد، جرم عادي است ولو آنكه مرتكب با انگيزه بسيار قوي سياسي آن را انجام داده

بر اساس نظريه مختلط، هيچيك از دو معيار مزبور به تنهايي بـراي تـشخيص جـرم                
. سياسي مفيد نيست بلكه هر دو معيار را بايد توأماً و در كنار يكديگر مورد توجـه قـرار داد                   

 و بر وضـعيت     باشديعني جرمي سياسي است كه مرتكب با انگيزه سياسي آن را انجام داده              
  .اشد تأثيرگذار بسياسي جامعه نيز
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 ـريعب تـوان ت   يزميگرني د يه مختلط رابه گونه ا    ينظر    ـردوآن ا ك  ين اسـت كـه بـرا      ي
 ـ هر يعني.ميتوجه كن ارين دومع ي ازا يكي به   ياسيص جرم س  يتشخ  ـك ازا ي ارررابـه  ين دومع ي
 يزه  يچه آنكه مرتكب باانگ   .مي بدان يك رفتارمجرمانه كاف  ي كردن   ي تلق ياسي س ي برا ييتنها
 ـيت س ي كه انجـام داده اسـت بروضـع        يجام داده باشدوچه آنكه جرم     جرم راان  ياسيس  ياس
 ـ   يهيواضح وبد . محسوب كرد  ياسيدآن راس يرگذارده باشد،با يتاث  ـن د ي است كه چن  يدگاهي

 ـ  ياسي جرم س  ي نظر ي دهدوبامبان ي توسعه م  يبه طورافراط را ياسي جرم س  يدامنه   چ ي به ه
  . ندارديوجه سازگار

 ـي وع يذهن(اريهردو مع ب كه   ين ترت يمختلط به ا  نظريه   ص جـرم   ي تـشخ  يرابـرا )ين
. اسـت كند و با اصول و مباني حقـوقي سـازگارتر             تر جلوه مي    ، موجه مي بدان ي ضرور ياسيس

مصاديق جرم  ق  ييگرباعث تض يوازجهت د  جهتي باعث توسعه     ازنظريات اول و دوم، هركدام      
ق آن بامنافع اشـخاص    ييوتضاصولاً با منافع اجتماعي مغايرت دارد     آن   توسعه   كه  اندسياسي  

  .ناسازگاراست
يكي :درمورد نحوه برخوردباجرايم ومجرمين سياسي نيزدوديدگاه ونظريه وجوددارد         

كه ازلحاظ تاريخي مقدم اسـت وديگـري نظريـه ارفـاقي كـه              )خشونت آميز (نظريه ارعابي 
براسـاس نظريـه ارعـابي،مجرمين سياسـي        .دردوران اخيربيشترموردتوجه قراركرفته است   

يني خطرناك وجرايم سياسي،جرايمي غيرقابل اغماض قلمدادمي شـوندوبايدباآنهابه         ،مجرم
درگذشته،كه به ويژه رژيمهـاي اسـتبدادي حاكميـت داشـته           .شدت وخشونت برخوردشود  

امابراسـاس نظريـه ارفاقي،بالحـاظ انگيـزه        1.اند،اين نظريه بيشترملاك عمـل بـوده اسـت        
 مثبتـي كـه دربـسياري ازمـواردجرايم         وشخصيت مجرمين سياسي،ازيك سـو،وآثارونتايج    

سياسي درجامعه برجاي مي گذارند،ازسـوي ديگر،توصـيه مـي شـودكه باآنهابـه صـورت                
  .ملايمترومناسبتري نسبت به مجرمين عادي معامله وبرخوردشود

 ـين س ي برخوردبـامجرم  ي ودوگانگ يم عاد ي ازجرا ياسيم س يك جرا ي تفك يمبنا  ياس
 يايــ بــوده اســت امادردنياســين سي ومجــرممي كــردن جــرايدرگذشــته خطرنــاكترتلق

ن يگر،اي د ي كردن مجازاتها،ازسو  ي فرد يشه  يك سو،واند ي عدالت،از يشه  يمعاصرمتاثرازاند
 ـين است كـه ارتكـاب جـرم س        يت ا يواقع.رش قرارگرفته است  يزموردپذيك وتما يتفك  ياس

 ـ يحه دارسـاختن وواردنمـودن لطمـه وضـرروز        ي مواردموجب جر  يدراكثربلكه درتمام  ه ان ب
ن ي رودكه ا  ين م يم ا يلذاهمواره ب . شود يات حاكمه ودولتمردان م   يت حكومت،ه ياعتباروموقع

 سوءاسـتفاده نموده،حقـوق     ياسين س يه مجرم ياردارندعلي كه دراخت  يگروه ازاقتداروامكانات 

                                                                                                                        
 آلمان،ايتالياوشوروي سابق براي حفظ قدرت ومبارزه بامخالفان رژيم خودبه برقراري ستي فاشيردولتهايدرقرون اخ- 1

 .دولتهاي اقتدارگراومستبدنيزبيشترازاين انديشه تبعيت مي كنند.مجازاتهاي شديدپرداختند
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ش محـروم   ي خـو  يازات قانون يده انگاشته وآنان راازحقوق وامت    ي ناد يان دادرس يآنان رادرجر 
 يفات خاص برا  ي تشر ي ومقررداشتن پاره ا   ياسيت شناختن جرم س   ي به رسم  نيبنابرا.ندينما
  .  سازدي رامنتفين نگراني توانداي مياديم تاحدزين دسته ازجراي به ايدگيرس

 ـين س ين اسـت كـه مجـرم      ين فرض برا  يعلاوه برا   يزه  ي بـه طورمعمـول بـاانگ      ياس
 به  يط اجتماع يال وشرا  درجامعه وبهبوداوضاع واحو   يرخواهانه ودرجهت اصلاح ودگرگون   يخ

 ي وبـرا  يل منافع شخص  ي تحص ين گروه درپ  ياصولا ا . آورند ي م يم رو ي ازجرا يارتكاب پاره ا  
 ـ كنندوب يت نم ي پست فعال  يزه ها ياهداف وانگ   ـ     ي  ي عـدالت  يشتردرجهت مقابلـه بـاظلم وب

 ـ يدرجامعه فعال   ين عـاد يم ومجـرم ي كاملامتفـاوت بـاجرا    يتين وضـع  يبنـابرا . كننـد  يت م
كردن  ي فرد يشه  يبراساس اند .سته شود يك نحونگر يم به   يبه هردودسته ازجرا  ديدارندونبا

 ـ ين باورقوت گرفته است كه همه مجرم      يمجازاتهاامروزه ا   ـكـسان نگر  ي تـوان    ين رانم ست ي
ط يت وشرا ي وضع ي خوددارا يك نحوبرخوردكرد؛بلكه هرفردمجرم به نوبه      ي آنهابه   يوباهمه  

ن بـه   ي مختلف مجـرم   ي باگروهها يستيازاتهابا به اهداف مج   يابي است ودرجهت دست   يخاص
دملحوظ ي با يفريم ك ين واعمال رژ  يي كه درتع  يطيازجمله شرا . متفاوت برخوردكرد  يصورتها
 ين مجرم يدبيدبايبدون ترد . افراددرارتكاب جرم است   يزه  ي وانگ يت روان يرد،وضعينظرقرارگ
 ـ  ي پست وشرورانه به ارتكاب جـرم رو       يزه  يكه باانگ   ـ ي آورده ومجرم  يزه  يه متـاثرازانگ   ك

دنـسبت بـه    يبا. شد ليزقاي به ارتكاب جرم دست زده است،تفاوت وتما       يرخواهانه وانسان يخ
 ـ ارفـاق ب   يگريسه باد يردرمقايشخص اخ   ـلذاب. رواداشـت  يشتري ن يشترحقوق دانـان بـرا    ي

ــباورندكـــه با ــامجرمي بـــه گونـــه اياســـين سيدبامجرميـ ــاوت بـ ــادي متفـ  ين عـ
 ـ با ي دربعداعمال مقـررات شـكل     ژهيبرخوردكردودرابعادمختلف به و   فـات  يازات وتخف يدامتي

     .  آنهادرنظرگرفتي رابرايشتريب
ران متفاوت بـودن    ي ا ي اسلام ي جمهور ين كنندگان قانون اساس   ين اساس تدو  يمهرب

ن يامزبـور اصل يكصد و شصت و هشتم قانون         راازنظردورنداشته ودر  ي ازعاد ياسيم س يجرا
رسـيدگي بـه جـرايم سياسـي و         «: ه موجب اصـل مزبـور      ب 1. كرده اند  يه گذار يك راپا يتفك

نحـوه  . گيرد  مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه در محاكم دادگستري صورت مي            

                                                                                                                        
مسكوت مانده بودتااينكه دراين سال باتوجه به شرايط سياسي جامعه ،معاونت حقوقي 1376اسالاجراي اين اصل ت- 1

به قوه ي »لايحه ي جرايم سياسي ونحوه ي رسيدگي به آن«وزارت دادگستري اقدام به تهيه وتقديم پيش نويس
ل شد،لكن اين لايحه ازطريق وزارت دادگستري به مجلس شوراي اسلامي ارسا1378درسال.قضاييه نمود

تهيه وباقيديك »طرح جرم سياسي«نفرازنمايندگان مجلس طرحي تحت عنوان56دريك اقدام موازي تعداد1379درسال
ماده وچهارده تبصره به 23طي1380لايحه ي يادشده مسكوت ماندوطرح اخيرالذكردرسال.فوريت تقديم مجلس نمودند

موردايرادازجهت 13ن موردارزيابي قرارگرفت وبااعلام اين مصوبه درهمان سال توسط شوراي نگهبا.تصويب مجلس رسيد
 .موردازجهت مغايرت باقانون اساسي به مجلس بازگردانده شدوتاكنون مسكوت باقي مانده است34خلاف شرع و
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انتخاب، شرايط، اختيارات هيأت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بـر اسـاس مـوازين                 
 ـ          » .كند  اسلامي معين مي   ه جـرايم سياسـي و      بر اساس اين مقـرره قـانوني اولاً رسـيدگي ب

ثانياً رسيدگي به اين جرايم بايد با حضور هيأت         . مطبوعاتي بايد به صورت علني برگزار شود      
دادگاههاي (ثالثاً رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاكم دادگستري          . منصفه صورت پذيرد  

قانون  قانون اصلاحي    20 ذيل ماده    1گذار به موجب تبصره       در اين راستا قانون   . است) عمومي
تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي را در صلاحيت              
دادگاه كيفري استان قرار داده است كه در مقام رسيدگي به اين جرايم با حضور سه نفـر از                   

تـشكيل  ) البـدل   رئيس و دو مستشار يـا دو دادرس علـي         (اعضاي دادگاه تجديدنظر استان     
  .شود مي

بـراي مجـرمين    زيگرنيدامتيـازات    يپـاره ا   دربيشترنظامهاي حقـوقي     نيبراعلاوه    
  :ن قرارندي ازآنهاازايكه بعضندرفته اسياسي درنظر گ

 ـ ي وقـوان  ين الملل يه ب ي عرف ورو  عدم استرداد،براساس -1 ن ي اكثركـشورهاا  ين داخل
 يي رابه كشورها  ياسين س يرش قرارگرفته است كه مجرم    ي موردپذ ي جهان يقاعده درجامعه   

قانون 8درماده.ندي مجازات هستند،مستردننما  ي محاكمه واجرا  ي استردادآنهابرا يكه متقاض 
ن يزحق داردازاستردادمجرم ي شده است ودولت مان    ينيش ب ين قاعده پ  يزاين ن ياستردادمجرم

  . كندي خودارياسيس
 ـا1352 يقانون مجـازات عمـوم    54،ماده  تيعدم اجباربه كاردردوران محكوم   -2   ن ي
  . كرده بودينيش بيحكم راپ
 بـه عنـوان   ياسيت به جرم س   ين منظرمحكوم يت مقررات تكرارجرم،ازا  يعدم رعا -3  

 ـي كه به ارتكـاب جـرم س  ي شودونسبت به كس ي محسوب نم  يفري ك ينه وسابقه   يشيپ  ياس
ادشـده  يقـانون   25و24نكه مواد يكماا. شود يمحكوم شده است،مقررات تكرارجرم اعمال نم     

  .ن حكم رامقرركرده بوديهم
 ـين س يقـانون مزبـورمجرم   56،به موجـب مـاده    ياستفاده ازعفوخصوص -4    بـه   ياس

  . راداشتندي ازعفوخصوصيطورخاص حق بهره مند
 ـيش ب يهمان قانون پ  57زدرمادهين حكم ن  يت،ايثي ح يكوتاه بودن مدت اعاده     -5    ين
  .شده بود
 ـيم س ي درباب جرا  يادي ز يهايه پرداز يالبته باوجودآنكه نظر     رفتـه  ي صـورت پذ   ياس

 ـين دسـته ازجـرا  ي درمـوردا ي ازكشورهامقررات خاصيلي خ يقانون گذار ودر  ـيش بيم پ  ين
 ـي جـرم س   ييص وشناسا ي مسئله تشخ  ياسي هنوزبه لحاظ طبع س    يومقررشده است،ول   ياس

 ـ ما،ازابهـام ز   يژه درنظـام حقـوق    يق واحكام آن ،به و    يومصاد  يازسـو . برخورداراسـت  يادي
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م دارنـد،ابهام   ين دسـته ازجـرا    ي باا ي خاص يكيم كه قرابت ونزد   ي ازجرا يارتكاب پاره ا  ،گريد
 ـ» خـاص  ياسيم س يجرا«ن روحقوق دانان درمقابل   يازا. دهند يش م يدراافزايوترد م يجـرا «اي
 ـ     ي باحكومت وه  يياروي تقابل ورو  يكه نوع » خاص ي درمعنا ياسيس  يات حاكمه به حـساب م
 ـ قـرارداده اندونبا   ييموردشناسام را ي ازجرا يگري د يد،دسته ها يآ  ـيم س يادآنهاراباجري  ياس

م يجـرا «:م كرده انـد يگرتقسي دي خودبه سه دسته يم رابه نوبه  ين دسته ازجرا  يا.خلط كرد 
 ميجرامنظـوراز .»يم اجتمـاع  يجـرا «و»ياسيم س م مركب باجر  يجرا«،»ياسيمرتبط باجرم س  
 ممكن اسـت    يستندولي برخوردارن ياسيت س يكه ازماه  است   يمي ،جرا ياسيمرتبط باجرم س  

 يبه عنوان مثال شخـص    .رفته باشد ي ودرارتباط باآن صورت پذ    ياسياموخربرجرم س يمقدم و 
 ـي ارتكاب جرم س   يبرا  يل اسـنادمحرمانه وسـر    ياتحـص ي اقـدام بـه سـرقت اسـلحه          ياس
 ـ    يمي ،جرا ياسيم مركب باجرم س   يمنظورازجرا.دينما  ـي س ياست كـه ازجهت  ـ ياس  ي وازجهت
رفتـه  يزه پذ ي بـاانگ   كـه  يه مملكت ي ازمقامات بلندپا  يكي كندمثل قتل وترور   ي جلوه م  يعاد
 ـيت س ي است كه ممكن است ارتكاب آنهابروضع      يمي،جرايم اجتماع يومنظورازجرا.باشد  ياس

 ـ آن ماهي تـوان بـرا  ي نميات حاكمه رابامشكل مواجه سازدول   يرگذارباشدوهيجامعه تاث  ت ي
 ـ ازا يمي وجرا يستيم ترور ي،جرايري،گروگان گ ييماربايمثل هواپ .ل شد ي قا ياسيس  ـن قب ي ل ي

 ـ  يم اجتماع ي گذارند،جرا ي م ي كه درجامعه برجا   يبارآثارسوءگسترده ا كه به اعت    ي خوانده م
   محسوب كرد؟ياسي توان سيزمي رانيميان جرياچنيآ.شوند

 توان  يرفته باشند،رانم ي صورت پذ  ياسي س يزه  ير،هرچندباانگيددسته اخ يبدون ترد 
 يرقابل جبران ي غ يانهاي مخاطرات وز  ،مين جرا ين ا يچراكه مرتكب . محسوب كرد  ياسيجرم س 
 ـ    ين گروها يوباعث ارعاب ووحشت درب    آورند ي جامعه به وجودم   يرابرا  ي مختلف اجتمـاع م

 ـش ازآنكه ابرازمخالفت باحكومت وه    يم ب ين دسته ازجرا  يگرارتكاب ا يشوندوبه عبارت د   ات ي
 ـازا. شوند ي محسوب م  ي اجتماع ي بامردم واقشاروگروها  ي ومقابله   يحاكمه باشند،دشمن  ن ي

 يامادرمورددودسـته   . برخوردارباشـند  ياسيازات جرم س  يم ازامت ين جرا ين ا يبدمرتكيرونبا
 ـگراختلاف نظروجوددارد؛نظرموجه ا  يد  ـن اسـت كـه درنظرگـرفتن امت       ي ن ي مجـرم  يازبراي
 مانسبت به   ي كه برا  ي اشخاص دربرابرقانون اصل است ودرموارد     ي،استثناست وبرابر ياسيس

قن اكتفاكردواصـل   يدبه قـدرمت  ي باشد،با دوجودداشتهياعدم شمول حكم استثناترد   يشمول  
 ـيين رفتارهاين چنيامرتكبيدوجودداردكه آيك ازمواردفوق ترديدرهر. ساخت يراجار  ي رام

 يانه؟اصــل رامــلاك عمــل قرارمــيازات آن قرارداديــ وامتياســيمــشمول جــرم ستــوان 
 ـي تـوان جـرم س     يادشده رااصـولانم  يم  ين جرا يبنابرا.ميده ن ي محـسوب كردومـرتكب    ياس

    . برخوردارنمودياسين سي مجرميازات مقرربراي توان ازامتيانمآنهار
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